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  مقدمه ی ناشرمقدمه ی ناشر
  

 توسcط انتشcارات فcانوس و    ١٣٥٣ترجمه فارسی اين کتاب برای اولين بار در سال       

چccاپ اول توسccط محمccود صccنيعی از مccتن آلمccانی   . در خccارج از کشccور بccه چccاپ رسccيد  

اين کتاب مجدد در ايران از روی متن انگليسی با مقدمه ای  بر چاپ         . بودترجمه شده   

 .             ، انتشار يافت١٣٥٣؛ در خرداد جواد صديق، توسط دوم

ترجمه حاضر که از روی متن انگليسی صورت گرفته است با مراجعه به ترجمcه ی         

  .قبلی و تصحيح برخی اشتباهات صورت گرفته است

 

  

          ياشار آ ذری

  نشر کارگری سوسياليستیمسئول 

      ١٣٨٢ بهمن ٢

 
 
 
 
 
 
 
 

 تاريخ و ادبيات مارکسيستی
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   انقلاب مداوم در ايرانانقلاب مداوم در ايرانانقلاب مداوم در ايران
  
 
 

   به زبان فارسیسCCCومرازی بر چاپ . پيشگفتار م

، ١٣٥٧ بهمCCن ٢٢در آسCCتانه تحCCولات نCCوين کCCارگری در ايCCران و سCCالگرد انقCCلاب   

مسئله ماهيت انقلاب کارگری آتی در دستور روز، کCارگران سوسيالسCت انقلابCی قCرار       

دارنCد کCه چنCين وانمCود کننCد کCه       بورژوا و خرده بورژوا قصد    » محققان«. گرفته است 

بCدين مفهCوم کCه تکCاليف     . اسCت » انقCلاب دمکراتيCک  «گويا انقلاب آتی ايران به نوعی     

امCا واقعيCت    . بورژوا دمکراتيک عقب افتاده تنهCا توسCط طبقCه بCورژوا قابCل حCل اسCت                 

انقCلاب آتCی    . را نشCان مCی دهCد      » محققCان «انقلاب آتCی ايCران خCلاف نظرگCاه هCای ايCن              

انقCCلاب ايCران يCCک  بCه عبCCارت ديگCر   .  مCCی توانCد يCCک انقCلاب کCCارگری باشCد   نهCا  تايCران 

بCCCوژوا « تCCCداوم انقCCCلاب بCCCه مفهCCCوم حCCCل تکCCCاليف عقCCCب افتCCCاده   .انقCCCلاب مCCCداوم اسCCCت 

و انجCCCام تکCCCاليف سوسياليسCCCتی در ادغCCCام بCCCا هCCCم؛ بCCCه رهبCCCری طبقCCCه      » دمکراتيCCCک

  .    کارگراست

سرمايه داری ايران به علت ادغام در انقلاب آتی ايران يک انقلاب مداوم است زيرا        

بازار جهانی سرمايه داری و شکل ويژه رشد سرمايه داری، قادر به پيشبرد نيروهای 

. در ايران توليد وسايل توليCدی امکCان پCذير نيسCت         . مولده نبوده، نيست و نخواهد بود     

تغييCCری در ايCCن وضCCعيت » دمکCCرات«باشCCد يCCا » مسCCتبد«اينکCCه بCCورژوازی در قCCدرت، 

کفCش سCازی،     کارخانCه هCای   (در بهترين حالCت توليCد وسCايل مصCرفی           . ينی نمی دهد  ع

مؤثر و بحران زای خود ادامه  مانند زمان شاه به رشد غير )لوله آهن، سيمان و غيره

 بCCCا ايCCن تفCCCاوت بازگشCCت اقتصCCCادی بCCه سCCCطح توليCCدات اقتصCCCادی نظCCCام     –خواهCCد داد  

  . ورژوازی ايران  در بر خواهد داشتمشقت و بلندی را برای ب شاهنشاهی خود راه پر
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در نتيجCCه، رشCCد نيروهCCای مولCCده در ايCCران  در چCCارچوب مناسCCبات سCCرمايه داری       

برخلاف سرمايه داری غرب کCه سCيکل هCای        . همواره با بحران ساختاری مواجه است     

مشCاهده مCی شCود، در کشCورهايی     ) شکوفايی، افCت، رکCود و غيCره      (متناوب اقتصادی   

اقتصCادی بCه   » رکورد«غيرمولد،  اره، پس از رشد اقتصادی محدود ونظير ايران همو

 . رکCCود، يکCCی از وجCCوه مشخصCCه ی سCCرمايه داری در ايCCران اسCCت  . وقCCوع مCCی پيونCCدد

در نتيجCه  . بورژوازی به هر شکل آن در ايران؛ حامل بحران ساختاری اقتصادی است         

کوب و اختنCCاق هCCر نCCوعی از حکومCCت هCCای بCCورژوايی، مجبCCور بCCه اسCCتقرار نظCCام سCCر 

بCCومی، ملCCی، عمامCCه بسCCر،  (در عصCCر سCCرمايه داری پسCCين، بCCورژوازی  . خواهCCد شCCد

 ارتجCCاعی بCCه ايCCن مفهCCوم کCCه بCCه نيCCروی     .همCCه ارتجCCاعی هسCCتند ) تاجCCدار يCCا کرواتCCی 

تنها نيروهايی انقلابی و مترقی اند، که از . بازدارنده پيشرفت اقتصادی مبدل می گردند

کسCCانی کCه زيCCر لCCوای دفCCاع از  . گسسCCت کننCCد) ين المللCی ملCCی و بCC(نظCام سCCرمايه داری  

همسوی با بورژوازی بومی را )  کارل مارکس١٨٤٤استناد به مقالات (» ملی گرايی«

در خCدمت ارتجCاع حCاکم و    «  ، خواسCته و يCا ناخواسCته          خCود توجيه و تبليغ مCی کننCد،        

  . »گيرندی امپرياليسم جهانی قرار م

 تنها، انقلاب آتی    )بخوانيد انقلاب بورژوايی  (» تيکانقلاب دمکرا «برخلاف نظريات   

های دمکراتيک شکل نخواهد گرفت؛ که کارگران برای بCه چنCگ آوردن          حول خواست 

. خرده نانی از بCورژوازی مجبCور بCه مسCکوت گذاشCتن مطالبCات محCوری خCود گردنCد                    

 هCای  دهقانCان فقيCر، مليCت     (کارگران و زحمتکشان ايران همراه با متحدان واقعی خود          

مبCCارزات خCCود را پيرامCCون    ) تحCCت سCCتم و بخCCش هCCای عمCCده ای از جوانCCان و زنCCان      

، در راستای بCه رهبCری گCرفتن انقCلاب بCرای        مطالبات دمکراتيک و ضد سرمايه داری     

  .انجام تکاليفی که مقابلشان است گام بر می دارند

م آن را از که بورژوازی قابليت انجا(امروز، در واقع به غير از تکاليف دمکراتيک   

تکCCاليف ضCCد سCCرمايه داری نيCCز در دسCCتور روز قCCرار  گرفتCCه اسCCت   ) دسCCت داده اسCCت

). کنترل کارگری بر توليد و توزيع، اقتصاد با برنامه، تدارک مديريت کارگری و غيره(
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 بCCر وسCCايل سCCرنگونی سCCرمايه داری و لغCCو مالکيCCت خصوصCCیبCCديهی اسCCت کCCه بCCدون 

بCدون  . جهCش تکنولوژيCک، بCه وجCود نخواهCد آمCد      عمده ی توليدی، زمينه لازم بCرای      

را بCCه خCCود  » دمکراسCCی«چنCCين جهشCCی، ايCCران هرگCCز صCCنعتی نخواهCCد شCCد و چهCCره     

          بCCCه سCCCخن ديگCCCر، بCCCدون الغCCCای مالکيCCCت خصوصCCCی و بCCCدون اقتصCCCاد     . نخواهCCCد ديCCCد

تنهCا  . صنعتی شدن جامعه عقب افتاده ای نظير ايران غيرقابل تحقق است        » با برنامه «

 ايران قادر خواهد بود که سهمی از بازار جهانی را به ،ا برداشتن جهش تکنولوژيکب

. بدون چنين سهمی استفاده از تکنولوژی پيشرفته کارآيی نCدارد         .  خود اختصاص دهد  

اقتصCCاد ايCCران بCCرای پيشCCرفت تکنولوژيCCک بايCCد ابتCCدا از چنگCCال بCCازار تحميلCCی توسCCط    

  .سرمايه داری جهانی خود را رها سازد

تکCCاليف : در نتيجCCه، بCCرای رهاسCCازی اقتصCCادی، بايCCد تکCCاليف مرکبCCی انجCCام پCCذيرد    

بنCا بCر   (و همزمان بCا آن   ) مسئله ارضی، ملی و دمکراسی و غيره      (لاينحل دمکراتيک   

اقتصاد با برنامه، کنترل کارگری بCر     (حل تکليف ضد سرمايه داری      ) وضعيت مشخص 

بنابراين مجموعه اين تکاليف بايCد انجCام      ). مديريت کارگری و غيره   توزيع، و   توليد و   

و فقCط طبقCه   . بدون رفع کليه اين تضادها، هيچ يک از تضادها حCل نمCی گردنCد     . پذيرند

  آمادگی آن امروز حتی چنانچه -کارگر در مقام حل اين تکاليف مرکب قرار گرفته است

  . را نداشته باشد

لئCون تروتسCکی   » انقCلاب مCداوم  « ليCل در تCز   ريشه نظری و تئوريCک ايCن تح      

  .نهفته است
 روسيه در ١٩٠٥اساس تئوری انقلاب مداوم را تروتسکی يک سال پس از انقلاب    

پايCCه ايCن تئCCوری کCه بCCا   .  در زنCCدان تCزار تCCدوين کCرد  " چشCCم انCدازها  نتCايج و "جCزوه  

 ١٩٠٥ تCاده و تجربيCات انقCلاب      فنگرش مارکسيستی با ويژگی هCای روسCيه ی عقCب ا           

تروتسکی متکی بCر ايCن نظريCه  ماهيCت سوسياليسCتی انقCلاب             . منطبق بود؛ تدوين شد   

  .آينده روسيه را ترسيم کرد



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٦ 

      CCان مCCاريخی امکCCب تCCاموزون و مرکCCترش نCCه گسCCن نظريCCق ايCCلاب  ی طبCCه انقCCداد ک

سوسياليستی در کشور عقب افتاده ای مانند روسيه زودتر از کشورهای صنعتی آغاز            

قرن بيستم با ظهور جنبش کCارگری و سوسياليسCتی در روسCيه، بحثCی     در اوائل  . شود

در ميان مارکسيست ها و انقلابيون آن کشور در باره ی ماهيCت انقCلاب در روسCيه در     

     دو تاکتيCCCک "دو اثCCCر اساسCCCی کCCCه در ايCCCن مCCCورد نوشCCCته شCCCده اسCCCت يکCCCی       . گرفCCCت

            نتCCCCايج و "اثCCCCر لنCCCCين و ديگCCCCری   " سوسCCCCيال دموکراسCCCCی در انقCCCCلاب دموکراتيCCCCک   

اثCCر لئCCون تروتسCCکی اسCCت کCCه در ايCCن دو کتCCاب چشCCم انCCداز انقCCلاب در  " چشCCم انCCدازها

سوسCيال    علاوه بر ايCن، اقليتCی در  . روسيه از طرف لنين و تروتسکی ارائه شده است

شCهرت داشCتند، نيCز موضCع سCومی اتخCاذ       " منشCويک هCا  "دموکراسی روسCيه کCه بCه       

نتايج "تروتسکی در . نين و تروتسکی تفاوت اساسی داشتکرده بودند که با مواضع ل

شCهرت يافتCه ارائCه    » انقCلاب مCداوم  «تئوری معروف خCود را کCه بCه       " چشم اندازها  و

  .داد

، لنCين و   ١٩١٧ در سCال     - که بزرگترين محک هر تئوری اسCت       -هنگام بروز انقلاب  

بCل توضCيح داده   تروتسکی عملا به موضعی مشابه که توسط تئوری انقلاب مداوم از ق         

شده بود، دست يافتند و منشويک ها بCه ائCتلاف بCا سCرمايه داران و مخالفCت بCا ايجCاد                   

ها يعنCی مبCارزه    بدين ترتيب با موفقيت سياست بلشويک. يک دولت کارگری پرداختند  

مستقل از احزاب بورژوا و خرده بورژوا که در انقCلاب اکتبCر بCه نمCايش گذاشCته شCد،                  

م بCCه عنCCوان يCCک راهنمCCای عمCCل اسCCتراتژيک، بCCه يکCCی از دسCCت    تئCCوری انقCCلاب مCCداو 

  .آوردهای نهضت سوسياليزم انقلابی جهانی مبدل شد

 و سCپس انقCلاب اکتبCر کليCه بحCث هCای گذشCته مCا بCين لنCين و                 ١٩١٧انقلاب فوريه   

بCه جCای بحCث هCا و        . تروتسکی را به آرشCيو بحCث هCای سوسCيال دموکراسCی سCپردند              

 لنين و تروتسکی در رهبری حزب بلشويک، انقلاب پيروزمند  اختلافات گذشته، اکنون  

اکتبر را رهبری کرده بودند، بحث ها و پيشنهادات جديد برای پاسخگوئی بCه نيازهCای      
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انقلاب پيروزمند روسيه و گسCترش انقCلاب سوسياليسCتی بCه سCاير کشCورها، صCورت                 

  .می گرفت

 انقCلاب اکتبCر، هنگCامی    ولی پس از مرگ لنين، در دوران خيزش موج ارتجاع عليه     

که بورکراسی استالينيستی در اتحاد شوروی و در حزب بلشويک بCه رهبCری اسCتالين     

پا به عرصه وجود گذاشت و در صدد تحکيم خود بود، اين بورکراسCی بCرای انتقCاد از             

جناح انقلابی به رهبری تروتسکی، کليCه آرشCيوهای خCاک خCورده را بيCرون کشCيد تCا                   

علاوه بر آن بCا رد درس هCای    !  همواره مخالف تروتسکی بوده است     ثابت کند که لنين   

اساسی انقلاب اکتبCر کCه صCحت تئCوری انقCلاب مCداوم را بCه بهتCرين وجCه در عمCل بCه               

اثبات رسانيده بود، راه را برای تجديد نظرطلبی خود و سپس خيانت آشکار به انقلاب        

برای تثبيت و تحکيم خود، بدين ترتيب بوروکراسی . در کشورهای ديگر هموار ساخت

  .کليه نظرات و تئوری های انقلابی را زير باد حملات گرفت

کتاب حاضر پاسخی است که تروتسکی بCه يکCی از ايCن انتقCادات در بCاره ی تئCوری        

پاسCخ تروتسCکی بCه يکCی از نوشCتجات کCارل رادک اسCت کCه              . انقلاب مداوم داده است   

 تروتسکی عليه اسCتالين و يCارانش مبCارزه    خود زمانی در اپوزيسيون چپ در اتحاد با  

ولCCی پCس از تبعيCد تروتسCCکی، رادک تسCليم سياسCت هCCای اسCتالين شCCد و در      . مCی کCرد  

. نوشت"  انقلاب مداوم"شرايط خفقان استالينيستی برای خشنودی استالين، نقدی بر       

نيسCCتی شCCد و در زنCCدان هCCای يبCCا ايCCن وجCCود رادک نيCCز سCCرانجام قربCCانی ارتجCCاع استال 

 .استالين در گذشت

 

  .شود به تمام کارگران پيشرو توصيه می ، خواندن اين کتاب

  

  ١٣٨٢ بهمن ٢٢
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   مقدمه بر چاپ اولمقدمه بر چاپ اولمقدمه بر چاپ اول
   )))به زبان روسیبه زبان روسیبه زبان روسی(((

  

  )چاپ برلين(

  
اين کتاب در رابطه ب<ا موض<وعی اس<ت ک<ه از نزدي<ک ب<ا ت<اريخ س<ه انق<لاب روس<يه                        

اين موضوع، در سال ه<ای اخي<ر، در        . ليکن تنها به آن هم مربوط نيست      . مربوط است 

ال مبارزه داخلی اتحاد شوروی نقش عظيم<ی ب<ازی ک<رده، س<پس ب<ه درون انترناس<يون       

کمونيست گسترش يافته، نق<ش ق<اطع در تکام<ل انق<لاب چ<ين ب<ازی ک<رده و سرنوش<ت                  

بس<<ياری از مهمت<<رين تص<<ميماتی را، ک<<ه ب<<ه مب<<ارزه انقلاب<<ی کش<<ورهای ش<<رق مرب<<وط      

    ، ک<ه م<داوم اي<ن موض<وع مرب<وط اس<ت ب<ه تئ<وری انق<لاب           . می باشد، تعيين کرده اس<ت     

گن<اه اص<لی   ) نوويف، استالين، بوخ<ارين و غي<ره     زي( بنا به تعاليم وراث قلابی لنينيسم       

  .شمرده می شود" تروتسکيسم"

، بعد از يک سکوت طولانی و در نظر اول بطورغيره منتطره،       مداوم مسئله انقلاب   

هيچ توجيه سياسی ب<رای اينک<ار وج<ود نداش<ت،     .  عنوان شد  ١٩٢٤بار ديگر در سال     

ل<يکن  .  گذش<ته ای دور تعل<ق داش<تند   مسئله ای بود مربوط به اختلافات نظرهائی که به       

بلش<ويک ه<ای   "گروه به اص<طلاح  . انگيزه های روانی مهمی برای اينکار موجود بود 

عن<وان  ه ب<اعلم ک<ردن خ<ود ب<       . که به مب<ارزه ای برعلي<ه م<ن دس<ت زده بودن<د             " قديـمی

ل<يکن  . در مقابل من، مبارزه خود را برعليه من شروع کردند    " گادر قديمی بلشويک  "

گذش<ته از اهميت<ی ک<ه ت<اريخ       .  ب<ود  ١٩١٧نع بزرگ بر سر راه اين گ<روه، س<ال           يک ما 

گذشته مبارزه اي<دئولوژيکی و ت<دارکاتی، ن<ه فق<ط در رابط<ه ب<ا ح<زب بط<ور کل<ی بلک<ه                   

     همچن<<ين در راب<<ـطه ب<<ا اف<<راد گون<<اگون داش<<ت، مع<<ذالک اي<<ن دوره ت<<دارکاتی گذش<<ته         

حتی يک نفر از .  در انقلاب اکتبر يافتعالی ترين و قاطع ترين آزمون خود را يکسره        

هم<ه آن<ان، ب<دون اس<تثناء، ب<ه      . س<ربلند بي<رون نيآم<د     وراث قلابی از بوته اين آزمايش     
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.  موضوع مبتذل جناح دم<وکرات ه<ای چ<پ را اتخ<اذ کردن<د             ١٩١٧هنگام انقلاب فوريه  

هم<ه  . حتی يک نفر از آنان ش<عار مب<ارزه ک<ارگران ب<رای کس<ب ق<درت را مط<رح نک<رد           

 - ي<<<ا از آن ب<<<دتر -آن<<<ان طريق<<<ه پيش<<<روی بس<<<وی انق<<<لاب سوسياليس<<<تی را ن<<<امعقول   

با پيروی از اين اعتقاد، آنان حزب را تا ورود لنين از . تلقی می کردند" تروتسکيسم"

پ<س از آن ک<امنف، ک<ه ت<ا آن     .  رهب<ری کردن<د  )١(خارج و انتشار تزهای معروف آوري<ل  

 آش<<<کارا س<<<عی ک<<<رد ي<<<ک جن<<<اح بلشويس<<<م   موق<<<ع در مب<<<ارزه مس<<<تقيم ب<<<ا لن<<<ين ب<<<ود،  

استالين که . بعد، زينوويف که با لنين وارد شده بود، به او پيوست. دموکراتيک بسازد

 خود بشدت به مخاطره افتاده بود، کنار ايستاد )٢( پاتريوتيک-به علت موضع سوسيال

س و به حزب فرصت داد تا مقالات و سخنرانی های رقت بارش را در هفته ه<ای حس<ا      

از . تدريج خود را ب<ه مواض<ع لن<ين نزدي<ک ک<رد     ه  ماه مارس به فراموشی بسپارد، و ب      

در جائيک<<ه اي<<ن رهب<<ران   : اي<<ن روس<<ت ک<<ه اي<<ن س<<ئوال خ<<ود ب<<ه خ<<ود پ<<يش م<<ی آي<<د         

 قادر نبود در مهمترين و پرمسئوليت ت<رين    حتی يک نفر آنان   ، که   " بلشويک قديمی "

زب را بکار بب<رد، چ<ه چي<ز از لنينيس<م     لحظات تاريخ، مستقلاً تجارب نظری و عملی ح       

درک ک<<رده ان<<د؟ توج<<ه م<<ی بايس<<تی، به<<ر قيمت<<ی، از اي<<ن س<<ئوال منح<<رف گردي<<ده، ب<<ه    

بدين منظور، تص<ميم گرفت<ه ش<د آت<ش حمل<ه روی           . سئوال ديگری معطوف   می گرديد      

 البته، مخالفين من پيش بينی نکردند که با ايجاد اين محور.  متمرکز گرددمداومانقلاب 

مبارزاتی تصنعی، خود بطور ناآکاهانه مجبور خواهند شد ح<ول اي<ن مح<ور چرخي<ده و        

  .الزاماً جهان بينی نوينی برای خود بيآفرينند

 ه<م،  ١٩٠٥ را من، حتی قبل از حوادث تعيين کننده سال مداومخطوط اصلی انقلاب    

س درميان ک هيچ.روسيه به استقبال يک انقلاب بورژوائی می رفت. فرموله کرده بودم

م<<<<<ا هم<<<<<ه خ<<<<<ود را در آن زم<<<<<ان                (ص<<<<<فوف سوس<<<<<يال دم<<<<<وکرات ه<<<<<ای روس<<<<<يه     

 ب<ورژوائی ترديد نداشت که ما به استقبال ي<ک انق<لاب   ) سوسيال دموکرات می خوانديم  

م<<<ی روي<<<م، يعن<<<ی انقلاب<<<ی ک<<<ه مول<<<ود تض<<<اد مي<<<ان تکام<<<ل نيروه<<<ای تولي<<<دی جامع<<<ه      

مناس<بات دولت<ی دوران ارب<اب رعيت<ی و ق<رون      سرمايه داری و قش<ر ج<ان بس<رآمده و      
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 و آنارشيس<ت ه<ا، م<ن مجب<ور ب<ودم در          )٣(در مبارزه عليه ناردونيک ها    . وسطائی بود 

آن زم<<<ان س<<<خنرانی ه<<<ا، و مق<<<الات ن<<<ه چن<<<دان کم<<<ی ب<<<ه تحلي<<<ل مارکسيس<<<تی خص<<<لت  

  .بورژوائی انقلاب قريب الوقوع اختصاص دهم

 از پيش پاسخگوی اين سئوال باشد که ليکن، خصلت بورژوائی انقلاب نمی توانست

کدام طبقه وظايف انقلاب دموکراتيک را انجام خواهد داد و مناسبات متقابل طبقات چه 

  .درست در همين نقطه بود که مسايل اساسی استراتژيک شروع شد. خواهد بود

پلخانف، اکسلرود، زاسوليچ، مارتف، و به دنبال آنان، کليه منش<ويک ه<ای روس<يه               

ن نکته حرکت می کردند که نقش رهبری انقلاب بورژوائی به بورژوازی ليب<رال،         از اي 

بن<<<ا ب<<<ه اي<<<ن ط<<<رح، نق<<<ش ح<<<زب  . ب<<<ه عن<<<وان ي<<<ک م<<<دعی طبيع<<<ی ق<<<درت، تعل<<<ق دارد 

سوس<<يال دم<وکرات ه<ا باي<<د از   . پرولتاري<ائی تش<کيل جن<اح چ<<پ جبه<ه دمکراتي<ک ب<ود      

ن حال از منافع پرولتاري<ا در  بورژوازی ليبرال در برابر ارتجاع حمايت کرده و در هما 

عب<ارت ديگ<ر، درک منش<ويک ه<ا اي<ن ب<ود ک<ه        ه ب< . مقابل بورژوازی ليبرال دف<اع کنن<د   

  . ليبرال است-انقلاب بورژوائی اساساً يک اصلاح مشروطه

در نظ<ر لن<ين، ره<ائی نيروه<ای     . لنين مسئله را بکلی بنح<و ديگ<ری مط<رح م<ی ک<رد       

ام ارباب و رعيتی، در درج<ه اول و ب<يش از ه<ر      توليدی جامعه بورژوائی از زنجير نظ     

چيز، به معنی راه حل ريشه ای مسئله ارض<ی ب<ه مفه<وم ن<ابودی کام<ل طبق<ه مال<ک و                

        و اي<<<ن از متلاش<<<ی ک<<<ردن س<<<لطنت   . توزي<<<ع مج<<<دد و انقلاب<<<ی مالکي<<<ت ارض<<<ی ب<<<ود     

 برداشت لنين به مسئله ارضی، که منافع حياتی اکثريت مردم را در. تفکيک ناپذير بود

داد، با شجاعت انقلابی ی و در عين حال مسئله اصلی بازار سرمايه داری را تشکيل م    

مثاب<ه ي<ک دش<من    ه از آنجا که بورژوازی ليبرال، ک<ه ب<ا ک<ارگر ب<         . واقعی حمله می برد   

می کند، و بوسيله رشته های بيشماری با مالکيت بزرگ از نزديک پيوند دارد،  مقابله

عی دهقانان تنها از طري<ق تش<ريک مس<اعی انقلاب<ی ک<ارگران و            رهائی دموکراتيک واق  

بن<ابر نظ<ر لن<ين، قي<ام مش<ترک آن<ان در براب<ر جامع<ه         . دهقانان تحقق پ<ذير خواه<د ب<ود      
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ديکتاتوری دموکراتيک پرولتاريا و "کهن، در صورت پيروزی، بايد منجر به استقرار 

  .گردد" دهقانان

عن<وان ي<ک حک<م جزم<ی     ه ل کمونيس<ت ب<  اين فرم<ول در ح<ال حاض<ر در انترناس<يونا       

   م<<افوق ت<<اريخی تک<<رار م<<ی گ<<ردد، ب<<دون آنک<<ه در جه<<ت تحلي<<ل تج<<ارب ت<<اريخی زن<<ده    

، انقلاب فوريه ١٩٠٥گوئی ما شاهد انقلاب –بيست وپنج سال اخير کوششی بعمل آيد 

در حقيقت، چنين .  و بالاخره انقلاب اکتبر نبوده ايم و در آنها شرکت نداشته ايم١٩١٧

ديکت<<اتوری "مرات<<ب ض<<روری ت<<ر اس<<ت، چ<<را ک<<ه ي<<ک رژي<<م       ه تحلي<<ل ت<<اريخی ای ب<<  

  .هرگز در تاريخ وجود نداشته است" دموکراتيک پرولتاريا و دهقانان

عنوان يک فرض<يه اس<تراتژيک عن<وان ک<رد     ه  ، لنين اين فرمول را ب     ١٩٠٥در سال   

کت<<اتوری  فرم<<ول دي . ک<<ه در س<<ير مب<<ارزات طبق<<اتی واقع<<ی ني<<از ب<<ه آزم<<ايش داش<<ت        

لنين از . دموکراتيک پرولتاريا و دهقانان، تعمداً به مقدار زيادی، خصلت جبری داشت          

پيش به اين سئوال پاسخ نداد ک<ه رواب<ط س<ـياسی م<ا ب<ين اي<ن دو ش<رکت کنن<ده، يعن<ی                    

او اي<<ن . پرولتاري<<ا و دهقان<<ان، در ديکت<<اتوری دمکراتي<<ک فرض<<ی چگون<<ه خواه<<د ب<<ود 

ن<ان بوس<يله ي<ک ح<زب مس<تقل در انق<لاب نماين<دگی داش<ته               امکان را رد نکرد ک<ه دهقا      

 حزبی که به دو مفهوم مستقل باشد، يعنی نه تنها در رابطه با بورژوازی بلکه              -باشند

همچنين در رابطه با پرولتاريا و در عين ح<ال حزب<ی ک<ه توان<ائی آن<را داش<ته باش<د ک<ه          

د علي<<ه ب<<ورژوازی ليب<<رال متح<داً ب<<ا ح<<زب طبق<ه ک<<ارگر، انق<<لاب دموکراتي<<ک را در نب<ر   

 حت<ی اي<ن امک<ان را در       -زودی خ<واهيم دي<د    ه   به همانگون<ه ک<ه ب<       –لنين  . تحقق ببخشد 

نظر گرفت که حزب انقلابی دهقانی در حکومت ديکتاتوری دموکراتيک احتمالا اکثريت 

  .داشته باشد

در مورد مسئله ارضی که برای سرنوشت انقلاب بورژوائی ما اهميت قاطع داش<ت،               

. خ<ارج، ش<اگرد لن<ين ب<ودم    ه ، يعن<ی از زم<ان اول<ين ف<رارم ب<          ١٩٠٢، لااق<ل از پ<ائيز     من

اينکه انقلاب ارضی، و در نتيجه کل انقلاب دموکراتيک نيز، فقط می توانس<ت بوس<يله         

نيروهای متحده کارگران و دهقان<ان در مب<ارزه علي<ه ب<ورژوازی ليب<رال تحق<ق پ<ذيرد،            
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کودکانه بی معنی سال های اخير، دور از هرگونه   برای من، برخلاف کليه افسانه های       

ديکت<<اتوری دموکراتي<<ک پرولتاري<<ا و  "معه<<ذا، م<<ن علي<<ه فرم<<ول  . ش<<ک و ش<<بهه ب<<ود 

زيرا، در آن اين نقص را می ديدم که اي<ن مس<ئله ک<ه ديکت<اتوری        . بپا خاستم " دهقانان

عی      م<<ن س<<. واقع<<ی ب<<ه ک<<دام طبق<<ه تعل<<ق خواه<<د گرف<<ت را ب<<دون پاس<<خ ره<<ا ک<<رده اس<<ت   

می کردم نشان ب<دهم ک<ه دهقان<ان، علي<رغم وزن<ه عظ<يم اجتم<اعی و انقلابيش<ان، ق<ادر                       

و از آن ناتوان تر اينکه ق<ادر نيس<تند ق<درت       . نيستند يک حزب واقعاً مستقل ايجاد کنند      

همانگونه که دهقانان در انقلابات که<ن،       . انقلابی را در دست چنين حزبی متمرکز کنند       

ن آلم<انی ق<رن ش<انزدهم و حت<ی پ<يش از آن، در قي<ام ه<ای خ<ود ب<ه          از زمان رفرماسيو  

ن<درت تض<مين     ه بخشی از بورژوازی شهری حمايت می دادند و پي<روزی آنه<ا را ن<ه ب<          

می کردند، بهم<ان ترتي<ب ني<ز ممک<ن اس<ت در انق<لاب ب<ورژوازی دي<ررس م<ا، در اوج            

را برای کسب قدرت ي<اری  مبارزه، از پرولتاريا پشتيبانی مشابهی به عمل آورده و او          

از اي<<ن مطل<<ب م<<ن چن<<ين نتيج<<ه گ<<رفتم ک<<ه انق<<لاب ب<<ورژوائی م<<ا تنه<<ا هنگ<<امی              . کنن<<د

می تواند وظايف خود را يکسره انجام دهد که پرولتاريا با کمک توده چن<دين ميلي<ونی         

  .دهقانی قادر باشد ديکتاتوری انقلابی را در دست خود متمرکز سازد

ين ديکتاتوری چه خواهد بود؟ قبل از ه<ر چي<ز، اي<ن ديکت<اتوری             محتوای اجتماعی ا  

ب<ه  . بايد انقلاب ارض<ی و تجدي<د س<اختمان دموکراتي<ک دول<ت را ت<ا ب<ه آخ<ر انج<ام ده<د           

عبارت ديگر، ديکتاتوری پرولتاريا بوسيله ای تبديل خواهد ش<د ک<ه وظ<ايف ب<ه ت<أخير        

. توان<<د در اينج<<ا فيص<<له ياب<<دلک<<ن قض<<يه نم<<ی . افت<<اده انق<<لاب ب<<ورژوائی را انج<<ام ده<<د 

قدرت، مجبور خواهد بود هر چ<ه ژرفت<ر ب<ه مناس<بات مالکي<ت      ه  پرولتاريا، با رسيدن ب   

خصوصی بطور کلی حمله کند، يعنی راه دست زدن به اق<دامات سوسياليس<تی را پ<يش            

  .بگيرد

"   آي<<ا ش<<ما واقع<<اً معتقدي<<د ک<<ه روس<<يه ب<<رای انق<<لاب سوسياليس<<تی آم<<اده اس<<ت؟          "

ه  ب< ١٩١٧ تا ١٩٠٥ن ها، رايکوف ها و ديگر مولوتف ها بارها بين سال های       استالي

ن<ه م<ن اي<ن اعتق<اد را     : اين مسئله اعتراض کردند و من در پاسخ آنها هميشه می گفتم      
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لک<<ن اقتص<<اد جه<<انی در مجم<<وع، و در وهل<<ه اول اقتص<<اد اروپ<<ا، ک<<املاً ب<<رای     . ن<<دارم

اتوری پرولتاريا در روسيه به سوسياليسم اينکه ديکت. انقلاب سوسياليستی آماده است

منتهی خواهد گشت يا نه، و با چه سرعت و طی چه مراحلی، بستگی خواهد داش<ت و               

  .به سرنوشت سرمايه داری جهانی و اروپا

 بودند در زمان ابداع آن در اولين ماه های مداوماينها خطوط اساسی تئوری انقلاب  

پرولتاري<ای روس<يه   . قلاب صورت گرفته است از آن زمان تاکنون، سه ان     . ١٩٠٥سال  

ديکت<اتوری پرولتاري<ا در روس<يه     . قدرت رس<يده اس<ت    ه  بر موج نيرومند قيام دهقانی ب     

که بطور غيرقاب<ل قياس<ی پيش<رفته ان<د، تحق<ق پذيرفت<ه             . زودتر از هر کشور ديگر دنيا     

ئ<وری  ، يعنی کمتر از هفت سال پس از آنکه پيش بينی تاريخی ت          ١٩٢٤در سال   . است

 با قدرت استثنائی به اثبات رسيد، وراث قلابی حملات ديوانه وار خود را مداومانقلاب  

عليه اين تئوری آغاز کردند، جملات مجزا و پاسخ های جدلی مرا از ميان آثار قديمی، 

  .که برای خود من نيز در آنزمان بدست فراموشی سپرده شده بود، بيرون کشيدند

دآور شويم که اولين انقلاب روسيه بيش از نيم قرن پس از شايسته است در اينجا يا 

 ب<<ه )٤( س<<ال پ<<س از قي<<ام گ<<ذرای کم<<ون پ<<اريس٣٥م<<وج انقلاب<<ات ب<<ورژوائی در اروپ<<ا 

روس<يه  . اروپا فرصت داشت تا خود را از خوگرفتن به انقلاب رها س<ازد            . ظهور رسيد 

درک اي<ن نکت<ه   . ح ش<دند تمام مسائل انقلاب از نو مط<ر . اصلاً اين تجربه را نکرده بود   

مشکل نيست که انقلاب آتی چه مقدار مسايل نامعلوم و ناشناخته ای در آن زمان برای 

. فرضيات عمل<ی، ورد زب<ان کلي<ه گ<روه ه<ا، ه<ر ي<ک بطري<ق خ<ود ب<ود          . ما در برداشت 

انسان بايد در تشخيص تاريخی و درک شيوه های آن بشدت بی کفايت باشد تا امروز،   

 را چن<<ان م<<ورد ١٩٠٥ادث، تحلي<<ل ه<<ا و ارزي<<ابی ه<<ای وق<<ايع س<<ال  پ<<س از وق<<وع ح<<و

م<ن باره<ا ب<ه خ<ودم و دوس<تانم        . بررسی ق<رار ده<د ک<ه گ<وئی دي<روز نگاش<ته ش<ده ان<د               

 دارای نق<ايص بس<ياری   ١٩٠٥من شک ندارم که پيش بينی های من در سال          : گفته ام 

لک<ن آي<ا   . ن مشکل نيس<ت بوده اند که اکنون، پس از گذشت زمان، پيدا کردن آنها چندا        

منتقدان من ديد بهتر و دوربين تری داشته اند؟ من آماده ب<ودم نق<ايص آث<ار گذش<ته ام              
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ها قبل نخوانده بودم، خيلی جدی تر و مهمتر از آنچه که حقيقتاً هس<تند      را، که از مدت   

م<<ورد متقاع<<د ش<<دم، يعن<<ی هنگاميک<<ه     شخص<<اً در اي<<ن١٩٢٨م<<ن در س<<ال . تلق<<ی ک<<نم

 ب<<ه م<<ن تحمي<<ل ش<<ده ب<<ود اي<<ن امک<<ان را )٥(س<<ی ک<<ه در اث<<ر تبعي<<د ب<<ه آلماآت<<افرص<ت سيا 

م<<ن .  م<<رور ک<<نمم<<داومت<<ا قل<<م در دس<<ت، آث<<ار گذش<<ته را در ب<<اره انق<<لاب  . بوج<<ود آورد

  .اميدوارم که خواننده نيز، با خواندن مطالبی که خواهد آمد، کاملاً متقاعد گردد

، و م<داوم زاء مرکب<ه تئ<وری انق<لاب    معذلک لازم است، در چارچوب اين مقدم<ه، اج<         

. مهمت<<رين ايرادات<<ی را ک<<ه ب<<ه آن وارد ش<<ده ان<<د، ب<<ا دق<<ت ه<<ر چ<<ه تم<<امتر توص<<يف ک<<نم 

اختلاف نظرها چنان گسترش يافته اند و عميق شده اند که اکنون در واقع کليه مس<ايل      

  .گيرندی عمده جنبش انقلابی جهان را در بر م

کرد، به معنی انقلابی است که ی س بدان اطلاق م، به مفهومی که مارکمداومانقلاب 

ب<<ا هيچگون<<ه از اش<<کال س<<لطه طبق<<اتی س<<ازش نم<<ی کن<<د؛ انقلاب<<ی اس<<ت ک<<ه در مرحل<<ه   

دموکراتيک متوقف نمی شود؛ انقلابی است که به اقدامات سوسياليستی و جنگ علي<ه    

 در ارتجاع خارجی مبدل می شود؛ يعنی انقلابی اس<ت ک<ه هري<ک از مراح<ل مت<والی آن       

  .مرحله قبلی ريشه دارد و تنها با نابودی کامل جامعه طبقاتی پايان می يابد

 بوجود آورده ان<د، لازم اس<ت   مداومبرای از بين بردن اغتشاشی که پيرامون انقلاب  

  .سه رشته فکری را که در اين تئوری ادغام شده اند، از يکديگر تميز بدهيم

نق<لاب دموکراتي<ک ب<ه انق<لاب سوسياليس<تی      اولاً، اين تئوری حاوی مسئله گ<ذار از ا   

  .اين در اصل منشاء تاريخی اين تئوری است. است

 توسط کمونيس<ت ه<ای ب<زرگ اواس<ط ق<رن ن<وزدهم، م<ارکس و            مداوممفهوم انقلاب   

اي<<<ن اي<<<دئولوژی، . همفک<<<رانش، در مخالف<<<ت ب<<<ا اي<<<دئولوژی دموکراتي<<<ک مط<<<رح ش<<<د 

ي<<ا " معق<<ول"س<<تقرار ي<<ک حکوم<<ت  ک<<رد ک<<ه ب<<ا ا ی دان<<يم، ادع<<ا م<< ی همانگون<<ه ک<<ه م<< 

آميز از طريق اقدامات اصلاحی ي<ا   دموکراتيک، کليه مسايل را می توان بطور مسالمت 

 را پ<يش درآم<د   ١٩٤٨م<ارکس انق<لاب ب<ورژوائی س<ال      . اقدامات تدريجی برطرف ک<رد    

لک<<ن اش<<تباه او ". اش<<تباه ک<<رد"م<<ارکس . مس<<تقيم انق<<لاب پرولتاري<<ائی تلق<<ی م<<ی ک<<رد  
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.  به انقلاب سوسياليستی تبديل نشد١٩٤٨انقلاب . ی دارد نه متدولوژيکخصلتی حقيق

در م<ورد  . لکن درست به همين دليل دموکراسی نيز موجب حصول دموکراسی نگرديد          

، اين تکمي<ل دموکراتي<ک انق<لاب ب<ورژوائی نب<ود، ي<ک انق<لاب             )٦( آلمان ١٩١٨انقلاب  

 بريده شد؛ صحيح تر بگوئيم، ها پرولتاريائی بود که سرش بوسيله سوسيال دموکرات

 بورژوائی بود، که پس از پيروزی بر پرولتاريا مجبور بود اش<کال           ضدانقلاباين يک   

  .کاذب دموکراتيک را حفظ کند

مبتذل طرحی از تکامل تاريخی تنظيم ک<رده اس<ت ک<ه ب<ر طب<ق آن ه<ر                  " مارکسيسم"

ين خواه<د ک<رد، و   جامعه بورژوائی، دير يا زود، يک رژيم دموکراتيک برای خ<ود ت<أم            

پس از آن پرولتاريا، تحت ش<رايط دموکراس<ی، رفت<ه رفت<ه ب<رای سوسياليس<م س<ازمان         

: از گذار عملی به سوسياليسم نيز تصورات گوناگونی شده است. يافته و تعليم می بيند

ص<ورت پرک<ردن رفرميس<تی دموکراس<ی ب<ا      ه  رفرميست های قسم خورده اين گذار را ب       

           ؛ انقلابي<<<<<ون ظ<<<<<اهری)ژاورس( تص<<<<<وير م<<<<<ی کنن<<<<<د ي<<<<<ک محت<<<<<وای سوسياليس<<<<<تی 

 اجتن<<اب ناپ<<ذيری اس<<تفاده از قه<<ر انقلاب<<ی را ب<<رای گ<<ذار ب<<ه سوسياليس<<م م<<ی پذيرن<<د      

لکن هم اول<ی و ه<م دوم<ی دموکراس<ی و سوسياليس<م را، ب<رای هم<ه م<ردم و               ). گسده(

ن<د ک<ه ن<ه تنه<ا     همه کشورها، به عنوان دو مرحله متمايز در تکامل جامعه تلقی م<ی کن          

کل<<ی از ه<<م مج<<زا م<<ی باش<<ند بلک<<ه ب<<ا فاص<<له زم<<انی بس<<يار دوری از يک<<ديگر ج<<دا    ه ب<<

 ١٩٠٥اين نظريه در ميان عده ای از مارکسيست های روس نيز ک<ه، در اي<ام              . هستند

پلخانف، اين پدر برجسته .  تعلق داشتند، رواج داشت)٧(به جناح چپ انترناسيونال دوم

    ت<<اتوری پرولتاري<<ا را در روس<<يه معاص<<ر ي<<ک پن<<دار بيه<<وده     مارکسيس<<م روس<<يه، ديک 

هم<ين نقط<ه نظ<ر ن<ه تنه<ا از جان<ب منش<ويک ه<ا جانب<داری م<ی ش<د بلک<ه                . می دانس<ت  

خص<وص رهب<ران   ه ب< . اکثريت عظيمی از رهبران بلشويک ني<ز از آن دف<اع م<ی کردن<د             

لکن . اطعی بودندامروزی حزب، بدون استثناء، که در آن ايام دموکرات های انقلابی ق       

، بلک<<ه حت<<ی در آس<<تانه  ١٩٠٥ب<<رای آن<<ان مس<<ايل انق<<لاب سوسياليس<<تی، ن<<ه تنه<<ا در    

  . نيز مفهوم آوائی مبهم از يک آينده دور را داشت١٩١٧
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 تک<<وين ياف<<ت، ب<<ه آي<<ن آراء و نظري<<ات اع<<لان  ١٩٠٥، ک<<ه در م<<داومتئ<<وری انق<<لاب 

تيک کش<ورهای ب<ورژوائی     اين تئوری خاطرنشان ساخت که وظايف دموکرا      . جنگ داد 

عقب مانده، در عص<ر م<ا، مس<تقيماً ب<ه ديکت<اتوری پرولتاري<ا منج<ر خواه<د ش<د و اي<ن               

اينست . ديکتاتوری پرولتاريا وظايف سوسيالستی را در دستور کار روز قرار می دهد      

در حاليک<<ه نظري<<ه س<<نتی ب<<ر آن ب<<ود ک<<ه راه<<ی ک<<ه ب<<ه        . نظري<<ه مرک<<زی اي<<ن تئ<<وری   

ا منته<<ی م<<ی ش<<ود از ي<<ک دوران دموکراس<<ی ط<<ولانی م<<ی گ<<ذرد،  ديکت<<اتوری پرولتاري<<

 اين حقيقت را مسجل کرد ک<ه ب<رای کش<ورهای عق<ب مان<ده راه<ی       مداومتئوری انقلاب   

لذا، دموکراسی رژيمی . که به دموکراسی می انجامد از ديکتاتوری پرولتاريا می گذرد       

ند، بلک<ه ي<ک س<رآغاز    صورت خود کفايتی باقی بما    ه  نخواهد بود که برای دهها سال ب      

ه<ر ي<ک از اي<ن دو بوس<يله ي<ک زنجي<ر          . بدون وقف<ه ب<رای انق<لاب سوسياليس<تی اس<ت          

بنابراين ما بين انق<لاب دموکراتي<ک و تجدي<د          . ديگری پيوند خورده است   ه  ناگسستنی ب 

بن<<ابراين م<<ا ب<<ين انق<<لاب دموکراتي<<ک و تجدي<<د بن<<ای    . ب<<ه ديگ<<ری پيون<<د خ<<ورده اس<<ت  

  . قرار داردمداوم حالت تکامل انقلابی سوسياليستی جامعه يک

ب<رای  . تئ<وری مرب<وط اس<ت ب<ه نف<س انق<لاب سوسياليس<تی             " یمداوم"دومين جنبه   

داخل<ی، کلي<ه مناس<بات اجتم<اعی     ) م<داوم (يک مدت طولانی ن<امعلوم و در ي<ک مب<ارزه        

ه<ر مرحل<ه دگرگ<ونی      . جامعه دائماً پوس<ت م<ی ان<دازد       . دستخوش دگرگونی خواهند شد   

اين پروسه الزاماً خصلت سياسی خ<ود را       .  از مرحله پيشين زائيده خواهد شد      مستقيماً

حفظ می کند، يعنی، از ميان تصادم و برخورد م<ا ب<ين گ<روه ه<ای گون<اگون جامع<ه ای              

بروز جنگ داخل<ی و جن<گ ه<ای خ<ارجی ب<ا        . که در حال دگرگونی است تکامل می يابد       

انقلاب<<ات در اقتص<<اد، . ف<را م<<ی رس<ند  متناوب<<اً " مس<المت آمي<<ز "دوران ه<ای اص<<لاحات  

تکنيک، علم، خانواده، اخلاقيات و زندگی روزمره در طی فعل و انفع<الات دو جانب<ه و         

در اينجاس<ت ک<ه   . بغرنج تکامل می يابن<د و اج<ازه نخواهن<د داد جامع<ه ب<ه تع<ادل برس<د                  

  .ی انقلاب سوسياليستی، فی النفسه، نهفته استمداومخصلت 
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 را م<داوم نقلاب سوسياليس<تی، ک<ه س<ومين جنب<ه تئ<وری انق<لاب           خصلت بين المللی ا   

. تشکيل می دهد، از حالت کن<ونی اقتص<اد و س<اخت اجتم<اعی بش<ريت ناش<ی م<ی گ<ردد                 

انترناسيوناليس<<م ي<<ک اص<<ل مج<<رد نيس<<ت بلک<<ه بازت<<ابی اس<<ت تئوري<<ک و سياس<<ی از       

. ه طبقاتیخصلت اقتصاد جهانی، تکامل نيروهای توليدی جهان و مقياس جهانی مبارز

 لکن نم<ی توان<د در چ<ارچوب اي<ن          -انقلاب سوسياليستی بر شالوده ملی آغاز می گردد       

حفظ انقلاب پرولتاريائی در درون يک چارچوب ملی تنها می تواند . شالوده کامل گردد

يک حالت موقتی داشته باشد، حتی اگر، به همانگونه که تجرب<ه اتح<اد ش<وروی نش<ان       

در يک ديکتاتوری پرولتاري<ائی ايزول<ه،    .  طويل المدت باشد   می دهد، اين حالت موقتی    

تناقض های درونی و برونی، بطور ناگزيری به همراه موفقيت های بدست آم<ده رش<د           

اگر دول<ت ک<ارگری ايزول<ه بمان<د، س<رانجام قرب<انی اي<ن تناقض<ات خواه<د            . خواهند کرد 

از اين . رفته نهفته استتنها راه نجات آن در پيروزی پرولتاريا در کشورهای پيش. شد

نقطه نظر، يک انقلاب ملی يک کل قائم بذات نيست بلکه فقط حلقه ای است در زنجي<ر     

  . استمداومانقلاب جهانی، عليرغم فراز و نشيب هايش، يک پروسه . انقلاب جهانی

 م<ع الوص<ف متوج<ه ه<ر س<ه      - ولو اينکه هميشه روشن نباشد     -مبارزه وراث قلابی،  

و چگون<ه م<ی توانس<ت غي<راز اي<ن باش<د، هنگاميک<ه             .  اس<ت  مداومب  جنبه تئوری انقلا  

مس<<ئله ب<<ر س<<<ر س<<ه ج<<<زء لاينف<<ک از ي<<ک ک<<<ل اس<<ت؟ اي<<<ن وراث قلاب<<ی ديکت<<<اتوری        

آن<<ان .  تفکي<<ک م<<ی کنن<<د سوسياليس<<تی را بط<<ور مک<<انيکی از ديکت<<اتوری  دموکراتي<<ک

درت در آن<<ان کس<<ب ق<<.  جه<<انی ج<<دا م<<ی س<<ازندانق<<لاب را از مل<<یانق<<لاب سوسياليس<<تی 

چارچوب ملی را، در معنی، اقدام اوليه نمی دانند بلکه آنرا اقدام نهائی انقلاب در نظ<ر   

گ<ردد ک<ه ب<ه جامع<ه سوسياليس<تی      ی می گيرند، که ب<دنبال آن دوران اص<لاحات آغ<از م<      

، آن<ان حت<<ی اج<ازه اي<ن تفک<ر را نم<ی دادن<د ک<<ه       ١٩٠٥در س<ال  . مل<ی منته<ی م<ی گ<ردد    

در . ود در روسيه زودت<ر از اروپ<ای غرب<ی ق<درت را کس<ب کن<د      پرولتاريا قادر خواهد ب 

، آن<<ان موعظ<<ه انق<<لاب دموکراتي<<ک خودکف<<ا را در روس<<يه س<<ر دادن<<د و       ١٩١٧س<<ال 

جان<<ب ه  در چ<<ين، آن<<ان ب<< ١٩٢٥-٢٧در س<<الهای . ديکت<<اتوری پرولتاري<<ا را رد کردن<<د 
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ن ش<<عار در نتيج<ه، ب<<رای چ<ي  . انق<لاب مل<ی تح<<ت رهب<ری ب<ورژوازی مل<<ی روی آوردن<د     

ديکتاتوری دموکراتي<ک ک<ارگران و دهقان<ان را در مقاب<ل ش<عار ديکت<اتوری پرولتاري<ا               

آن<<ان امک<<ان س<<اختن ي<<ک جامع<<ه سوسياليس<<تی ايزول<<ه و خودکف<<ا را در      . عل<<م کردن<<د 

ج<ای ي<ک ش<رط اساس<ی و ب<دون چ<ون و چ<را        ه  انقلاب جه<انی، ب<    . روسيه اعلام کردند  

وراث قلاب<ی، در پروس<ه     . رايط مساعد تبديل ش<د    برای پيروزی، در نزد آنان تنها به ش       

اي<ن گسس<ت ژرفن<اک ب<ا مارکسيس<م دس<ت       ه ، بمداوم عليه تئوری انقلاب   مداوممبارزه  

  .يافتند

مبارزه، ک<ه ب<ا احي<ای تص<نعی خ<اطرات ت<اريخی و تحري<ف گذش<ته ه<ای دور ش<روع                

م<ا ت<اکنون باره<ا    . شد، منجر به دگرگونی کامل جه<ان بين<ی قش<ر حاکم<ه انق<لاب گردي<د           

توض<<يح داده اي<<م ک<<ه اي<<ن ارزي<<ابی مج<<دد ارزش ه<<ا تح<<ت ت<<أثير احتياج<<ات اجتم<<اعی         

فظ<ه ک<ارتر ش<د، ب<رای حف<ظ         بوروکراسی شوروی صورت گرفت، که بيش از پيش محا        

نظ<<م مل<<ی کوش<<يد، و خواه<<ان آن ب<<ود ک<<ه اي<<ن انق<<لاب ک<<ه نق<<داً پي<<روز ش<<ده و موقعي<<ت    

ممتازی برای بوروکراس<ی تض<مين نم<وده اس<ت، اين<ک باي<د ب<رای س<اختن ص<لح آمي<ز               

اي<<ن مس<<ئله ب<<از  ه م<<ا نم<<ی خ<<واهيم در اينج<<ا ب<< . سوسياليس<<م ک<<افی تش<<خيص داده ش<<ود 

ی ش<<<ود ک<<<ه بوروکراس<<<ی از رابط<<<ه ب<<<ين مواض<<<ع م<<<ادی و     کافيس<<<ت ي<<<ادآور . گ<<<رديم

  .ايدئولوژيک خود و تئوری سوسياليسم ملی عميقاً آگاه است

اين مسئله اکنون با صراحت هر چه بيشتری متجلی می گردد، و اين عليرغم آنس<ت             

ک<<ه و ي<<ا ص<<حيح ت<<ر بگ<<وئيم، بخ<<اطر آنس<<ت ک<<ه، دس<<تگاه استالينيس<<تی، تح<<ت فش<<ار          

نی نکرده بود باتمام قوا بجانب چپ م<ی ران<د و ب<ه ملهم<ين دس<ت        تناقضاتی که پيش بي   

خصومت بوروکرات ها نس<بت ب<ه   . راستی ديروز خود ضربات دردناکی وارد می سازد       

ه اپوزيسيون مارکسيست، که شعارها و استدلالات همين اپوزيسيون را با عجله زياد ب    

از افرادی از . هش يافتن نيستعاريت گرفته اند، همانگونه که می دانيم ابداً در حال کا

خاطر پشتيبانی از برنامه صنعتی کردن و غيره تقاضای بازگشت به       ه  اپوزيسيون که ب  

 را محکوم کنند مداومحزب را کرده اند، خواسته شده که قبل از هر چيز تئوری انقلاب 
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و، حت<<ی اگ<<ر بط<<ور غيرمس<<تقيم ه<<م ش<<ده، تئ<<وری سوسياليس<<م در ي<<ک کش<<ور را ب<<ه       

 گ<ردش  ت<اکتيکی بدينوسيله بوروکراسی استالينيس<تی خص<لت ص<رفاً        . ناسندرسميت بش 

 رفرميس<<تی مل<<ی آن اس<<تراتژيکیکن<<د، ک<<ه ب<<ا حف<<ظ ش<<الوده  ی ب<<ه چ<<پ خ<<ود را ف<<اش م<< 

اي<<ن نکت<<ه لازم ب<<ه توض<<يح نيس<<ت، ک<<ه در سياس<<ت ني<<ز همانن<<د جن<<گ،    . س<<ازگار اس<<ت

  . تاکتيک در دراز مدت تابع استراتژی می باشد

فرات<ر رفت<ه    " تروتسکيس<م "ت که از محدوده مش<خص مب<ارزه علي<ه           مسئله مدتهاس 

مسئله، با گسترش تدريجی خود، امروزه دقيقاً کلي<ه مس<ايل جه<ان بين<ی انقلاب<ی            . است

 اي<ن دو ش<ق در   - ي<ا سوسياليس<م در ي<ک کش<ور    م<داوم ي<ا انق<لاب     . را دربر گرفته اس<ت    

 ش<<رق، و ب<<الاخره،  ع<<ين ح<<ال مس<<ايل داخل<<ی اتح<<اد ش<<وروی، چش<<م ان<<داز انق<<لاب در      

  .سرنوشت انترناسيونال کمونيست را يکجا در بر می گيرد

 بررس<ی نم<ی کن<د؛ لزوم<ی ه<م ن<دارد آنچ<ه ک<ه            جمي<ع جه<ات   اثر حاض<ر مس<ئله را از        

ط<رح برنام<ه انترناس<يونال    در نق<دی ب<ر   . تاکنون در آثار ديگ<ر گفت<ه ش<ده تک<رار ش<ود          

 و سياس<ی سوسياليس<م مل<ی را از        ، من سعی کرده ام دوام ناپذيری اقتصادی       کمونيست

.  در مقابل آن خاموش<ی گزيدن<د      )٨(تئوريسين های کومينترن  . نظر تئوريک برملا سازم   

در اين کتاب، من پ<يش از ه<ر چي<ز    . در واقع اين تنها کاری بود که می توانستند بکنند       

 در رابط<ه ب<ا   ١٩٠٥ را بدانگون<ه بازس<ازی م<ی ک<نم ک<ه در س<ال                م<داوم تئوری انقلاب   

من نشان م<ی ده<م ک<ه مواض<عم در کج<ا         . سايل داخلی انقلاب روسيه فرموله شده بود      م

عملاً با مواضع لنين تفاوت داشت و چرا و چگونه، در تمام شرايط حساس با مواض<ع        

ب<<الاخره، م<<<ن س<<عی م<<ی ک<<نم اهمي<<<ت ق<<اطع اي<<ن مس<<ئله را ب<<<رای        . لن<<ين منطب<<ق ب<<ود   

 برای انترناسيونال کمونيست يکسره پرولتاريای کشورهای عقب مانده، و بدين وسيله

  .آشکار کنم

       عن<<وان ک<<رده ان<<د؟ اگ<<ر   م<<داومچ<<ه اتهام<<اتی وراث قلاب<<ی ب<<ر علي<<ه تئ<<وری انق<<لاب     

ض<<د و نق<<يض گ<<وئی ه<<ای بيش<<مار منتق<<دين م<<ن را کن<<ار بگ<<ذاريم، آنوق<<ت م<<ی ت<<وان         

  :مجموعه آثار حقيقتاً بيشمار آنان را در جملات زير خلاصه کرد
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ی تف<<<اوت مي<<<ان انق<<<لاب ب<<<ورژوائی و انق<<<لاب سوسياليس<<<تی را نادي<<<ده         تروتس<<<ک-١

کرد که پرولتاريای روسيه مستقيماً با وظايف ی  مطرح م١٩٠٥او از سال    . می گرفت 

  .انقلاب سوسياليستی مواجه است

دهقان<ان ب<رای او   .  تروتسکی مسئله انقلاب ارض<ی را بکل<ی فرام<وش ک<رده ب<ود            -٢

ص<ورت نب<ردی م<ا ب<ين پرولتاري<ا و تزاريس<م تص<وير        ه نق<لاب را ب<  او ا. وج<ود نداش<تند  

  .کرده بود

 تروتسکی معتقد نبود ک<ه ب<ورژوازی جه<انی، حت<ی ب<رای لحظ<ه ای ه<م ک<ه ش<ده                -٣

ی وجود ديکتاتوری پرولتاريای روسيه را تحمل خواهد کرد، و سقوط آن<را، در ص<ورت            

وَرَد و به کمک ديکت<اتوری  که پرولتاريای غرب در فرصت کوتاهی قدرت را بدست نيا       

بدينگونه، تروتسکی فشار پرولتاري<ای     . پرولتاريای روسيه نشتابد، ناگزير می دانست     

  .اروپای غربی بر روی بورژوازی خود را دست کم می گرفت

 تروتس<<کی بط<<ور کل<<ی ب<<ه ني<<روی پرولتاري<<ای روس<<يه و توان<<ائی آن در س<<اختن    -٤

د؛ و از همين روست ک<ه او هم<ه امي<دهای خ<ود     مستقلاً نه بنای سوسياليسم ايمان ندار  

  .را به انقلاب جهانی می بست و هنوز می بندد

اين مطالب نه تنه<ا مح<ور اص<لی مق<الات و نط<ق ه<ای بيش<مار زينووي<ف، اس<تالين،                       

بوخارين و ديگ<ران را تش<کيل م<ی ده<د، بلک<ه ه<م چن<ين در معتبرت<رين قطعنام<ه ه<ای              

با وجود . نال کمونيست نيز فرموله شده اندوسيحزب کمونيست اتحاد شوروی و انترنا

اين، انسان مجبور است بگويد که اين مطالب بر پايه مخلوطی از نادانی و بی صداقتی 

  .استوار است

دو ادعای نخستين منتقدين، بگونه ای که بعداً نشان داده خواهد ش<د، از اص<ل غل<ط               

اي<ن  ه ب ش<روع ک<ردم و ب<        دموکراتي<ک انق<لا    -خير، م<ن دقيق<اً از خص<لت ب<ورژوا         . است

نتيج<<ه رس<<يدم ک<<ه عم<<ق بح<<ران ارض<<ی ق<<ادر اس<<ت پرولتاري<<ای روس<<يه عق<<ب مان<<ده را   

 ١٩٠٥آری، اين دقيقاً همان عقيده ای است که م<ن در آس<تانه انق<لاب        . بقدرت برساند 

اين دقيقاً همان عقيده ای بود که درست با موصوف کردن انقلاب به     . از آن دفاع کردم   
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 بي<<ان گردي<<د، يعن<<ی، انقلاب<<ی لاينقط<<ع، انقلاب<<ی ک<<ه از مرحل<<ه ب<<ورژوائی    "م<<داوم"ن<<ام 

برای بيان همين عقيده، لنين بع<دها عب<ارت     . مستقيماً به مرحله سوسياليستی می رسد     

مفه<وم  .  انقلاب ب<ورژوائی ب<ه انق<لاب سوسياليس<تی را بک<ار ب<رد              گسترشبسيار خوب   

 م<داوم  در مقاب<ل انق<لاب     ١٩٢٤ال  را استالين، بعد از گذشت وقايع، در س<        " گسترش"

 را بعن<<<وان ي<<<ک جه<<<ش مس<<<تقيم از قلم<<<رو اس<<<تبداد ب<<<ه قلم<<<رو    م<<<داومانق<<<لاب . نه<<<اد

بخت برگشته حت<ی بخ<ود زحم<ت ن<داد ک<ه      " تئوريسين"اين،  . سوسياليسم معرفی نمود  

در باره اين سئوال انديشه کند؛ اگر موضوع ب<ر س<ر ص<رفاً ي<ک جه<ش اس<ت، پ<س در               

   آن چه مفهومی دارد؟لاينقطعانقلاب، يعنی تکامل  یمداوماين صورت 

 خنث<<ی ک<<ردن اته<<ام س<<وم، مرب<<وط اس<<ت ب<<ه ايم<<ان ک<<م دوام وراث قلاب<<ی ب<<ه امک<<ان      

فش<ار  " زيرکان<ه "، برای مدتی نامحدود، به کمک س<ازماندهی   امپرياليستیبورژوازی  

ت<<ه ، اي<<ن نظ<<ر اص<<لی اس<<تالين ب<<ود و ثم<<ره آن کمي١٩٢٤ -٢٧ه<<ای  پرولتاري<<ا در س<<ال

سرخوردگی از امکان بستن دست و پ<ای ب<ورژوازی جه<انی ب<ه     .  بود )٩( روسی -آنگلو

کمک پورسل، راديج، لافوله و چپانکايشک، منجر به ب<روز ي<ک ت<رس ش<ديد ناگه<انی           

  .کومينترن هنوز در اين دوران سير می کند. از خطر يک جنگ قريب الوقوع شد

لی ساده عبارت از اينست ک<ه م<ن در   ، خيمداومايراد چهارم نسبت به تئوری انقلاب     

 ١٩٢٤ از تئ<<وری سوسياليس<<م در ي<<ک کش<<ور ک<<ه اس<<تالين ت<<ازه در س<<ال  ١٩٠٥س<<ال 

اين اتهام را تنها می توان يک اعجاب    . برای بوروکراسی سر هم کرد، دفاع نمی کردم       

ممکن است انسان واقعاً معتقد باشد که مخالفين من اگر ابدا . مسخره تاريخی تلقی کرد

 سياسی م<ی انديس<يدند ب<ر آن م<ی بودن<د ک<ه روس<يه ب<رای ي<ک انق<لاب           ١٩٠٥ سال   در

 ١٩١٧ ت<ا س<ال      ١٩٠٥در واقع، در دوران بين سال       . سوسياليستی مستقل آماده است   

عل<ت اينک<ه محتم<ل م<ی دي<دم پرولتاري<ای روس<يه              ه  آنان بطور خستگی ناپذيری م<را ب<       

         ت برس<<<د، م<<<تهم ب<<<ه خيالب<<<افی  ق<<<دره بتوان<<<د زودت<<<ر از پرولتاري<<<ای اروپ<<<ای غرب<<<ی ب<<< 

کردند، و ی  متهم به خيالبافی م ١٩١٧کامنف و رايکوف لنين را در آوريل        . می کردند 

زبان ساده به لنين توضيح می دادند که انقلاب سوسياليستی ابتدا بايد در ه بدينوسيله ب
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 ٤ت<ا  . انگلستان و ساير کشورهای پيشرفته صورت بگيرد تا نوب<ت روس<يه ف<را برس<د              

ت<دريج و ب<ا مش<قت    ه تنه<ا ب<   .  نيز استالين از همين نظريه دف<اع م<ی ک<رد           ١٩١٧آوريل  

زياد بود ک<ه اس<تالين فرم<ول لنينيس<تی ديکت<اتوری پرولتاري<ا را در مقاب<ل ديکت<اتوری                   

، استالين هنوز آنچه را که ديگران قبلاً گفته ١٩٢٤در بهار سال . دموکراتيک پذيرفت

 روس<يه، ب<ه تنه<ائی، ب<رای س<اختن جامع<ه سوسياليس<تی آم<اده              :بودند، تکرار می کرد   

، برای اول<ين ب<ار   مداوم، استالين، در مبارزه عليه انقلاب  ١٩٢٤در پائيز سال    . نيست

و تنها از آن پ<س ب<ود   . امکان ساختن يک سوسياليسم ايزوله را در روسيه کشف کرد         

ی کردن<د مبن<ی ب<ر اينک<ه     نقل قول هائی را ب<رای اس<تالين جم<ع آور       " اساتيد سرخ "که  

عقي<ده داش<ت ک<ه روس<يه فق<ط ب<ا کم<ک        !  چه وحشت انگيز -١٩٠٥تروتسکی در سال    

  .پرولتاريای اروپای غربی می تواند به سوسياليسم دست يابد

اگر انسان تاريخ مبارزه ايدئولوژيک در يک قرن را بردارد، آنرا به قطعات کوچکی 

نوقت از يک نابينا بخواهد که اين قطع<ات را  ببرد، در يک قوطی با هم مخلوط کند، و آ       

بار ديگر بيکديگر بچسابند، به سختی م<ی توان<د پراکن<ده گ<وئی تئوري<ک و ت<اريخی را            

  .دهند، بوجود آوردی که وراث قلابی بخود خوانندگان و شنوندگان خود م

برای آنکه رابطه ميان مسايل گذشته با امروز بوضوح آشکار شود، انسان باي<د در               

نجا ولو خيلی کلی، بخاطر بيآورد که رهب<ری ک<ومينترن، يعن<ی، اس<تالين و بوخ<ارين               اي

  .چه کارهائی در چين مرتکب شده اند

 نق<ش رهب<ری   ١٩٢٤اين بهانه که چين با يک انقلاب ملی مواجه است، در س<ال    ه  ب

عنوان ه  تانگ، رسماً ب-حزب بورژوازی ملی، کومين. به بورژوازی چين تفويض شد

 در رابطه با کادتها ١٩٠٥حتی منشويک های روسی در سال . ر شناخته شدحزب رهب

  .تا اين حد پيش نرفتند)  ليبرال-حزب بورژوازی(

ح<<زب کمونيس<<ت چ<<ين را مجب<<ور  . اي<<ن ني<<ز قناع<<ت نک<<رد ه ام<<ا رهب<<ری ک<<ومينترن ب<< 

   در. س<<<اخت وارد ح<<<زب ک<<<ومين تان<<<گ بش<<<ود و از ديس<<<يپلين آن ح<<<زب اطاع<<<ت کن<<<د    

اص<رار خواس<ته ش<د ک<ه     ه صوص استالين، از کمونيس<ت ه<ای چ<ين ب<         تلگراف های مخ  
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ک<ارگران و دهقان<ان شورش<ی را از تش<کيل ش<وراهای         . جلو جن<بش دهق<انی را بگيرن<د       

خود منع کردن<د ت<ا چيانکايش<ک ک<ه اس<تالين از او در ي<ک جلس<ه حزب<ی در مس<کو در                     

 در براب<ر  -های يعنی، چند روز پيش از کودتای ض<دانقلابی ش<انگ    -١٩٢٧اوايل آوريل   

  .دفاع کرده بود، دلسرد نگردد" متحد قابل اعتماد"عنوان يک ه اعضاء اپوزيسيون ب

اطاعت رسمی حزب کمونيس<ت از رهب<ری ب<ورژوا، و ممن<وع ک<ردن رس<می تش<کيل              

از ) ش<وراها ب<ود  " ج<ايگزين "طبق تعاليم استالين و بوخ<ارين ک<ومين تان<گ         (شوراها  

 ش<نيع ت<ر و خي<انتی رس<واتر      ١٩٠٥ -١٧ه<ا    س<ال کليه اعمال منشويک ه<ا در فاص<له         

  .بود

    ، ي<<<ک جن<<<اح چ<<<پ، تح<<<ت رهب<<<ری١٩٢٧پ<<<س از کودت<<<ای چپانکايش<<<ک در آوري<<<ل 

 وی، بلافاص<له  -وان<گ چين<گ  .  وی، موقتاً از کومين تانگ انشعاب ک<رد        -وانگ چينگ 

 وی -در اص<ل، وان<گ چين<گ   . عنوان يک متحد قاب<ل اعتم<اد معرف<ی ش<د    ه ، بپراودادر  

 به چپانکايشک همان رابطه ای را داشت که کرنسکی نسبت به ميليوکف، منتها نسبت

با اين تفاوت که در چين ميليوکف و کورنيلف در شخص واحد چيانکايشک ادغام شده 

  .بودند

، به ح<زب کمونيس<ت چ<ين فرم<ان داده ش<د، بج<ای آنک<ه ب<رای           ١٩٢٧پس از آوريل    

بشود و " چپ"د، وارد کومين تانگ يک جنگ علنی عليه کرنسکی چينی تدارک ببينن   

قاب<<ل " وی -بيرحم<<ی وان<<گ چين<<گ . از ديس<<يپلين کرنس<<کی چين<<ی فرم<<انبرداری نماي<<د 

در خ<<رد ک<<ردن ح<<زب کمونيس<<ت و نهض<<ت ک<<ارگران و دهقان<<ان از بيرحم<<ی      " اعتم<<اد

  .چيانکايشکی، که استالين متحد قابل اعتماد خود معرفی اش کرده بود، کمتر نبود

ه<ای بع<د از ميليوک<ف حماي<ت کردن<د،        و س<ال ١٩٠٥ه<ا در س<ال     کبا اينکه منشوي  

 ب<<ا ١٩١٧ب<<ا وج<<ودی ک<<ه منش<<ويک ه<<ا در س<<ال     . مع<<ذلک وارد ح<<زب ليب<<رال نش<<دند  

سياس<ت اس<تالين در   . کرنسکی همدست شدند، با اين حال سازمان خ<ود را حف<ظ کردن<د    

ت<رين فص<ل   اي<ن ب<ود اول<ين و مهم    . چين يک کاريک<اتور عنادورزان<ه از منشويس<م ب<ود          

  .رهبری کومينترن
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 کاهش کامل جنبش کارگری و دهقانی، يأس -پس از آنکه ثمرات اجتناب ناپذيری آن

وق<ت رهب<ری ک<ومينترن        ظ<اهر ش<دند، آن     -و سرخوردگی و خرد شدن حزب کمونيست      

ب<ه  . و خواهان قيام مسلحانه ف<وری ک<ارگران و دهقان<ان ش<د         !" بچپ چپ : "فرمان داد 

رد ش<<<ده، مُثل<<<ه ش<<<ده، ک<<<ه ت<<<ا دي<<<روز چ<<<رخ پ<<<نجم اراب<<<ه   ح<<<زب کمونيس<<<ت ج<<<وان، خ<<< 

 وی بود، و در نتيجه فاقد کمترين تجربه مس<تقل سياس<ی     -چيانکايشک و وانگ چينگ   

بود، اينک به ناگهان فرمان داده می شد کارگران و دهقانانی را که کومينترن تا ديروز 

نه ب<ر علي<ه هم<ان    در يک قي<ام مس<لحا  . زير پرچم کومين تانگ بيحرکت نگه داشته بود     

 ک<ه در اي<ن اثن<ا فرص<ت يافت<ه ب<ود ق<درت و ارت<ش را در ي<د اختي<ار خ<ود                -کومين تانگ 

 س<اعت ي<ک ش<ورای افس<انه ای در ک<انتون      ٢٤در ع<رض  .  رهبری نماي<د  -متمرکز کند 

قي<ام مس<لحانه ای، ک<ه از قب<ل ب<ا زم<ان گش<ايش کنگ<ره پ<انزدهم ح<زب           . دس<ت و پ<ا ش<د   

 داده ش<ده ب<ود، و در ع<ين ح<ال بي<انگر ش<هامت پ<يش                 کمونيست اتحاد شوروی تطبي<ق    

م<<اجرا ج<<وئی ه<<ای ک<<م  . آهنگ<<ان ک<<ارگران چ<<ين و جنايتک<<اری رهب<<ران ک<<ومينترن ب<<ود  

اي<ن چن<ين ب<ود دوم<ين فص<<ل     . اهمي<ت ت<ری پ<يش و پ<س از قي<ام ک<انتون ص<ورت گرف<ت        

عن<<وان عنادورزان<<ه ت<<رين  ه ت<<وان اي<<ن فص<<ل را ب<<  ی م<<. اس<<تراتژی ک<<ومينترن در چ<<ين 

  .يکاتور بلشويسم توصيف کردکار

 فرصت طلب و ماجراجويانه ب<ه ح<زب کمونيس<ت ض<ربه ای وارد             -اين فصول ليبرال  

کردن<د ک<ه ب<<ا اتخ<اذ ي<ک سياس<<ت ص<حيح ني<ز، تنه<<ا بع<د از گذش<ت س<<ال ه<ا قاب<ل ت<<رميم           

  .خواهد بود

را  بدون اس<تحقاق آن  . کنگره ششم کومينترن ترازنامه کارهای گذشته را تنظيم کرد        

. زي<را کنگ<ره ب<رای هم<ين منظ<ور تش<کيل ش<ده ب<ود              . اب<داً تعج<ب آور نيس<ت      .  ک<رد  تأييد

را پيش<نهاد  " ديکتاتوری دموکراتي<ک ک<ارگران و دهقان<ان       "کنگره، برای آينده، شعار     

اينکه اين ديکتاتوری چگونه از ديکتاتوری کومين تانگ راست ي<ا ک<ومين تان<گ       . کرد

از س<وئی ديگ<ر متم<ايز م<ی گ<ردد، ب<رای       چپ از ي<ک س<و، و از ديکت<اتوری پرولتاري<ا             

  .کمونيست های چين توضيح داده نشد، توضيح آن نيز امکان پذير نيست
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کنگ<<<ره شش<<<م، ب<<<ه م<<<وازات اع<<<لام ش<<<عار ديکت<<<اتوری دموکراتي<<<ک، در ع<<<ين ح<<<ال   

مجلس مؤسسان، حق رأی عمومی، آزادی بي<ان و مطبوع<ات،   (شعارهای دموکراتيک   

غيرمج<از محک<وم ک<رد و بدينوس<يله ح<زب کمونيس<ت       عنوان ش<عارهای  ه را ب) و غيره 

بلشويک های . کلی خلع سلاح نموده چين را در برابر ديکتاتوری اوليگارشی نظامی ب

روسيه، طی س<اليان دراز، ک<ارگران و دهقان<ان را ب<دور ش<عارهای دموکراتي<ک بس<يج                 

ا پ<س  تنه.  بازی کردند  ١٩١٧شعارهای دموکراتيک نقش بزرگی در سال       . کرده بودند 

از آنکه قدرت شورائی عملاً پا به عرصه وجود گذارده بود و در انظار عم<وم م<ردم و          

 بطور سياسی با مجلس مؤسسان به نبرد برخاست، باری تنها پس ،بطور آشتی ناپذير

از آن ب<<ود ک<<ه ح<<زب م<<ا نهاده<<ا و ش<<عارهای دموکراس<<ی ص<<وری، يعن<<ی، دموکراس<<ی      

شورائی، يعنی دموکراسی پرولتاريائی، تسويه نفع دموکراسی واقعی ه بورژوائی، را ب

  .کرد

. کنگره ششم کومينترن، تحت رهبری استالين و بوخارين، همه اينها را سروته کرد

ن<<<ه ش<<<عار ديکت<<<اتوری   " دموکراتي<<<ک"در حاليک<<<ه از ي<<<ک س<<<و ش<<<عار ديکت<<<اتوری    

را ب<<رای ح<<زب تج<<ويز م<<ی ک<<رد، در ع<<ين ح<<ال بک<<ار ب<<ردن ش<<عارهای   " پرولتاري<<ائی"

ح<<زب . راتي<<ک را جه<<ت ت<<دارک دي<<دن ب<<رای اي<<ن ديکت<<اتوری ممن<<وع م<<ی س<<اخت   دموک

در پايان برای تسلی خاطر،     . بلکه عريان گرديد  . کمونيست چين نه تنها خلع سلاح شد      

حق دادن شعار شوراها که در زمان بالا گرفتن انقلاب ممنوع بود، در ايام تسلط کام<ل            

ب<<وب فولکل<<ور روس<<ی، تران<<ه ه<<ای  ي<<ک قهرم<<ان بس<<يار مح . ض<<دانقلاب اعط<<اء گردي<<د

او در ه<ر  . خوان<د ی عروسی را در مراسم تدفين و آهنگهای عزا را در عروس<ی ه<ا م<              

در اين م<ورد ني<ز اگ<ر مس<ئله ص<رفاً تنبي<ه        . دو مراسم کتک مفصلی نوش جان می کرد       

لک<ن  . کردن استراتژيست های رهبری کومينترن بود، ممکن بود مس<ئله را فيص<له داد        

. مس<<ئله برس<<ر سرنوش<<ت پرولتاري<<ا اس<<ت  . رات<<ب مه<<م ت<<ری مط<<رح اس<<ت  مس<<ايل ب<<ه م

تاکتيک های ک<ومينترن، گرچ<ه ناآگاهان<ه لک<ن بط<ور مس<لم، ح<اکی از ي<ک خرابک<اری                     

  .طرح ريزی شده در انقلاب چين بود
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اين خرابکاری با موفقيت کامل اج<را گردي<د، زي<را سياس<ت منش<ويکی دس<ت راس<تی          

رن در جامعه ی پراعتبار بلشويسم مخفی گرديد،        ، توسط کومينت  ١٩٢٤-٢٧سال های   

و درعين حال قدرت شوروی بوسيله ماشين عظيم خفقان از اين خرابک<اری در مقاب<ل           

  .انتقادات اپوزيسيون چپ محافظت می کرد

در نتيجه، ما ش<اهد نت<ايج ي<ک تجرب<ه کام<ل از اس<تراتژی استالينيس<تی ب<وديم ک<ه از           

بن<ابراين، ک<املاً طبيع<ی    .  صورت گرف<ت مداوم با انقلاب ابتدا تا انتها تحت لوای مبارزه 

بود که تئوريسين اصلی استالينيستی تسليم کردن حزب کمونيست چ<ين ب<ه ب<ورژوازی        

، ١٩٢٣ تا سال ١٩٠٥ملی کومين تانگ، مارتينف باشد، يعنی همان کسی که از سال   

ق<<د اص<<لی هم<<ان س<<الی ک<<ه وظيف<<ه ت<<اريخی خ<<ود را در ص<<فوف بلش<<ويم آغ<<از ک<<رد، منت  

  . بودمداوممنشويک ها از تئوری انقلاب 

       حق<<ايق اساس<<ی مرب<<وط ب<<ه چگ<<ونگی بوج<<ود آم<<دن اي<<ن اث<<ر در فص<<ل اول مط<<رح         

م<ن، در آلماآت<ا، ب<ی تعجي<ل خ<ودم را ب<رای نگ<ارش ي<ک ج<دل تئوري<ک علي<ه                     . شده اند 

ين کتاب  قرار بود بخش عمده ای از امداومتئوری انقلاب . وراث قلابی آماده می کردم

در ضمن کار، جزوه ای درياف<ت ک<ردم از رادک ک<ه تئ<وری     . خود اختصاص بدهده  را ب 

رادک ب<<ه اي<<ن  .  را در مقاب<<ل سياس<<ت اس<<تراتژيک لن<<ين ق<<رار داده ب<<ود    م<<داومانق<<لاب 

زيرا، خ<ود او ت<ا خرخ<ره در سياس<ت           . شبيخون، باصطلاح، غيرمنتظره، احتياج داشت    

از فرم<<انبرداری ح<<زب  ) هم<<راه زينووي<<فه ب<<(ک راد: اس<<تالين در چ<<ين فرورفت<<ه ب<<ود 

کمونيست چين در کومين تانگ، نه تنها پيش از کودتای چيانکايشک بلکه حتی بعد از 

  .می کرد آن نيز دفاع

رادک، برای توجيه برده سازی پرولتاريا در ن<زد ب<ورژوازی، طبع<اً ض<رورت اتح<اد          

او ني<<ز، . رت را ش<<اهد آوردم<<ن ب<<ه اي<<ن ض<<رو" ک<<م به<<ادادن"پرولتاري<<ا ب<<ا دهقان<<ان و 

بدنبال استالين، با جمله پردازيهای بلشويکی از سياست منشويکی دفاع می کرد رادک 

نيز بدنبال استالين، ب<ا فرم<ول ديکت<اتوری دموکراتي<ک پرولتاري<ا و دهقان<ان، ي<ک ب<ار          

ديگر بر اين حقيقت سرپوش گذارد که پرولتاريای چين از مبارزه مستقل برای قدرت،      



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٢٧ 

هنگاميک<<<ه م<<<ن اي<<<ن بالماس<<<که . رأس ت<<<وده ه<<<ای دهق<<<انی، منح<<<رف گردي<<<ده ب<<<ود در 

اي<<<دئولوژيک را ب<<<رملا س<<<اختم، اي<<<ن ني<<<از مب<<<رم در رادک پدي<<<د آم<<<د ک<<<ه ب<<<ا تحري<<<ف               

نقل قول های لنين ثابت کند که مبارزه من عليه فرصت طلب<ی در واق<ع ناش<ی از تض<اد           

دک، ک<ه مانن<د وکي<ل م<دافعی از گناه<ان خ<ود       را.  ب<ا لنينيس<م اس<ت   م<داوم تئوری انقلاب   

 م<داوم دفاع می کرد، سخنرانی دفاعی خود را بدل به اعلام جرم دادستان علي<ه انق<لاب      

از آن گذشته من بر اين گمان . اين اعلام جرم برای او فقط پلی بسوی تسليم بود  . نمود

ويس<د در دف<اع   زيرا، رادک سال ها پيش قصد داش<ت ج<زوه ای بن       . دليل کافی هم داشتم   

م<ن س<عی   . لکن من عجله ای نداشتم که روی رادک خط بطلان بکشم    . مداوماز انقلاب   

کردم به مق<الات او ص<ريح و قاطعان<ه پاس<خ گ<ويم، ب<دون آنک<ه راه بازگش<ت او را س<د                    

من پاسخم را به رادک، همانگونه که نوشته شده، منتشر می کنم، و تنها ب<ه چن<د         . کنم

  . در سبک نگارش قناعت می کنمنکته توضيحی و تصحيح

مقاله رادک در جرايد منتشر نشده، و معتقدم که منتشر نخواهد شد، زيرا به ش<کلی            

 - نوش<<ته ش<<ده نم<<ی توان<<د از غرب<<ال سانس<<ور استالينيس<<تی بگ<<ذرد  ١٩٢٨ک<<ه در س<<ال 

امروز اين مقاله حتی برای خود رادک قطعاً مهلک خواهد ب<ود، زي<را تص<وير روش<نی                

شخص<<ی را بخ<<اطر     " تح<<ول"ئولوژيک رادک بدس<<ت م<<ی ده<<د، و بش<<دت  از تح<<ول اي<<د

  .می آورد که خود را از پنجره طبقه ششم به بيرون پرتاب می کند

منشاء اين اثر بکفايت روشن می کند که چرا رادک در آن، مق<ام ب<يش از آنچ<ه ح<ق            

 کش<ف  ومم<دا رادک حتی ي<ک اس<تدلال جدي<د علي<ه انق<لاب         . مطالبه دارد، اشغال می کند    

ب<دين  . عنوان مي<راث خ<وار وراث قلاب<ی اظه<ار وج<ود م<ی کن<د       ه او تنها ب  . نکرده است 

ترتي<<ب، ب<<ه خوانن<<ده توص<<يه م<<ی ش<<ود ک<<ه در رادک ش<<خص او را نبين<<د، بلک<<ه نماين<<ده  

قيم<<<ت محک<<<وم ک<<<ردن ه ش<<<رکتی را در نظ<<<ر آورد ک<<<ه ح<<<ق عض<<<ويت ن<<<يم بن<<<دش را ب<<< 

صاً احساس کند که بيشتر از س<همش     چنانچه رادک شخ  . مارکسيسم بدست آورده است   

ض<<ربه خ<<ورده اس<<ت آنوق<<ت م<<ی توان<<د، ب<<ه دلخ<<واه خ<<ود، اي<<ن ض<<ربات را ب<<ه آدرس        
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م<ن ب<ه   . اي<ن مرب<وط ب<ه ام<ور داخل<ی ش<رکت آنهاس<ت         . اشخاص مناسب تر ارسال دارد    

  .سهم خود، هيچگونه اعتراضی ندارم

ت خ<<ود ب<<رای گ<<روه ه<<ای گون<<اگون در ح<<زب کمونيس<<ت آلم<<ان، ب<<ا ثاب<<ت ک<<ردن لياق<<   

، ب<<ه رهب<<ری رس<<يده ي<<ا ب<<رای م<<داومرهب<<ری، يعن<<ی ب<<ا تم<<رين انتق<<اد از تئ<<وری انق<<لاب  

لکن کليه اي<ن آث<ار، ک<ه از ماس<لو، ت<ال ه<ايمرو و بقي<ه           . رسيدن به آن مبارزه کرده اند     

سرچشمه می گيرند، در چنان سطح فلاک<ت ب<اری ق<رار دارن<د ک<ه حت<ی بهان<ه ای ب<رای          

تالم<ان ه<ا و رمل<ه ه<ا و س<اير رهب<ران انتص<ابی        .  نم<ی دهن<د   يک پاسخ انتق<ادی بدس<ت     

کليه اين منتقدان صرفاً موفق . فعلی، اين مسئله را حتی به سطح نازل تر تنزل داده اند

از همين رو نيز، من . شده اند نشان بدهند که حتی به آستان مسئله هم دست نيافته اند  

          ه انتق<<ادات تئوري<<ک ماس<<لو،  ک<<س ک<<ه ب<<   ه<<ر. آن<<ان را در پش<<ت آس<<تان ره<<ا م<<ی ک<<نم     

تال هايمرو و سايرين علاقمند است می تواند، پس از خواندن اين کتاب، ب<ه آث<ار آن<ان       

م<ی ت<وان   . مراجعه کند تا خود را از جهل و بی صداقتی نويسندگان اين آثار قانع سازد        

  .گفت اين محصول غيرمستقيم اثری است که من به خواننده تقديم می کنم

  

  تروتسکی. ل

  

 ١٩٢٩ نوامبر ٣٠پرين کيپو، 
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   مقدمه بر چاپ آلمانیمقدمه بر چاپ آلمانیمقدمه بر چاپ آلمانی
 
هم زمان با چاپ اين کتاب به زبان آلمانی، تمامی بخش متفکر طبقه کارگر جهانی و 

      ويOOOژه شOOOديد، چOOOرخش   ه  ، بOOOا علاقOOOه ای بOOO  "متمOOOدن"بيOOOک معنOOOی تمOOOامی بشOOOريت    

اقتصادی ای را که اکنOون در قسOمت اعظOم امپراطOوری سOابق تOزار صOورت مOی گيOرد                 

در ايOن رابطOه، مسOئله اشOتراکی کOردن اراضOی        . نبOال مOی کنOد     همراه بOا ارتعاشOات آن د      

چOرا کOه   . اين چندان هم باعث تعجب نيست . دهقانان بيشترين توجه را برانگيخته است     

           Oلتی بOته خصOدن از گذشOرد          ه  در اين زمينه، بريOی گيOود مOه خOامع بOژه جOک   . ويOن يOلک

ياليسOOتی قابOOل ارزيOOابی صOOحيح از اشOOتراکی کOOردن بOOدون يOOک فهOOم کلOOی از انقOOلاب سوس

و در اينجا نيز ما بار ديگر، در سطحی بسيار بالاتر، متقاعOد مOی گOرديم              . تصور نيست 

. کOOه در تئOOوری مارکسيسOOتی چيOOزی نمOOی تOOوان يافOOت کOOه بOOر فعاليOOت عملOOی اثOOر نگOOذارد 

اختلاف نظرهOا، چنانچOه تOا بOه آخOر سOنجيده شOوند،        " انتزاعی ترين"بعيدترين و حتی   

ناء در عمل متجلی خواهند شد، و عمل نيز حتOی يOک اشOتباه را    دير يا زود، بدون استث   

  . بدون مجازات نمی گذارد

البته، اشتراکی کردن اراضی دهقانان، يکی از ضروری ترين و اساسی ترين اجزاء        

لکOن، دامنOه و آهنOگ اشOتراکی کOردن تنهOا تOابع               . دگرگونی سوسياليسOتی جامعOه اسOت      

سOطح  : هOائی، تOابعی اسOت از عوامOل اقتصOادی      بلکه، در تحليل ن   . اراده حکومت نيست  

اقتصادی کشور روابط متقابل ما بين صنعت و کشOاورزی، و در نتيجOه منOابع تکنيکOی           

  .خود کشاورزی

صنعتی کردن، نيروی محرکه تمامی فرهنگ نوين و بر همين مبنا تنها شالوده قابOل    

ر دارد، صنعتی در شرايطی که اتحاد شوروی قرا    . تصور برای ايجاد سوسياليسم است    
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در . مثابه طبقه حاکم استه کردن قبل از هر چيز به معنای تحکيم پايه های پرولتاريا ب

عOOOين حOOOال، صOOOنعتی کOOOردن پايOOOه هOOOای مOOOادی و تکنيکOOOی لازم بOOOرای اشOOOتراکی کOOOردن  

آهنگ تکامل ايOن دو پروسOه بOا يکOديگر متقOابلاً ارتبOاط               . کشاورزی را فراهم می آورد    

نجائی علاقمند بOه سOريع تOرين آهنOگ ممکOن بOرای ايOن پروسOه هOا             پرولتاريا تا آ  . دارد

است که جامعه جديد در حال ساختمان بOه بهتOرين وجهOی از خطOرات خOارجی در امOان         

باشد و در عين حال منابع لازم برای بهبود سيستماتيک سطح زندگی مادی توده هOای          

  .زحمتکش فراهم گردد

سOطح  : ط اين عوامOل محOدود مOی گردنOد    لکن آهنگی که بتوان بدان دست يافت، توس  

عمOOومی مOOادی و فرهنگOOی کشOOور، رابطOOه بOOين شOOهر و روسOOتا و مبOOرم تOOرين نيازهOOای     

آهنOگ مطلOوب يعنOی    .  فدای فردا سازندفقط تا حد معينیتوده ها که حاضرند امروز را  

بهترين و مفيدترين آهنگ ها، آهنگی اسOت کOه نOه تنهOا سOريعترين رشOد در صOنعتی و           

بار می آورد، بلکه هOم چنOين ثبOات لازم بOرای     ه ی کردن را در يک برهه معين ب اشتراک

رژيم اجتماعی را تأمين می کند، يعنی پيش از هر چيOز اتحOاد بOين کOارگران و دهقانOان           

را تحکOOOيم بخشOOOيده و بدينوسOOOيله امکانOOOات لازم بOOOرای موفقيOOOت هOOOای آتOOOی را فOOOراهم             

  .می نمايد

ه از اهميتی تعيين کننده برخوردار اسOت ضOوابط کلOی تOاريخی          از اين ديدگاه، آنچه ک    

می باشد کOه برطبOق آنهOا رهبOری حOزب و رهبOری دولOت توسOعه اقتصOادی را بوسOيله                 

 راهOی کOه در بOOالا   -الOف : در اينجOOا دو راه موجOود اسOت  . برنامOه ريOزی هOدايت مOی کنOد     

 تOا فرارسOيدن   عنوان شد، يعنی تحکOيم اقتصOادی ديکتOاتوری پرولتاريOا در يOک کشOور               

 راه -، ب)نظر اپوزيسيون چOپ روسOيه   (پيروزی های بعدی انقلاب پرولتاريای جهانی       

" در کوتOاهترين زمOان ممکOن   "هOم   ساختن يک جامعه سوسياليستی ملی منزوی و آن    

  ).موضع رسمی فعلی(
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اينهOOا دو مفهOOوم بکلOOی متفOOاوت و در تحليOOل نهOOائی مسOOتقيماً متضOOاد از سوسياليسOOم   

 دو مفهOOOوم خطOOOوط اسOOOتراتژی و تاکتيOOOک هOOOای اساسOOOاً متفOOOاوتی منOOOتج          از ايOOOن. اسOOOت

  .می شود

سOی مفصOل مسOئله سOاختن     رما نمی توانيم در چارچوب محدود ايOن پيشOگفتار بOه بر    

مOOا آثOOار متعOOددی را بOOه ايOOن موضOOوع اختصOOاص   . سوسياليسOOم در يOOک کشOOور بپOOردازيم

در اينجا، مOا خOود را بOه    . ومينترننقدی بر پيش نويس برنامه ی کداده ايم، بخصوص    

قبOل از هOر چيOز، بايOد بOه خOاطر       . بررسی عناصر اساسی اين مسئله محدود مOی سOازيم    

داشته باشيم که تئوری سوسياليسم در يک کشور که ابتدا توسط استالين در پائيز سال 

م و مکتب لنOين بOود،   س فرموله شد، نه تنها در تضاد کامل با کليه سنن مارکسي    ١٩٢٤

                Oود بOته بOال نوشOان سOار همOتالين در بهOود اسOه خOه کOا آنچOايرت   ه بلکه حتی بOی مغOکل

استالينيسOOم از مارکسيسOOم بOOر سOOر    " مکتOOب"از نقطOOه نظOOر اصOOولی، جOOدائی    . داشOOت

موضOOوع سOOاختن سوسياليسOOم کOOم اهميOOت تOOر و فOOاحش تOOر از مOOثلاً بريOOدن سوسOOيال           

سOتی در پOائيز سOOال   دمکراسOی آلمOان از مارکسيسOم بOOر سOر موضOوع جنOگ و وطOOن پر      

خصلت اين تشابه به . ، يعنی درست ده سال پيش از چرخش استالينيستی نيست١٩١٤

سوسOOOيال " اشOOOتباه"اسOOOتالين درسOOOت ماننOOOد " اشOOOتباه. "هOOOيچ وجOOOه تصOOOادفی نيسOOOت 

  . استسوسياليسم ملیدمکراسی آلمان، همان 

ای از هم نه به عنOوان مجموعOه    آن. نقطه ی حرکت مارکسيسم اقتصاد جهانی است    

اجزاء ملی بلکه به عنوان يک واقعيت نيرومند و مستقل که بوسيله تقسيم کار جهانی           

و بازار جهانی آفريده شده، و به عنوان واقعيتOی در عصOر مOا مقتدرانOه بOر بازارهOای                    

نيروهOOای توليOOدی جامعOOه سOOرمايه داری مدتهاسOOت کOOه محOOدوده   . ملOOی حکمفرمOOا اسOOت

  OOذارده انOOر گOت سOOی را پشOOای ملOتی  . دمرزهOOگ امپرياليسOی از ) ١٩١٤-١٩١٨(جنOOيک

جامعOOه سوسياليسOOتی از لحOOاظ تکنيOOک توليOOد بايOOد معOOرف        . تجليOOات ايOOن واقعيOOت بOOود  

 ملOی منOزوی  ساختن يک جامعه سوسياليسOتی  . مرحله ای بالاتر از سرمايه داری باشد 

سOت کOOه علOی رغOOم موفقيOOت هOای گOOذرا، نيروهOOای     ارا هOدف قOOراردادن، بOه معنOOای ايOOن  
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تلاش برای به . يدی حتی در مقايسه با نظام سرمايه داری هم عقب تر کشيده شوند  تول

تحقق رساندن يک تناسب غيرقابل تغيير بين کليه بخOش هOای مختلOف اقتصOاد در يOک                

چارچوب ملی، بدون درنظر گرفتن شرايط جغرافيائی، فرهنگی و تاريخی تکامل کشور 

 بOه معنOی تعقيOب يOک ناکجاآبOاد      -ی دهOد که خود جزئی از يک واحد جهانی را تشکيل م         

مع الوصف اگOر مناديOان و هOواداران ايOن تئOوری در مبOارزات انقلابOی          . ارتجاعی است 

بOه ايOن سOبب    ) و با چه موفقيتی کOه خOود سOوال ديگOری اسOت             (جهانی شرکت می کنند     

 مثابه التقاطيون بيچOاره، انترناسيوناليسOم انتزاعOی را بOا سوسياليسOم            ه  است که آنان ب   

تجلی عالی اين التقOاط گرائOی،     . ملی ناکجاآباد ارتجاعی بطور مکانيکی ترکيب می کنند       

  .برنامه ی کومينترن، مصوب ششمين کنگره ی آنست

برای آنکه يکی از اشتباهات اصلی تئوريک را که در بنيان مفهوم سوسياليسم ملی            

 مورد مسائل داخلی ست که قسمتی از نطق استالين در اقرار دارد افشاء کنيم، بهتر آن

استالين در حاليکOه عليOه يکOی     . ∗کمونيسم در آمريکا را که اخيراً منتشر شده نقل کنيم         

ايOOOن اشOOOتباه اسOOOت کOOOه        "از جنOOOاح هOOOای حOOOزب آمريکOOOا اسOOOتدلال مOOOی کنOOOد، مOOOی گويOOOد  

حOزب کمونيسOت بايOد ايOن     . ويژگی های خاص سOرمايه داری آمريکOا را ناديOده بگيOريم           

سOت کOه    الکOن از ايOن اشOتباه تOر آن       .  فعاليت های خود در نظOر بگيOرد        ويژگی ها را در   

زيOرا شOالوده   . فعاليت های حزب کمونيست را براساس اين وجوه ويژه اسOتوار سOازيم    

 کOه خOود را   - منجمله حزب کمونيسOت آمريکOا  -اساسی فعاليت های هر حزب کمونيست   

 وجوه کلیه خصوص، بلکه بر پايه آن استوار می سازد، نبايد وجوه ويژه هر کشور ب

انترناسيوناليسOم  . سOرمايه داری باشOد، وجOوهی کOه بOرای کليOه کشOورها يکسOان اسOت         

وجوه ويژه صOرفاً مOتمم وجOوه        . استوار می باشد   احزاب کمونيست دقيقاً بر اين اساس     

  )، تاکيد از ماست٨، ص ١،١٩٣٠بلشويک، شماره ." (کلی است

                                                 
، ١٩٣٠ل سOال  ايOن نطOق ابتOدا در اوايO    .  ايراد کرد١٩٢٩ مه ٦استالين اين نطق را در تاريخ       ∗

  .ت.ل. پيدا کند" پروگراماتيک"در شرايطی منتشر گرديد که باعث شد نوعی اهميت 
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استالين، در پشت فراهم نمودن يک .  گذرداين جملات هيچ نکته ناروشنی باقی نمی      

توجيه اقتصادی برای انترناسيوناليسم، در واقع توجيهی برای سوسياليسم ملOی ارائOه         

اين نظر غلطی است که اقتصاد جهانی صرفاً مجموعه ای از اقتصادهای ملی    . می دهد 

وی اين نظر غلطی است که وجOوه ويOژه ماننOد زگيOل بOر ر            . يکسان و از يک نوع است     

در واقOع، ويژگOی هOای ملOی معOرف ترکيOب          . هسOتند " صرفاً متمم وجوه کلی   "صورت،  

اين اصالت می تواند طOی سOال هOای    . اصيلی از وجوه اساسی پروسه جهانی می باشند 

کافيسOOت . مديOOد، بOOرای اسOOتراتژی انقلابOOی از اهميOOت تعيOOين کننOOده ای برخOOوردار باشOOد   

ب مانده سالها پOيش از اينکOه پرولتاريOای    بخاطر بياوريم که پرولتاريای يک کشور عق 

OOرفته بOOورهای پيشOOه کشOOند، بOOدرت برسOOته قOOيده اسOOدرت رسOOه . قOOاريخی بOOن درس تOOاي

تنهائی نشان می دهد که برخلاف نظر استالين مطلقاً غلط است که فعاليت های احOزاب       

ی استوار سازيم، يعنی آن را بر پايOه نOوع   " وجوه کلی "کمونيست را بر پايه برخی از       

انترناسيوناليسOم  "اين نظر کاملاً غلط است که . تجريد از سرمايه داری ملی قرار دهيم      

در واقOOع، انترناسيوناليسOOم احOOزاب    ". احOOزاب کمونيسOOت بOOر ايOOن پايOOه اسOOتوار اسOOت      

         Oرش بOت عمOه مدتهاسOت، کOر  ه کمونيست برپايه ورشکستگی دولت ملی استوار اسOس

سOرمايه داری  .  توليدی بدل گشOته اسOت  آمده و به ترمزی بر رشد و گسترش نيروهای  

ملی جز به عنوان بخشی از اقتصاد جهانی قابل درک هم نيست چه رسد به اينکه قابل         

  .تجديد ساختمان باشد

. ويژگی های اقتصادی کشورهای مختلف به هيچ وجه دارای خصلتی ثOانوی نيسOتند      

لکن وجوه . مقايسه کنيمکافيست انگلستان را با هندوستان و ايالات متحده را با برزيل 

صورت اجزاء متشکله و به مقيOاس  ه ويژه اقتصاد ملی، هر چقدر هم که مهم باشند، ب         

افزاينده ای در يک واقعيت عالی تر که اقتصاد جهانی ناميده می شود قرار می گيرند،            

و در تحليل نهOائی، تنهOا برپايOه ايOن واقعيOت عOاليتر اسOت کOه انترناسيوناليسOم احOزاب               

  .ست استوار می باشدکموني
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ساده بر رونOد کلOی، در   " متمم"عنوان يک ه توصيف استالين از ويژگی های ملی ب   

از ) يعنOی عOدم درک او  (تضاد آشکار و در نتيجه تضادی غيرتصادفی با درک استالين       

همOانطور کOOه ميOOدانيم ايOOن قOOانون از جانOOب  . قOانون رشOOد نOOاموزون سOOرمايه داری اسOOت 

سی ترين، مهمتOرين و جهOان شOمول تOرين قOانون اعOلام گرديOده           عنوان اسا ه  استالين ب 

را بOه يOک تجريOد توخOالی بOدل          اسOتالين، بOه کمOک قOانون رشOد نOاموزون کOه آن              . است

لکن شگفتی اينجاست کOه او متوجOه   . کرده، سعی دارد کليه معماهای هستی را حل کند   

ه  تاريخ يا بO ويژگی ملی چيزی جز عمومی ترين محصول ناموزونی رشد    نمی شود که    

  .اصطلاح خلاصه نتايج آن نيست

تنها لازم است که اين نOاموزونی را بطOور صOحيح درک کنOيم، تمOام دامنOه هOايش را               

رشOOد  . را بOOه دوران مOOا قبOOل سOOرمايه داری بسOOط دهOOيم  مOOدنظر قOOرار داده و همچنOOين آن

ار سريع تر و يا کندتر نيروهای توليدی، خصلت منبسط و يا برعکس منقبض کل اعص

عنOOOوان مثOOOال، قOOOرون وسOOOطی، سيسOOOتم صOOOنفی، حکومOOOت هOOOای مطلقOOOه   ه  بOOO-تOOOاريخی

منورالفکر، پارلمانتاريسم، رشد ناموزون رشته های مختلف اقتصاد، طبقات مختلOف،          

 بOاری همOه اينهOا مبOانی ايOن             -نهادهای اجتماعی مختلOف، زمينOه هOای مختلOف فرهنOگ         

 هOای اجتمOاعی ملOی تبلOور نOاموزونی        ويژگOی . ملی را تشکيل می دهند    " ويژگی های "

  .شکل گرفتن آنها است

انقلاب اکتبر، بعنOوان بOارزترين تجلOی نOاموزونی پروسOه تOاريخی پديOد آمOد، تئOوری                 

و از ايOن نظOر ايOن تئOوری بOر پايOه       .  انقلاب اکتبر را پيش بينOی کOرده بOود   مداومانقلاب  

لکOه در تبلOور مOادی ايOن     قانون رشد ناموزون استوار بود، نه بOه شOکل تجريOدی آن، ب     

  . تئوری در ويژگی اجتماعی و سياسی روسيه

استالين قانون رشد ناموزون را پOيش نکشOيد تOا تسOخير قOدرت توسOط پرولتاريOا در                   

يک کشور عقOب افتOاده را بOه موقOع پOيش بينOی کنOد، بلکOه ايOن قOانون را بOدين منظOور                  

يفOOه ی سOOاختن يOOک  ، وظ١٩٢٤مطOOرح سOOاخت تOOا بعOOد از وقOOوع واقعOOه يعنOOی در سOOال    

لکن دقيقاً همين جاست . جامعه سوسياليستی ملی را به پرولتاريای پيروزمند حقنه کند
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زيرا نه جای قوانين اقتصاد جهانی را می گيOرد      . که قانون رشد ناموزون کاربرد ندارد     

  .و نه آنها را ملغی می سازد، بلکه برعکس تابع اين قوانين می باشد

را شالوده کافی برای سوسياليسم   قانون رشد ناموزون، آناستالين با بت ساختن از

ولOOی نOOه از نOOوعی مشOOترک در تمOOام کشOOورها، بلکOOه از نOOوعی       . ملOOی اعOOلام مOOی کنOOد   

اسOOتثنائی، مسOOيحائی و روسOOی خOOالص، بنOOا بOOه اسOOتالين، امکOOان سOOاختن يOOک جامعOOه       

،     اسOOOتالين تنهOOOا بOOOا همOOOين ادعOOOا . سوسياليسOOOتی خودکفOOOا فقOOOط در روسOOOيه وجOOOود دارد 

کشOورهای سOرمايه داری   " وجOوه ويOژه  "ويژگی های ملی روسيه را نه فقط بOالاتر از    

. را به سطحی بالاتر از کل اقتصاد جهOانی ارتقOاء مOی دهOد        بلکه حتی آن  . قرار می دهد  

ويژگOی  . درست در همين جاست که عيب اساسی در کل مفهوم استالين آغاز مOی گOردد         

قدری تواناست که صرفنظر از آنچه که ممکن       ه  باتحاد جماهير شوروی سوسياليستی     

را قادر مOی سOازد کOه سوسياليسOم خOود را در داخOل        است بسر مابقی بشريت بيايد، آن   

در مOورد سOاير کشOورها، کOه بOه مهOر مسOيحائی ممهOور نشOده انOد،               . مرزهايش بسOازد  

. اسOت بOر وجOوه ويOژه، فقOط زگيلOی اسOت بOر صOورت                 " متممی"ويژگی هايشان صرفاً    

اين غلط است که فعاليت های احزاب کمونيست را براساس "تالين تعليم می دهد که اس

اين قانون اخلاقی فقOط بOرای حOزب کمونيسOت آمريکOا،        . اين وجوه ويژه استوار سازيم    

انگلستان و آفريقای جنوبی و صربستان صادق است نه برای روسيه که فعاليت هايش 

از همOين نظريOه   . اسOتوار اسOت  " ويژگOی هOا   "بلکOه دقيقOاً بOر   " وجوه کلOی "نه بر پايه    

در حاليکOOه اتحOOاد جمOOاهير   . اسOOتراتژی کOOاملاً دوگانOOه کOOومينترن سرچشOOمه مOOی گيOOرد     

و سوسياليسم را بOر پOا مOی سOازد،     " طبقات را از بين می برد "شوروی سوسياليستی   

پرولتاريای تمام کشورهای ديگر، با چشم پوشOی کامOل از شOرايط ملOی موجOود، ناچOار           

انجOام  ) اول اوت، ششOم مOارس و غيOره   (ت فعاليت يکنواخOت خOود را مطOابق تقOويم          اس

ناسيوناليسOOم مسOOيحائی بOOا انترناسيوناليسOOم انتزاعOOی بوروکراتيOOک تکميOOل شOOده    . دهOOد

را از هرگونه اهميت  اين دوگانگی در سراسر برنامه کومينترن وجود دارد و آن. است

  .اصولی تهی می سازد
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 ندوسOOتان را بOOه مثابOOه دو قطOOب متفOOاوت از انOOواع کشOOورهای       اگOOر مOOا بريتانيOOا و ه  

صOOورت ناچOOاريم بگOOوئيم کOOه انترناسيوناليسOOم     سOOرمايه داری در نظOOر بگيOOريم، در آن  

 يکسOOانپرولتاريOای بريتانيOOا و هندوسOتان ابOOدا بOOر پايOه شOOرايط، وظOOايف و شOيوه هOOای     

لازمOه  . ی مOی باشOد   و جOدائی ناپOذير آنهOا متکO      وابسOتگی متقابOل   استوار نيست بلکه بر     

موفقيت جنبش آزاديOبخش در هندوسOتان وجOود يOک جنOبش انقلابOی در بريتانياسOت و                  

 مسOOOتقلبOOOالعکس نOOOه در هندوسOOOتان و نOOOه در انگلسOOOتان امکOOOان سOOOاختن يOOOک جامعOOOه  

صورت يک جزء در يک ه هر دو آنها مجبور خواهند بود ب. سوسياليستی فراهم نيست

بنOOا و فقOOط بOOر ايOOن مبناسOOت کOOه بنيOOاد خلOOل ناپOOذير  بOOر ايOOن م. کOOل عOOالی تOOر ادغOOام شOOوند 

  .انترناسيوناليسم مارکسيستی استوار است

 بOOار ديگOOر تئOOوری بخOOت برگشOOته   پOOراودا، رونامOOه ١٩٣٠اخيOOراً، در هشOOتم مOOارس  

 عنOOوان يOOک  ه سوسياليسOOم، بOO "اسOOتالين را بOOدين مضOOمون مOOورد بحOOث قOOرار داد کOOه      

ام معOين روابOط توليOدی، مOی توانOد           ، يعنOی يOک نظO      " اقتصOادی  -صورت بندی اجتماعی  

. تحقOOق يابOOد " در مقيOOاس ملOOی اتحOOاد جمOOاهير شOOوروی سوسياليسOOتی     " بطOOور کامOOل 

    بOOOه معنOOOای ضOOOمانتی در مقابOOOل مداخلOOOه محاصOOOره      " پيOOOروزی نهOOOائی سوسياليسOOOم  "

در واقOع مسOتلزم   " اين پيOروزی نهOائی سوسياليسOم        -سرمايه داری، چيز ديگری است    

چOه انحطOاط ژرفOی در    ". ريOائی در چنOدين کشOور پيشOرفته اسOت     پيروزی انقلاب پرولتا  

انديشه تئوريک لازم بود تا چنOين روش محصOل وار بOی مايOه ای بOا چنOان لحOن اسOتاد               

چنانچه ما برای ! مآبانه ای در صفحات ارگان مرکزی حزب لنين مورد بحث قرار گيرد

 يOک نظOام کامOل    يک دقيقه فOرض کنOيم کOه امکOان تحقOق يOافتن سوسياليسOم بOه عنOوان             

اجتماعی، در چارچوب منزوی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی وجود دارد، در آن 

     زيOOرا، در آن صOOورت چOOه صOOحبتی -خواهOOد بOOود" پيOOروزی نهOOائی"صOOورت، آن خOOود 

مOOی توانOOد از مداخلOOه در ميOOان باشOOد؟ تحقOOق نظOOام سوسياليسOOتی مسOOتلزم سOOطح عOOالی     

از آنجائيکOOه اتحOOاد جمOOاهير شOOوروی  . اسOOتتکنولOOوژی و فرهنOOگ و همبسOOتگی مOOردم  

سوسياليسOتی در لحظOOه کامOOل کOردن سOOاختمان سوسياليسOOم بايOد فOOرض کنOOيم کOOه دارای    
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       خواهOOOد بOOOود، پOOOس سOOOئوال  ٠٠٠/٠٠٠/٢٥٠ تOOOا ٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠جمعيتOOOی مOOOا بOOOين  

ميOان آورد؟ کOOدام  ه موقOع از چOOه مداخلOه ای مOOی شOود حتOOی صOحبت بOO     در آن: مOی کنOOيم 

داری، يا ائتلافی از آنها، جرأت می کند انديشه مداخله در اين شرايط را کشور سرمايه 

خود راه دهد؟ تنها مداخله قابل تصور از جانب اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی ه ب

سختی، سرمشق يک کشور عقOب افتOاده،   ه ولی آيا به آن احتياجی خواهد بود؟ ب . است

 بOا اتکOاء بOه نيOروی خOودش يOک جامعOه        که در طول چند برنامه پنج سOاله قOادر گشOته          

نيرومند سوسياليستی بسازد، بمعنای ضOربه مهلکOی بOر سOرمايه داری جهOانی خواهOد           

بود، و هزينه انقلاب پرولتOری جهOانی را، اگOر نOه بOه صOفر، دسOتکم بOه حOداقل کOاهش                  

از همين روست که کل مفهوم استالينيستی عملاً منجر به انحلال بين الملل            . خواهد داد 

و واقعاً اگر سرنوشت سوسياليسم بخواهOد توسOط بOالاترين مرجOع       . کمونيست می شود  

 - برنامه ريزی دولتOی در اتحOاد جماهيرشOوروی سوسياليسOتی    نی، کميسيون يع -ممکن

صOOورت، وظيفOOه  تصOميم گرفتOOه شOOود، پOOس اهميOOت تOاريخی آن چOOه خواهOOد بOOود؟ در آن  

، حفاظOOOOت از سOOOOاختن "دوسOOOOتان رسOOOOوای اتحOOOOاد شOOOOوروی"کOOOOومينترن، همOOOOراه بOOOOا 

  .سوسياليسم خواهد بود، يعنی، در واقع ايفای نقش پاسداران مرزی

مقاله فوق الذکر می کوشد صحت مفهوم استالينيستی را بOا تOازه تOرين و جديOدترين               

قيقOاً حOالا کOه روابOط توليOدی از        د"...  مOی نويسOد      پOراودا . استلالات اقتصادی ثابت کنOد    

ين در کشاورزی ننوع سوسياليستی نه تنها دارد در صنعت ريشه می دواند، بلکه همچ

نيز اين روابط از طريق رشد مزارع دولتی، و خيزش غول آسای کمOی و کيفOی جنOبش      

          Oا بOولاک هOابودی کOاملاً       ه  مزارع اشتراکی و نOاورزی کOای کشOه برمبنOک طبقOوان يOعن

 باری دقيقاً حالا، آنچه که روشن تر از هر چيOز ديگOر بOه    -يشه دار می شود   اشتراکی ر 

ثبOOوت رسOOيده، ورشکسOOتگی تأسOOف بOOار تئOOوری شکسOOت تروتسOOکيون و زينوويفيOOون    

بOوده  ) اسOتالين (» انکار منشويکی حقانيت انقOلاب اکتبOر      «است، که در اصل به معنای       

   )١٩٣٠ مارس٨،  پراودا." (است
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خOاطر لحOن سOطحی شOان کOه بOر       ه ان توجه اسOت و ايOن تنهOا بO          اين جملات واقعاً شاي   

، بOه همOراه   پOراودا بلکOه نويسOنده مقالOه    . گيجی کامل انديشOه سOرپوش ميگOذارد نيسOت         

       را وارد" انکOOOار حقانيOOOت انقOOOلاب اکتبOOOر " "تروتسکيسOOOتی"اسOOOتالين، اتهOOOام مفهOOOوم  

 بOود کOه نويسOنده      مOداوم لکن، دقيقاً برمبنای اين مفهوم يعنی تئوری انقلاب         . می سازد 

       انقOOلاب اکتبOOر را سOOيزده سOOال پOOيش از وقOOوع آن      اجتنOOاب ناپOOذير بOOودن  ايOOن سOOطور،  

و استالين؟ حتی پس از انقلاب فوريه، يعنی هفت تا هشت ماه پOيش از     . پيش بينی کرد  

لازم بود لنين . دصورت يک دموکرات انقلابی مبتذل قدم به پيش گذار    ه  انقلاب اکتبر، ب  

کOه در آن زمOان   (از خOود راضOی،   " بلشOويک هOای قOديمی   "بی امانش عليOه   بارزه  با م 

تOا اسOتالين   ) ١٩١٧ آوريOل  ٣(وارد پتروگراد گOردد     ) لنين اينقدر مسخره شان می کرد     

موضع خود را با احتياط و بی سروصدا از موضع دموکراتيک به موضع سوسياليستی 

 در ضمن هيچوقت کامOل نشOد، در   درونی استالين که" رشد و تکامل  "اين  . عوض کند 

تسOOخير قOOدرت بدسOOت طبقOOه " حقانيOOت"هOOر حOOال دوازده سOOال پOOس از آنکOOه مOOن اثبOOات  

کارگر روسيه را قبOل از شOروع انقOلاب پرولتOری در غOرب ارائOه کOرده بOودم، صOورت                     

  .گرفت

 ولی من هنگاميکOه پOيش بينOی تئوريOک انقOلاب اکتبOر را توضOيح مOی دادم، بOه هOيچ              

دم که پرولتاريای روسيه با تسخير قدرت، امپراطوری سابق تزار را از وجه معتقد نبو  

ما مارکسيست ها نقش و معنای قدرت دولتی را   . مدار اقتصاد جهانی خارج خواهد کرد

ايOOن قOOدرت بOOه هيچوجOOه بگونOOه ای کOOه خOOادمين سوسOOيال دمOOوکرات دولOOت   . مOOی فهمOOيم

قOOدرت      .  اقتصOOادی نيسOOت بOOورژوائی ترسOOيمش مOOی کننOOد، بازتOOاب منفعOOل پروسOOه هOOای   

مOOی توانOOد برحسOOب اينکOOه در دسOOت چOOه طبقOOه ای باشOOد اهميتOOی عظOOيم، ارتجOOاعی و يOOا   

. لکOن بOا ايOن وجOود، قOدرت دولتOی ابOزاری اسOت از نOوع روبنOائی           . مترقی داشته باشOد   

انتقال قدرت از دست تزاريسم و بورژوازی به دست پرولتاريا نه پروسه های اقتصOاد               

واضOح اسOت کOه بOرای مOدتی معOين پOس از        . را ين می برد نOه قOوانين آن       جهانی را از ب   

. انقلاب اکتبر، پيوندهای اقتصادی ما بين اتحاد شوروی و بازار جهانی تضعيف گرديد         
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لکOOن اشOOتباهی وحشOOتناک خواهOOد بOOود کOOه از پديOOده ای کOOه صOOرفاً مرحلOOه ای کوتOOاه در   

 جهOانی و خصOلت مOافوق ملOی     تقسOيم کOار  . پروسه ديالکتيکی بود، حکمی کلی بسOازيم     

نيروهای توليدی مدرن نه تنها اهميت خود را برای اتحاد شوروی حفOظ خواهنOد کOرد،       

  .بلکه به تناسب پيشرفت اقتصادی آن اهميتشان دو برابر و ده برابر خواهد شد

هر کشور عقب افتاده ای که در سOرمايه داری ادغOام شOده باشOد، از مراحOل مختلOف         

. نده و يا افزاينOده بOه کشOورهای ديگOر سOرمايه داری گذشOته اسOت         وابستگی کاهش ياب  

ولی بطور کلی گرايش رشد سOرمايه داری بسOوی رشOد غOول آسOای پيونOدهای جهOانی             

است که در حجم فزاينده تجOارت خOارجی منجملOه در صOدور سOرمايه بطOور حOتم تجلOی            

 کيفيOت بOا وابسOتگی    ماهيت وابستگی بريتانيا به هندوستان طبيعتاً از لحاظ   . يافته است 

لکOن ايOن تفOاوت در عمOق مطلOب توسOط تفOاوت در        . هندوستان به بريتانيOا تفOاوت دارد    

سطوح رشد نيروهای توليدی دو کشور تعيين می شود و ابدا توسط ميOزان خودکفOائی        

. هندوستان يک مستعمره اسOت و بريتانيOا يOک متروپOل    . اقتصادی آنها معين نمی گردد 

روز در محاصره قرار بگيرد، خيلی زودتر از هندوسOتان تحOت يOک    ولی اگر بريتانيا ام 

در ضمن اين يکی از مثال های قOانع کننOده   . محاصره اقتصادی مشابه نابود خواهد شد 

  .از واقعيت اقتصاد جهانی است

 که تمOام  سرمايه نه به مفهوم فرمول تجريدی در جلد دوم کتاب          -رشد سرمايه داری  

 از -، و نOه در واقعيOت تOاريخی، حفOظ مOی کنOد          ه در تحليOل   يک مرحل اهميتش را بعنوان    

طريق بسط سيسOتماتيک شOالوده آن صOورت پOذيرفت و فقOط بOدين طريOق مOی توانسOت            

سOOرمايه داری ملOOی در پروسOOه رشOOد خOOود و در نتيجOOه در مبOOارزه بOOا      . صOOورت پOOذيرد 

قتصOاد  يعنی ذخاير ا" بازار خارجی"تضادهای داخليش به ميزان فزاينده ای به ذخاير         

ايOOن بسOOط و گسOOترش غيرقابOOل کنتOOرل کOOه از بحرانهOOای داخلOOی  . جهOOانی روی مOOی آورد

دائمOOOی سOOOرمايه داری برمOOOی خيOOOزد، تOOOا زمOOOانی کOOOه تبOOOديل بOOOه نيروئOOOی مهلOOOک عليOOOه         

  .شمار می روده سرمايه داری نشده، نيروئی مترقی ب
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       Oی سOادهای داخلOرمايه داری، از تضادهائی که انقلاب اکتبر علاوه بر و بالاتر از تض

تری بOود کOه بOين سOرمايه داری      روسيه قديم به ارث برد تضادهائی نه چندان کم عمق         

ايOن تضOادها هماننOد      . بطور کلی و اشOکال توليOدی مOا قبOل سOرمايه داری وجOود داشOت                 

امروز، خصلتی مادی داشتند، يعنی در مناسبات مادی بين شهر و روستا تجسم يافته،           

تناسبات ويژه ما بين بخشهای مختلف صOنعت و در اقتصOاد ملOی          در تناسبات و يا عدم      

برخOOی از ريشOOه هOOای ايOOن تضOOادها مسOOتقيماً در شOOرايط  . بطOOور کلOOی و غيOOره مسOOتتراند

جغرافيائی و دموکراتيک کشور نهفته اند، يعنی توسط وفور و يا کمبود يکی از منOابع          

       Oورت گرفتOاريخ صOول تOه در طOت کOرورش   طبيعی، توزيع توده های جمعيOره پOه، و غي

قOدرت اقتصOاد شOوروی در ملOی بOودن ابOزار توليOد و سOازماندهی مبتنOی بOر           . مOی يابنOد  

صنعت اقتصاد شوروی، علاوه بر عقب ماندگی مOوروثی آن از        . برنامه آن نهفته است   

گذشته، همچنين در انزوای فعلی ما بعد انقلاب آن نهفتOه اسOت، يعنOی در عOدم توانOائی           

ن بOه منOابع اقتصOاد جهOانی، نOه تنهOا برمبنOای سوسياليسOتی بلکOه             آن به دسترسی يOافت    

" معاملات مOالی "صورت اعتبارات و ه  حتی برمبنای سرمايه داری، يعنی بطور کلی ب       

معمOOول بOOين المللOOی کOOه نقشOOی بسOOيار تعيOOين کننOOده بOOرای کشOOورهای عقOOب افتOOاده بOOازی      

مايه داری دوران گذشته ی در عين حال تضادهای سرمايه داری و ما قبل سر         . می کند 

اتحاد شوروی نه تنها بخودی خOود از بOين نمOی رونOد، بلکOه بOالعکس از درون بهبOود             

اين تضادها به همراه رشد اقتصاد شوروی جان . های افول و انهدام بپا می خيزند سال

تازه ای گرفته و وخيم تر می شوند وبرای چيرگی بر آنها و يا حتOی تخفيOف حدتشOان،           

  .دمی احتياج به اينست که به منابع اقتصاد جهانی دسترسی حاصل شوددر هر ق

 سOرزمينی کOه توسOط    -برای درک آنچه که اکنOون در ايOن سOرزمين وسOيع مOی گOذرد                

وضOوح مOورد توجOه    ه  لازم است اين مطلOب بO  -انقلاب اکتبر به حيات نوينی دست يافت 

اقتصOادی جOان تOازه ای    قرار گيرد که به تضادهای کهن که اخيراً توسOط موفقيOت هOای      

گرفته اند، يک تضاد جديد و بسيار نيرومند اضافه گرديOده و آن تضOاد مOا بOين خصOلت       

متمرکOOز صOOنعت شOOوروی اسOOت کOOه امکانOOات يOOک آهنOOگ سOOريع بOOی سOOابقه را فOOراهم              
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مOOی آورد، و انOOزوای اقتصOOاد شOOوروی کOOه امکOOان اسOOتفاده معمOOولی از ذخOOاير اقتصOOاد     

اين تضاد جديد که بر فشار تضOادهای کهOن مOی افزايOد، بOه             . زدجهانی را منتفی می سا    

اينجا منجر می شود که همراه با موفقيت های عظيم، اشOکالات دردنOاکی نيOز سOر بلنOد                 

اين امر بيدرنگ ترين و گرانبارترين تجلی خود را کOه بطOور روزمOره توسOط      . می کنند 

سازد که شOرايط زنOدگی   هر کارگر و دهقان حس می شود، در اين واقعيت منعکس می   

توده های زحمتکش نه تنها با پيشرفت کلOی اقتصOاد همگOام نمOی باشOد، بلکOه حتOی در          

. حال حاضر در نتيجه اشکالات در مورد موادغذائی، بطور افزاينده ای بOدتر مOی شOود          

      هOOOای شOOOديد اقتصOOOاد شOOOوروی يOOOادآور آننOOOد کOOOه نيروهOOOای توليOOOدی مخلOOOوق         بحOOOران

بر بازارهای ملی نبوده و تنها در سطح جهانی است که می توان سرمايه داری منطبق 

بعبارت ديگر، بحرانهای اقتصOاد  . آنها را بطور سوسياليستی هماهنگ و موزون نمود       

شوروی صرفاً عوارض رشد، يعنی يک نوع بيماری دوران کودکی نمOی باشOند، بلکOه          

انی می باشند، همان  يعنی نتيجه فشارهای خشن بازار جه     -چيز بسيار مهمتری هستند   

مOا تOابع آن هسOيم، بOه آن بسOته شOده ايOم، و نمOی تOوانيم از آن             "بازاری که بقول لنOين      

  ).١٩٢٢ مارس ٢٧سخنرانی در يازدهمين کنگره حزب، " (رهائی يابيم

تOOاريخی انقOOلاب اکتبOOر نتيجOOه  " حقانيOOت"لکOOن، از آنچOOه کOOه گذشOOت بهيچوجOOه انکOOار 

تسOخير  . ی تعفن بی فرهنگی شرم آوری بر می خيOزد     نمی شود، نتيجه ای که از آن بو       

روبنOای  . قدرت توسط پرولتاريای جهانی نمOی توانOد يOک اقOدام واحOد و همزمOان باشOد               

 ديالکتيک خود را دارد که بطور آمرانOه ای   -ست"روبنا" و انقلاب بخشی از      -سياسی

. ی سOازد را ملغOی نمO   در پروسه اقتصاد جهانی مداخله مOی کنOد، لکOن قOوانين ژرف آن            

 که ناچاراً در طول دهها سال صورت      اولين مرحله انقلاب جهانی   انقلاب اکتبر، بعنوان    

فاصOOله بOOين اولOOين و دومOOين مرحلOOه انقOOلاب بطOOور قابOOل     . دارد" حقانيOOت"مOOی گيOOرد،  

معهذا، اين هنوز هم . ملاحظه ای بيش از آنچه که انتظار می رفت بطول انجاميده است

هيجوجOه بمعنOی ايOن نيسOت کOه ايOن فاصOله بOه يOک دوران             يک فاصله زمOانی اسOت و ب       

  .ليستی تبديل شده استاکافی برای بوجود آوردن يک جامعه سوسي
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) شOوروی (از اين دو مفهوم از انقلاب دو خط مشی متفاوت در مورد مسائل اقتصاد   

اولين موفقيتهای سريع اقتصادی که بOرای اسOتالين کOاملاً غيرمنتظOره           . نتيجه می شود  

 فکOر تئOوری سوسياليسOم در يOک کشOور را بOه عنOوان اوج           ١٩٢٤ در پائيز سOال      .بود

درسOOت در همOOين . چشOم انOOداز عملOOی بOOرای يOOک اقتصOاد ملOOی منOOزوی در او برانگيخOOت  

دوره بود که بوخارين فرمول معروف خود را بدين مضمون مطرح ساخت که شوروی 

، در مOOوقعيتی قOOرار     بOOا حفOOظ خOOود از اقتصOOاد جهOOانی بوسOOيله انحصOOار تجOOارت خOOارجی   

ايOOن . بسOOازد" بOOا سOOرعت لاک پشOOت هOOم کOOه شOOده"مOOی گيOOرد تOOا بتوانOOد سوسياليسOOم را 

در همOان  . بOود ) بوخOارين (با جنOاح راسOت   ) استالين(فرمول مشترک جناح سانتريست  

موقOOع، اسOOتالين بطOOور خسOOتگی ناپOOذيری ايOOن عقيOOده را مطOOرح مOOی سOOاخت کOOه آهنOOگ     

اسOت و هيچگونOه رابطOه ای بOا اقتصOاد جهOانی          " دمانمربوط به خو  "صنعتی شدن ما    

زيOرا آن بازتOاب   . يک چنOين نخOوت ملOی طبيعتOا نمOی توانسOت زيOاد دوام بيOاورد               . ندارد

اولOOين مرحلOOه بسOOيار کوتOOاه تجديOOد حيOOات اقتصOOادی بOOود کOOه لزومOOاً وابسOOتگی بOOه بOOازار  

رای نخسOOOتين شOOOوک وابسOOOتگی بOOOين المللOOOی کOOOه بOOO  . جهOOOانی را از نOOOو زنOOOده مOOOی کOOOرد 

صOدا در آورد کOه در     ه  زنOگ خطOری را بO      . سوسياليست های ملی گOرا غيرمنتظOره بOود        

کمک سريع تOرين آهنOگ ممکOن    ه ما بايد ب. مرحله بعدی به هراس و وحشت تبديل شد 

اقتصادی خود را کسب " استقلال"در صنعتی کردن و اشتراکی کردن، هر چه سريعتر  

و سOال گذشOته در سياسOت اقتصOادی        ايOن همOان دگرگOونی اسOت کOه در عOرض د              -!کنيم

مOاجراجوئی، در همOه جOا، جOای آهنOگ کنOد و خسOت        . سوسياليسم ملی پديد آمOده اسOت     

  .بينش سوسياليسم ملی: مبنای تئوريک هر دو يکسان است. اقتصادی را گرفت

ايOن مشOOکلات اساسOOی همانگونOOه کOOه در بOOالا نشOOان داده شOOد، از شOOرايط عينOOی يعنOOی  

ما در اينجا برای بررسی اينکه تا . د شوروی سرچشمه می گيرندعمدتا از انزوای اتحا

چOOه حOOد ايOOن شOOرايط عينOOی فOOی النفسOOه محصOOول اشOOتباهات ذهنOOی رهبOOری هسOOتند تأمOOل     

، در بلغارسOتان و اسOتونی در سOال    ١٩٢٣خط مشی غلط در آلمان در سال   . (نمی کنيم 

، ١٩٢٧ تا ١٩٢٥ی ، در چين در سالها١٩٢٦، در بريتانيا و لهستان در سال ١٩٢٤
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، لکن شOديدترين تشOنجات    )کنونی، و غيره و غيره    " دوره ی سوم  "و استراتژی غلط    

در اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در اثOر ايOن امOر بوجOود آمOد کOه رهبOری فعلOی                       

می کوشد از احتياج يک فضيلت بسازد، و از انزوای سياسی دولت کOارگری پروگOران            

ايOن باعOث سOعی در    . وی از لحOاظ اقتصOادی را بپOردازد    يک جامعOه سوسياليسOتی، منOز      

اشOOOتراکی کOOOردن سوسياليسOOOتی کامOOOل اراضOOOی دهقانOOOان بOOOر مبنOOOای موجOOOودی مOOOا قبOOOل     

 مOاجراجوئی بسOيار خطرنOاکی کOه حتOی امکOان همکOاری مOا بOين          -سOرمايه داری گرديOد  

  .پرولتاريا و دهقانان را تهديد به انهدام می کند

در لحظه ای که اين مسئله در برجسته ترين نحOو خOود      شايان توجه است که درست      

، سOرود رقOت انگيOزی    "سرعت لاک پشتی"مطرح گشته، بوخارين، تئوريسين ديروز     

به سوی صOنعتی کOردن و اشOتراکی کOردن امOروز       " تاخت چهار نعل ديوانه وار    "برای  

اعلام ترس از اينست که اين سرود نيز در حال حاضر بزرگترين کفر . تنظيم کرده است

اسOOتالين تحOOت تOOأثير  . زيOOرا از هOOم اکنOOون آهنOOگ هOOای تOOازه ای سOOاز شOOده اسOOت   . شOOود

اکنOOون . مقاومOOت واقعيOOات اقتصOOادی، مجبOOور شOOده دسOOتور عقOOب نشOOينی را صOOادر کنOOد  

امکان اين خطر وجود دارد که تهاجم ماجراجويانه ديروزی که در اثر ترس و وحشت              

ايOن تعOويض مراحOل بطOرز     . بOدل شOود  صادر شده بود، به عقOب نشOينی هOراس آميOزی           

  .غيرقابل انعطافی از ماهيت سوسياليسم ملی نتيجه می شود

يOOOک پروگOOOرام واقOOOع بينانOOOه بOOOرای يOOOک دولOOOت کOOOارگری منOOOزوی نمOOOی توانOOOد کسOOOب  

از اقتصاد جهانی و حتی از آن هم کمتر، ساختن يک جامعOه سوسياليسOتی        " استقلال"

وظيفه موجود رسيدن به آهنگ . ار دهدهدف خويش قر" در کوتاهترين مدت"ملی را   

حداکثر انتزاعی نيست، بلکه حصول يک آهنگ مطلوب است، يعنی بهترين آهنگی که            

از شرايط اقتصاد داخلی و خOارجی منOتج شOده، موقعيOت پرولتاريOا را تحکOيم بخشOيده،                

عناصر ملی جامعه آينOده سوسياليسOتی بOين المللOی را تOدارک ديOده، و در عOين حOال و                

تر از هر چيز، بطور سيستماتيک سطح زندگی پرولتاريOا را بهبOود ببخشOد و اتحOاد            بالا

اين چشOم انOداز بايOد در طOول     . آن را با توده های غيراستثمارگر روستا مستحکم سازد 
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تمام دوران تOدارک، يعنOی تOا زمانيکOه انقOلاب پيروزمنOد در کشOورهای پيشOرفته اتحOاد             

  .ش رها می سازد، بقوت خود باقی باشدشوروی را از موقعيت منزوی کنونی ا

برخی از عقايدی که در اينجا بيان شOده بطOور مفصOل تOری در آثOار ديگOر نويسOنده،              

اميOدوارم  . ، پOرورش يافتOه انOد   "نقدی بر پيش نويس برنامه کOومينترن "بخصوص در  

در آينده نزديک جزوه ای منتشر کنم که بخصOوص بOه ارزيOابی مرحلOه کنOونی توسOعه                

ناچOOOارم .  اتحOOOاد جمOOOاهير شOOOوروی سوسياليسOOOتی اختصOOOاص يافتOOOه باشOOOد      اقتصOOOادی

خوانندگانی را که در جستجوی آشنائی بيشOتر بOا طريقOی مOی باشOند کOه مسOئله انقOلاب                 

اميدوارم که ملاحظاتی کOه در  .  مطرح شده است، به اين آثار رجوع دهم     امروزه مداوم

 بر سر اصولی که در سال های بالا ذکر گرديد برای آشکار ساختن اهميت کامل مبارزه

اخيOOر صOOورت گرفتOOه، همچنOOين مبOOارزاتی کOOه اکنOOون بشOOکل دو تئOOوری متضOOاد يعنOOی        

تنهOا ايOن    . کOافی باشOد   .  جريOان دارد   مOداوم انقOلاب    در مقابOل     سوسياليسم در يک کشور   

اهميت موضوعات فوق است که اين حقيقت را توجيه می کند که ما در اينجOا کتOابی را       

رضه می کنيم که عمدتاً به تجديدی بنای انتقادی پOيش بينOی هOای مOا قبOل        به خواننده ع  

. انقلاب و مباحثات تئوريOک در ميOان مارکسيسOت هOای روسOيه اختصOاص يافتOه اسOت               

. البته امکان داشت که شکل متفاوتی برای عرضه مسئله مورد علاقه مOا انتخOاب کOرد              

يOل او انتخOاب نگشOته بOود،     لکن اين شOکل هرگOز توسOط نويسOنده آفريOده نشOده و بOه م          

ميل مخالفOان و تOا حOدی توسOط مسOير رويOدادهای سياسOی، بOه مؤلOف            ه  بلکه تا حدی ب   

        حتOOی حقOOايق رياضOOيات، يعنOOی انتزاعOOی تOOرين علOOوم را بOOه بهتOOرين وجOOه      . تحميOOل شOOد 

ايOن در مOورد حقOايق مشOخص تOر،      . می توان در رابطه با تاريخ کشOف آنهOا يOاد گرفOت         

بقOOوّت حتOOی  . اسOOت مارکسيسOOتی کOOه در طOOول تOOاريخ شOOکل گرفتOOه انOOد    يعنOOی حقOOايق سي 

نظر من تاريخ منشاء و تکامOل پOيش بينOی هOای انقOلاب تحOت             ه  ب. بيشتری صادق است  

   شOOرايط مOOا قبOOل انقOOلاب روسOOيه، خواننOOده را بطOOور بسOOيار نزديOOک تOOر و بOOه مراتOOب            

 کرد تا يک تشOريح  ملموس تر با جوهر وظايف انقلابی پرولتاريای جهانی آشنا خواهد  
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مکتب وار و فضل فروشانه ی اين عقايد سياسی و جدا از شرايط مبارزه ای که در آن 

  .زائيده شده اند

  ١٩٣٠ مارس ٢٩                                                              
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 و هدف آن خصلت تحميل شده بر اين اثر -١

 
      Hوالی     ه نياز تئوريک حزب، تحت رهبری بلوک راست و سنتر، بHال متHش سHدت شHم

اين تنها و تنها فرآورده ايسHت کHه بHه       . ی آنتی تروتسکيسم برآورده شده است      بوسيله

با ، ١٩٢٤استالين در سال . رايگان پخش می شوده ميزانی نامحدود موجود است و ب

. ، برای نخستين بار درگير مسايل تئوريک شدمداوممقالات جاودانی خود عليه انقلاب 

تحريHف بHه   . غسHل تعميHد يافHت   " رهبHر "حتی مولوتوف نيز در اين آب مقHدس بعنHوان          

 لنHين بHه زبHان    ١٩١٧چند روز پيش تصادفاً از انتشHار آثHار    . منتهی درجه جريان دارد   

لکHHن      . قيمتHHی اسHHت بHHه پيشHHروان طبقHHه کHHارگر آلمHHان ايHHن هديHHه ذي. آلمHHانی بHHا خبHHر شHHدم

                     Hتن و بHدازه در مHه انHا چHه تHرد کHور کHا    ه می توان از پيش تصHاورقی هHوص در پHخص

 HHف بHHد ه تحريHHد آمHHل خواهHHاب،   . عمHHن کتHHت ايHHه در فهرسHHردد کHHان گHHت خاطرنشHHکافيس     

ه جهHت؟  بHه چH  . نامه های لنين به کولنتای، در نيويHورک، در رديHف اول ذکHر شHده انHد         

صرفا به اين علت که اين نامه ها حHاوی اظهHارات خشHن نسHبت بHه مHن مHی باشHد، کHه               

لنتای بود، که در آن ايHّام بHه منشويسHم اورگانيHک     و ک کلی غلط ه  اطلاعات ب اساس آنها   

در نسخه روسی، وراث قلابی . خود واکسن ماوراء چپ جنون آميزی تزريق کرده بود  

        Hه شHين داده              مجبور بودند، با ابهام هم کHه لنHحيحی بHات ناصHه اطلاعHد کHذکر بدهنHده، ت

     لکHHن مHHی تHHوان فHHرض کHHرد کHHه در نسHHخه آلمHHانی حتHHی ايHHن احتيHHاط      . شHHده بHHوده اسHHت 

  می توانيم اضافه کنHيم کHه در همHين نامHه هHای لنHين            . طفره آميز نيز آورده نخواهد شد     
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زمHان بHا کولنتHای،    به کولنتای، حملات خشم آگين عليه بوخارين وجود دارد کHه در آن         

معذلک اين قسمت از نامه های موقتا توفيف شHده انHد و تنهHا مHوقعی       . همفکری داشت 

مHا مHدت   . علنی خواهند شد که يHک رشHته تبليغHات علنHی برعليHه بوخHارين آغHاز گHردد               

از سHوی ديگHر، تعHدادی اسHناد، مقHالات و نطHق هHای بHHا        . ∗زيHادی منتظHر نخHواهيم بHود    

 مذاکرات در جلسات، نامه ها، و غيره تنها بدين علت پنهان    ارزش لنين، همچنين متن   

" تروتسکيسHم "خواهند ماند که درست عليه استالين و شرکاء می باشند و به افسHانه         

از تاريخ سه انقلاب روسيه، و نيز از تاريخ حزب، مطلقاً . ضربه کاری وارد می آورند

 حقايق، سHنن، ميHراث لنHين،    تئوری ها،: هيچ نقطه دست نخورده ای باقی نمانده است       

مبHارزه ای کHه، از زمHان    . شHده انHد  " تروتسکيسHم "همه يکسHره قربHانی مبHارزه عليHه        

عنHوان يHک مبHارزه شخصHی عليHه تروتسHکی ابHداع و متشHکل شHد و           ه  بيماری لنين، ب  

  .بعدها به مبارزه بر ضدمارکسيسم تبديل گرديد

حاصل بحثی بنظر رسد ی ح بيکبار ديگر به اثبات رسيد که آنچه که ممکن است طر         

را  که مدت ها پيش فيصله يافته، معمHولاً ناآگاهانHه بعضHی از احتياجHات اجتمHاعی روز     

. احتياجHHاتی کHHه، فHHی النفسHHه، در امتHHداد خطHHوط بحHHث ديرينHHه نيسHHت  . بHHرآورده مHHی کنHHد

های اکتبر، که  در حقيقت تبليغاتی بود برعليه سنت" تروتسکيسم قديم"تبليغات عليه 

آنHان،  . ز پيش برای بوروکراسی جديد دست و پاگير و غيرقابل تحمل مHی گرديHد       بيش ا 

بدين . خواندند" تروتسکسيم"در ابتدا، هر چه را که می خواستند از قيدش رها شوند  

 تئوريHHک و سياسHHی در ارتجHHاعترتيHHب، مبHHارزه عليHHه تروتسکيسHHم رفتHHه رفتHHه بيHHانگر  

مجHHامع پرولتاريHHائی، و بازتHHاب ايHHن   مجHHامع وسHHيع غيرپرولتاريHHائی و تHHا حHHدودی در    

بويژه، تقابل کاريکاتوروار و از نظر تاريخی تحريف شHده  . ارتجاع در درون حزب شد 

 بHه اوج خHود     ١٩٢٣ لنHين، در سHال       )١٠("موژيHک اتحHاد بHا     " با سياست    مداومانقلاب  

ايHن مبHارزه بHه همHراه دوران ارتجHاع اجتمHاعی، سياسHی و حزبHی و بHه عنHوان            . رسيد

ن نمHHودار آن، بعنHHوان خصHHومت اورگانيHHک بHHوروکرات هHHا و صHHاحبان امHHوال بHHا   بهتHHري
                                                 

∗   .ت.ل. اين پيش بينی اينک تحقق پذيرفته است  
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اش، و اشHHتياق خHHرده بHHورژوازی و صHHاحبان  "مHHداوم"انقHHلاب جهHHانی بHHا تلاطHHم هHHای  

  .مناصب به برقراری نظم و آرامش، بوجود آمد

، بنوبه خود، فقط کمHک کHرد تHا زمينHه بHرای      مداومتهمت های شريرانه عليه انقلاب  

سياليسHHم در يHHک کشHHور، يعنHHی، بHHرای آخHHرين مHHدل سوسياليسHHم ملHHی آمHHاده  تئHHوری سو

فHی النفسHه    " تروتسکيسHم "البته، اين ريشه هHای اجتمHاعی جديHد مبHارزه عليHه              . گردد

معHذلک، بHدون درک   .  اثبHات نمHی کنHد   مداومچيزی را در صحت و يا رد تئوری انقلاب          

خود خواهد ه ثمر آکادميک باين ريشه های نامرئی، مباحثه بطور ناگزيری خصلت بی 

  .گرفت

تم کHه خHود را از مسHايل نHوين جHدا سHازم و بHه         فهHای اخيHر، امکHان نيHا        من، در سال  

چHرا کHه ايHن مسHايل     .  مربHوط انHد  ١٩٠٥مسايل قديمی ای بHازگردم کHه بHدوران انقHلاب      

. عمدتاً به گذشته من مربوط بوده و بطور تصنعی عليه اين گذشته بکار گرفته شده اند

ای تحليHHل اخHHتلاف نظرهHHای ديرينHHه و بHHويژه اشHHتباهات گذشHHته مHHن، در رابطHHه بHHا       بHHر

 تحليلHHی تمHHام و کمHHال کHHه ايHHن اخHHتلاف نظرهHHا و   -شHHرايطی کHHه موجHHب بHHروز آنهHHا شHHد  

نظHHر از پيرانHی کHHه بHه سHHطح    اشHتباهات را بHرای نسHHل جHوان قابHHل فهHم گردانHHد، صHرف     

 نگHارش يHک جلHد کتHاب کامHل       بHاری لازمHه ايHن کHار    -طفوليت سياسی سHقوط کHرده انHد      

نظر من اين کار شريرانه ای بود کHه وقHت خHود و ديگHران را بيهHوده صHرف              ه  ب. است

اين موضوع بکHنم، آنهHم در زمانيکHه مرتبHاً مسHايل بسHيار مهمHی در دسHتور کHار روز                     

وظايف انقلاب آلمان، مسئله سرنوشت آينده انگلستان، مسئله روابHط        : قرار می گرفت  

  Hای          متقابل امريکHابات پرولتاريHط اعتصHار توسHتين بHرای نخسHه بHائلی کHا، مسHا و اروپ

وظايف انقلاب چين، و بالاخره عمدتاً، وظايف و تناقضات       . انگلستان مطرح می گرديد   

 بHHاری کليHHه ايHHن مسHHايل، بنظHHر مHHن،  -داخلHHی اقتصHHادی و اجتمHHاعی سياسHHی خHHود مHHا و 

 جHدلی خHود را دربHاره    - تHاريخی باندازه کافی توجيه می کرد که مسايل مربHوط بHه آثHار            

در سHال هHای   . لکن آگاهی اجتماعی از خلاء نفرت دارد .  به تعويق اندازم   مداومانقلاب  

. اخير، اين خلاء تئوريک، به همانگونه که گفتم، با زباله آنتHی تروتسکيسHم پHر گرديHد          
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تHHب وراث قلابHHی، فلاسHHفه و دلالان ارتجHHاع حزبHHی دائمHHاً بHHه قهقHHرا رفتHHه، شHHاگردان مک  

لنين را لگدمال کردند، در لجن زار دست و پا زدند، و . تّرهات مارتينف منشويک شدند

آنHHHان، در تمHHHام ايHHHن سHHHال هHHHا،         . همHHHه اينهHHHا را مبHHHارزه عليHHHه تروتسکيسHHHم ناميدنHHHد    

نتوانسته انHد حتHی يHک اثHر جHدی يHا بHه کفايHت مهHم بوجHود آورنHد، کHه بHدون احسHاس                     

 يک ارزيHابی سياسHی کHه اعتبHار خHود را حفHظ کHرده            شرمساری، از آن نام ببرند؛ حتی     

                 Hه بHتقل کHعار مسHک شHی يHد، حتHده باشHد شHه تأييHی کHيش بينHک پHد  ه باشد، حتی يHتوان

هيچ چيز جز مهملات و   . موجب پيشرفت ايدئولوژيکی ما شده باشد، عرضه نکرده اند

  .کليشه بافی

 رسHHHمی مکتHHHب          اسHHHتالين ديHHHوان ايHHHن مزبلHHHه ايHHHدئولوژيک، کتHHHاب   مسHHHائل لنينيسHHHم 

نهايHت کوشHش مHن اينسHت کHه      (کوته بينی، مجموعه ای از مطالب مبتذل بيشمار است  

 زينHوويفی اسHت، نHه    لنينيسHم .... لنينيسم اثHر زينوويHف  ). ملايم ترين صفات را پيدا کنم    

لکن در حاليکه لوتر . زينوويف تقريباً مطابق اصول لوتر عمل می کند. کمتر نه بيشتر

، زينوويHف  " بر اين موضع می ايستم، غيراز اين کاری نمی توانم بکHنم          من"می گفت   

." لکن عکس اين کار را هم می توانم بکنم   .... من بر اين موضع می ايستم     "می گويد   

مطالعه هيچيک از اين آثار تئوريک وراث قلابی قابل تحمل نيست، با اين تفاوت که از  

ه نHHرم بHHه انسHHان دسHHت مHHی دهHHد، در  زينوويHHف احسHHاس خفگHHی بHHا پنبHHلنينيسHHممطالعHHه 

ايHن دو  .  استالين به انسان احساس خفگی با پشم زبHر مHی دهHد            مسائلحاليکه خواندن   

         تصHHوير و نقطHHه اوج عصHHر ارتجHHاع ايHHدئولوژيک    -طريHHق خHHود ه  هHHر کHHدام بHH  -کتHHاب

  .می باشد

، وراث قلابی، با تنظيم و مرتبط کردن کليHه مسHايل از جميHع جهHات بHه تروتسکيسHم                

بالاخره باين اختراع دست يافتند، مبنی بر اينکه هر حادثHه جهHانی بطHور مسHتقيم و يHا        

. ، بسHتگی داشHته اسHت      ١٩٠٥، در سHال     مداومغيرمستقيم به ديد تروتسکی از انقلاب       

        Hدازه ای بHاريخ    ه اسطوره تروتسکيسم، که مملو از جعليات است، تا انHل در تHک عامHي

 سHHال هHHای )١١( دسHHت راسHتی - مشHHی سانتريسHت و در حاليکHه . معاصHر بHHدل شHده اسHHت  
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اخير، با افلاس اش در ابعHاد تHاريخی، خHود را در سراسHر جهHان رسHوا سHاخته اسHت،                   

مع الوصف بدون ارزيابی از اختلاف نظرهHای قHديمی و پHيش بينHی هHائی کHه در اوايHل          

 شکل گرفت، مبارزه با ايدئولوژی سانتريستی کومينترن امروزه غيرقابل          ١٩٠٥سال  

  .تصور و يا لااقل بسيار مشکل خواهد بود

احيای انديشه مارکسيستی، و در نتيجه انديشه لنينيستی، در حزب، بدون سHوزاندن        

          آثHHار بHHی سHHر و تHHه وراث قلابHHی بHHه آتHHش يHHک جHHدل سياسHHی سHHوزان، بHHدون اعHHدام             

تن در واقع، نوش . رحمانه تئوريک کارپردازان دستگاه حزب، غيرقابل تصور است       ی  ب

لکن نوشHتن چنHين کتHابی مشHکل     . کليه مواد آن در دست اند. چنين کتابی مشکل نيست   

هHHم هسHHت، دقيقHHاً بHHدين سHHبب کHHه بHHرای ايHHن کHHار انسHHان بايHHد، بگفتHHه بذلHHه گHHوی کبيHHر       

نHHزول کنHHد، و زمHHانی دراز در ايHHن فضHHای     " خفقHHان آور الفبHHا "سHHالتيکف، بHHه سHHطح   

چHرا کHه دفHاع از    . لقاً غيرقابل تعويق استلکن، نوشتن اين اثر مط    . نامطبوع منزل کند  

مشی فرصت طلبانه در مسايل مربHوط بHه شHرق، يعنHی، نيمHه بزرگتHر بشHريت، درسHت          

  . در دست تهيه استمداومبراساس مبارزه عليه انقلاب 

من، تازه، در صدد برآمده بودم که وظيفه ناخوشHايند جHدل تئوريHک بHا زينوويHف و                   

موقHHع اسHHتراحت ه داختن بHHه کلاسHHيک هHHای روسHHی را بHHاسHتالين را بعهHHده بگيHHرم و پHHر 

سطح آب برسHانند تHا کمHی    ه  حتی غواصان نيز بايد گاهگاهی خود را ب       (اختصاص دهم   

طور غيرمنتظره، مقالHه ای از رادک ظHاهر گرديHد    ه ، که کاملاً ب  )هوای آزاد تنفس کنند   

ظريHHات لنHHين  بHHا نمHداوم تئHHوری انقHHلاب " بسHHيار ژرفتHر "و پخHش گرديHHد، کHHه بHه تقابHHل   

ابتHHدا در نظHHر داشHHتم بHHه مقالHHه رادک  . نسHHبت بHHه ايHHن مسHHئله اختصHHاص داده شHHده بHHود  

توجهی نکنم تا از پرداختن به مخلوطی از پنبHه نHرم و پشHم زبHر کHه نصHيبم شHده بHود،                   

لکن نامه هHائی از جانHب دوسHتان مHرا وادار کHرد کHه نوشHته رادک را                 . منحرف نگردم 

برای گروه کوچکی از افراد که :  ترتيب به نتايج زير رسيدمدقيقتر مطالعه کنم، و بدين

   HHه بHHتقلاً و نHHد مسHHم       ه قادرنHHه مارکسيسHHه مطالعHHه بHHد، و آگاهانHHر کننHHتور فکHHم دسHHحک       

همانگونه که فرصت طلبی ه  ب-می پردازند، اثر رادک از آثار رسمی خطرناکترين است
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بHه اسHتتار آن کمHک کنHد،     در سياست هر چه مستورتر باشد و هر قدر وجهHه شخصHی              

رويدادهای . رادک يکی از نزديکترين دوستان سياسی من است  . خطرناکتر خواهد بود  

HHر را بHHن امHHر ايHHده اخيHHرده انHHد کHHافی تأييHHدازه کHHای . انHHر، رفقHHاه اخيHHد مHHذلک، در چنHHمع

متعHHددی بHHا نگرانHHی شHHاهد تحHHول رادک بHHوده انHHد، کHHه از چHHپ تHHرين جنHHاح اپوزيسHHيون  

همHHه مHHا، کHHه نزديکتHHرين   .  تHHرين جنHHاح آن تغييHHر مکHHان داده اسHHت  يکسHHره بHHه راسHHت 

دوستان رادک هستيم، استعداد درخشان سياسی و ادبی او را می شناسيم، کHه آميختHه              

رپذيری از ظواهر و تصميم گيری عاجلانه است، يعنی خصايصHی کHه در شHرايط           يبا تأث 

کHن همHين خصHHايص در   کHار دسHته جمعHی منبHع پHر ارزشHHی از ابتکHار و انتقHاد اسHت، ل        

 در -تHازه تHرين اثHر رادک   . بHار آورد ه کلHی متفHاوتی بH   ه تواند ثمرات بی  شرايط انزوا م  

    ايHHن عقيHHده را در مHHا برمHی انگيHHزد کHHه يHHا کشHHتی رادک -رابطHه بHHا چنHHد حرکHHت قبلHی او  

قطب نمای خود را از دست داده است، يا قطب نمايش تحت تHأثير مHدام يHک مغنHاطيس                

. هيچ مفهHومی سHفری کوتHاه بHه گذشHته نيسHت       ه  اثر رادک ب  . گرفته است اخلالگر قرار   

خير، اثری است با تعقل ناکامی لکن نHه کHم زيHان تHر، در پشHتيبانی از مشHی رسHمی بHا              

  .همه ی اسطوره های تئوريک آن

 HHHالا بHHHن در بHHHه مHHHه کHHHاً، آنچHHه  ه طبيعتHHHونی عليHHHارزه کنHHHی از مبHHHدف سياسHHHوان هHHعن

 کHه بHه     -بداً بدين معنی نيست که در درون اپوزيسيون       توصيف کردم، ا  " تروتسکيسم"

 -مثابHHه يHHک پايگHHاه مارکسيسHHتی، عليHHه ارتجHHاع ايHHدئولوژيک و سياسHHی شHHکل گرفHHت     

بHرعکس،  . خصوص انتقاد از اختلاف نظرهای من با لنين، مجHاز نمHی باشHد      ه  انتقاد، ب 

، و در تمHام  مHورد  لکن در ايHن . چنين اثر روشن کننده ای تنها می تواند مثمرثمر باشد  

موارد، حفاظت دقيق از چشم انداز تاريخی، برسی جHدی منHابع اصHلی و روشHن کHردن              

هHيچ اثHری از    . اختلاف نظرهای گذشته در پرتو مبHارزه کنHونی، مطلقHاً ضHروری اسHت              

ه سHادگی بH  ه گHوئی، ناآگHاه از عمHل خHود، بH     . اين مشخصات در اثر رادک موجود نيست 

     فتHHاده، و نHHه تنهHHا دسHHت چينHHی يHHک جانبHHه از نقHHل    ا" تروتسکيسHHم"راه مبHHارزه عليHHه  

قول ها، بلکه حتی تعبيرات از بHيخ و بHن جعلHی رسHمی ايHن نقHل قHول هHا را نيHز مHورد                        
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     ظHHاهر خHHود را از تبليغHHات رسHHمی جHHدا   ه در موارديکHHه او بHH . اسHHتفاده قHHرار داده اسHHت 

يHHک شHHاهد چنHHان گنHHگ و مHHبهم عمHHل مHHی کنHHد کHHه در واقHHع بHHه صHHورت    مHHی سHHازد، آن

همانگونه که هميشHه در مHوارد ارتHداد         . اين تبليغات کمک مضاعف می کند     ه  ب" مهم"

مHی آيHد، در آخHرين اثHر رادک هHيچ نشHانه ای از فراسHت سياسHی و               ايدئولوژيک پHيش  

ايHن اثHری اسHت بHدون چشHم انHداز، بHدون عمHق، اثHری          . مهارت ادبی او ديده نمی شود 

  .سطحیست به همين دليل اثری است است صرفاً در سطح ذکر روايت، و در

اين اثر زاده کدام نياز سياسی است؟ زاده اخHتلاف نظرهHائی اسHت کHه ميHان رادک و       

HHب بHHت قريHHت ه اکثريHHين برخاسHHلاب چHHر انقHHر سHHيون بHHاق اپوزيسHHه . اتفHHت کHHت اسHHدرس

امHروز  "رسند بدين مضمون که اختلاف نظرهای مربHوط بHه چHين    ی  ايراداتی بگوش م  

. لکن اين ايرادات حتی ارزش توجه جدی را نيز ندارنHد      ). ئوبراژنسکیپر" (بيمورداند

 و انتقHاد از آن، بHا همHه         ١٩٠٥تمامی بلشويسم در جريHان جمHع آوری تجHارب انقHلاب          

 رشHد  - اولHين نسHل بلشHويک هHا بHود     تجربHه آنHی  هنگاميکه ايHن تجHارب      ه   ب -تازگی اش 

غيراز اين باشد؟ و نسHل جديHد   و چگونه می توانست     . يافت و بطور قطعی شکل گرفت     

انقلابيون پرولتاريائی اگHر نتوانHد از تجHارب تHازه انقHلاب چHين، کHه هنHوز گHرم اسHت و            

دهد بيآموزد، از چHه واقعHه ديگHر امHروز بيHآموزد؟ تنهHا فضHل فروشHان                  ی  بوی خون م  

، تHا بعHدها سرفرصHت و    "به تعويق اندازنHد "بی توان می توانند مسئله انقلاب چين را         

 -و اين کHار بHيش از پHيش يHک کHار غيربلشHويک      . به مطالعه آن بپردازند   " آرامش"با  

چرا که انقلابات در کشورهای شرقی به هHيچ مفهHومی از دسHتور روز      . لنينيستی است 

  .حذف نشده اند و موعد اين انقلابات بر هيچ کس معلوم نيست

دارد بHا رجعHت بHه    رادک، با اتخاذ يک موضع غلط بر سر مسئله انقلاب چين، سHعی     

گذشته و تشريح يک جانبه و تحريف شده اختلاف نظرهای من با لنين، اين موضHع را       

و در همين جاست که رادک مجبHور مHی شHود اسHلحه خHود را از زرادخانHه          . توجيه کند 

  .ديگران بوام بگيرد و بدون قطب نما در مسير ديگران شنا کند
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مHHن يHHک بHHار ديگHHر . يزتHHر اسHHترادک دوسHHت مHHن اسHHت، لکHHن حقيقHHت بHHرای مHHن عز

           Hلاب را بHايل انقHدرد رادک     ه  مجبورم کارهای بزرگتر مربوط به مسHا بHذارم تHاری بگHکن

مراتب مهمتر از آنند که بشHود ناديHده گرفHت، و    ه مسايلی مطرح شده اند که ب     . بپردازم

  . اين مسايل صريحاً هم مطرح شده اند

تعHدد و تنHوع اشHتباهات     : طرف کHنم  من در اينجا يک مشکل سه گانه دارم که بايد بر          

کHHه ) ١٩٠٥-١٩٢٨( سHHال ٢٣در اثHر رادک؛ انبHHوهی آثHHار و حقHHايق تHاريخی در مHHدت   

     Hر               ی  نظريات رادک را رد مHن اثHف ايHوانم وقHی تHن مHه مHاهی کHان کوتHاً زمHد؛ و ثالثHکنن

  .تدريج مطرح می گردنده بکنم، چرا که مسايل اقتصادی اتحاد شوروی ب

ايHن اثHر مسHئله را فيصHله      . ت اثHر حاضHر را تعيHين مHی کنHد     اين شرايط يکسHره خصHل    

 و اين، اتفاقHاً، تHا انHدازه ای بHدين علHت      -گفتنی های بسياری ناگفته می مانند   . نمی دهد 

نقHدی بHر طHرح برنامHه انترناسHيونال      است که اين اثر دنباله آثار ديگHری اسHت، عمHدتاً      

ع آوری کHHرده ام بايHHد بHHدون  کHHوهی از حقHHايق کHHه در بHHاره ايHHن مسHHئله جمHH   . کمونيسHHت

 و منتظر بکار رفتن در کتHابی بشHود کHه در نظHر دارم عليHه            -استفاده باقی گذارده شود   

  .وراث قلابی بنويسم، يعنی، عليه ايدئولوژی رسمی عصر ارتجاع

  :  بر پايه اين استنتاج استوار استمداوماثر رادک پيرامون انقلاب 

يد ظهور گرايشاتی قرار گرفته کHه مسHير   مورد تهد) اپوزيسيون(بخش جديد حزب    "

  ."تکامل انقلاب پرولتاريائی را از متحد اين انقلاب، يعنی، دهقانان، جدا خواهد کرد

انسHHان، در وهلHHه اول، از ايHHن حقيقHHت شHHگفت زده مHHی شHHود کHHه چنHHين اسHHتتاجی در   

عنHوان يHک اسHتنتاج جديHد،     ه ، بH ١٩٢٨حHزب در نيمHه دوم سHال      " جديد"مورد بخش   

 تاکنون ايHن اسHتنتاج را دائمHاً و بHه         ١٩٢٣حال آنکه، ما از پائيز سال       .  می گردد  اقامه

جانب تHز رسHمی اصHلی توجيHه        ه  لکن رادک چگونه چرخش خود را ب      . کرات شنيده ايم  

.  روی مHی آورد مHداوم او بHه تئHوری انقHلاب     : می کند؟ اينبار نيز، از راهی جديد نيست       

ک بار عزم کرد جزوه ای بنويسد در اثبات ، رادک بيش از ي١٩٢٤ -٢٥در سال های   

 و شHHعار ديکتHHاتوری دموکراتيHHک پرولتاريHHا و    مHHداومايHHن عقيHHده کHHه تئHHوری انقHHلاب     
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 بHه هHيچ وجHه     - يعنی، در پرتو تجربه سه انقHلاب مHا         -دهقانان لنين، در مقياس تاريخی    

        نمHHHی توانHHHد در مقابHHHل يکHHHديگر قHHHرار بگيرنHHHد، بلکHHHه بHHHرعکس، ايHHHن دو ذاتHHHاً يکسHHHان   

 همانگونه که برای يکی از دوستانش -اکنون، رادک، بعد از آنکه مسئله را. می باشند

ايHن نتيجHه رسHيده اسHت     ه تمام و کمال مورد بررسی قرار داده، بH        " مجدداً"می نويسد   

حزب را با خطری مواجه ساخته که چيزی جHز    " جديد" بخش   مداومکه تئوری انقلاب    

  .ان نيستکمابيش خطر شکستن از دهقان

مHورد   بررسی کرده است؟ او در اين" تمام و کمال"اما رادک چگونه اين مسئله را  

  :اطلاعاتی چند در اختيار ما می گذارد

داخلHی   جنHگ  در پيشگفتاری بر کتHاب     ١٩٠٤ما فرمولی را که تروتسکی در سال        "

  ." ارائه داد، در دست نداريمانقلاب ما در ١٩٠٥ مارکس و در سال در فرانسه

تاريخ ها در اينجا درسHت ذکHر نشHده انHد، لکHن ارزش نHدارد بHر سHر آن جHر و بحHث                      

طHHHور ه نکتHHHه اينسHHHت کHHHه تنهHHHا اثHHHری کHHHه مHHHن نظريHHHاتم را در آن، کمHHHابيش بHHH     . کنHHHيم

نتايج و سيستماتيک، پيرامون تکامل انقلاب ارائه کردم مقاله ايست نسبتاً مفصل بنام، 

    )٢٢٤-٢٨٦، صHHHفحات ١٩٠٦ورگ، ، پطرزبHHHانقHHHلاب مHHHا در کتHHHاب . (چشHHHم انHHHدازها 

چHHاپ شHHده، و ) ١٩٠٩(مقالHHه ای کHHه در ارگHHان لهسHHتانی روزالوکزامبHHورگ و تيژکHHو   

رادک به آن اشاره می کند ولی آنرا بطريق کHامنفی تفسHير مHی کنHد، هيچگونHه ادعHای                  

، مذکور در انقلاب مااين اثر، از نظر تئوريک، بر پايه کتاب . کامل و جامع بودن ندارد

از آن . کس موظف نيست امHروز ايHن کتHاب را مطالعHه کنHد           هيچ. لا، استوار می باشد   با

زمHHان تHHاکنون وقHHايع بزرگHHی روی داده انHHد و مHHا آنقHHدر از ايHHن وقHHايع آموختHHه ايHHم کHHه،   

رفتاری که مسايل تاريخی جديHد    . حقيقت اش، من از رفتار کنونی وراث قلابی منزجرم        

      کHHه تHHاکنون بدسHHت مHHا انجHHام گرفتHHه انHHد، در نظHHر    را، در پرتHHو تجHHارب زنHHده انقلابHHاتی 

نمی گيرد، بلکه عمدتاً در پرتو نقل قول هائی بررسی می کند که تنها مربHوط بHه پHيش          

طبيعHی اسHت، کHه مHن بHدين وسHيله         . آينHده بينی های آن ايام ما هستند در مورد انقHلاب           

 ادبHيش نيHز   -به تHاريخی نمی خواهم رادک را از اين حق محروم کنم که مسئله را از جن    
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لکHن در ايHن صHورت، نيHز ايHن بررسHی بايHد بطريHق صHحيح            . مورد بررسی قHرار ندهHد     

 را در عHرض  مHداوم رادک تعهHد مHی کنHد کHه سرنوشHت تئHوری انقHلاب            . صورت بگيرد 

تقريباً يک ربع قرن روشن کند، و در ضمن اشاره می کند کHه دقيقHاً همHان اسHنادی کHه        

  ."در دست ندارد"ا مطرح کردم من اين تئوری را در آنه

می خواهم درست در همين جا خاطرنشان سازم که لنين، خاصه بگونه ای که اکنون 

با خواندن مقالات قديمی اش بر من آشHکار گرديHده، هرگHز اثHر اصHلی فHوق الHذکر مHرا                 

انقHلاب  اين مسئله را می توان بدين صHورت توجيHه کHرد کHه          . مطالعه نکرده بوده است   

ه  منتشHر گرديHد، نHه تنهHا بHزودی توقيHف و جمHع آوری شHد و بH         ١٩٠٦ سال ، که در ما

         Hايد بHوم     ه فاصله کوتاهی همه ما به خارج مهاجرت کرديم، بلکه شHه دو سHت کHن علHاي

بعدها، مHن از رفقHای بسHياری       . اين کتاب از تجديد چاپ مقالات قديمی تشکيل شده بود         

 کردند صرفاً تجديد چاپ آثار قديمی شنيدم که اين کتاب را نخوانده اند، چون تصور می

، يکسHHره و مHHداومبهرحHHال، مطالHHب معHHدود پراکنHHده جHHدلی لنHHين عليHHه انقHHلاب       . اسHHت

بHدون   من و بيان نامHه  پيش از نهم ژانويهمنحصراً براساس مقدمه پارووس بر جزوه       

 و اخHHتلاف داخلHHی لنHHين و  - کHHه مHHن از آن کHHاملاً بHHی اطHHلاع مانHHده ام   -پHHارووس! تHHزار

لنHين هرگHز و در هHيچ جHا، ولHو بطHور ضHمنی،        . رين و ديگHران اسHتوار مHی باشHد        بوخا

و چند ايراد لنين .  را نه تحليل کرد و نه از آن نقل قول نمودچشم اندازها نتايج وکتاب 

 مسHتقيماً ثابHت مHی کنHد کHه او      - که البته هيچ اشاره ای بمHن نمHی کنHد   -مداومبه انقلاب  

  .∗اين اثر را نخوانده است

                                                 
∗      لنHHين در مقالHHه ای کHHه وقHHف جHHدل بHHا مHHارتف شHHده بHHود، از کتHHاب نتHHايج و  ١٩٠٩در سHHال -   

ايHن مطلHب مشHکل نيسHت کHه لنHين نقHل قHول هHا را           معهذا اثبات   . چشم اندازهای من نقل قول کرد     
فقط بدينگونه می توان تعHدادی از ايHرادات   . بطور دست دوم يعنی از خود مارتف اخذ کرده است   

  .او را عليه من، که مسلماً مبتنی بر سوء تفاهم است، تشريح کرد
 منتشHر   چاپخانه دولتی کتHاب نتHايج و چشHم انHدازهای مHرا بHه صHورت جHزوه ای              ١٩١٩در سال   
" اينHک "يادداشت های مجموعه کامل آثار لنHين مشHعر بHر اينکHه تئHوری انقHلاب مHداوم              . ساخت

آيHا لنHين   . بعد از انقلاب اکتبر قابل توجه شHايانی مHی باشHد، تقريبHاً مربHوط بHه همHين زمHان اسHت              
       مطالعHHه کHHرده اسHHت، يHHا اينکHHه فقHHط آنHHرا        ١٩١٩کتHHاب نتHHايج و چشHHم انHHدازهای مHHرا در سHHال      

مHن در آن ايHام همHواره    . ورق زده است؟ من در اين باره نمی تHوانم بHا اطمينHان اظهHار نظHر کHنم        
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HHه   لکHHود کHHور شHHت تصHHتباه اسHHم"ن، اشHHر   " لنينيسHHی بنظHHت ولHHين اسHHط همHHين فقHHلن      

هرحال، مقاله رادک، که بايد آنرا در اينجا بررسی ه ب. رسد که اين نظر رادک استی م

نداشHته، بلکHه حتHی    " دسترسHی "کنم، نشان ميدهد که او نه تنهHا بHه آثHار اساسHی مHن                

گHر هHم مطالعHه کHرده و مHدت هHا پHيش بHوده،         و ا. هيچوقت آنها را مطالعه نکHرده اسHت      

  .پيش از انقلاب اکتبر، و در هر صورت نکات زيادی در حافظه اش حفظ نکرده است

                                                                                                      
 -در مسافرت بودم، بطور موقت بHه مسHکو مHی آمHدم و در ضHمن ملاقاتهHايم بHا لنHين، در آن ايHام          

. آ. امHا آ .  ياد خاطرات تئوريک فراکسيونی هرگHز بHه فکHر مHا خطHور نکHرد      -در اوج جنگ داخلی 
يوفHه در نامHه وداعHی کHه     . در آن ايام در باره انقHلاب مHداوم گفتگHوئی بHا لنHين داشHته اسHت         يوفه  

رجHوع شHود بHه کتHاب زنHدگی      (قبل از مرگش برای من نوشHت مHرا از ايHن مHذاکرات آگHاه سHاخت               
 بHرای اولHين   ١٩١٩يوفHه را اينطHور تفسHير کHرد کHه لنHين در سHال        . آ.آيا می توان شهادت آ ) من

 چشHHم انHHدازها آشHHنائی حاصHHل کHHرد و صHHحت پيشHHگوئی هHHای تHHاريخی ای را کHHه      بHHار بHHا نتHHايج و 
محتHHوی آن بHHود مHHورد تاييHHد قHHرار داد؟ مHHن در ايHHن بHHاره نمHHی تHHوانم جHHز حدسHHيات روانHHی اظهHHار    

قHHدرت مجHHاب کننHHده ايHHن حدسHHيات بHHه ارزيHHابی هسHHته مرکHHزی خHHود مسHHئله مHHورد    . نظHHری بنمHHايم
دين مضمون که لنين صHحت پHيش گHوئی هHای مHرا مHورد       آ يوفه ب.کلمات آ . مشاجره بستگی دارد  

تأييد قرار داده است بايد قاعدتاً برای انسانی که با مارگارين تئوريHک دوره مHا بعHد لنينHی تغذيHه       
و از سوی ديگر کسی که راجع به تکامل انديشه هHای لنHين    . شده است، غيرقابل قبول جلوه کند     

 مجبHHور ١٩١٩ درک خواهHد کHHرد کHHه لنHين در سHHال   در رابطHه بHHا تکامHل خHHود انقHHلاب تعمHق کنHHد،   
.  که قضاوت تازه ای در باره تئHوری انقHلاب مHداوم بنمايHد    - و نمی توانست غيراز اين باشد    -بود

قضاوت ديگری جز آنچه که او در زمHان هHای مختلHف قبHل از انقHلاب کHرده بHود، يعنHی قضHاوتی               
         Hد و نHاد بودنHديگر در تضHه       سطحی و ضمنی که آشکارا با يکHن، بلکHی مHع کلHی موضHا بررسHه ب

  .براساس نقل قول های پراکنده بنا شده بود
احتيHHاج بHHه آن .  صHHحت پHHيش بينHHی مHHرا مHHورد تأييHHد قHHرار دهHHد  ١٩١٩لنHHين بHHرای آنکHHه در سHHال  

کHHافی بHHود کHHه هHHر دو موضHHع، در تکامHHل       . نداشHت کHHه موضHHع مHHرا در برابHHر موضHHع خHHود بگHHذارد 
در اينجا احتياج به تکرار نيست که محتويات مشخصی که   . گيرندتاريخی شان مورد توجه قرار      

عنHوان مHی کHرد، کمتHر از يHک فرمHول فرضHی        " ديکتاتوری دموکراتيک"لنين هر بار با فرمول    
احتيHاج بHه   . مشتق می شHد تHا تجزيHه و تحليHل از تغييHرات واقعHی در رابطHه بHا نيروهHای طبقHاتی                

مانی يکبHHار و بHHرای هميشHHه بعنHHوان يHHک نمونHHه  تکHHرار نيسHHت کHHه ايHHن محتHHوی تHHاکتيکی و سHHاز  
 تقريبHHاً در تمHHام مHHوارد و . کلاسHHيک از واقHHع بينHHی انقلابHHی در محتويHHات تHHاريخ ثبHHت شHHده اسHHت     

بهرحال در تمام موارد مهمی که من از نظر تاکتيکی و سازمانی خHود را در تضHاد بHا لنHين قHرار             
لاقه ای نداشتم که تا آنجا کHه فقHط مربHوط    دادم حق به جانب او بود و اتفاقاً به همين جهت من ع 

تنهHا پHس از آنکHه    . به خHاطرات تHاريخی مHی شHد، در مقHام دفHاع از پHيش بيHنس هHای خHود بHرآيم              
دانستم انتقاد مقلدين از تئوری انقلاب مHداوم نHه فقHط منبHع تغذيHه تئوريHک ارتجHاع در مجموعHه            

 خرابکاری مستقيم در انقلاب چHين  انترناسيونال گشته، بلکه خود را به صورت وسيله ای برای  
 . ت.ل. در آورده است، خود را ملزم به بازگشت به اين مسئله ديدم
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 خاصHHه در -١٩٠٩ يHHا ١٩٠٥در سHHالهای . لکHHن مطلHHب در اينجHHا خاتمHHه نمHHی يابHHد    

 جدل سياسی بر سر يک مقاله، که در آن روزها معمول بود، و يا حتی -شرايط انشعاب

لکHHن امHHروز يHHک . يHHک جملHHه از يHHک مقالHHه، مجHHاز و حتHHی اجتنHHاب ناپHHذير بHHود بHHر سHHر 

مارکسيست انقلابHی مجHاز نيسHت، کHه بهنگHام بازگشHت بHه گذشHته و مHرور ايHن دوران             

فرمHول هHای مHورد بحHث چگونHه در عمHل پيHاده شHدند؟         : تاريخی عظيم، از خود بپرسد    

              Hائی بکHک هHه تاکتيHر رادک      چگونه در عمل تفسير و تعبير شدند؟ چHدند؟ اگHرده شHار ب

را بHه  )  مHن مجموعHه آثHار  جلHد دوم   (اولين انقلاب ما بخود زحمت داده و تنها دو کتاب        

کرد، آنوقت بخود اين جرأت را نمی داد کHه اثHر امHروزيش را بنويسHد      ی  اجمال مرور م  

لااقل، اميHدوار     . هر طريق، يک سری کامل از مباحثات کلی خود را حذف می کرده يا ب 

  . بودم که چنين می کردمی

رادک مHHی توانسHHت از ايHHن دو کتHHاب، در وهلHHه اول، فHHرا بگيHHرد کHHه در فعاليHHت هHHای   

 بهيچ وجه به معنی جهش از روی مرحله دموکراتيک انقلاب مداومسياسی من انقلاب 

او متقاعد می گرديد که، گرچه من در سراسر . و هيچيک از گام های مشخص آن نبود

قانونی و بدون ارتبHاط بHا مهHاجرين در روسHيه بسHر مHی بHردم،            بطور غير  ١٩٠٥سال  

همان شHيوه لنHين فرمولHه کHردم؛     ه مع الوصف وظايف مراحل متوالی انقلاب را دقيقاً ب        

او فرا مHی گرفHت کHه دعHوت هHای اساسHی از دهقانHان کHه از جانHب مطبوعHات مرکHزی             

بHHود؛ نشHHريه  منتشHHر مHHی شHHدند بوسHHيله مHHن نوشHHته شHHده ١٩٠٥بلشHHويک هHHا در سHHال 

، بHHه سHHردبيری لنHHين، در طHHی سHHرمقاله ای، از مقالHHه مHHن      )زنHHدگی نHHوين  (نوايHHاژيزن

 نوايا ژيزنمنتشر شد، قاطعانه دفاع کرد؛ ) آغاز (ناچالو، که در مداومپيرامون انقلاب 

کHه بوسHيله مHن    " شHورای نماينHدگان   "لنين، و گاه لنين شخصاً، از تصHميمات سياسHی           

مورد گزارش سياسHی، نHه مHورد بعهHده مHن بHود، طرفHداری و           نوشته شده و از هر ده       

دفاع کرد؛ بعد از شکست دسامبر، در زندان جزوه ای نوشتم پيرامHون تاکتيHک کHه در               

آن خHHاطر نشHHان سHHاختم کHHه ترکيHHب تهHHاجم پرولتاريHHا بHHا انقHHلاب ارضHHی دهقانHHان مسHHئله  

 بلشHHويکی   اسHHتراتژيک اصHHلی اسHHت؛ لنHHين ايHHن جHHزوه را بوسHHيله مؤسسHHه انتشHHاراتی    
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چاپ کرد و بوسيله کانيانتس تأييد قلبی خHود را بHه مHن ابHلاغ            ) موج نوين  (نوايا ولونا 

مHHن بHHا بلشويسHHم در نظريHHات مHHن " همبسHHتگی" لنHHدن از ١٩٠٧کHHرد؛ لنHHين در کنگHHره 

هيچيک از اينها برای رادک وجHود  . مربوط به دهقانان و بورژوازی ليبرال سخن گفت   

  .نداشته است" دسترسی"علوم، باين مطلب خارجی ندارند؛ از قرار م

. در رابطه با آثار لنين وضع رادک چگونه است؟ بهتر نيست، يHا خيلHی بهتHر نيسHت               

رادک خود را به نقل قول هائی محدود می کند که لنين عليه من متوجه نمود، لکن، در 

 بHر  بعنوان مثHال، بوخHارين و رادک؛ گHواه آشHکار      (اغلب موارد، هدفش ديگران بودند      

رادک قادر نبوده حتی يک نقل قHول جديHد     ). اين مدعا در اثر خود رادک يافت می شود        

سHادگی نقHل قHول هHای حاضHر و آمHاده ای را مHورد اسHتفاده         ه برعليه من پيدا کند؛ او ب  

همHHه اهHHالی اتحHHاد جمHHاهير شHHوروی  " دسHHترس"قHHرار داده کHHه ايHHن روزهHHا تقريبHHاً در  

نقHل قHول هHائی کHه     .  قليلی نقل قول بدان می آفزايدرادک فقط تعداد. سوسياليستی است 

طی آن لنين حقايق اوليه مربوط به اختلاف بين جمهوری بورژوائی و سوسياليسHم را            

و بدينوسHيله رادک   .  روشن می کHرد    )١٢(برای آنارشيست ها و سوسيال رولوسيونرها     

باور . جه بوده اندمسئله را چنان می نماياند که گوئی اين نقل قول ها نيز عليه من متو

  !نکردنی است، لکن حقيقت دارد

بHHHا احتيHHHاط بسHHHيار و بHHHا مضHHHايقه،          رادک بيانيHHHه هHHHای قHHHديمی را کHHHه در آنهHHHا لنHHHين، 

مع الوصف با وزنه ای سنگين تر، همبستگی مرا در مسايل اصلی انقلاب با بلشويسم          

در اينجا نبايد برای لحظHه ای فرامHوش کHرد کHه         . تصديق کرده، به کلی ناديده می گيرد      

ر زمانی لنين اين را در زمانی ابراز کرد که من عضو جناح بلشويک نبودم و درست د     

بعلت روش آشتی طلبانه ام مHورد حملHه قHرار         ) و کاملاً بجا  (بود که لنين مرا بيرحمانه      

 کHه بHا ايHرادات گHاه و بيگHاه او روبHرو مHی شHد، بلکHه             مHداوم می داد، نه بخاطر انقلاب      

لنHين بHه   . بعلت روش آشتی طلبانه من، بخاطر اميد من به تحHول منشHويک هHا بHه چHپ       

      Hتی طلبHه آشHمبارزه علي    Hت مHتر اهميHا  ی ی بيشHودن  "داد تHفانه بHرد   " منصHربات منفHض

  ".آشتی طلب"جدلی عليه تروتسکی 
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 ١٩١٧، برعليه من و در دفاع از رفتار زينوويف، در اکتبر ١٩٢٤استالين در سال 

  :نوشت

اهميHHت و .) ت.  ل-در مHHورد زينوويHHف(رفيHHق تروتسHHکی از درک نامHHه هHHای لنHHين "

 لنHين گHاهی اوقHات عمHداً پHيش دسHتی مHی کHرد، و آن              .مقاصد اين نامه ها، عاجز اسHت      

اشتباهاتی را که ممکHن بHود کسHی مرتکHب گHردد برجسHته مHی نمHود، و جلوجلHو از آن              

. انتقاد می کرد، باين منظور که بHه حHزب هشHدار بدهHد و آن را از اشHتباه مصHون دارد           

از " یرا بزرگ مHی کHرد و در راه همHان هHدف تعليمHات            " کم اهميت " گاهی موضوعات 

و اين نوع نامه هHا  (اما اگر کسی از اينگونه نامه های لنين        ".... کاه کوهی می ساخت   

استتاج کند و آنرا جار بزند بدين معنی است " مصيبت بار"وجود اختلافات ) کم نيستند

       ."کHHه نامHHه هHHای لنHHين را نفهميHHده، و ايHHن بHHدين معنHHی اسHHت کHHه لنHHين را نمHHی شناسHHد     

  ) ١٩٢٤، تسکيسم يالنينيسمترواستالين، . ژ(

 بيHان شHده،    -"طرز رفتار معرف انسان است     "-اين عقيده در اينجا بشکل ناپخته ی      

و گرچه کمتر از هر چيز ديگری در مورد اختلاف نظرهای دوران انقلاب اکتبHر جHاری       

لکHن اگHر   . شباهتی ندارد، مع الوصHف اصHل عقيHده صHحت دارد     " کاه"است که ابداً به     

و جHدل هHای   " تعليمHاتی "ديHک تHرين اعضHاء جنHاح خHود بHه مبالغHه هHای         لنين عليه نز 

پيشگيرانه متوسل می شد، مطمئناً در مقابHل شخصHی کHه در آن زمHان خHارج از جنHاح                 

بلشويک ها قرار داشت و موعظه آشتی طلبی سر داده بود، به مراتب بيشتر بدين کار      

اين ضHريب اصHلاحی را در   رادک ابداً به مخيله اش خطور نکرده که      . توسل می جست  

  .مورد روايات قديمی در نظر بگيرد

، نوشتم که پيش بينی من مبنHی  ١٩٠٥سال  در پيشگفتار کتابم  ١٩٢٢من، در سال    

بHHر امکHHان و احتمHHال اسHHتقرار ديکتHHاتوری پرولتاريHHا در روسHHيه زودتHHر از کشHHورهای    

نمونHHHه هHHHای رادک، در پHHHی . پيشHHHرفته، بعHHHد از دوازده سHHHال عمHHHلاً تأييHHHد شHHHده اسHHHت   

 خط برابرغيرجالب، موضوع را چنان تصوير می کند که گويا من اين پيش بينی را در 

لکن، می توان با مشاهده مقدمه به روشنی ديد . قرار داده بودممشی استراتژيک لنين 
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 به پيش بينی آن پرداختم که مداومکه من از نقطه نظر آن جنبه های اساسی از انقلاب      

 ١٩١٧هنگاميکه من در آغاز سHال      .  داشت مطابقت بلشويسم   ژيکاستراتبا خط مشی    

حزب صحبت می کنم، مسHلماً بHه ايHن مفهHوم نيسHت        " تجديد سلاح "در يک پاورقی از     

 -تشخيص داده بود بلکه از آن جهت است که لنين" اشتباه"که لنين راه قبلی حزب را 

تا به حHزب بيHآموزد کHه     به روسيه آمد -گرچه دير، لکن برای پيروزی انقلاب به موقع 

را که اسHتالين، کHامنف، رايکHوف، مولوتHف و     " ديکتاتوری دموکراتيک   "شعار کهنه 

" تجديHد سHHلاح "اگHر کHHامنف هHا از ذکHر    . ديگHران هنHوز بHدان آويختHه بودنHHد، طHرد کنHد      

امHHا . زيHHرا ايHHن برعليHHه خHHود آنHHان صHHورت گرفHHت  . برآشHHفته گرديدنHHد، قابHHل درک اسHHت 

خشHHم آمHHد، يعنHHی، تنهHHا بعHHد از آنکHHه شخصHHاً بHHا        ه  ب١٩٢٨HHل رادک؟ او تHHازه در سHHا 

  .حزب کمونيست چين به مبارزه پرداخته بود" تجديد سلاح"ضرورت 

بHا پيشHگفتار جنايHHت    (١٩٠٥سHHال بايHد بHه خHHاطر رادک بيHآورم کHه کتHHاب هHای مHن،       

، در زمHان حيHات لنHين، نقHش کتHب اصHلی درسHی تHاريخی را در           انقلاب اکتبHر  و  ) بارش

اين کتاب ها، در آن زمHان، بHه دفعHات بيشHمار بHه      . ر دو انقلاب بازی می کردند  مورد ه 

هرگز کسی به من نگفت که کتاب هHای     . روسی و زبان های خارجی، تجديد چاپ شدند       

مHHن حHHاوی تقابHHل دو خHHط مشHHی مHHی باشHHند، زيHHرا، در آن زمHHان پHHيش از تغييHHر روش       

نقل قول های قديمی بيشتر از   رويزيونيستی وراث قلابی، هيچ عضو عاقل حزب برای         

تجربه انقلاب اکتبر ارزش قايل نبود، بلکHه ايHن نقHل قHول هHا را در پرتHو انقHلاب اکتبHر                   

  .ارزيابی می کرد

در اين رابطه، موضوع ديگری وجود دارد که رادک آنرا به نحو غيرقابHل اغماضHی       

حق به جانب  تروتسکی تصديق کرد که -او می گويد: مورد سوء استفاده قرار می دهد

و در ايHن تصHديق ذره ای نيرنHگ سياسHی نهفتHه         . البتHه تصHديق کHردم     . لنين بوده است  

منظور من کل راه تاريخی لنين، کل مواضع تئوريک لنين، استراتژی او، ساختن . نبود

لکHن ايHHن تصHHديق، مسHلماً در مHHورد هHHر نقHل قHHول مجHHزای جHHدلی    . حHزب بشHHيوه او بHHود 

HHول هHHل قHHوص نقHHت، بخصHHادق نيسHHورد    صHHم مHHا لنينيسHHداوت بHHرای عHHروزه بHHه امHHائی ک
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، در دوره اتحHاد بHا زينوويHف، رادک بHه     ١٩٢٦در سHال   . سوء استفاده قرار می گيرند    

مHن هشHHدار داد کHHه زينوويHف بHHه بيانيHHه ای از جانHب مHHن در بHHاره محHق بHHودن لنHHين در     

          Hه کنHن   . دمقابل من نياز دارد تا بتواند مخالفت خود را با من تا حدودی توجيHاً، مHطبيعت

و از همين روست که در پلنHوم هفHتم کميتHه اجرائيHه          . اين نکته را به خوبی درک کردم      

بين الملHل کمونيسHت گفHتم کHه منظHور مHن محHق بHودن تHاريخی لنHين و حHزب او بHوده،                   

ليکن به هيچوجه دال بر محق بودن منتقدين امروزی من، که سHعی دارنHد بHا بHه ميHان               

متأسHفانه، امHروز   . ز لنين سيمای خHود را بپوشHانند، نمHی باشHد     کشيدن نقل قول هائی ا    

  .مجبورم اين مطلب را به رادک نيز تعميم بدهم

 ايHHن تئHHوری صHHحبت کHHردم، کHHه تHHا نHHواقص، فقHHط از مHHداوممHHن، در رابطHHه بHHا انقHHلاب 

در پلنHHوم هفHHتم کميتHHه .  بHHود اجتنHHاب ناپHHذير بودنHHدپHHيش بينHHیآنجائيکHHه مربHHوط بHHه يHHک 

لملل کمونيست، بوخارين بدرستی تأکيد کرد که تروتسHکی مفهHوم انقHلاب        اجرائی بين ا  

، من در يک اثر مفصل تر ديگری "نواقص"در مورد .  را بالکل رد نکرده استمداوم

صحبت خواهم کرد، و در آن سعی خواهم نمود تجربيات سHه انقHلاب و کHاربرد آنهHا را              

لکن بHرای اينکHه امکHان    . دهمخصوص در شرق، نشان ب  ه  در مسير آينده کومينترن، ب    

: هرگونHHه سHHوء تفHHاهمی از بHHين بHHرود، مHHی خHHواهم در اينجHHا توضHHيح مختصHHری بHHدهم    

 عمHدتاً در  -، عليرغم کليه نواقصش، حتی بHه شHکلی کHه در آثHار اوليHه ام           مداومانقلاب  

 عرضHه شHده، بHه مراتHب از خردمنHدی هHای بHاز پHس              -)١٩٠٦ (نتايج و چشHم انHدازها     

 بوخHارين و حتHی اثHر اخيHر رادک، از مارکسيسHم سرشHارتر اسHت و              نگرنده استالين و  

  .مراتب به مشی تاريخی لنين و حزب بلشويک نزديکتره نتيجتاً ب

مHHن ابHHداً نمHHی گHHويم کHHه درک مHHن از انقHHلاب در کليHHه آثHHار مHHن همHHواره يکسHHان و              

مHHن خHHود را بHHه گHHردآوری نقHHل قHHول هHHای قHHديمی مشHHغول        . لغHHزش ناپHHذير بHHوده اسHHت  

 بلکه بد - اينک هم دوران ارتجاع و کذب حزبی مرا مجبور بدين کار کرده است-نکردم

در طHول دوازده  . يا خوب، سعی کردم پروسه های واقعی زندگی را تجزيه و تحليل کنم       

فعاليت های انقلابی روزنامه نگاريم، مقالاتی نيHز وجHود دارنHد کHه             ) ١٩٠٥-١٧(سال  
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 مبالغHHه آميHHز، کHHه در طHHی مبHHارزه اجتنHHاب ناپHHذير   در آنهHHا پيشHHامدها و حتHHی جHHدل هHHای 

بنHابراين، بHه عنHوان مثHال، مHی تHوان       . بودند، خط مشی استراتژيک را نقHض مHی کننHد         

بHه  ، طHورکلی ه بH مقالاتی يافت کHه در آنهHا مHن نسHبت بHه نقHش انقلابHی آينHده دهقانHان،            

مHان جنHگ    بخصHوص در ز -، اظهار ترديد کرده ام، و در همين رابطه    عنوان يک طبقه  

امتنHاع  " ملHی "عنHوان يHک انقHلاب    ه  از توصHيف انقHلاب آينHده روسHيه بH       -امپرياليستی

لکن در اينجا نبايد فراموش کرد کHه  . ورزيدم، چرا که اين توصيف را مبهم می دانستم        

پروسه های تاريخی مورد علاقه ما، منجمله پروسه هHای مربHوط بHه دهقانHان، اکنHون                   

تHHب آشHHکارتر از آن زمHHانی هسHHتند کHHه تHHازه رو بHHه تکامHHل      کHHه تکHHوين يافتHHه انHHد بHHه مرا

 کHHه مسHHئله دهقHHانی را بHHا تمHHام ابعHHاد عظHHيم     -بعHHلاوه، بايHHد بگHHويم کHHه لنHHين  . مHHی رفتنHHد

 -تاريخی اش لحظه ای از نظر دور نداشت و ما همه مسHئله دهقانHان را از او آمHوختيم    

              Hا موفHه آيHود کHان را از      حتی بعد از انقلاب فوريه هنوز مطمئن نبHود دهقانHواهيم بHق خ

مHن بHه منتقHدين سHختگير        . بورژوازی جدا سازيم و به پشتيبانی از پرولتاريHا بکشHانيم          

طورکلی، می گويم که از مقالات يک ربع قرن ديگHران در ظHرف يHک سHاعت              ه  خود، ب 

تناقض ظاهری بيرون کشيدن به مراتب آسHانتر از آنسHت کHه خHود انسHان، حتHی بHرای                   

  . شده، وحدت مشی اساسی را حفظ کنديک سال هم که

در اين سطور مقدماتی يک نکته ديگر را نيز تنها محض اجرای کامل تشريفات بايد 

 صHHحيح مHHی بHHود، تروتسHHکی مHHداومرادک مHHی گويHHد کHHه اگHHر تئHHوری انقHHلاب : ذکHHر کHHرد

بHHدين . لکHHن ايHHن امHHر صHHورت نگرفHHت . براسHHاس آن يHHک جنHHاح بHHزرگ تشHHکيل مHHی داد 

  .که تئوری غلط بوده است.... شودترتيب نتيجه می 

     . ، بHHوئی از ديالکتيHHک نبHHرده اسHHت  عنHHوان يHHک قضHHيه کلHHی  ه بHHايHHن اسHHتدلال رادک،  

مHHی تHHوان از آن نتيجHHه گرفHHت کHHه نظHHر اپوزيسHHيون در بHHاره انقHHلاب چHHين و يHHا موضHHع    

   مHHHارکس در مHHHورد مسHHHايل بريتانيHHHا، غلHHHط بHHHوده؛ موضHHHع کHHHومينترن در رابطHHHه بHHHا          

  . در سراسر دنيا، غلط است- و می شود گفت-ر آمريکا، در اطريشرفرميست ها د



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٦٣ 

آن، بلکHHHه تنهHHHا بHHHه "  فلسHHHفی-تHHHاريخی"اگHHHر اسHHHتدلال رادک را نHHHه در شHHHکل کلHHHی  

صورتيکه در مورد مسئله مورد بحث بکار می رود در نظر بگيريم، آنوقت ضربه من              

 اگHر حHوادث نشHان    اگر من معتقد بودم، و يا مهمتر از آن،. متوجه خود رادک می شود  

مغHايرت داشHته، بHا آن     با خطوط اسHتراتژيک بلشويسHم   مداوممی داد که خطوط انقلاب     

، آنوقHHHت اسHHHتدلال رادک         فاصHHHله مHHHی گيHHHرد ، و بHHHيش از پHHHيش از آن در تنHHHاقض بHHHوده

تنها در چنين صورتی می توانست زمينه بHرای  . می توانست ذره ای معنی داشته باشد    

لکن اين درست همان چيزی است که رادک مHی خواهHد    . جود باشد تشکيل دو جناح مو   

من، برعکس، نشان می دهم که عليرغم کليه مبالغات جدل های فراکسHيونی        . ثابت کند 

پس از کجا می توانسHت  . و تأکيدات حدسی مسئله، خطوط کلی استراتژيک يکسان بود  

 نخسHHتين انقHHلاب يHHک جنHHاح دوم بوجHHود آيHHد؟ در حقيقHHت عمHHلاً اينطHHور شHHد کHHه مHHن در  

دوشHHادوش بلشHHويک هHHا فعاليHHت کHHردم و بعHHداً نيHHز در مطبوعHHات جهHHان برعليHHه انتقHHاد   

، بهمHHراه لنHHين  ١٩١٧در انقHHلاب . منشHHويک هHHای مرتHHد از ايHHن همکHHاری دفHHاع کHHردم    

مبارزه کردم همان هائی کHه   " بلشويک های قديمی  "برعليه فرصت طلبی دموکراتيک     

اء يافته و تنها اسلحه شHان افتHرا و برچسHب زدن بHه         امروز بر سينه موج ارتجاع ارتق     

  . استمداومانقلاب 

.  گروهHی بوجHود آورم     مHداوم بالاخره، من هرگز سHعی نکHردم براسHاس آراء انقHلاب             

 بHود و هنگHامی کHه مHن در لحظHات      آَشHتی طلبانHه  موضع درون حزبHی مHن يHک موضHع          

آشHتی طلبHی   . سHاس بHود  معينی در تشکل يک گروه اهتمام می ورزيHدم دقيقHاً بHرهمين ا           

مHHن . مHHن از يHHک نHHوع سرنوشHHت گرائHHی سوسHHيال رولوسHHيونری سرچشHHمه مHHی گرفHHت  

اعتقاد داشتم که منطق مبارزات طبقاتی هر دو جناح را مجبور خواهد کرد تا خط مشی 

در آن زمان اهميت عظيم تاريخی مشی لنين هنوز برای . انقلابی واحدی را تعقيب کنند 

    Hان مشHHود، همHن نبHن روشHورت      مHHه در صHين، کHذير لنHتی ناپHHدئولوژيکی آشHايز ايHی تم

لHHHHزوم، انشHHHHعاب را بخHHHHاطر آبديHHHHده کHHHHردن سHHHHتون فقHHHHرات حHHHHزب انقلابHHHHی واقعHHHHی                       

  :، لنين در اين باره نوشت١٩١١در سال . روا می دانست
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     آشHHHتی طلبHHHی مجموعHHHه ای از حHHHالات، کوشHHHش هHHHا و نظريHHHاتی اسHHHت کHHHه بطHHHور    "

دقيقاً با ماهيت وظايف تاريخی ای، که در دوران ضدانقلابی سال های تفکيک ناپذيری 

 در مقابHHل حHHزب سوسHHيال دمHHوکرات روسHHيه قHHرار داشHHت پيونHHد يافتHHه     ١٩٠٨-١٩١١

از همين روست که در اين دوران ضHدانقلابی، عHده ای از سوسHيال دموکراتهHا،                . است

تروتسHHکی   . ط کردنHHد، بHHه ورطHHه آشHHتی طلبHHی سHHقو بHHا حرکHHت از مبHHادی کHHاملاً متفHHاوت 

او احتمHالاً تنهHا کسHی بHود کHه      . تر از هHرکس ديگHر بيHان مHی کHرد     مHداوم آشتی طلبی را    

جلد يازدهم، بخHش دوم،  ." (سعی کرد يک اساس تئوريک برای اين گرايش فراهم کند      

  )٣٧١ص

مHHن، بHHا کوشHHش بHHرای ايجHHاد وحHHدت بهرقيمتHHی، بHHی اختيHHار و نHHاگزير از گرايشHHات       

HHتی منشويسHHاختم سانتريسHHده آل سHHک ايHHم ي . HHرر، بHHلاش مکHHه تHHرغم سHHار ه عليHHيچ کHHه

لکHن، در عHين حHال،            . مشترکی با منشويک ها دست نيافتم، و نمی توانستم دست بيHابم      

چHHرا کHHه لنHHين، . مشHHی آشHHتی طلبHHی مHHرا بHHه برخوردهHHای شHHديدتری بHHا بلشويسHHم کشHHاند 

غيراز اين همکار ديگری برخلاف منشويک ها، با بيرحمی آشتی طلبی را رد می کرد، 

بديهی است کHه ممکHن نبHود براسHاس خHط مشHی آشHتی طلبHی هHيچ                    . نمی توانست بکند  

  .جناحی بوجود آورد

ه خرد کردن يا تضعيف يک خط مشی سياسی بH        : بنابراين اين نتيجه حاصل می شود     

خاطر آشتی طلبی مبتذل مجاز نيست و مهلک است؛ آب و رنگ زدن به سانتريسم، به       

ه بطور زيگزاگ بHه چHپ مHی رود، مجHاز نيسHت؛ مجHاز نيسHت کHه، در تعقيHب           هنگاميک

سراب واهی سانتريسم، در اختلاف نظرهHا بHا همفکHران انقلابHی اصHيل مبالغHه نمHود و            

اينهاست درس های واقعی از اشتباهات واقعHی       . اين اختلاف نظرها را بزرگ جلوه داد      

 حتHی امHروز، بقHوت خHود بHاقی      تروتسکی، اين درس ها بسHيار اهميHت دارنHد و هنHوز،      

  .هستند و اين دقيقاً رادک است که بايد در باره آنها تعمق کند

:  اسHHHتالين، بHHHا بHHHدگمانی ايHHHدئولوژيکی خاصHHHی کHHHه خصHHHلت اوسHHHت، يکبHHHار گفHHHت      

تروتسکی حتماً بايد بداند کHه لنHين تHا آخHرين لحظHات حيHاتش برعليHه تئHوری انقHلاب               "
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، شHHماره پHHراودا." (انHHی تروتسHHکی نمHHی شHHود مبHHارزه کHHرد لکHHن ايHHن باعHHث نگرمHHداوم

  )١٩٢٦ نوامبر ١٢، ٢٦٢

اين يک کاريکاتور خHام و غيرمتعهHد، يعنHی، يHک کاريکاتوراستالينيسHتی خHالص از         

لنين، در يکی از مکاتباتش بHا کمونيسHت هHای خHارجی، توضHيح داد کHه                . واقعيت است 

ال دموکراتهHا بHه کلHی    اختلاف نظر ما بين کمونيست ها با اختلاف نظر در ميHان سوسHي        

او نوشت، بلشويسم چنين اختلاف نظرهHائی را نيHز در گذشHته تجربHه کHرده            . فرق دارد 

در همHان لحظHه ای کHه قHدرت را تسHخير کHرد و جمهHوری شHوروی را          "....لکن  . است

بهتHHرين جريانHHات انديشHHه   تشHHکيل داد، بلشويسHHم وحHHدت خHHود را بHHه ثبHHوت رسHHاند و      

جلHد  " (....سHوی خHود جلHب کHرد       ه  يسHم نزديکتHر بودنHد، بH       سوسياليستی را که به بلشو    

  )٣٣٣شانزدهم، ص

منظHHHور لنHHHين، بHHHه هنگHHHام نوشHHHتن ايHHHن سHHHطور، از نزديکتHHHرين جريانHHHات انديشHHHه      

سوسياليستی چه بود؟ مارتينف يHا کHوازينين؟ يHا کHاچين، تلمHان و سHمرال؟ نکنHد اينهHا          

 -يگHری از گرايشHی کHه مHن    بودند؟ کدام گرايش د" بهترين جريانات نزديکتر "بنظر او   

 بHه بلشويسHم نزديکتHر    -در تمام مسائل اصولی از جمله مسئله دهقانان معرف آن بودم      

. بود؟ حتی روزالوکزامبورگ ابتدا از سياسHت ارضHی حکومHت بلشHويک دوری جسHت                

 مHن بHه هنگاميکHه لنHين قلHم بدسHت قHانون        -لکن، من در اين بHاره ابHدا ترديHدی نداشHتم          

و تبHادل نظHر مHا بHه     . در کنار او بر سر ميز نشسته بودم    . می کرد ارضی اش را تدوين     

: سختی شامل بيش از ده دوازده تذکر بود، و مفهوم اين تبادل نظرهHا بشHرح زيHر بHود         

تحHHت رژيHHم  : ايHHن اقHHدامی اسHHت متنHHاقض، لکHHن از نظHHر تHHاريخی کHHاملاً اجتنHHاب ناپHHذير     

  Hد   ديکتاتوری پرولتاريا و به مقياس انقلاب جهانی، تناقضHد شHع خواهنHا   -ات رفHا تنهHم 

  .زمان لازم داريم

 و ديالکتيHک لنHين بHر سHر مسHئله        مداوماگر يک تضاد اساسی ما بين تئوری انقلاب         

دهقانان وجود داشت، پس رادک چگونه می خواهد اين حقيقت را توضيح بدهد کHه در   

دول ، من بدون آنکه از نظريات اساسی ام در باره سير تکHاملی انقHلاب عH          ١٩١٧سال  
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کHHرده باشHHم، بHHرخلاف اکثريHHت رهبHHری بلشHHويکی آن زمHHان، کمتHHرين لغزشHHی در مHHورد   

مسئله دهقانان نداشتم؟ رادک اين حقيقت را چگونه توضيح می دهد که تئوريسHين هHا          

 زينوويHHف، کHHامنف، اسHHتالين، رايکHHوف،    -و سياسHHتمداران ضدتروتسکيسHHم امHHروزی  

د از انقلاب فوريه، موضع دموکراتيک  همه تا آخرين نفر، بع-مولوتف و غيره و غيره

هنگاميکه لنين به ادغHام  : مبتذل را پذيرفتند، نه موضع پرولتاريائی را؟ و يکبار ديگر      

بلشويسم با بهتHرين عناصHر نزديکتHرين جريانHات مارکسيسHتی اشHاره مHی کHرد از چHه                      

 امHه ترازنکسانی و از چه موضوعی صحبت می کرد؟ و آيا اين ارزيابی لنين که در آن           

 نشان نمی دهد که او بهيچ وجه معتقد بوجود دو تنظيم کرد اختلاف نظرهای گذشته را     

  مشی استراتژيک آشتی ناپذير نبود؟

        Hراد بHه پطروگHه مورد هنوز جالب توجه در اين رابطه نطق لنين است در جلسه کميت

مسHئله ای کHه در آنجHا موردبحHث قHرار گرفHت              . ١٩١٧ ∗نHوامبر ) چهاردهم(تاريخ اول   

ايHHن بHHود کHHه آيHHا بايHHد بHHا منشHHويک هHHا و سوسHHيال رولوسHHيونرها توافHHق کHHرد يHHا نHHه؟        

اشHاره  " تروتسکيسHم " کHه بHه      - البته با کمروئHی    -طرفداران ائتلاف حتی آنجا کوشيدند    

  جواب لنين چه بود؟. کنند

تروتسHکی مHدتها پHيش      . توافق؟ من حتی نمی توانم در اين باره جHدی صHحبت کHنم             "

بعد بلشHويکی  ه و از آن ب. تروتسکی اين را درک کرد  . مکن است گفته که وحدت غيرم   

  ."بهتر از تروتسکی وجود نداشته است

 نبود، بلکه آشتی طلبHی مHن بHود کHه مHرا از بلشHويک هHا           مداومبه نظر لنين، انقلاب     

بشHHوم، همانگونHHه کHHه مشHHاهده           " بهتHHرين بلشHHويک "بHHرای اينکHHه  . جHHدا مHHی سHHاخت  

  .اج داشتم که امکان ناپذير بودن توافق با منشويسم را درک کنممی کنيم، من فقط احتي

 مHداوم اما چگونه می توان خصلت گردش ناگهانی رادک را در مورد مسHئله انقHلاب        

. دقيقاً توضيح داد؟ من معتقدم که يکی از عوامHل توضHيح ايHن قضHيه را در دسHت دارم         

                                                 
∗ همانطور که همه می دانند، پرونده قطور ايHن جلسHه تHاريخی طبHق دسHتور خHاص اسHتالين از          

  .ت.ل.کتاب جشن يادبود، حذف شده است تاکنون از انظار حزبی مخفی نگاه داشته شده است
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انقHHلاب "د، رادک بHHا ، همانگونHHه کHHه از مقالHHه رادک فهميHHده مHHی شHHو  ١٩١٦در سHHال 

لکن توافق او با تعبير بوخارين از اين تئوری بود، که برحسب آن . موافق بود" مداوم

 نHه تنهHا نقHش انقلابHی بHورژوازی و نHه حتHی        -انقلاب بورژوائی در روسHيه کامHل شHده      

 و -، بلکه انقلاب بHورژوائی فHی النفسHه   "ديکتاتوری دموکراتيک"نقش تاريخی شعار    

. تاريHا بايHد تحHت لHوای سوسياليسHHتی خHالص اقHدام بHه کسHب قHدرت بکنHHد         بنHابراين پرول 

            Hز بHرا نيHان مHع آنزمHود؛       ه  رادک، بطور نمايانی، موضHرده بHير کHارينی تفسHيوه بوخHش

صورت او نمی توانست در عين حHال هHم بHا بوخHارين ابرازهمبسHتگی         زيرا درغير اين  

ند که از چه رو لنين برعليه اين امر همچنين اين حقيقت را روشن می ک     . کند هم با من   

بوخارين و رادک، در عين حال کHه بHا ايشHان همکHاری داشHته، جHدل سياسHی کHرده، و                  

      رادک نيHHHز در . (آنهHHHا را مجبHHHور سHHHاخته تحHHHت نHHHام مسHHHتعار تروتسHHHکی ظHHHاهر شHHHوند  

کروفسHکی،  .پ. ن. من نيز بخاطر می آورم کHه م .) مقاله اش باين امر اعتراف می کند     

کHHران بوخHHارين و سHHازنده خسHHتگی ناپHذير الگوهHHای تHHاريخی کHHه ماهرانHHه  يکHی از همف 

بعنوان مارکسيسم رنگ آميزی می کرد، ضمن مذاکراتی کHه در پHاريس بHا مHن داشHت،            

. مشHHکوک خHHود بHHا مHHن در مHHورد ايHHن مسHHئله هراسHHناک سHHاخت   " همبسHHتگی"مHHرا از 

يHHزی کHHه   چ- و ضHHد کHHادت بHHاقی مHHی مانHHد  -پوکروفسHHکی، در سياسHHت، ضHHد کHHادت بHHود  

  .صادقانه بلشويسم می پندارد

، بHه ظHاهر هنHوز بHا خHاطرات فکHری کHه از موضHع            ١٩٢٤-٢٥های   رادک، در سال  

 داشت، و هنوز آنها را بHا موضHع مHن يکHی مHی شHمرد، زنHدگی                   ١٩١٦بوخارينی سال   

رادک، که بحق از ايHن موضHع سHرخورده شHده بHود، و بHا مطالعHه شHتاب زده                   . می کرد 

اين .  درجه دور موضع من چرخيد١٨٠انگونه که مکراً اتفاق افتاده، آثار لنين، به هم

بنابراين، بوخارين، که در سال هHای  . امر کاملاً احتمال دارد، زيرا از رادک بعيد نيست 

 خHHHود را پشHHHت و رو کHHHرد، يعنHHHی، خHHHود را از يHHHک مHHHاوراء چHHHپ بيHHHک             ١٩٢٣-٢٥

قلمHداد  " تروتسکيسHم "د را، کHه  فرصت طلب تغيير داد، دائماً گذشHته ايHدئولوژيک خHو         

در اولين دوره تبليغات برعليه من، يعنی همان زمانيکه  . من نسبت می داد   ه  می کند، ب  
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من گاهگHاهی خHود را مجبHور بHه مطالعHه مقHالات بوخHارين مHی کHردم، بکHرات از خHود              

زودی حHHدس زدم کHHه او نگHHاهی بHHه ه  امHHا بHH-او اينHHرا از کجHHا آورده؟: سHHوال مHHی کHHردم

و اکنون متحيرم که مبادا تغيير رادک از يک .  خاطرات ديروزيش انداخته استدفترچه

.  آن بر همHان پايHه هHای روانHی اسHتوار باشHد             )١٣( به يک سالوس   مداومپالوس انقلاب   

لکن توضيح ديگری نمHی تHوانم بHرای    . من قصد ندارم بر سر اين فرضيه پافشاری کنم        

  .آن پيدا کنم

  Hال، بHطلا ه بهرحHHن اصHداق ايHHوی مصHيده   : ح فرانسHHد نوشHده، بايHHراب بازشHری شHHبط

مHن تHا حHد امکHان از     . شود، ما مجبوريم که در قلمرو نقل قول ها سفری طولانی بنائيم  

شHايد ذکHر ايHن    . مHع الوصHف تعHداد ايHن نقHل قHول هHا بسHيار اسHت               . تعداد آنهHا کاسHته ام     

 ايHن کنکHاش   واقعيت به توجيه اينکار کمک کند که، من در تمام مدت سHعی مHی کHنم از          

  .اجباری نقل قول های قديمی رشته هائی در رابطه با مسايل سوزان کنونی پيدا کنم
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پرولتاريا نيست، بلکه تجديد » جهش «مداوم انقلاب - ٢

  بنای کشور است تحت رهبری پرولتاريا
  

  :رادک مينويسد
: توجOه کنيOد  (وجه تمايز اساسی ما بOين خOط فکOری موسOوم بOه تئOوری و تاکتيOک                   "

و تئOOوری لنOOين در هOOم آميختگOOی مرحلOOه    " مOOداومانقOOلاب .) "ت . ل-تاکتيOOکهمچنOOين 

  ."مرحله انقلاب سوسياليستی نهفته استانقلاب بورژوائی با 

اتهامات ديگری در رابطه با اين اتهام اساسی، يOا ناشOی از آن، وجOود دارنOد کOه کOم               

تحOOOت شOOOرايط روسOOOيه، يOOOک انقOOOلاب    "تروتسOOOکی نفهميOOOد کOOOه   : اهميOOOت تOOOر نيسOOOتند  

ه ؛ و بOO"سوسياليسOOتی کOOه از درون انقOOلاب دموکراتيOOک بپOOا نخيOOزد امکOOان پOOذير نيسOOت 

. مطOOOرح گرديOOOد" جهOOOش از روی مرحلOOOه ديکتOOOاتوری دموکراتيOOOک "تهOOOام دنبOOOال آن ا

اشتراک نظر تروتسکی "و در اين نکته     " انکار می کرد  "تروتسکی نقش دهقانان را     

همانگونه کOه گفتOه شOد، در نظOر دارنOد بOا ايOن اتهامOات،            . نهفته است " با منشويک ها  

کمOOک قOOرائن ه ، بO ناصOحيح بOOودن موضOOع مOن را پيرامOOون مسOOايل اساسOی انقOOلاب چOOين   

  .اثبات کنند

مسلماً، تا آنجا که جنبه ظاهری ادبی قضيه مطرح است، رادک می تواند در اينجOا و       

در "ايOOن قسOOمت از نقOOل قOOول هOOا  : و اينکOOار را هOOم مOOی کنOOد . آنجOOا بOOه لنOOين اشOOاره کنOOد 

لکن، به همانگونه که اکنون نشان خواهم داد، اين اظهارات . همه قرار دارد" دسترس

 در باره من دارای ماهيتی کاملاً تصادفی و ناصحيح بوده اند، يعنی، به هيچ وجOه       لنين

در خود آثار لنين اظهOارات    . ، نبوده اند  ١٩٠٥ماهيت موضع واقعی من، حتی در سال        

کاملاً متفOاوت، دقيقOاً متضOاد و بOه مراتOب مسOتدل تOری دربOاره برخOورد مOن بOا مسOائل                   

 سOOعی نکOOرده اظهOOار نظرهOOای گونOOاگون و    رادک حتOOی. اساسOOی انقOOلاب موجOOود اسOOت  
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بوضوح متناقض لنين را در کنار هم قرار داده، و ايOن ضOد و نقOيض هOای جOدلی را بOا            

∗.مقايسه با نظريات واقعی من، روشن کند    

، مقاله ای از کائوتسکی را در باره ی نيروهای محرکه انقOلاب      ١٩٠٦لنين در سال    

مOن نيOز، بOدون اطOلاع از ايOن      . منتشر سOاخت همراه پيشگفتاری بقلم خود، ه  روسيه، ب 

موضOوع، مقالOOه کائوتسOOکی را در زنOOدان ترجمOه کOOرده، بOOر آن مقدمOOه ای نوشOOتم و در   

هم لنين و هOم مOن   .  نوشته بودم، منتشر ساختم    در دفاع از حزب   کتابی که تحت عنوان     

بOOر در پاسOOخ پلخOانف مبنOی   . موافقOت کامOل خOOود را بOا تحليOل کائوتسOOکی اعOلام داشOتيم      

آيا انقلاب ما سوسياليستی است يا بورژوائی؟ کائوتسکی پاسخ داده بود که اين : اينکه

   انقOOلاب ديگOOر بOOورژوائی نيسOOت، لکOOن هنOOوز سوسياليسOOتی هOOم نيسOOت، يعنOOی بيOOانگر        

  :در اين رابطه، لنين درپيشگفتار خود نوشت. حالت گذار از يکی به ديگری است

ائی اسOOOت يOOOا سوسياليسOOOتی؟  واش، بOOOورژآيOOOا انقOOOلاب مOOOا، از نظOOOر خصOOOلت کلOOOی   "

مسOئله نبايOد اينطOور مطOرح گOردد،      . کائوتسکی می گويد که اين يک الگوی کهنه است     

انقلاب در روسيه بورژوائی نيست، زيOرا بOورژوازی         . اين شيوه ی مارکسيستی نيست    

لکن انقOلاب در روسOيه   . در زمره نيروهای محرکه جنبش کنونی انقلابی روسيه نيست 

  )٨٢جلد هشتم، ص ." (لاب سوسياليستی نيز نمی باشديک انق

معهذا، عبارات نه چندان کمی می تOوان در آثOار لنOين، هOم قبOل و هOم بعOد از نوشOتن            

اين پيشگفتار، يافت که طی آنها لنين انقلاب روسيه را قاطعانه يک انقOلاب بOورژوائی           

 امOOOروزی آيOOOا ايOOOن ضOOOد و نقOOOيض گOOOوئی اسOOOت؟ اگOOOر بOOOا شOOOيوه منتقOOOدين   . مOOOی خوانOOOد

ها و  به بررسی لنين به پردازيم، در آن صورت می توان به آسانی ده        " تروتسکيسم"

صدها نمونه از چنين ضد و نقيض هائی پيدا کرد، که برای يک خواننده جدی و آگاه با 

                                                 
من به ياد می آورم که در پلنوم هشتم کميته اجرائيOه انترناسOيونال کمونيسOت وقتOی بوخOارين                  ∗

       امOOا از لنOOين نقOOل "بOOه ايOOن نقOOل قOOول هOOا اسOOتناد مOOی کOOرد، مOOن او را مخاطOOب قOOرار دادم و گفOOتم        
بعOد از يOک پريشOانی کوتOاه     ."  داردقول های ديگری هOم کOه در تضOاد مسOتقيم مOی باشOند وجOود              

اين را من می دانم، اما من آنها ئOی را انتخOاب مOی کOنم کOه خOودم لازم دارم       "بوخارين پاسخ داد  
! حاضر جوابی اين تئوريسOين بOدين گونOه نمOودار مOی شOود       . "و نه آنهائی که شما احتياج داريد      

  . ت.ل
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مشاهده تفاوت در طرح مسئله در زمOان هOای گونOاگون، کOه بهيچوجOه وحOدت اساسOی          

  .قضيه روشن می گرددمفاهيم لنين را نقض نمی کند، 

 انقلاب را بمفهوم وظايف فوری و فوتی بورژوائیاز سوی ديگر، من هرگز خصلت 

تاريخی آن انکار نکردم، بلکه تنها آنرا به مفهوم نيروهای محرکه و چشم انداز آن رد 

       بOا ايOن جمOلات   مOداوم در بOاره انقOلاب    ) ١٩٠٥-٠٦(اثر اساسOی مOن در آن ايOام          . کردم

  :شودشروع می  

. انقOOلاب روسOOيه بOOرای همOOه غيرمنتظOOره بOOود جOOز بOOرای سوسOOيال دمOOوکرات هOOا          "

مارکسيسم از مدت ها پيش اجتناب ناپذير بودن انقلاب روسيه را پيش بينی کرده بود،    

انقلابی که می بايستی در اثر تصادم مOابين توسOعه سOرمايه داری بOا نيروهOای متحجOر         

م، بOا اطOلاق عنOوان بOورژوائی بOه ايOن انقOلاب،               بدينوسيله مارکسيس . استبداد بروز کند  

 انقلاب عبارت است از ايجاد شرايط وظايف عينی فوری و فوتیخاطر نشان ساخت که 

اينOک مارکسيسOم صOحت نظريOه خOود را      . طبيعی برای تکامل جامعOه بOورژوائی در کOل       

 مارکسيسOOت هOOا. ثابOت کOOرده، و امOروزه ديگOOر احتيOاجی بOOه بحOOث و يOا اثبOOات آن نيسOت     

توسعه انقلاب " امکانات"کشف : اکنون با مسئله بکلی متفاوت ديگری روبرو هستند      

انقلاب روسيه دارای خصلت بسOيار ويOژه ايسOت،          ... بوسيله تحليل مکانيسم درونی آن    

و اين نيز، به نوبه خود،  . که معلول ويژگی سير کلی تکامل اجتماعی و تاريخی ماست         

، مقالOه  ١٩٠٦، انقلاب ما." ( در مقابل ما می گشايدچشم انداز تاريخی کاملاً نوينی را  

  )٢٢٤نتايج و چشم اندازها، ص

          وجOOOOه مسOOOOائل    بOOOOه هOOOOيچ انقOOOOلاب بOOOOورژوائی اصOOOOطلاح کلOOOOی جامعOOOOه شناسOOOOی    "

 مشخص تاکتيکی، تناقضات و مشکلاتی را که مکانيسم يک انقلاب بورژوائی -سياسی

  )٢٤٩همانجا، ص ." (بوجود می آورد، حل نمی کند

بنOOابر ايOOن، مOOن منکOOر خصOOلت بOOورژوائی انقلابOOی کOOه در دسOOتور روز بOOود نشOOدم، و    

لOOيکن سOOعی کOOردم نشOOان بOOدهم کOOه در . دموکراسOی و سوسيالسOOم را بOOا هOOم در نيOOآميختم 
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کشور ما ديالکتيک طبقاتی انقلاب بورژوائی، پرولتاريOا را بOه قOدرت خواهOد رسOاند و             

  .وکراتيک نيز قابل حل نخواهند بودبدون ديکتاتوری پرولتاريا حتی وظايف دم

  :نوشتم) ١٩٠٥-١٩٠٦(در همين مقاله 

تکامل . همراه رشد سرمايه داری نيرومند تر می گردده پرولتاريا رشد می کند و ب"

لکOن  . جانب ديکتاتوری نيز مOی باشOد     ه  سرمايه داری، بدين مفهوم، تکامل پرولتاريا ب      

     Oه روز و ساعتی که قدرت ب    Oارگر مOه کOت طبقOتگی   دسOد، بسOتقيم ی افتOه   مسOه بOدارد، ن 

سطح نيروهای توليدی بلکه به مناسبات مبارزه طبقاتی، شرايط بين المللی و بOالاخره           

  .سنن، ابتکار، و آمادگی کارگران برای مبارزه: به تعدادی عوامل ذهنی از قبيل

در کشOOوری کOOه از لحOOاظ اقتصOOادی عقOOب افتOOاده مOOی باشOOد، امکOOان ايOOن هسOOت کOOه     "

، تصOور   ...تواند زودتر از کشورهای سرمايه داری پيشرفته بقدرت برسد        ه  يا ب پرولتار

نحوی از انحاء، بستگی دارد به توسعه تکنيکی  ه  اين امر  که ديکتاتوری پرولتاريا، ب      

 اسOت کOه تOا سOرحد ابتOذال سOاده             ’’اقتصOادی ’’و منابع يک کشور، تعصب ماترياليسOم،      

  .رکی با مارکسيسم ندارداين نقطه نظر هيچ وجه مشت. گرديده باشد

 پيش از آنکهبنظر ما، انقلاب روسيه شرايطی را بوجود خواهد آورد که تحت آن،     "

سياسOتمداران بOورژوازی ليبOرال فرصOت پيOدا کننOد توانOائی حکومOت خOود را کOاملاً بOOه           

 و در صورت پيروزی انقلاب -نمايش بگذارند، قدرت می تواند به دست کارگران بيافتد

  )٢٤٥همانجا، ص." (نين شودنيز بايد چ

عاميانOOه ای کOOه نOOه تنهOOا در          " مارکسيسOOم"ايOOن سOOطور حOOاوی جOOدلی اسOOت عليOOه      

، بعنOOی پOOيش از ورود  ١٩١٧  رواج داشOOت، بلکOOه در مOOارس  ١٩٠٥ -٠٦سOOال هOOای  

لنين، سOير بحOث کنفOرانس بلشOويک هOا را تعيOين کOرد، و شOديدترين تجلOی خOود را در                 

در کنگOره ششOم کOومينترن، ايOن        . ريOل بOه نمOايش گOذارد       نطق رايکوف در کنفOرانس آو     

بی فرهنگی که بوسيله شيوه مکتOب وار بOه    " شعور متعارف "مارکسيسم کاذب، يعنی    

سOخنرانی هOای کOوازينين وعOده بسOيار زيOاد ديگOری را               " علمOی "تباهی گرائيده، پايOه     

  .آنهم ده سال بعد از انقلاب اکتبر. تشکيل می داد
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نتOOOايج و              "پOOOذير نيسOOOت کOOOه در اينجOOOا کOOOل خOOOط فکOOOری       چOOOون بOOOرای مOOOن امکOOOان    

 ناچOOالورا بيOOان کOOنم، مOOی خOOواهم نقOOل قOOول کوتOOاهی از مقالOOه ام را در    " چشOOم انOOدازها

  :ارائه دهم) ١٩٠٥(

بورژوازی ليبرال ما، حتی پيش از آنکه نقطه اوج انقلاب فرا رسد، به عنوان يک "

روشOنفکران دمOوکرات مOا، در هOر لحظOه          . اردنيروی ضدانقلابی قدم به جلو خواهد گOذ       

دهقانOان، در مجمOوع، معOرف يOک     . حساس، تنها ناتوانی خود را به نمايش مOی گOذارد         

خOدمت انقOلاب در   ه اين نيرو تنها می تواند توسOط نيروئOی بO    . نيروی اصلی قيام هستند   

 رابطه موضع پيشتاز طبقه کارگر در انقلاب،. آيد که قدرت دولتی را در دست می گيرد  

مستقيمی که بين طبقه کارگر و روستای انقلابی ايجOاد مOی گOردد، قOدرت جاذبOه ای کOه          

 باری همه اينها ناگزير او را مجبOور بOه   -بوسيله آن ارتش را بزير نفوذ خود می آورد     

ايOن نيOز بOه نوبOه     . پيروزی کامل انقلاب، يعنOی پيOروزی پرولتاريOا   . کسب قدرت می کند 

  )١٧٢ص ،انقلاب ما." ( لاينقطع انقلاب استمعنی بست خصلته خود ب

برخلاف کليه مطالبی که رادک می نويسد، چشم انداز ديکتاتوری پرولتاريا در اينجا 

درست به همOين دليOل اسOت کOه       . خيزدی  دقيقاً از درون انقلاب بورژوا دموکراتيک برم      

يکتOاتوری  لکن، به رغOم تصOور رادک، د       . است) لاينقطع (مداوماين انقلاب موسوم به     

اگOر چنOين بOود، ديکتOاتوری     . رسOد ی  اتمام انقOلاب دموکراتيOک فOرا نمO        بعد از پرولتاريا  

OOيه بOOا در روسOOر  ی پرولتاريOOاده، اگOOب افتOOور عقOOک کشOOرا در يOOود، زيOOرممکن بOOی غيOOکل

مسايل دهقانی در مرحله قبلی حOل شOده بOود، پرولتاريOا کOه از نظOر کميOت ضOعيف بOود                        

خير، ديکتاتوری پرولتاريا درست بOه ايOن دليOل براسOاس     . ت برسدنمی توانست به قدر 

انقلاب بورژوائی محتمل و حتی ناگزير گرديد کOه هOيچ نيOرو و هOيچ راه ديگOری بOرای                  

لکن دقيقاً همين امر است که چشOم انOداز بسOط    . حل مسايل انقلاب ارضی وجود نداشت   

  . مقابل ما می گشايدو گسترش انقلاب دموکراتيک به انقلاب سوسياليستی را در

درسOت همOين حقيقOOت کOه نماينOOدگان پرولتاريOا، نOOه بعنOوان اسOOيرانی نOاتوان، بلکOOه       "

بعنOOوان نيOOروی رهبOOری کننOOده، وارد حکومOOت مOOی شOOوند، مOOرز ميOOان برنامOOه حOOداقل و   
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اشOتراکی شOدن را در دسOتور    حداکثر متلاشی می گOردد، بOدين معنOی کOه همOين کOه امOر            

ر کOه پرولتاريOا در چOه نقطOه ای از ايOن راه متوقOف مOی گOردد          اين امO  . روز قرار ميدهد  

 OOا، و بOOب نيروهOOه تناسOOتگی دارد بOOيچه بسOOارئی   هOOزب پرولتOOلی حOOد اصOOه مقاصOOه بOOوج

  .وابسته نيست

 از ديکتOOاتوری پرولتاريOOا در  بخصوصOOیاز همOOين رو هرگOOز نمOOی تOOوان از شOOکل    "

يا ديکتاتوری پرولتاريOا     ( پرولتاريا دموکراتيکانقلاب بورژوائی، يعنی از ديکتاتوری      

توانOOOد خصOOOلت دموکراتيOOOک  ی طبقOOOه کOOOارگر نمOOO . صOOOحبت بOOOه ميOOOان آورد ) و دهقانOOOان

ديکتOOاتوری خOOود را حفOOظ کنOOد، بOOدون آنکOOه از حOOدود برنامOOه دموکراتيOOک خOOود فراتOOر     

  .....نرود

پرولتاريOOا، بOOه محOOض رسOOيدن بOOه قOOدرت، بOOرای حفOOظ آن تOOا سOOر حOOد مOOرگ مبOOارزه  "

که يکی از سOلاح هOای موجOود بOرای حفOظ و اسOتحکام قOدرت، در                در حالي . خواهد کرد 

، تهيOيج و سOازماندهی اسOت، سOلاح ديگOر سياسOت       - بخصOوص در روسOتا   -اين مبارزه 

اشتراکی کردن نه فقط تنها راه پيشروی از موقعيتی است که  . اشتراکی کردن می باشد   

ه ای خواهد بOود  قدرت رسيده خود را در آن خواهد يافت، بلکه همچنين وسيل    ه  حزب ب 

       ، نتOOايج و چشOOم انOOدازها  ." (بOOرای حفOOظ ايOOن موقعيOOت بOOا اتکOOاء بOOه حمايOOت پرولتاريOOا      

  )٢٥٨ص 

  :بگذاريد ادامه بدهيم

 عليOOOه         ١٩٠٨مOOOن در سOOOال  (مOOOا يOOOک نمونOOOه کلاسOOOيکی از انقOOOلاب مOOOی شناسOOOيم    "

ه دار که در آن شOرايط بOرای حکومOت بOورژوازی سOرماي     ) چره وانين منشويک نوشتم  

ايOن در عصOری   .  پيOروز آمOاده گرديOد    )١٤(سنکولات های بدست ديکتاتوری تروريستی    

بود که بخش عمده جمعيت شهری از خرده بOورژوازی صOنعتگر و تOاجر تشOکيل شOده             

امروزه بخش عمده جمعيOت  .  تن دادند)١٥(اين شهرنشينان به رهبری ژاکوبين ها     . بود

ايOOن مقايسOOه خOOود بOOه .  تشOOکيل مOOی شOOودشهرنشOOين در روسOOيه از پرولتاريOOای صOOنعتی

تنهOOائی اشOOاره بOOه امکOOان يOOک موقعيOOت تOOاريخی مOOی کنOOد کOOه در آن پيOOروزی انقOOلاب         
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آيOا ايOن   . فقط از طريق کسب قOدرت بوسOيله پرولتاريOا امکOان پOذير اسOت           " بورژوائی"

ايOن مربOوط بOه عنOاوين     . بدين معناست که انقلاب ديگر بOورژوائی نيسOت؟ آری و خيOر       

رولتاريا بوسيله ائتلافOی از  اگر پ. ت بلکه منوط به تکامل بيشتر وقايع استرسمی نيس 

طبقOOات بOOورژوائی، منجملOOه دهقانOOانی کOOه آزاد کOOرده، سOOرنگون گOOردد، در آن صOOورت     

لکOن، اگOر پرولتاريOا امکOان      . انقلاب خصلت محدود بورژوائی خود را حفظ خواهد کرد        

يابد و ثابت کند که قادر است تمام وسايل حکومت سياسی خOود را بOرای از بOين بOردن          

 انقلاب روسيه به جريان بياندازد، آن وقت انقOلاب روسOيه مOی توانOد بOه           چارچوب ملی 

اين سوال کOه انقOلاب روسOيه بOه     . طليعه انقلاب سوسياليستی در سطح جهان بدل گردد   

     تنهOOا يOOک چيOOز . چOOه مرحلOOه ای خواهOOد رسOOيد؟ طبيعتOOاً فقOOط يOOک پاسOOخ مشOOروط دارد     

عنOOوان ه نقOOلاب روسOOيه بOO صOOرفاً توصOOيف خصOOلت ا : بOOدون شOOک و مطلقOOاً صOOحت دارد 

وجه بيانگر نوع تکامل درونی آن نبوده و ابداً بOه معنOی آن       انقلاب بورژوائی، به هيچ   

نيسOOOت کOOOه پرولتاريOOOا موظOOOف اسOOOت تاکتيOOOک خOOOود را بOOOا طOOOرز حکومOOOت دموکراسOOOی   

تروتسOکی،  . ل." (بورژوائی، به عنوان تنها مدعی قانونی قدرت دولتOی، سOازش دهOد       

  )٢٦٣، ص١٩٠٥سال 

  :ين مقالهاز هم

انقلاب مOا، از نظOر وظOايف آنOی کOه از درونشOان برخاسOته يOک انقOلاب بOورژوائی                 "

است، که در اثر تفکيک شديد طبقاتی توده صنعتی، هيچ طبقه بورژوائی سOراغ نOدارد         

که قادر باشد با ترکيب وزنه اجتماعی تجربه سياسی خود با انOرژی انقلابOی تOوده هOا،                  

توده های ستمديده کOارگر و دهقOان بايOد بOا     . دم قرار دهدخود را در راس توده های مر  

 پOيش  - در مکتب سخت تصادمات بيرحم و شکست های ظالمانه      -اتکاء به نيروی خود   

هOيچ راه  . شرط های سياسی و سازمانی ضروری را برای پيروزی خOود فOراهم سOازند    

  )٢٦٧-٨، ص ١٩٠٥سال تروتسکی، . ل. "(ديگری برای آنان وجود ندارد



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٧٦ 

در باره نکته ای که بشدت مورد " نتايج و چشم اندازها"نقل قول ديگر بايد از    يک  

در يOOOک فصOOOل مخصOOOوص، .  ذکOOOر گOOOردد- يعنOOOی مسOOOئله دهقانOOOان-حملOOOه قOOOرار گرفتOOOه

  :مطالب زير گفته شده است" پرولتاريا بر اريکه قدرت و دهقانان"

ش پايOه هOای   پرولتاريا، برای تحکيم قدرت خود، چاره ای ندارد جز بسOط و گسOتر         "

خصوص در روستا، تنهOا پOس   ه  بخش های بسياری از توده های زحمتکش، ب       . انقلاب

از آنکOOه طليعOOه داران انقOOلاب، يعنOOی پرولتاريOOای شOOهری، براريکOOه قOOدرت مOOی نشOOيند،   

آنوقOOت تهيOOيج و   . بسOOوی انقOOلاب کشOOيده شOOده و از نظOOر سياسOOی سOOازمان مOOی يابنOOد        

ی انجام خواهند گرفت، قوه مقننه خود به ابOزار  سازماندهی انقلابی با کمک منابع دولت   

  ....نيرومندی برای انقلابی کردن توده ها تبديل خواهد شد

عنوان ه  حتی دهقانان در مجموع، ب-سرنوشت ابتدائی ترين منافع انقلابی دهقانان"

  . با سرنوشت انقلاب، يعنی با سرنوشت پرولتاريا، پيوند خورده است-يک طبقه

عنOوان طبقOه ای مOی ايسOتد کOه         ه  ه قدرت رسيده، در مقابل دهقانان بO       پرولتاريای ب "

سلطه پرولتاريا نه تنهOا بOه معنOی برابOری دموکراتيOک،         . آنانرا از بند رها ساخته است     

حکومت خودمختار آزاد، انتقOال بOار سOنگين ماليOات بOر دوش طبقOات ثروتمنOد، تحليOل                 

ه ی کليساسOOت، بلکOOه همچنOOين بOO ارتOOش دائمOOی در تOOوده مسOOلح، و الغOOاء ماليOOات اجبOOار  

در روابOط ارضOی   ) مصOادره هOا  (معنای برسميت شOناختن کليOه دگرگOونی هOای انقلابOی            

پرولتاريا اين دگرگونی ها را نقطه آغازی      . است که به دست دهقانان صورت می گيرد       

در تحOOت چنOOين   . بOOرای اقOOدامات دولتOOی دامنOOه دارتOOری در کشOOاورزی قOOرار مOOی دهOOد        

روسOOOی در اولOOOين و مشOOOکل تOOOرين دوره انقOOOلاب، در حفOOOظ رژيOOOم   شOOOرايطی، دهقانOOOان 

و بOه هOر طريOق علاقOه آنهOا      . ذينفع خواهنOد بOود    ") دموکراسی کارگری ("پرولتاريائی  

کمتر از تمايل دهقانان فرانسوی به حفظ رژيم نظامی ناپلئون بناپارت نخواهد بود کOه،   

  ...امنيت مالکيت نوين را بزور سر نيزه ضمانت می کرد

لی آيا ممکن نيست که دهقانان پرولتاريا را کنOار بزننOد و خOود جOای آنOرا اشOغال           و"

تجOOارب تOOاريخی يکسOOره برعليOOه چنOOين فرضOOی شOOهادت           . کننOOد؟ ايOOن غيOOرممکن اسOOت  
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تجارب تاريخی شهادت می دهنOد کOه دهقانOان مطلقOاً عاجزنOد از اينکOه نقOش                 . می دهند 

  )٢٥١ص. ( بازی کنندمستقلیسياسی 

 ١٩٠٥، بلکOه در سOال   ١٩٢٤، و نOه در سOال        ١٩٢٩ن مطالOب، نOه در سOال         کليه اي 

شOباهت دارد؟  " ناديOده گOرفتن دهقانOان    "من مايلم بدانم که آيا ايOن بOه          . نوشته شده اند  

از روی مسئله ارضی کجاست؟ دوستان آيا وقت آن نرسيده که دقت بيشتری " جهش"

  بخرج بدهيد؟

اسOت؟ ايOن   " دقيOق " چقدر راجع به اين مسOئله  اکنون اجازه بدهيد ببينيم که استالين   

تئوريسOين ارتجOاع حزبOی، در اشOOاره بOه مقالOه هOای مOOن در نيويOورک در بOاره انقOOلاب         

    کOه در تمOOام مOوارد اساسOی بOOا مقالOه هOای لنOOين در ژنOو، مطابقOOت دارد،      ١٩١٧فوريOه  

  :نويسدی م

گيOOOOری             نامOOOOه هOOOOای تروتسOOOOکی نOOOOه از لحOOOOاظ محتOOOOوی و نOOOOه از نظOOOOر نتيجOOOOه  ".... 

زيOOرا ايOOن نامOOه هOOا در مجمOOوع و  . بOOه نامOOه هOOای لنOOين نOOدارد " بOOه هيچوجOOه شOOباهتی "

. را مOنعکس مOی کننOد     " تOزار نOه، يOک حکومOت کOارگری         "يکسره شعار ضدبلشOويکی     

سOخنرانی بOرای فراکسOيون    ." ( دهقانOان  بOدون  همان شعاری که دلالOت دارد بOر انقOلاب         

  )١٩٢٤ نوامبر ١٩ی کارگری، حزب در کميته مرکزی اتحاديه ها

منتسOOب بOOه  " (شOOعار ضOOد بلشOOويکی  "چOOه خOOوش آهنOOگ انOOد ايOOن کلمOOات پيرامOOون     

طبOق نظOر اسOتالين، شOعار بلشOويکی          ."  يک حکومOت کOارگری     -تزار نه ): "تروتسکی

" شOعار "مOا، بعOداً، در بOاره ايOن        ". حکومت کارگری نه، تOزار    : "می بايستی چنين بود   

ولی ابتدا اجOازه بدهيOد از يکOی از کسOانيکه       . يم کرد منتسب به تروتسکی صحبت خواه    

می توانست از متفکرين معاصر باشد بشنويم، کسOی کOه بيسOواديش کمتOر اسOت، ولOی                    

  : منظورم لوناچارسکی است-برای هميشه با دقت تئوريک وداع کرده است

 بOOاين نظريOOه گOOرايش پيOOدا کOOرده بOOود کOOه    ١٩٠٥لئوداويOOدويچ تروتسOOکی در سOOال  "

OOد  پرولتاريOOه بمانOOد ايزولOOن       (!) ا بايOOه ايOOرا کOOد، چOOتيبانی کنOOورژوازی پشOOد از بOOو نباي  

فرصت طلبی خواهد بود، چرا کOه، در هOر حOال، بOرای پرولتاريOا بسOيار مشOکل خواهOد          
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زيرا پرولتاريا در آنزمان فقط هفت تا هشت درصد . بود که انقلاب را بسرانجام برساند

بOدين  . قشون باين کوچکی نمOی تOوان پيOروز شOد    از جمعيت را تشکيل می داد و با اين          

 دسOOت مOداوم ترتيOب، لئوداويOدويچ بOر آن شOد کOه پرولتاريOOا بايOد در روسOيه بOه انقOلاب          

بزند، يعنی، برای پيروزی های هر چه بزرگتری مبارزه کند تا شعله های فروزان ايOن      

، ١٩٢٧، ٧، شماره قدرت شوراهانقل از ." (آتش، انبار باروت جهان را منفجر سازد

  )١٠، بقلم لوناچارسکی، ص "پيرامون خصلت انقلاب اکتبر"از مقاله 

تا شعله های فروزان اين آتش انبار باروت را منفجر       " بايد ايزوله بماند  "پرولتاريا  

نويسOOند برخOOی از کميسOOرهای خلOOق، کOOه بOOا وجOOود آنکOOه کلOOه هOOای   ی چOOه زيبOOا مOO... کنOOد

لکOOن مOOا    . نشOOده انOOد" ايزولOOه"ز کوچکشOOان در معOOرض خطOOر اسOOت، مOOع الوصOOف هنOOو 

نمی خواهيم زياد بر لونارچارسکی سخت بگيريم، از هر کOس بانOدازه توانOائيش توقOع       

  .در تحليل نهائی، ترّهات نامربوطش از ترّهات ديگران بی معنی تر نيست. داريم

؟ اجازه دهيد "پرولتاريا بايد ايزوله بماند"لکن بايد ديد چگونه، به نظر تروتسکی، 

ضOOمناً، در آن ايOOام،  . اسOOتناد کOOنم ) ١٩٠٦(بOOه نقOOل قOOولی از جOOزوه ام عليOOه اسOOتروه      

در بخشOOی کOOه مربOOوط بOOه شOOورای  . لوناچارسOOکی در مOOدح ايOOن جOOزوه زيOOاده روی کOOرد 

بکلOOی کنOOار ايسOOتاده   "نماينOOدگان اسOOت، گفتOOه شOOده کOOه درحاليکOOه احOOزاب بOOورژوائی       

حيOOات "دنOOد کنOOاره گرفتOOه بودنOOد، ، و از تOOوده هOOائی کOOه در حOOال بيOOدار شOOدن بو "بودنOOد

طOOرز برخOOورد تOOوده هOOای     . سياسOOی بOOدور محOOور شOOورای کOOارگران متمرکOOز شOOده بOOود   

بطور نمايانی دوستانه بود، ) ١٩٠٥در سال (خرده بورژوازی شهری نسبت به شورا 

همه ستمديدگان و مظلومين به شOورا پنOاه   . حتی اگر اين دوستی خيلی آگاهانه هم نبود    

 محبوبيت شورا از حدود شهر فراتر رفته بود؛ از دهقانOانی کOه مOورد تعOدی     .می بردند 

دريافت می کرد؛ سيل قطعنامه های دهقانOان        " طومار تظلم خواهی  "قرار گرفته بودند    

در اينجا، درست . بسوی شورا روان بود، و نمايندگان روستاها بآن مراجعه می کردند   

 OOت واقعOOت، ملOOق ملOOار و علائOOا افکOOين جOOز  در همOOی، متمرکOOک تقلبOOل دموکراتيOOه ملOOی ن

  )١٩٩، صانقلاب ما."(گرديده بود
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 - تعداد آنهOا را مOی تOوان بOه آسOانی دو، سOه، ده برابOر کOرد        -در تمام اين نقل قول ها  

 بعنوان انقلابی توصيف شده که توده هOای سOتمديده شOهری و روسOتا را            مداومانقلاب  

 بعنوان يک مداومانقلاب . ش می دهدهم جوه به دور پرولتاريای متشکل در شوراها ب

OOا را بOOه پرولتاريOOده کOOيف شOOی توصOOلاب ملOOان ه انقOOيله امکOOاند و بدينوسOOی رسOOدرت مOOق

  .گسترش انقلاب دموکراتيک و تبديل آن به انقلاب سوسياليستی را فراهم می کند

 جهش ايزوله پرولتاريا نيست، بلکه تجديOد سOاختمان کOل کشOور اسOت                مداومانقلاب  

 از مOداوم اينست ديد و استنباطی که مOن از چشOم انOداز انقOلاب       . ی پرولتاريا تحت رهبر 

  .، داشتم١٩٠٥همان سال 

از حکومOOت تOOزاری بOOه يOOک حکومOOت " جهOOش"رادک بOOا تکOOرار عبOOارت کليشOOه وار 

 با وجود نزديکی ١٩٠٥ که عقايدش در سال -∗∗∗∗سوسيال دموکرات منتسب به پارووس

رادک، بOه هنگاميکOه   .  مورد او نيز اشتباه می کنOد     در -به عقايد من با آن يکسان نبود      

در جای ديگری از مقاله، بطور ضمنی لکن بدرستی، اختلاف نظر مOن بOا پOارووس را         

پارووس عقيده نداشت . در مورد انقلاب نشان می دهد، عملاً حرف خود را رد می کند    

          Oد بOی توانOه که حکومت کارگری در روسيه م    Oتی حرکOلاب سوسياليسOب انقOد،  جانOت کن

يعنOOی، در پروسOOه بOOه تحقOOق رسOOاندن وظOOايف دموکراتيOOک مOOی توانOOد بOOه ديکتOOاتوری       

  .سوسياليستی بسط و گسترش يابد

 ثابOOت مOOی کنOOد،   ١٩٠٥همانگونOOه کOOه نقOOل قOOول مOOورد اسOOتناد خOOود رادک از سOOال      

پOس در   .  محدود مOی کOرد     دموکراتيکپارووس وظايف حکومت کارگری را به وظايف        

 از کجا ميآيد؟ آنچه که پOارووس، حتOی در آنزمOان،           وسياليسمساين صورت، جهش به     

" اسOOتراليائی"در سرداشOOت عبOOارت بOOود از اسOOتقرار يOOک رژيOOم کOOارگری نظيOOر مOOدل      

پارووس حتی بعد از انقلاب اکتبر نيز روسيه و استراليا را با هم . بعنوان نتيجه انقلاب

 که در راست تOرين جنOاح   لکن در اين زمان، پارووس دير زمانی بود      . مقايسه می کرد  

                                                 
ر چOOOپ تOOOرين جنOOOاح مارکسيسOOOم  بايسOOOتی بخOOOاطر داشOOOت کOOOه در آن مقطOOOع زمOOOانی پOOOارووس د   ∗

  .ت. ل. انترناسيونال قرار داشت
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بوخارين در اين رابطOه گفOت کOه پOارووس مقايسOه      . سوسيال رفرميسم قرار گرفته بود    

 مOداوم تا هدف های قديمی خود را در رابطه با انقلاب       " ابداع کرد "با استراليا را بعداً     

 هم پارووس برای کسب ١٩٠٥در سال . لکن اين موضوع صحت ندارد. مستور سازد

رولتاريOا فقOط راه دموکراسOی را مOی ديOد نOه راه سوسياليسOم، يعنOی، او                قدرت توسOط پ   

 مOاه اول انقOلاب   ١٠ تOا  ٨برای پرولتاريا تنها نقشی را قايل بود که اين طبقه عمOلاً در       

بOOا گسOOترش دادن ايOOن چشOOم انOOدازه، پOOارووس حتOOی در آنزمOOان بOOه      . اکتبOOر بOOازی کOOرد 

 اشOاره مOی کOرد کOه در آن حOزب کOارگر       دموکراسی استراليائی آن ايام، يعنی به رژيمی     

در واقع حاکم است لکن فرمانروائی نمی کند، و خواسته های رفرميستی خOود را تنهOا    

دست بر قضOا، گOرايش اساسOی بلOوک      . عنوان مکمل برنامه بورژوائی اجرا می کند      ه  ب

 دقيقاً عبارت بود از نزديک ساختن ديکتاتوری        ١٩٢٣ -٢٨ دست راستی    -سانتريست

اريOOOا بOOOه الگOOOوی اسOOOتراليائی دموکراسOOOی کOOOارگری، يعنOOOی، نزديOOOک سOOOاختن بOOOه   پرولت

وريم کOه  آاين موضOوع مOوقعی روشOن تOر مOی گOردد کOه بخOاطر بيO                  . پيشگوئی پارووس 

خOOرده بOOورژوای روسOOی دو سOOه دهOOه قبOOل دائمOOاً در مطبوعOOات     " سوسياليسOOت هOOای "

کردنOOد کOOه روسOOی اسOOتراليا را بOOه عنOOوان يOOک کشOOور کOOارگری و دهقOOانی تصOOوير مOOی     

بوسOOOOيله عOOOOوارض سOOOOنگين گمرکOOOOی درهOOOOايش بOOOOر روی دنيOOOOا بسOOOOته شOOOOده، قOOOOوانين  

تصويب می رسOاند و بOدين طريOق، سوسياليسOم را در يOک کشOور              ه  ب" سوسياليستی"

جای بازگو کردن افسانه هOای مربOوط بOه جهOش خيOالی مOن از       ه اگر رادک ب  . می سازد 

مOی داد عمOل صOحيحی انجOام داده      مسئله را مورد بررسOی قOرار   اين جانبدموکراسی،  

  .بود
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  :»ديکتاتوری دموکراتيک«عناصر سه گانه  -٣
  طبقات، وظايف و مکانيسم سياسی

  

و نظرگاه لنينيستی از نظر سياسی خود را به صورت " مداوم"تفاوت ما بين نظريه 

سPو و شPعار ديکتPاتوری     ا بPه اتکPاء دهقانPان از يPک    پرولتاريP تقابل شPعار ديکتPاتوری   

بحث بPر سPر ايPن نبPود      . گر نمودار ساخت   پرولتاريا و دهقانان از سوی دي      دموکراتيک

 دموکراتيPک را حPذف کPرد و يPا اينکPه اتحPاد مPا بPين          -که آيPا مPی تPوان مرحلPه بPورژوا          

 سياسPPی همکPPاری  مکانيسPPم بلکPPه بحPPث بPPر   -کPPارگران و دهقانPPان ضروريسPPت يPPا نPPه   

  .پرولتاريا و دهقانان در انقلاب دموکراتيک بود

گسPPتاخانه، ادعPPا مPPی کنPPد کPPه تنهPPا      رادک، اگPPر نPPه از روی سPPبک عقلPPی، دسPPتکم     

 ديکتPPاتوری دموکراتيPPک را  حزبPPی-اصPPطلاح سياسPPیاشخاصPPی مPPی توانسPPتند مسPPئله  

در ". به شيوه های پيچيده مارکسيسم و لنينيسم کاملاً پی نبرده باشند"مطرح کنند که   

حاليکPPه ادعPPا مPPی شPPود کPPه کPPل مسPPئله بPPرای لنPPين در همکPPاری ايPPن دو طبقPPه در امPPور  

  .طور نيست خير، اين. ی تاريخی خلاصه می گرددوظايف عين

 - يعنPی احPزاب و برنامPه آنهPا    -اگر مPا، در ايPن مسPئله معPين، از عامPل ذهنPی انقPلاب          

شکل سياسی و سازمانی همکاری پرولتاريا و دهقانان را تجريPد کنPيم، در آن صPورت      

لنPين، کPه   نPه فقPط اخPتلاف نظPر ميPان مPن و       . کليه اختلاف نظرها از ميان خواهند رفPت     

نماينده دو جنبه از يک جناح انقلابی واحد بPوديم، بلکPه بPدتر از آن، اخPتلاف نظرهPای        

ميان بلشويسم و منشويسم نيPز از ميPان خواهنPد رفPت؛ و بلاخPره تفPاوت ميPان انقPلاب                   

 البته اگPر در آخPری بتPوان ابPداً از     - نيز١٨٧٩ و حتی انقلاب   ١٨٤٨ و انقلاب    ١٩٠٥

 انقلابPات بPورژوائی بPر مبنPای همکPاری           کليه. ناپديد خواهد شد   -پرولتاريا صحبت کرد  

اين امر دقيقاً همان چيزی است که . توده های ستمديده شهر و روستا استوار بوده اند   

بPPه انقلابPPات، کمPPابيش خصPPلت ملPPی مPPی داد، يعنPPی انقلابPPی کPPه همPPه مPPردم را در بPPر                 

  .می گرفت
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 بر سر نفس همکاری کارگران و دهقانPان   اختلاف نظر تئوريک و سياسی ما بين ما       

در . نبود، بلکه به دور برنامه، اشکال حزبی و شيوه سياسی ايPن همکPاری دور ميPزد                

انقلابات قديم، کارگران و دهقانان، تحت رهبری بورژوازی ليبرال يا جناح دموکراتيک 

يPPن انترناسPPيونال کمونيسPت ا . مPPی کردنPد " همکPاری "خPرده بPPورژوائی آن بPا يکPPديگر   

يعنPPی آنچPPه کPPه از .  را در يPPک شPPرايط جديPPد تPPاريخی تکPPرار کPPرد قPPديمتجربPPه انقلابPPات 

دسPPتش بPPر مPPی آمPPد انجPPام داد تPPا کPPارگران و دهقانPPان چينPPی را بPPه تبعيPPت از رهبPPری       

لنPPين . وادار سPPازد" دمPPوکرات" وی -چانکايشPPک ليبPPرال ملPPی و سPPپس وانPPگ چينPPگ 

له آشتی ناپذيرانPه ای بPا بPورژوازی ليبPرال     مسئله اتحاد کارگران و دهقانان را در مقاب      

تPا آنجPا کPه    . يک چنين اتحادی هرگز در تاريخ گذشPته وجPود نداشPته اسPت     . مطرح کرد 

مربوط به شيوه است، مسئله بر سر آزمايشی جديد از همکاری طبقات ستمديده شPهر             

. بPPدين ترتيPPب، مسPPئله اشPPکال سياسPPی ايPPن همکPPاری مجPPدداً مطPPرح شPPد  . و روستاسPPت

از همين روست که او نه تنها ما را از فرمول . ک بسادگی اين نکته را ناديده گرفتراد

نيز به عقب برده و به خPلاء  " ديکتاتوری دموکراتيک"، بلکه از فرمول   مداومانقلاب  

  .تجريدات تاريخی می کشاند

 در مورد اين مسPئله خPودداری کPرد      پيش داوری بله، لنين برای چند سال متوالی از        

 سياسPPی و دولتPPی ديکتPPاتوری دموکراتيPPک پرولتاريPPا و دهقانPPان چPPه  - حزبPPیکPPه شPPکل

خواهد بود؛ و همکاری اين دو طبقه پرولتاريا و دهقانان را در مقابل و عليه ائتلاف با 

در يک مرحله معين تPاريخی، در نتيجPه نPاگزير        : لنين گفت . بورژوازی ليبرال قرار داد   

 طبقPPه کPPارگر بPPا دهقانPPان بPPرای حPPل وظPPايف   شPPرايط عينPPی در مجمPPوع، اتحPPاد انقلابPPی  

آيا دهقانان قPادر خواهنPد بPود کPه حPزب مسPتقل              . دموکراتيک انقلاب بوجود خواهد آمد    

خود را بوجود بيآورند و آيPا در انجPام اينکPار موفPق خواهنPد شPد؟ آيPا چنPين حزبPی در                 

حکومPPت ديکتPPاتوری دموکراتيPPک در اکثريPPت خواهPPد بPPود يPPا اقليPPت؟ وزنPPه مشPPخص       

ايندگان پرولتاريا در اين حکومت انقلابی چقدر خواهد بود؟ هيچيک از اين سPوالات          نم

  .را نمی توان از پيش پاسخ داد
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از آنجا که فرمول ديکتاتوری دموکراتيک سوال مربوط !" تجربه نشان خواهد داد  "

به مکانيسم سياسی اتحاد کارگران و دهقانان را بطPور نيمPه کPاره پاسPخ مPی دهPد، لPذا              

 بPه صPورت يPک    - بی آنکه به هيچوجه به تجريدات بی ثمPر رادک تبPديل شPود        - حدی تا

فرمول جبری بPاقی مPی مانPد و جPای تعبيPرات سياسPی بPی نهايPت متفPاوتی را در آينPده                   

  .باقی می گذرد

بعلاوه، خود لنين هم بهيچوجه معتقد نبود که مسئله با بنيPان طبقPاتی ديکتPاتوری و              

 اهPداف،   -لنPين اهميPت عامPل ذهنPی       . يصPله خواهPد يافPت     هPای عينPی تPاريخی آن ف        هدف

و از همين روست .  را به خوبی درک کرده و به همه ما تعليم داد-شيوه آگاهانه، حزب

که لنPين در شPرح شPعارهای خPود هيچگونPه پيشPداوری فرضPی و تقريبPی را در مPورد              

ه خPود خواهPد   اشکال سياسی ای که اولين اتحاد مستقل کارگران و دهقانان در تاريخ ب  

معذلک، طرز برخورد لنين با اين مسئله در زمان های گونPاگون، بPه         . گرفت، رد نکرد  

انديشه لنين را نبايد بطور جزمPی، بلکPه از ديPدگاه تPاريخی،       . سختی يکسان بوده است   

، )١٦(لنين هيچ فرمان بی نقصی از کوه سينا به ارمغان نيPآورد . مورد بررسی قرار داد  

آنها . رها را چنان می ساخت و می پرداخت تا با واقعيت منطبق گردندبلکه آراء و شعا

      را مشPPخص و دقيPPق مPPی سPPاخت، و در مواقPPع گونPPاگون، بPPه آنهPPا محتPPوای متفPPاوتی         

 مسئله، که بعداً خصلت تعيين کننPده ای يافPت و حPزب بلشPويک              اين جنبه لکن  . می داد 

او . ط رادک ابداً مطالعه نشده است به لبه انشعاب کشاند، توس١٩١٧را در اوايل سال 

  .به سادگی اين مطلب را ناديده گرفته است

 حزبی و شکل حکومتی احتمالی اتحاد -لکن، اين حقيقتی است که لنين بيان سياسی      

ميان دو طبقه را همواره توصيف نمPی کPرد، و از مقيPد سPاختن حPزب بPا ايPن تعبيPرات                    

يسPت؟ دلايPل را بايPد در ايPن نکتPه جسPت       دلايل اين احتياط چ . فرضی خودداری می کرد   

که اين فرمول جبری حاوی کميتی است، که از نظر اهميPت بسPيار عظPيم بPوده ولPی از         

  .يعنی دهقانان -نظر سياسی بی اندازه نامشخص است
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من می خواهم تنهPا چنPد نمونPه از تعبيPرات لنPين از ديکتPاتوری دموکراتيPک را نقPل              

ن همه جانبه تکامل انديشPه لنPين در مPورد ايPن مسPئله      با اين توضيح که نشان داد . کنم

  .مستلزم نوشتن اثر جداگانه ايست

لنين، در حين پروراندن اين انديشه که پرولتاريا و دهقانان پايه ديکتاتوری خواهند       

  : نوشت١٩٠٥بود، در ماه مارس 

و چنPPPين ترکيبPPPی از پايPPPه اجتمPPPاعی ديکتPPPاتوری دموکراتيPPPک انقلابPPPی مطلPPPوب و    "

بPا  . الی، مسPلم اسPت کPه بازتPاب خPود را در ترکيPب حکومPت انقلابPی خواهPد يافPت            احتم

چنين ترکيبی، شرکت يا حتی تفوق متنوع ترين نمايندگان دموکراسی انقلابی در چنPين    

  ) تاکيد از من است١٣٢جلد ششم، ص . (حکومتی غير قابل اجتناب خواهد بود

    PPاتی ديکتPPه طبقPPا پايPPه تنهPPات، نPPن کلمPPين، در ايPPه   لنPPد، بلکPPی دهPPان مPPاتوری را نش

همچنPPPين يPPPک شPPPکل خPPPاص از ايPPPن ديکتPPPاتوری را، بPPPا برتPPPری احتمPPPالی نماينPPPدگان      

  .دموکراسی خرده بورژوائی طرح می کند

  : نوشت١٩٠٧ لنين، در سال 

برای اينکه، انقلاب ارضPی دهقPانی کPه شPما آقايPان از آن صPحبت مPی کنيPد پيPروز                "

قلاب دهقانی، قدرت مرکزی سراسر دولت را بدست شود بايد فی النفسه، بعنوان يک ان

  )٥٣٩جلد نهم، ص ." (بگيرد

می توان آن را بدين مفهوم فهميد که قدرت انقلابی بايPد          . اين فرمول جلوتر می رود    

لکن اين فرمول، به يک تعبير بسيار وسيعتر       . مستقيماً در دست دهقانان متمرکز گردد     

 انقPPلاب اکتبPPر را هPPم دربPPر مPPی گيPPرد، کPPه   کPPه خPPود سPPير تکامPPل وقPPايع بPPه آن بخشPPيد،  

ايPPن اسPPت دامنPPه . انقPPلاب دهقPPانی بPPه قPPدرت رسPPاند" نماينPPده"پرولتاريPPا را بPPه عنPPوان 

ما احيانPاً قبPول   . تعبيرات ممکن از فرمول ديکتاتوری دموکراتيک پرولتاريا و دهقانان      

کPن خطPر   می کنيم که تا حد معينی جنبه غالب آن در اين خصPلت جبPری نهفتPه اسPت، ل        

به اندازه کافی " فوريه"خطراتی که خود را بعد از . آن  نيز در همين نکته نهفته است

  .در ميان ما آشکار ساخت، و در چين به فاجعه انجاميد
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  :، نوشت١٩٠٥لنين، در ژوئيه سال 

 مPPا فقPPط از شPPرکت در   -هPPيچکس از کسPPب قPPدرت توسPPط حPPزب صPPحبت نمPPی کنPPد     "

جلPد  (صPحبت مPی کنPيم    ... ت رهبPری کننPده در انقPلاب       از شرک سر حد امکان    انقلاب، تا   

  )٢٧٨ششم، ص

، ممکPPن ديPPد کPPه در مPPورد کسPPب قPPدرت توسPPط حPPزب بPPا       ١٩٠٦لنPPين، در دسPPامبر  

  :کائوتسکی توافق کند

کائوتسکی نPه تنهPا بسPيار محتمPل مPی دانPد کPه در جريPان انقPلاب پيPروزی نصPيب                       "

مPوکرات هPا مPی دانPد کPه       بلکPه وظيفPه سوسPيال د      . حزب سوسيال دموکرات خواهد شPد     

طرفداران خود را از پيروزی مطمPئن سPازند، زيPرا اگPر پيPروزی از ابتPدا انکPار گPردد،          

  )٥٨جلد هشتم، ص." (نمی توان پيروزمندانه جنگيد

تفاوت ميان اين دو تعبير که از خود لنين مPی باشPند کمتPر از تفPاوت مPا بPين فرمPول         

  . خواهيم ديدما اين را بعداً روشن تر. من و لنين نيست

معنPPی ايPPن تناقضPPات در آثPPار لنPPين : در اينجPPا مPPی خPPواهيم ايPPن سPPوال را مطPPرح کنPPيم

، در فرمPPول دهقانPPان، يعنPPی "ناشPPناس بPPزرگ"چيسPPت؟ ايPPن تناقضPPات بازتPPاب همPPان   

بيهوده نبPود کPه متفکPرين راديکPال گهگPاهی دهقانPان را ابوالهPول                . سياسی انقلاب اند  

 رادک بخواهد چه نخواهPد، مسPئله ماهيPت ديکتPاتوری            چه. انقلاب روسيه می خواندند   

انقلابی بطور تفکيک ناپذيری به مسئله امکان وجودی يک حزب انقلابی دهقPانی، کPه         

درک . مستقل از پرولتاريا بوده و با بورژوازی ليبرال خصومت بورزد، مربوط ميشود

عصPر انقPلاب   اگPر دهقانPان قPادر بودنPد کPه در      . اهميت قPاطع ايPن مسPئله مشPکل نيسPت      

دموکراتيPPPPک حPPPPزب مسPPPPتقل خPPPPود را بوجPPPPود بيآورنPPPPد، در آن صPPPPورت ديکتPPPPاتوری  

دموکراتيک می توانست به صريح ترين و کاملترين مفهوم کلمه تحقق پذيرد و مسPئله     

شرکت اقليت پرولتاريائی در حکومت انقلابی، گرچPه حPائز اهميPت بPود ولPی در درجPه                

ايPن حقيقPPت حرکPت کنPPيم کPه دهقانPPان، بخPPاطر    امPا اگPPر از  . دوم اهميPت قPPرار مPی گرفPPت  

موقعيPPت بينPPابينی و نPPاهمگونی ترکيPPب اجتمPPاعی خPPويش، نPPه مPPی تواننPPد يPPک سياسPPت  
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مستقل، و نه يک حPزب مسPتقل داشPته باشPند و بPرعکس مجبورنPد در عصPر انقلابPی،              

بين سياست بورژوازی و سياست پرولتاريائی يکی را برگزينند، آن وقت قضPيه حالPت    

تنها اين ارزيابی از ماهيت سياسی دهقانان است که چشم انداز . خود می گيردديگری ب

برخاسPPتن مسPPتقيم ديکتPPاتوری پرولتاريPPا از بطPPن انقPPلاب دموکراتيPPک را بPPر روی مPPا         

دهقانPPPان و        " ناديPPPده گPPPرفتن"، "انکPPPار"طبيعتPPPاً در ايPPPن ارزيPPPابی هPPPيچ  . مPPPی گشPPPايد

 بPدون تعيPين اهميPت قPاطع مسPئله دهقانPان بPرای         .به آنPان نهفتPه نيسPت      " کم بهادادن "

حيات تمامی جامعه و بدون نيرو و عمق عظPيم انقPلاب دهقPانی، هيچگونPه صPحبتی از          

لکPن، ايPن حقيقPت    . ديکتاتوری پرولتاريا نمی توانست در روسيه به ميان کشPيده شPود    

انی دهقانان  آماده کرد، از ناتو    پرولتاريا، شرايط را برای ديکتاتوری      ارضیکه انقلاب   

برخاست که قادر نيستند با نيروی خود و تحت رهبری خويش مسايل تPاريخی خPود را             

در شPPرايط کنPPونی در کشPPورهای بPPورژوائی، حتPPی در کشPPورهای بPPورژوائی  . حPPل کننPPد

عقب افتاده، تا آنجا که اين کشورها وارد عصر صنعتی سرمايه داری گرديده اند و بPه         

 و ايPن  -صPورت يPک کPل واحPد بيPديگر پيونPد خPورده انPد          وسيله راه آهن و تلگراف به       

 بPاری در چنPين   -تنها شامل روسيه نمی شود بلکه چين و هنPد را نيPز در بPر مPی گيPرد              

شرايطی، دهقانان حتی کمتر از عصر انقلابات قديمی بورژوائی قادرند نقش رهبری و 

 عقيده، که يکی تأکيد مصرانه و مکرر بر اين. يا حتی نقش سياسی مستقلی بازی کنند

 اسPت، از جانPب مPن، بهانPه ای ناکPافی و      مPداوم از مهمترين مشخصات تئPوری انقPلاب       

  .اصولاً بی اساس بدست داده تا مرا به کم بها دادن به دهقانان متهم کنند

موضع لنين در مورد حزب دهقانان چه بود؟ بPرای پاسPخ دادن بPه ايPن سPئوال، بايPد        

لنPPين در مPPورد انقPPلاب روسPPيه در طPPول سPPال هPPای    بررسPPی جPPامعی از تکامPPل نظريPPات 

  :من در اينجا به ذکر دو نقل قول قناعت می کنم.  بعمل آيد١٩٠٥ -١٧

کPPه مشPPکلات عينPPی وحPPدت ساسPPی ... ممکPPن اسPPت:"، نوشPPت١٩٠٧لنPPين، در سPPال 

خرده بورژوازی مانع تشکيل چنين حزبPی بشPود و دموکراسPی دهقPانی را بPرای مPدت                    
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.  آن بPاقی گPذارد   ∗ی خميرگونه، بی شPکل و قPواره و ترودوويکPی          مديدی در حالت کنون   

  )٤٩٤جلد هشتم، ص(

  :، در مورد همين مطلب بطرز ديگری اظهار نظر کرد١٩٠٩لنين، در سال 

هيچگونه شکی نيست که انقلابی که به چنين درجه ای از تکامل چون ديکتاتوری  "

ومنPد تPر نيPز بوجPود خواهPد      انقلابی برسد، يک حزب انقلابی دهقانی متشPکل تPر و نير        

اگر غير از اين قضاوت کنيم، مانند اين خواهد بود که فرض کنيم اندازه، شکل و . آورد

درجه تکامل چند عضو اصلی بPدن انسPان بPالغ مPی توانPد بPه حالPت دوران کPودکی اش          

  )٢٣جلد يازدهم، قسمت اول، ص." (باقی بماند

نشPد، ولPی، ايPن دقيقPاً همPان مسPئله       آيا اين فرض تأييPد شPد؟ خيPر، ايPن فPرض تأييPد            

 تPاريخ، جPPوابی جبPPری بPPه مسPPئله  لحظPPه تأييPPد کامPPلايسPت کPPه لنPPين را واداشPPت، کPه تPPا   

طبيعتاً، لنين هرگز فرمول های فرضی خPود را از واقعيPت برتPر        . حکومت انقلابی بدهد  

مبارزه برای حزب مستقل سياسی پرولتاريا جوهر اصPلی زنPدگی لنPين را            . نمی دانست 

لکن، اين وراث قلابی بخت برگشته، در تکاپوی خود برای دست يافتن . کيل می دادتش

به يک حزب دهقانی، کPارگران چينPی را بPه عبوديPت از کPومين تانPگ گماشPته؛ و بنPام             

کمونيسPم را در هندوسPتان حلPق آويPز کردنPد؛ بPه افسPانه        " حزب کارگران و دهقانPان  "

، و غيPره  انجمPن ضPد امپرياليسPتی   شب بازی ، و خيمه    )١٧(خطرناک بين الملل دهقانان   

  .روی آوردند

 که برخPی  -انديشه رسمی متداول بخود زحمت نمی دهد که تناقضات فوق الذکر لنين   

خPPارجی و ظPPاهری، و بعضPPی ديگPPر واقعPPی بPPوده ولPPی همPPواره از خPPود مسPPئله ناشPPی           

 اسPاتيد  اکنPون کPه در بPين مPا نPوع بخصوصPی از           .  را مPورد بحPث قPرار دهPد         -می شوند 

برخاسته اند که در اغلب موارد، نه به سبب استواری بيشترشان، بلکه بدليل " سرخ"

جهالPPPت عميPPPق ترشPPPان از سPPPاير اسPPPاتيد ارتجPPPاعی متمPPPايز مPPPی شPPPوند، لنPPPين بطPPPور         

                                                 
  ترودوويPPک هPPا نماينPPدگان دهقانPPان در چهPPار مجلPPس دومPPا بودنPPد کPPه مرتبPPاً ميPPان کPPادت هPPا             ∗
  .ت.ل. و سوسيال دموکرات ها در نوسان بودند) ها ليبرال(
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ماهرانه ای از ضد و نقيض هايش، يعنی ازدينانيسم انديشه اش زدوده و پاک و مبری 

پخPش  " مقتضPيات روز "د دسPته بنPدی شPده، و بنابPه           می شود، نقل قول های استاندار     

  .می گردند

حتی بPرای يPک لحظPه هPم نبايPد فرامPوش کPرد کPه مسPايل انقPلاب در کشPوری کPه از                 

بود، پPس از گذشPت يPک دوران تPاريخی عظPيم و پPس از گذشPت            " بکر"لحاظ سياسی   

 تنهPا  و. يک دوران ارتجاعی طولانی در اروپا و تمام جهان، به صPورت حPادی در آمPد     

لنPPPين، بPPPا فرمPPPول ديکتPPPاتوری . بPPPه همPPPين علPPPت مجهPPPولات بسPPPياری را در بPPPر داشPPPت

او . دموکراتيک کارگران و دهقانان، ويژگی شرايط اجتمPاعی روسPيه را بيPان مPی کPرد        

تعبيرات متفاوتی از اين فرمول عرضه می کرد، لکن تا هنگاميکه شرايط ويژه انقلاب     

  اين ويژگی در کجا نهفته است؟.  مردود نشمردروسيه را بررسی نکرد، اين فرمول را

نقش غول آسای مسئله ارضی و مسئله دهقانی بطور کلی، به عنوان ريشه اصلی و 

يPPا فرعPPی مسPPايل ديگPPر، و تعPPداد کثيPPر روشPPنفکران دهقPPانی و طرفPPداران دهقانPPان بPPا      

 -و شPور انقلابPی شPان      " ضدسرمايه داری "ايدئولوژِی نارودنيکی شان، با سنت های       

اگPر ايجPاد يPک حPزب انقلابPی و       باری همه اينها در مجموع بر ايPن دلالPت مPی کPرد کPه              

ضPPدبورژوائی دهقPPانی در کشPPوری امکPPان پPPذير باشPPد، در ايPPن صPPورت دقيقPPاً و عمPPدتاً  

  .امکان اينکار در روسيه موجود است

و در واقع، در جهت کوشش برای ايجاد يک حزب دهقانی يPا يPک حPزب کPارگری و               

 همه اشکال سياسی -ر تمايز از يک حزب ليبرال و يا يک حزب پرولتاريائی      د -دهقانی

ممکن در روسيه، از غيرقانونی و پارلمانی گرفته تا ترکيبی از هPر دو مPورد آزمPايش        

 چرنPی پPره  ، )اراده خلPق  (نارودنيا ووليا،  )زمين و آزادی   (زمليائی  ووليا  : قرار گرفت 

،        )پاپوليسPPPPPت هPPPPPا (ارودنی چسPPPPPتفنPPPPP، حPPPPPزب قPPPPPانونی )تجديPPPPPد توزيPPPPPع سPPPPPياه(دل 

" چPPPی بPPPل سوسياليسPPPت "، )هPPPای انقلابPPPی  سوسياليسPPPت" (سوسPPPيال رولوسPPPيونر "

و " سوسPPيال رولوسPPيونرهای چPPپ "، "ترودوويPPک هPPا"، )هPPای خلPPق سوسياليسPPت(

ما، در طPول نPيم قPرن، بPه راسPتی آزمايشPگاه عظيمPی بPرای ايجPاد يPک                  . غيره و غيره  
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، بPا موضPع مسPتقلی نسPبت بPه حPزب پرولتاريPائی،        "ضدسPرمايه داری  "حزب دهقPانی    

همانگونه که معروف است، بهترين فرصت بدست حزب سوسيال رولوسPيونر    . داشتيم

      ، عمPPلاً اکثريPPت عظيمPPی از دهقانPPان را دربPPر     ١٩١٧افتPPاد، کPPه بPPرای مPPدتی در سPPال     

ه خيانPت  ولی چه اتفاقی افتPاد؟ ايPن حPزب از موقعيPت خPود تنهPا ايPن اسPتفاد              . می گرفت 

سوسيال رولوسيونرها  . آميز را کرد که دهقانان را کاملاً به بورژوازی ليبرال فروخت          

 ائتلاف کردند، و به اتفاق آنان دست به يک مبارزه مسلحانه )١٨(با متفقين امپرياليست

  .عليه پرولتاريای روسيه زدند

 بPر پايPه   اين آزمPايش واقعPاً کلاسPيک نشPان ميدهPد کPه احPزاب خPرده بPورژوائی، کPه              

دهقانان استوارند، هنوز قادرند در دوره های سکون تاريخی که مسايل درجPه دوم در           

ولPی، بPه   . دستور کار روز قرار دارند، صورت ظاهر يک سياست مستقل را حفPظ کننPد     

هنگاميکه بحران هPای انقلابPی جامعPه مسPايل اساسPی مالکيPت را در برنامPه کPار روز                      

خPPود بخPود بPPه ابPPزاری در  " دهقPPانی"ه بPورژوائی  قPرار مPPی دهPPد، آن وقPت حPPزب خPPرد  

  .دست بورژوازی برعليه پرولتاريا بدل می گردد

اگر اختلاف نظرهای قديمی من را با لنين، نه در سطح نقل قول هPائی کPه بيPدريغ از         

اين يا آن سال، ماه و روز استخراج شPده، بلکPه در سPطح چشPم انPداز صPحيح تPاريخی           

 روشن می گردد که مباحثه، لااقل از جانب من، بر سPر آن          بررسی کنيم، آن وقت کاملاً    

نبود که آيا اتحاد پرولتاريا و دهقانان برای انجPام وظPايف دموکراتيPک ضروريسPت يPا                   

خير، بلکه بحث بر سر اين بود که اين همکاری انقلابی پرولتاريا و دهقانان چه شکل              

وبPه خPود چPه نتPايجی بPرای       سياسی و دولتی می تواند بPه خPود بگيPرد و ايPن بن      -حزبی

مسPPلماً مPPن از موضPPع خPPودم در ايPPن مباحثPPه    . تکامPPل بعPPدی انقPPلاب ببPPار خواهPPد آورد  

صحبت می کنم، نه از مواضع آن زمان بوخارين و رادک، در اين باره خPود آنPان بايPد                 

  .سخن بگويند

تPا چPه حPد بPه       " مPداوم انقPلاب   "مقايسه زير بطور نمايانی نشان می دهد که فرمPول           

، يعنPPی، پPPيش از اعتصPPاب  ١٩٠٥در تابسPPتان سPPال . مPPول هPPای لنPPين نزديPPک اسPPت  فر
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عمPPومی اکتبPPر و پPPيش از قيPPام مPPاه دسPPامبر مسPPکو، مPPن در پPPيش گفتPPاری بPPر يکPPی از      

  :نطق های لاسال نوشتم

بديهی است که پرولتاريا، همانند بورژوازی در زمان خPودش، رسPالت خPود را بPا           "

پرولتاريPا روسPتا را   . ژوازی شهری به پايان مPی رسPاند      اتکاء به دهقانان و خرده بور     

رهبPPری مPPی کنPPد، آن را بPPه درون جنPPبش مPPی کشPPاند، و بPPه کاميPPابی نقشPPه هPPای خPPود     

ايPPن . لکPPن پرولتاريPPا، بطPPور نPPاگزيری، رهبPPر بPPاقی مPPی مانPPد     . علاقمنPPدش مPPی سPPازد  

 بPPه بلکPPه ديکتPPاتوری پرولتاريPPای متکPPی . نيسPPت" ديکتPPاتوری پرولتاريPPا و دهقانPPان "

  )٢٨١، ص١٩٠٥سال تروتسکی، . ل." (∗دهقانان است

 در مقالPPه ١٩٠٩ نوشPPته شPPده و در سPPال ١٩٠٥حPPال، ايPPن جمPPلات را، کPPه در سPPال 

سPPال  لهسPPتانی مPPن نقPPل گرديPPده انPPد، مقايسPPه کنيPPد بPPا ايPPن جمPPلات لنPPين، کPPه در همPPان    

ر ايPن کنفPرانس، تحPت فشPا    . ، بلافاصله پس از کنفرانس حPزب نوشPته شPده انPد      ١٩٠٩

را به جPای فرمPول      " ديکتاتوری پرولتاريا متکی به دهقانان    "روزالوامبورگ، فرمول   

لنPين، در پاسPخ منشPويک هPا کPه از تغييPر شPديد        . قديمی بلشويک ها انتخاب کرده بPود     

  :موضع او سخن می راندند، اظهار داشت

: فرمولی که بلشويک ها در اينجا برای خود انتخاب کرده اند بدين معنی اسPت           ".... 

  ∗∗ ."پرولتاريائی که دهقانان را به دنبال خود رهبری می کند

آيا بديهی نيست که عقيده کليه اين فرمول ها يکسان است؟ آيا بديهی نيست که "... 

ا بيان می کند؟ آيPا بPديهی نيسPت کPه       اين عقيده دقيقاً ديکتاتوری پرولتاريا و دهقانان ر       

                                                 
 
ايPPن نقPPل قPPول، همPPراه صPPدها نقPPل قPPول ديگPPر بطPPور ضPPمنی ثابPPت مPPی کنPPد کPPه مPPن موجوديPPت        ∗

 برسPميت شPناخته بPودم يعنPPی    ١٩٠٥ مسPئله ارضPی را قPبلاً در طليعPه انقPلاب      دهقانPان و اهميPت  
پيش از اينکه ماسلف، تال هايمر، تلمان، رمه له، کاچين، مون موسو، بلاکPون، پيPر، کPوازينين             

  .ت.ل. و ساير جامعه شناسان مارکسيست اهميت دهقانان را بمن بيآموزند
پرولتاريPPا کPPه دهقانPPان را رهبPPری          : "صPPيه کPPرد  ايPPن فرمPPول را تو ١٩٠٩لنPPين در کنفPPرانس   ∗∗

ولی معهذا او به فرمول سوسيال دمPوکرات هPای لهسPتانی تأسPی جسPت و بPاين ترتيPب           " می کند 
  ت.ل. در کنفرانس اکثريت را عليه منشويک ها حاصل کرد
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پرولتاريای متکی به دهقانان کاملاً در همان محدوده ديکتPاتوری پرولتاريPا            " فرمول"

، تأکيPد از مPن   ٢٢٤، ص٢١٩جلد يPازدهم، بخPش اول، ص    (؟  و دهقانان باقی می ماند    

  )است

ده را چنPان تعبيPر مPی کنPد کPه عقيP      " جبPری "بدين ترتيب، لنين در اينجا ايPن فرمPول     

 دهقPPانی، و حتPPی مهمتPPر از آن، نقPPش غالPPب ايPPن حPPزب را در  مسPPتقلايجPPاد يPPک حPPزب 

و به تعبير لنين، پرولتاريا دهقانان را رهبری می کنPد،    . حکومت انقلابی انکار می کند    

پرولتاريا به دهقانان اتکاء می کند، و در نتيجه قدرت انقلابی در دسPت حPزب متمرکPز              

  . استمداوم اصلی تئوری انقلاب ولی اين دقيقاً نکته. می شود

 آزمون های تاريخی صورت گرفتPه انPد، نهايPت آنچPه کPه             پس از آنکه  امروز، يعنی،   

می توان در مورد اختلاف نظرهای قPديمی در مPورد مسPئله ديکتPاتوری بيPان کPرد، بPه             

  :قرار زير است

در حاليکPه لنPPين همPPواره بPPا شPPروع از نقPPش رهبPPری پرولتاريPPا، ضPPرورت همکPPاری  

موکراتيک و انقلابی کارگران و دهقانان را از هر جهت تأکيد می کرد و اين نظريه را د

 من همPواره از ايPن همکPاری حرکPت       - و اين را به همه ما تعليم می داد         -تکامل می داد  

 نPPه فقPPط در ايPPن اتحPPاد، بلکPPه همچنPPين در -مPPی کPPردم و ضPPرورت رهبPPری پرولتاريPPا را

 از هر جهت تأکيPد مPی کPردم و ايPن     -ار خواهد گرفت حکومتی که در رأس اين اتحاد قر      

  .تفاوت ديگری نمی توان يافت. نظريه را تکامل می دادم

يکPی از  : اجازه بدهيد، در رابطه با آنچPه گفتPه شPد، دو نقPل قPول را در نظPر بگيPريم                    

، که استالين و زينوويف مورد استفاده قرار داده اند تPا تضPاد         "نتايج و چشم اندازها   "

 نظريPات مPن و لنPين را بPه اثبPات برسPانند، و ديگPری از يPک مقالPه جPدلی لنPين               ما بين 

  .عليه من، که رادک به همان منظور مورد استفاده قرار می دهد

  :اينست نقل قول اولی

شرکت پرولتاريا در يک حکومت، تنها در صورتی از نظر عينی به بهترين وجهی "

 ت بPه صPورتی غالPب و رهبPری کننPده     شPرک محتمل و از نظر اصولی جايز است که اين        
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البتPPه مPPی تPPوان ايPPن حکومPPت را ديکتPPاتوری پرولتاريPPا و دهقانPPان، ديکتPPاتوری   . باشPPد

پرولتاريPPPPPا و دهقانPPPPPPان و روشPPPPPPنفکران، يPPPPPPا حکومPPPPPت ائتلافPPPPPPی طبقPPPPPPه کPPPPPPارگر و                  

تفPوق و تسPلط     : لکن اين سوال همچنان بقوت خود بPاقی اسPت         . خرده بورژوازی ناميد  

 متعلق به کی خواهد بود؟ و هنگاميکه ما از يک - و بوسيله آن در کشور - حکومت در

حکومت کارگری صحبت می کنيم، بدين وسيله باين سوال پاسخ می دهPيم کPه تفPوق و        

  )٢٥٠، ص١٩٠٦، انقلاب ما." (تسلط بايد به طبقه کارگر تعلق داشته باشد

!) ١٩٠٥در سPال  (ت کPه مPن   داد و فرياد بPه راه انPداخ   !) ١٩٢٥در سال   (زينوويف  

از سPطور فPوق چيPز ديگPری     . روشنفکران و دهقانان را در يک سطح قPرار داده بPودم          

اشاره به روشنفکران ناشی از شرايط آن دوران بود که در عرض آن . دستگيرش نشد

نقشPPی کPPه روشPPنفکران از نظPPر سياسPPی بPPازی مPPی کردنPPد بPPا نقشPPی کPPه امPPروز بPPازی             

در آن زمان، فقط سPازمان هPای منحصPر بPه روشPنفکران           . می کرد می کنند بکلی فرق     

سوسPPيال رولوسPPيونرها رسPPماً حPPزب خPPود را بPPر      : بنPPام دهقانPPان صPPحبت مPPی کردنPPد    

پرولتاريا، دهقانان و روشنفکران بنا نهاده بودند، منشويک ها همانگونه که " مثلث"

تنPد تPا بدينوسPيله    در آن ايام نوشتم، به دامPن هPر روشPنفکر راديکPالی چنPگ مPی انداخ           

در آن ايام، من صدها بار در باره . شکوفائی دموکراسی بورژوائی را به اثبات برسانند

اجتماعی، و در باره اهميت قPاطع       " مستقل"نازائی روشنفکران، به عنوان يک گروه       

  .دهقانان انقلابی اظهار نظر کردم

      Pدلی واحPارت جPد     گذشته از اين، بحث ما در اينجا در باره يک عبPداً قصPن ابPه مPد، ک

من محتPوی لنينيسPتی   : جوهر اصلی نقل قول اين است که     . دفاع از آن را ندارم، نيست     

ديکتاتوری دموکراتيک را کاملآً قبPول مPی کPنم و تنهPا خواسPتار تعريPف دقيPق تPری از          

مکانيسPم سياسPی آن هسPPتم، يعنPی، خواسPPتار مPردود شPمردن ائتلافPPی هسPتم کPPه در آن       

  .يری خواهد بود در دست يک اکثريت خرده بورژوائیپرولتاريا فقط اس

ايPن مقالPه، همانگونPه کPه خPود       .  لنين را برسی کنيم    ١٩١٦اکنون اجازه دهيد مقاله     

 متوجPPPه در واقPPPع عليPPPه تروتسPPPکی، ولPPPی  در ظPPPاهر"رادک خاطرنشPPPان مPPPی سPPPازد،  
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و تعPPدادی از رفقPPای ديگPPر  ) يعنPPی رادک(بوخPPارين، پياتPPاکف، و نويسPPنده ايPPن سPPطور  

اين اعتراف بسيار با ارزشی است و استنباط آن ايام مرا کاملاً تأييد می کنPد کPه         ." بود

زيPرا، محتPوای آن، همانگونPه کPه     . لنين تنها در ظاهر جدل خود را متوجه من می کرد         

) در دو سPطر (ايPن مقالPه   . هم اکنPون نشPان خPواهم داد، در واقPع ابPداً متوجPه مPن نبPود            

به من نسبت داده شده " ناديده گرفتن دهقانان"در مورد  حاوی همان اتهامی است که      

" جان کلام. "و بعدها به دستاويز اصلی وراث قلابی و شاگردانشان عليه من مبدل شد

  : بشرح زير است-گويدی  بگونه ای که رادک م–اين مقاله

و سPپس لنPين گفتPه خPود مPرا        " تروتسکی باين مسئله توجPه نکPرده      "گويد  ی  لنين م 

    Pی کنPبط و             "د،  نقل مPرای ضPتا را بPائی روسPای غيرپرولتاريPوده هPا تPر پرولتاريPه اگPک

مصادره املاک مالکين بدنبال خود بکشاند و سلطنت را سرنگون سازد، آن وقPت ايPن         

همPPان خواهPد بPPود و ايPن در روسPPيه   " انقPلاب ملPPی بPPورژوائی "خPود بPPه معنPی تکPPوين   

لنين، جلد سيزدهم، ." (خواهد بودديکتاتوری دموکراتيک انقلابی پرولتاريا و دهقانان 

  )٢١٤ص

بPه آدرس  "دهقانPان از جانPب مPن را    " ناديPده گPرفتن  "اين حقيقت که لنين سPرزنش   

نفرستاده، بلکه منظور واقعی اش بوخارين و رادک بودند، که عملاً از روی              " صحيح

مرحلPPه دموکراتيPPک انقPPلاب جهPPش کPPرده بودنPPد، نPPه فقPPط از آنچPPه کPPه در بPPالا گفتPPه شPPد  

جPان  " کPه بPه حPق    -شن است بلکه همچنين از نقل قول ذکر شده توسPط خPود رادک            رو

لنين عيناً کلمات مقالPه مPرا بPدين    در واقع، . مقاله لنين می نامد نيز آشکار است      " کلام

 کPPPه تنهPPPا سياسPPPت جسPPPورانه و مسPPPتقل پرولتاريPPPا مPPPی توانPPPد        مضPPPمون نقPPPل مPPPی کنPPPد

ای ضبط و مصادره املاک مالکين بدنبال خود توده های غيرپرولتاريائی روستا را بر"

: افزايدی  و پس از اين جملات، لنين م-و غيره" بکشاند و سلطنت را سرنگون سازد،

ايPPPن خPPPود بPPPه معنPPPی ديکتPPPاتوری  ... تروتسPPPکی بPPPه ايPPPن مسPPPئله توجPPPه نکPPPرده کPPPه   "

بPه  به عبارت ديگر، لنPين در اينجPا تأييPد مPی کنPد، و      . "دموکراتيک انقلابی خواهد بود   

اصطلاح، گواهی می دهد که تروتسکی در حقيقت کل محتوای واقعی فرمول بلشويکی      
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را پذيرفته، لکن از ) همکاری کارگران و دهقانان و وظايف دموکراتيک اين همکاری(

تشخيص اين امر که اين خود به معنی ديکتاتوری دموکراتيک، و تکPوين انقPلاب ملPی               

ب، نتيجه می شود که در اين مقاله جدلی ظPاهراً         بدين ترتي . خواهد بود، سرباز می زند    

، مباحثPPه بPPر سPPر برنامPPه مرحلPPه بعPPدی انقPPلاب و نيPPروی طبقPPاتی محرکPPه آن     "شPPديد"

بر سPر مناسPبات سياسPی ايPن نيروهPا بPا يکPديگر، و خصPلت         نبوده، بلکه مباحثه دقيقاً     

يPام، تPا    ادر آندر حاليکه، سوء تفاهمات جدلی    . سياسی و حزبی اين ديکتاتوری است     

انPPدازه ای بPPه علPPت ناروشPPنی خPPود پروسPPه و تPPا انPPدازه ای بPPه علPPت مبالغPPات ناشPPی از   

دسته بندی های سياسPی، قابPل درک و اجتنPاب ناپPذير بودنPد، امPروزه، پPس از گذشPت                  

  .حوادث، تلاش رادک در مغشوش کردن مسئله ابداً قابل فهم نيست

در ) و ميزان استقلال(لال دهقانان جدل سياسی من با لنين اصولاً بر سر امکان استق

در ايPPن جPPدل . انقPPلاب، و بPPويژه بPPر سPPر امکPPان وجPPود يPPک حPPزب مسPPتقل دهقPPانی بPPود  

لنين مرا به .  دهقانان متهم می کردممستقلسياسی، من لنين را به پربها دادن به نقش 

 ايPن اتهامPات از منطPق خPود جPدل      .  دهقانان متهم مPی کPرد      انقلابیکم بها دادن به نقش      

اما آيا اين فرومايگی نيست که امروز کسی، يعنی بيست سال         . سياسی ناشی می گشت   

 را - اختلافات واقعی نه دامنه لفظی اختلافات-بعد، به جای آنکه محور واقعی اختلافات

در پرتو تجارب عظيم انقلابی بررسی کند، از نقل قول های قديمی استفاده کPرده، آنهPا             

زمPان خPود جPدا سPازد و بPه هPر اغPراق و مبالغPه جPدلی و          را از محتوای روابPط حزبPی     

  اشتباه گذرا ارزش مطلق بخشد؟

با توجه باينکه مجبورم در برگزيدن نقل قول ها خود را محدود سازم، در اينجا تنها       

 ١٩٠٥به خلاصه ی تز لنين در باره مراحل انقلاب اشاره مPی کPنم کPه در اواخPر سPال           

 مجموعه مقالات لنPين  در جلد پنجم ١٩٢٦ار در سال   ولی، برای اولين ب   . نوشته شدند 

بخاطر مPی آورم کPه کليPه افPراد اپوزيسPيون، منجملPه خPود         . منتشر گرديدند ) ٤٥١ص(

زيPرا از ايPن تزهPا    . رادک، انتشار اين تزها را بهترين هديه به اپوزيسيون تلقPی کردنPد    

" تروتسکسيم"گناه معلوم شد که لنين بر طبق کليه مواد قانون استالينيستی، مرتکب         
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بنظPPر مPPی رسPPد کPPه مهمتPPرين نکPPات قطعنامPPه پلنPPوم هفPPتم هيئPPت اجرائيPPه      . شPPده اسPPت

انترناسيونال کمونيست، که تروتسکيسم را محکوم می نمايد، صريحاً و مستقيماً عليه    

استالينيست هPا بPر اثPر انتشPار ايPن تزهPا از فPرط        . تزهای اساسی لنين متوجه می باشد    

، بPPا   مجموعPPه مقPPالاتکPPامنف، ناشPPر .  را بPPه هPPم مPPی سPPائيدند غصPPب دنPPدان هPPای خPPود 

وقيحانه ای که خصلت اوست صPريحاً بPه مPن اظهPار داشPت کPه اگPر در              " خوش قلبی "

حال تدارک اتحاد با ما نبود، هرگPز و تحPت هPيچ شPرايطی اجPازه انتشPار ايPن اسPناد را                      

بPPه ايPPن .  منتشPPر سPPاختبلشPPويکبPPالاخره در مقالPPه ای کPPه کوسPPتر شPPوا در   . نمPPی داد

منظور، به جعل شيادانه اين تزها دست زد که از مورد سPوء ظPن قPرار گPرفتن موضPع              

لنين نسبت به مسئله دهقانان بطور اعم و دهقانان ميانPه حPال بطPور      " تروتسکيستی"

  .اخص، ممانعت به عمل آورد

در سPال  بعلاوه، من ارزيPابی خPود لنPين را از اخPتلاف نظرهPائی کPه بPا مPن داشPت و                 

  : بيان کرد در اينجا نقل می کنم١٩٠٩

را در " شPرکت نماينPدگان مPردم دمPوکرات    "خود رفيق تروتسPکی، در ايPن مPورد،         "

تروتسPPکی حکومPPت نماينPPدگان پرولتاريPPا و    قبPPول دارد، يعنPPی،  " حکومPPت کPPارگری "

اينکPه تحPت چPه شPرايطی شPرکت پرولتاريPا در حکومPت انقلابPی         . دهقانان را می پذيرد  

است مسئله ديگری است، و در اين مورد، بلشويک ها به احتمال زياد نه تنها با مجاز 

. تروتسPPکی بلکPPه بPPا سوسPPيال دمPPوکرات هPPای لهسPPتانی هPPم بPPه توافPPق نخواهنPPد رسPPيد   

در ايPPن يPPا آن  " اکثريPPت"معهPPذا، مسPPئله ديکتPPاتوری طبقPPات انقلابPPی ابPPداً بPPه مسPPئله      

يال دموکرات ها مجPاز بPه شPرکت در    حکومت انقلابی، يا به شرايطی که تحت آن سوس       

، تاکيPد از  ٢٢٩جلPد يPازدهم، بخPش اول، ص   ." (اين يا آن حکومت اند، تقليل نمی يابPد   

  )من است

در اين نقل قول از لنين، بار ديگر تأييد می شود که تروتسکی حکPومتی متشPکل از             

ذف        حPPP"نماينPPPدگان پرولتاريPPPا و دهقانPPPان را مPPPی پPPPذيرد، و بPPPدين ترتيPPPب دهقانPPPان را    

بعPPلاوه، لنPPين تأکيPPد مPPی کنPPد کPPه مسPPئله ديکتPPاتوری بPPه مسPPئله اکثريPPت در   ". نمPPی کنPPد



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٩٦ 

اولين و مهمترين چيPزی  . اين در مجموع غيرقابل انکار است     . حکومت تقليل نمی يايد   

کPه در اينجPا مطPرح اسPت عبPPارت اسPت از مبPارزه مشPترک پرولتاريPا و دهقانPPان و در         

اريPا عليPه بPورژوازی ليبPرال يPا ملPی بPرای نفPوذ يPافتن در          نتيجPه مبPارزه پيشPتاز پرولت   

 به قابل تقليل دادن لکن، گرچه مسئله ديکتاتوری انقلابی کارگران و دهقانان         . دهقانان

مسئله ايPن يPا آن اکثريPت در حکومPت نيسPت، معهPذا، بPه هنگPام پيPروزی انقPلاب، ايPن              

. پPذيری، مطPرح مPی گPردد    مسئله به عنPوان يPک مسPئله تعيPين کننPده، بطPور اجتنPاب نا               

محتاطانPه قيPد   ) عليه هرگونه پPيش آمPد احتمPالی   (همانگونه که مشاهده کرده ايم، لنين      

می کند که اگر اوضاع به آنجا برسد که شرکت حزب در حکومت انقلابی مطرح گPردد،    

شرکت در حکومت با تروتسکی و رفقای لهستانی اختلاف شرايط آن وقت شايد بر سر 

 بPPود، و تPPازه تPPا  احتمPPالیبنPPابراين، مسPPئله بPPر سPPر اخPPتلاف نظرهPPای    . نظPPر پPPيش آيPPد 

آنجائيکه لنين از نظر تئوريک شرکت نمايندگان پرولتاريا را بPه عنPوان اقليPت در يPک       

لکPن، حPوادث نسPان دادنPد کPه اخPتلاف نظPری        . حکومت دموکراتيPک جPايز مPی دانسPت      

 رهبPPری حPPزب بPPر سPPر  ، مبPPارزه شPPديدی در رده بPPالای ١٩١٧در نPPوامبر . پPPيش نيآمPPد

. مسئله تشPکيل حکومPت ائتلافPی بPا سوسPيال رولوسPيونرها و منشPويک هPا در گرفPت                   

لنين، گرچه از نظر اصولی با ائتلاف بر مبنای شوراها مخالفتی نداشت، لکPن قاطعانPه     

خواستار آن بود که از اکثريPت بلشPويکی بسPختی حفاظPت گPردد، و مPن در ايPن راه در              

  .کنار لنين ايستادم

او تمPام مسPئله ديکتPاتوری دموکراتيPک پرولتاريPا و      . ال ببينيم رادک چه می گويPد    ح

  دهقانان را به چه چيز تقليل می دهد؟

 در چه زمينه ای صحت اساسی خود ١٩٠٥تئوری قديمی بلشويکی "او می پرسد، 

سPPربازان پادگPPان   (را بPPه اثبPPات رسPPاند؟ در ايPPن حقيقPPت کPPه عمPPل مشPPترک دهقانPPان         

. سPرنگون کPرد   ) ت.  ل -١٩١٧در سPال    ( کارگران پتروگPراد تزاريسPم را       و  ) پتروگراد

 فقPPط مناسPPبات متقابPPل طبقPPات را        ١٩٠٥هPPر چPPه باشPPد، جPPوهر اساسPPی فرمPPول سPPال     

  ."پيش بينی می کرد نه يک نهاد مشخص سياسی را
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مPی خPوانم   " جبPری "اگPر مPن فرمPول قPديمی لنينيسPتی را        ! لطفاً لحظه ای تأمل کنيPد     

 کPاری کPه   - نيست کPه مPی تPوان آن را بPه هPر چيPز تهPی و مبتPذلی تقليPل داد                   بدين معنی 

پرولتاريPPا و " مسPPئله اساسPPی تحقPPق يافتPPه  . "رادک از روی بيفکPPری بسPPيار مPPی کنPPد  

بPPدون " مسPPئله اساسPPی "لکPPن ايPPن  . دهقانPPان مشPPترکاً تزاريسPPم را سPPرنگون سPPاختند  

تزارهPا، اربابPان   .  يافتPه اسPت  استثناء در کليه انقلابات پيروز و نيمه پيPروز نيPز تحقPق     

فئPPودال، و کشيشPPان هميشPPه و همPPه جPPا بPPه ضPPرب مشPPت هPPای پرولتاريPPا و يPPا اسPPلاف    

ايPن امPر در قPرن شPانزدهم نيPز در        . پرولتاريا، بی چيزان و دهقانان، مغلوب گشPته انPد         

در چPين نيPز ايPن کPارگران و دهقانPان      . آلمان و حتی زودتر از آن هم اتفاق افتاده اسPت   

اين چه ربطی به ديکتاتوری دموکراتيک دارد؟ . را شکست دادند" نظاميان" که   بودند

چPرا پديPد نيآمPد؟    . اين ديکتاتوری نه در انقلابات کهن و نه در انقPلاب چPين پديPد نيآمPد         

زيرا بر گرده کارگران و دهقانان، که زحمت کار سنگين انقلاب را کشيدند، بورژوازی   

منتPPزع سPPاخته کPPه   " نهادهPPای سياسPPی "را از رادک چنPPان بشPPدت خPPود   . سPPوار بPPود 

 يعنی چه کسی انقلاب را رهبPری مPی کنPد و چPه کسPی             -در انقلاب " اساسی ترين کار  "

لکن، انقلاب نبرد برای کسب قPدرت   .  را فراموش کرده است    -قدرت را بدست می گيرد    

نهادهPای  " بلکه بوسPيله  دست های خالیمبارزه ايست سياسی، که طبقات نه با      . است

  .بدان دست می يازند) حزب و غيره" (ياسیس

اشخاصPPی کPPه پيچيPPدگی شPPيوه "رادک بPPه مPPا گناهکPPاران رعدآسPPا پرخPPاش مPPی کنPPد،  

مارکسيسPPتی را عميقPPاً درک نکPPرده انPPد تصPPور مPPی کننPPد کPPه کPPل قضPPيه بايPPد بطPPور                

اجتناب ناپذير به حکومت مشPترک دهقانPان و کPارگران بيآنجامPد؛ و حتPی بعضPی فکPر                  

که اين حکومت بايد بطور اجتناب ناپذير حکومتی ائتلافPی از احPزاب کPارگری       می کنند   

  ."و دهقانی باشد

و خPPود رادک چPPه فکPPر مPPی کنPPد؟ آيPPا او فکPPر       "! بعضPPی هPPا"چPPه کلPPه پPPوک انPPد ايPPن  

می کند که يک انقلاب پيروز نبايد مهر خود را بر يک روابط معين طبقات انقلابی حک 
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را به حPدی تعميPق داده   " جامعه شناسی"باشد؟ رادک مسئله   کند و بازتاب اين روابط      

  .که چيزی جز قالب های لفظی از آن باقی نمانده است

 ١٩٢٧جملاتی از يک سخنرانی همين رادک در آکادمی کمونيست به تPاريخ مPارس         

بPه بهتPPرين وجهPPی نشPPان مPی دهPPد کPPه چقPPدر غيرمجPاز اسPPت انسPPان خPPود را از مسPPئله    

  : کارگران و دهقانان منتزع سازداَشکال سياسی همکاری

 نوشPتم و آن  پPراودا مقالPه ای در    ) کPانتون (يکسال پيش، من در باره اين حکومت        "

يکی از رفقای هيئت تحريريه تصور کPرده بPود      .  ناميدم حکومت دهقانان و کارگران   را  

 من.  تغيير دادحکومت کارگران و دهقانانکه اين اشتباهی از جانب من بوده و آنرا به 

عليPPه آن اعتPPراض نکPPردم و گذاشPPتم بهمPPان شPPکل حکومPPت کPPارگران و دهقانPPان بPPاقی   

  ."بماند

 هPPم معتقPPد بPPود کPPه  ١٩٢٧ کPPه هPPيچ بلکPPه در مPPارس  ١٩٠٥بنPPابراين، رادک، سPPال 

ممکPPن اسPPت يPPک حکومPPت دهقانPPان و کPPارگران وجPPود داشPPته باشPPد کPPه بPPا حکومPPت         

اعتPراف  . ن مسPئله را درک نکPرد   هم ايP  پراوداسر دبير   . کارگران و دهقانان فرق بکند    

مPا خPوب مPی دانPيم کPه      . می کنم که من نيPز تPا آخPر عمPرم هPم آن را درک نخPواهم کPرد            

امPPا نمPPی دانPPم تفPPاوت و تضPPاد ايPPن حکومPPت بPPا   . حکومPPت کPPارگران و دهقانPPان چيسPPت 

حکومPPPت دهقانPPPان و کPPPارگران چيسPPPت؟ لطفPPPاً التفPPPات بفرماييPPPد و ايPPPن تغييPPPر مکPPPان      

در سPPال .  در اينجPPا مPPا بPPه قلPPب مسPPئله ميرسPPيم  .  توضPPيح بدهيPPداسPPرارآميز صPPفات را

، رادک معتقد بود که حکومت کانتون چيانکايشک حکومت دهقانان و کارگران ١٩٢٦

لکPن، در واقPع ثابPت شPد کPه      . ، او اين نظر را مجPدداً تکPرار کPرد   ١٩٢٧در سال   . است

قانان استفاده کرده تPا   است که از مبارزه انقلابی کارگران و ده   بورژوائیاين حکومت   

ايPن اشPتباه را چگونPه مPی تPوان توضPيح داد؟ آيPا رادک        . آنانرا در خون خود غرق کند  

پPس چPPرا    . فقPط بPد قضPاوت کPPرده بPود؟ در قضPاوت از دور مPPی تPوان دچPار اشPPتباه شPد        

امPا نPه، ايPن خطPائی     . من نفهميدهم، نمی توانسPتم ببيPنم، دچPار اشPتباه شPدم          : نمی گويد 

بود اطلاعات نيست، بلکه برعکس، همانگونه که اکنون روشن شده، يPک        ناشی از کم  
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حکومت دهقانان و کارگران، در مقابل حکومت کارگران و . اشتباه عميق اصولی است

اگPPر دهقانPPان از . هPPيچ چيPPز ديگPPری نيسPPت . دهقانPPان، چيPPزی جPPز کPPومين تانPPگ نيسPPت 

        Pروی خواهنPرد پرولتاريا تبعيت نکنند، آن وقت از بورژوازی پيPن     . د کPه ايPرآنم کPن بPم

حزب دو طبقه، حPزب  "موضوع در انتقادم از نظريه دارو دسته استالينيستی در مورد    

پPيش نPويس   مراجعPه کنيPد بPه    (به اندازه کافی روشPن گرديPده اسPت     "  دهقانی -کارگری

حکومPت  "در زبPان سياسPی امPروز چPين،     ). برنامه کومينترن، نقدی بر مسايل اصولی  

کانتون در تمايز با حکومت کارگران و دهقانان، تنها مظهر قابPل  " ندهقانان و کارگرا  

در مقابPPل ديکتPPاتوری پرولتاريPPا اسPPت؛ بPPه عبPPارت " ديکتPPاتوری دموکراتيPPک"تصPPور 

ديگPPر، حکومPPت کPPانتون تبلPPور سياسPPت کPPومين تPPانگی استالينيسPPتی اسPPت در تضPPاد بPPا  

آن برچسPPPب   يعنPPPی سياسPPPتی کPPPه انترناسPPPيونال کمونيسPPPت بPPPه       -سياسPPPت بلشPPPويکی  

  .زده است" تروتسکيست"
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   در عمل چگونه بود؟مداوم تئوری انقلاب -٤
  

را " تاکتيGک ناشGی از آن  "همانگونه که ديديم، رادک، در انتقاد خود از تئوری مGا،         

انتقGاد رسGمی   . ايGن بخGش اضGافی بسGيار اهميGت دارد     . نيز به انتقاد خود اضافه می کند     

 بGه تئGوری     طGور محتاطانGه ای    ه  در مورد اين مسئله بG     " تروتسکيسم"استالينيستی از   

او بGه مبGارزه عليGه يGک مشGی      . لکن اين برای رادک کفايت نمی کنGد .. محدود می شود  

او در پGی بGی اعتبGار سGاختن ايGن      . معين در چGين دسGت زده اسGت        ) بلشويکی(تاکتيکی  

کGار، لازم اسGت نشGان دهGد و يGا       و بGرای ايGن  .  اسGت مداوممشی بوسيله تئوری انقلاب   

ی قبلاً به اثبات رسانيده که مشی تGاکتيکی غلطGی در   چنين وانمود کند که شخص ديگر  

در اينجا رادک مستقيماً خوانندگان خود را به . گذشته از اين تئوری ناشی گرديده است

ممکGن اسGت کGه خGود او بGه تGاريخ انقGلاب، کGه هرگGز در آن شGرکت                    . اشتباه می اندازد  

ت نGداده کGه مسGئله را بGه     خود زحمG ه مستقيم نداشته، آشنا نيست، لکن ظاهراً او ابداً ب        

مجموعGه  در حاليکGه مهمتGرين اسGناد آن در جلGد دوم     . کمک اسناد موجود بررسی کنGد   

      مGGن موجودنGGد، و بررسGGی آن بGGرای هGGر فGGردی کGGه سGGواد خوانGGدن داشGGته باشGGد،       آثGGار

و لذا، محض اطلاع رادک بايد بگويم که عليرغم اين حقيقت که مGن          . امکان پذير است  

           را در زنGGGGدان گذرانGGGGدم،١٩٠٦را مخفيانGGGGه در روسGGGGيه و سGGGGال   ١٩٠٥تمGGGGام سGGGGال 

مGGع الوصGGف تقريبGGاً در کليGGه مراحGGل انقGGلاب اول، بGGين مGGن و لنGGين در مGGورد ارزيGGابی       

مGن مجبGورم در اينجGا     . نيروهای انقلاب و وظايف متوالی آن توافق کامل وجود داشGت          

  .خود را به عرضه حداقل استدلالات و اسناد محدود کنم

 - نوشته شد و در مارس همان سال به چاپ رسGيد  ١٩٠٥در مقاله ای که در فوريه       

که در تاريخ بنام سومين کنگره (يعنی دو سه ماه پيش از اولين کنگره حزب بلشويک  

  : چنين نوشتم-)حزب ثبت شده
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مبارزه سرسختانه ميGان مGردم و تGزار، کGه چيGزی جGز پيGروزی نمGی شناسGد، قيGام            "

عنوان اوج انقلابGی   ه  عنوان نقطه اوج اين مبارزه، حکومت موقت ب       ه  سراسری ملی ب  

پيروزی مردم بر دشمن ديرينه شان، خلع سلاح ارتجاع تزاری و تسليح مردم بوسGيله     

حکومت موقت، تشکيل مجلس مؤسسGان براسGاس آراء عمGومی، مسGاوی، مسGتقيم و                 

مجموعه ." (ده اند باری اينهاست مراحلی که بطور عينی برای انقلاب تعيين ش-مخفی

  )٢٣٢، جلد دوم، قسمت اول، ص آثار

 بلشGويک هGا مقايسGه    ١٩٠٥کافيست که اين جملات با قطعنامه های کنگره مGاه مGه       

شوند تا همبستگی کامل مGن بGا بلشGويک هGا در فرمولGه کGردن مسGايل اصGولی روشGن                   

  .گردد

بGورگ، بGا   هماهنگ با اين مقاله، مGن در پطرز    . فرد نيست ه  اين يک مورد منحصر ب    

موافقGGت کراسGGين، تزهGGائی راجGGع بGGه حکومGGت موقGGت فرمولGGه کGGردم کGGه در آن زمGGان        

  Gيدند  ه مخفيانه بGاپ رسGچ .       Gويک دفGزب بلشGره حGا در کنگGن تزهGين از ايGرد کراسGاع ک .

  :دهند که او تا چه اندازه آنها را تأييد کردجملات زيرين لنين نشان می 

عنGوان يGک   ه  طبعGاً بG   . دانGم سGهيم مGی     را در نظريات رفيGق کراسGين        من کاملاً خود    "

طGرز  ه  بG اهميت هدف مبارزه. نويسنده من جمله بندی فرمول را مورد توجه قرار دادم    

اگGGر . مGن بGا او کGاملاً مGوافقم    کGاملاً صGحيحی توسGط رفيGق کراسGين نشGان داده شGده، و        

روی تسGGخير موضGGعی کGGه بGGرای آن مGGی جنگGGيم حسGGاب نکنGGيم، نمGGی تGGوانيم بGGرای آن       

  )١٨٠جلد ششم، ص ." (کنيممبارزه 

را بGGه خواننGGده توصGGيه           کGGه خوانGGدن آن-بخGGش اعظGGم مGGاده الحGGاقی مفصGGل کراسGGين  

اينکه من مؤلف اين ماده الحاقی بGودم،     .  در قطعنامه کنگره حزب گنجانده شد      -می کنم 

ايGن  . توسط يادداشتی از جانGب کراسGين ثابGت مGی شGود کGه هنGوز در اختيGار مGن اسGت                     

  .خوبی در نزد کامنف و ديگران مشهور استه اريخ حزب باتفاق در ت

مسGGئله دهقانGGان، مسGGئله نزديGGک سGGاختن دهقانGGان بGGه شGGوراهای کGGارگری، مسGGئله        

هماهنگ کردن کار با اتحاديه دهقانان، هر روزه توجه شورای پطرزبورگ را بيش از    
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ويض مGن تفG  ه آيا رادک خبر دارد کGه رهبGری شGورا بG    . خود مشغول می داشت ه  پيش ب 

شده بود؟ اين يکی از صدها فرمولی است که من در آن ايام در بGاره وظGايف تGاکتيکی              

  :انقلاب نوشتم

شGGهر را بوجGGود مGGی آورد کGGه عمليGGات مبGGارزه تGGوده هGGای " شGGوراهای"پرولتاريGGا "

شهری را هدايت می کند، و وحدت جنگی با ارتش و دهقانان را در دسGتور روز قGرار              

بايد اقرار  )١٩٠٥) نوامبر٣٠تقويم جديد، ( نوامبر ١٧، ٤ه ، شمارناچالو." (می دهد

کGGنم کGGه کسGGل کننGGده و حتGGی شGGرم آور اسGGت کGGه بGGرای اثبGGات اينکGGه هيچگGGاه در بGGاره        

امGا  . از استبداد به سوسيالسيم صحبت نکرده ام بايد نقGل قGول شGاهد بيGآورم           " جهش"

يرامGGون وظGGايف ، مطالGGب زيGGر را پ١٩٠٦عنGGوان مثGGال در فوريGGه ه بGG. چGGاره ای نيسGGت

مجلس مؤسسان نوشتم، بدون آنکGه بهيچوجGه ايGن مجلGس را در مقابGل شGوراها قGرار         

کاری که رادک، به دنبGال اسGتالين، اکنGون بGا عجلGه در مGورد چGين مGی کنGد تGا بGا                . دهم

  .جاروی ماوراء چپی آثار سياست فرصت طلبانه ديروزی را پاک کند

مجلGس  . ؤسسان را تشکيل خواهنGد داد     مردم رهائی يافته، با قدرت خود، مجلس م       "

اين مجلس بايد دولت را بر پايه اصGول  . مؤسسان وظايفی عظيم برعهده خواهد داشت  

اين مجلس موظف . دموکراسی، يعنی بر پايه اصول حاکميت مطلق مردم، تجديد بنا کند

را ) زمGين (خواهد بود که سازمان مسلح مردم را ايجاد کند، اصلاحات گسGترده ارضGی       

 Gول دارد اجGGاعدی را معمGGد تصGGر درآمGGات بGGه و ماليGار روزانGGاعت کGGت سGGد، هشGGرا کن ".

  )٣٤٩، جلد دوم، قسمت اول، صمجموعه آثار(

، در يGک اعلاميGه تهيGيج کننGده تبليغGاتی،      ١٩٠٥و اين چيزی است که من، در سGال        

  :سوسياليسم نوشتم" فوری"بخصوص در مورد مسئله به اجرا گذاردن 

 که بتوان سوسياليسم را فوراً در روسيه به اجرا گذارد؟ خير،  آيا قابل تصور است   "

هنوز سوسياليست های واقعی بسيار کمی در    . روستای ما بسيار تاريک و ناآگاه است      

مGا ابتGدا بايGد اسGتبداد را، کGه تGوده هGای مGردم را در ظلمGت          . ميان دهقانان وجود دارند  

 بايد از پرداخGت کليGه ماليGات هGا           روستائيان بی بضاعت  . نگاه می دارد، سرنگون کنيم    
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معاف گردند، ماليات بردرآمد تصاعدی، تحصGيلات مجGانی اجبGاری بايGد اجGرا گGردد، و         

بالاخره پرولتاريا و نيمه پرولتاريای روستائی بايد با پرولتاريای شهری در يک ارتش 

تنهGGا ايGGن ارتGGش مGGی توانGGد انقGGلاب عظGGيم      . واحGGد سوسGGيال دموکراتيGGک متحGGد گردنGGد   

، جلGGGد دوم، قسGGGGمت اول،           مجموعGGGه آثGGGار  ." (ياليسGGGتی را بGGGه پيGGGروزی برسGGGGاند   سوس

  )٢٢٨ص 

بنGGابراين نتيجGGه مGGی شGGود کGGه مGGن ميGGان مراحGGل دموکراتيGGک و سوسياليسGGتی انقGGلاب 

و ايGن مGدت هGا پGيش از زمGانی اسGت کGه رادک، بGه پيGروی از                  . هائی قايGل شGدم     تفاوت

بيسGت دو سGال   .  مGورد ايGن مسGئله بپGردازد      استالين و تلمان، به موعظGه کGردن مGن در          

  :پيش نوشتم

 نظريGه ای  -هنگاميکه نظريه انقلاب مداوم در مطبوعات سوسياليستی فرموله شد    "

همراه رشد برخوردهای اجتماعی، قيام بخش های جديدی از توده هGا و حمGلات             ه  که ب 

ی اسGGتبداد و بGGی پايGGان پرولتاريGGا بGGر امتيGGازات اقتصGGادی و سياسGGی طبقGGات حGGاکم نGGابود

مGا  " مترقGی " بGاری، مطبوعGات   -فئوداليسم را به انقلاب سوسياليسGتی پيونGد مGی دهGد        

  )٢٥٨، ص١٩٠٦، انقلاب ما." (بالاتفاق دست به جنجال خشم آلودی زدند

پيش از هر چيز، مايلم توجه خواننده را به تعريGف انقGلاب مGداوم کGه در ايGن کلمGات         

دی نظGام قGرون وسGطائی را، از طريGق تعGدادی           ايGن نظريGه نGابو     : مستتر است جلب کنم   

پGس جهGش   . برخوردهای شدت يابنده اجتماعی، به انقلاب سوسياليستی پيوند می دهد       

چGه شGGد؟ ناديGGده گGGرفتن محلGGه دموکراتيGGک کجاسGت؟ و گذشGGته از اينهGGا، آيGGا ايGGن همGGان   

   اتفاق افتاد؟١٩١٧چيزی نيست که عملاً  در سال 

        Gه جنجGت کGات  در ضمن، قابل ذکر اسGی "ال مطبوعGال  " مترقGر   ١٩٠٥در سGر سGب ،

  انقلاب مداوم، با جنجGال غيرمترقGی قلمزنGان مGزدور امGروزی کGه بGا يGک تGأخير کوتGاه                

  .ربع قرنی وارد معرکه شده اند به هيچوجه قابل مقايسه نيست يک

زمGGان کGGه تحGGت  ، مهمتGGرين ارگGGان جنGGاح بلشGGويک در آن نوايGGا ژيGGزنطGGرز برخGGورد 

 کGGه از جانGGب مGGن در مGGداوم لنGGين بGGود، نسGGبت بGGه مسGGئله انقGGلاب سGGردبيری هوشGGيارانه
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در جGواب  . مطبوعات مطرح شد چگونه بود؟ مطمئنGاً، ايGن نکتGه خGالی از لطGف نيسGت        

کGه کوشGيده بGود    ) زنGدگی مGا    (ناشGاژيزن بGورژوائی   " راديکGال "مقاله ای در روزنامGه      

ی قGGرار دهGGGد،  تروتسGGک " مGGداوم انقGGلاب  "لنGGين را در مقابGGGل  " عقلانGGی تGGر  "نظريGGات  

  :چنين پاسخ داد) ١٩٠٥ نوامبر ٢٧در ( بلشويک نواياژيزن

رفيق تروتسGکی گفGت کGه انقGلاب       . کلی مزخوف است  ه  اين فرضيه بی پايه، البته ب     "

           Gه   ه پرولتاريائی می تواند، بدون آنکه در مرحله نخستين متوقف شود، بGود ادامGراه خ

از سوی ديگGر، خاطرنشGان سGاخت کGه     داده، استثمارگران را از سر راه بردارد، لنين،      

...  مايلسGت در اينجGا تضGادی بيابGد        ناشGاژيزن مبلGغ   . انقلاب سياسی تنهGا گGام اول اسGت        

 از نGام انقGلاب اجتمGاعی هGم     ناشاژيزنهمه سوء تفاهم از آنجا ناشی می شود که اولاً،       

 و سراپا وحشت می شود، ثانياً، اين نشريه آرزومند است که نوعی اختلاف نظر شديد           

اسGت  " با يGک ضGربه  "چشمگير ما بين سوسيال دموکرات ها پيدا کند، ثالثاً، اصطلاح       

 رفيق تروتسکی عقيده خود را ناچالو ١٠در شماره . که رفيق تروتسکی بکار می برد

  :وضوح شرح ميدهده ب

معنGGGGی پيGGGGروزی ه پيGGGGروزی کامGGGGل انقGGGGلاب بGGGG "رفيGGGGق تروتسGGGGکی مGGGGی نويسGGGGد،  "

. نوبه خود نشان دهنده تداوم انقلاب در آينده استه ، بلکن اين پيروزی. پرولتارياست

پرولتاريا وظايف اساسی دموکراتيک را جامه عمل می پوشاند، و خود منطGق مبGارزه            

آتGGGی پرولتاريGGGا بGGGرای تثبيGGGت تسGGGلط سياسGGGی اش، در لحظGGGه معينGGGی مسGGGايل صGGGرفاً          

داکثر ميGGان برنامGGه حGGداقل و برنامGGه حGG   . سوسياليسGGتی را در مقGGابلش مطGGرح مGGی کنGGد   

مسGئله بGر سGر يGک     . يGک تGداوم انقلابGی ايجGاد مGی گGردد      ) برنامه سوسيال دموکراسی  (

يا يک روز و يا يک ماه نيست، بلکه مسئله بر سGر کGل يGک دوران تGاريخی         " ضربه"

  ."کوشش برای تعيين مدت آن از قبل، کاری عبث خواهد بود. است

يا می توان تمام انتقGادات  آ. اين سند از جهتی به موضوع جزوه فعلی خاتمه می دهد   

تر و بدون چون و چرا تر از آنچه که رفت پاسخ  بعدی وراث قلابی را روشن تر، دقيق

 لنGين آنGرا چنGان تأييدانGه نقGل       نوايGاژيزن داد، پاسخی که در مقاله روزنامه مGن آمGده و          
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مGGی کنGGد؟ مقالGGه مGGن تشGGريح کGGرد کGGه پرولتاريGGای پيGGروز، در پروسGGه انجGGام وظGGايف          

تيک، بنا به منطق موقعيت خود، در يک مرحله معGين نGاگزير در مقابGل مسGائل           دموکرا

 بGGين برنامGGه حGGداقل و برنامGGه حGGداکثر تGGداوم. سوسياليسGGتی خGGالص قGGرار خواهGGد گرفGGت

تGداومی کGه بطGور اجتنGاب ناپGذيری از ديکتGاتوری       . درست در همين نکتGه نهفتGه اسGت        

در جرگGه خGرده بورژواهGای آن زمGان         من برای منتقGدين آثGارم       . پرولتاريا بر می خيزد   

توضيح دادم که نه اين يک ضربه اسGت نGه يGک جهGش، بلکGه کGل يGک دوران تGاريخی              

 لنين نيGز کGاملاً همبسGتگی خGود را بGا ايGن چشGم انGداز اعGلام              نواياژيزنو نشريه   . است

حتی مهمتر از آن، اميدوارم، اين حقيقت باشد کGه صGحت ايGن نظريGه در مسGير               . داشت

  . بطور قطعی ثابت شد١٩١٧يداها و در سال عملی رو

، عمدتاً منشويک هGا بودنGد کGه    ناشاژيزننظر از خرده بورژواهای دموکرات       صرف

، پس از آنکه شکست انقلاب آغGاز شGده      ١٩٠٦، و بخصوص در سال      ١٩٠٥در سال   

در بGين  . خيالبفانه من از دموکراسی به سوسياليسم سخن مGی گفتنGد      " جهش"بود، از   

ويژه مGارتينف و ياردانسGکی متGوفی بودنGد کGه در ايGن زمينGه بGيش از             ه  ا ب منشويک ه 

فته نماند که اين دو نفر بعدها به استالينيسGت هGای سGفت و سGختی          گنا. همه درخشيدند 

جهGGGش بGGGه  "در پاسGGGخ نويسGGGندگان منشGGGويکی کGGGه در پGGGی نسGGGبت دادن     . بGGGدل شGGGدند 

 بGه تفصGيل و بGGه   ،١٩٠٦مGن بودنGد، طGی مقالGGه بخصوصGی در سGال      ه بG " سوسياليسGم 

من امروز . سبک عوام فهم، نه فقط اشتباه بلکه حماقت چنين ادعاهائی را متذکر شدم          

       Gی            ه  می توانم اين مقاله را تقريباً بGادات وراث قلابGواب انتقGابق در جGورت سGان صGهم

  :لکن شايد کافی باشد که نتيجه مقاله را در جملات زير خلاصه کنم. تجديد چاپ کنم

 کGه جهGش   - و بايد منتقدم ياردانسکی را مطمGئن سGازم    -رک می کنم  خوبی د ه  من ب "

          Gه بGه هيچوجGه بGک روزنامGه يGم در مقالGی آن هGانع سياسGک مGايق  ه از روی يGGی فGمعن

  )٤٥٤، جلد دوم، قسمت اول، صمجموعه آثار." (آمدن بر اين مانع در عمل نيست
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 ادامGه بGدهم، تGا    شايد اين کافی باشد؟ اگGر نيسGت، مGن مGی تGوانم بGه ارائGه دادن سGند            

منتقGGدينی ماننGGد رادک نتواننGGد بگوينGGد کGGه در بGGاره مسGGئله ای کGGه آنقGGدر شGGجاعانه در      

  .نداشته اند" در دسترس"موردش قضاوت می کنند، اطلاعات 

 در زنGدان نوشGتم و بلافاصGله    ١٩٠٦ کGه مGن در سGال    تاکتيک های ماجزوه کوچک  

  :تبوسيله لنين منتشر شد، حاوی نتايج گويای زير اس

پرولتاريا قادر خواهد بود به قيام در روستا اتکGاء کنGد، و در شGهرها، ايGن مراکGز                   "

. حيGGات سياسGGی، جنبشGGی را کGGه قGGادر بGGه شGGروع آن بGGوده بGGه پايGGانی پيروزمنGGد برسGGاند  

پرولتاريا، با اتکاء به نيروهGای وسGيع دهقانGان، و نيGز رهبGری آنGان، نGه تنهGا آخGرين                     

اع وارد می آورد، بلکه می داند چگونه پيروزی انقلاب ضربه پيروزمندانه را  به ارتج

  )٤٤٨، جلد دوم، قسمت اول، صمجموعه آثار." (را تأمين نمايد

آيا اين شباهتی بGه ناديGده گGرفتن دهقانGان دارد؟ در ضGمن، در همGين جGزوه، نظريGه                  

  :زير نيز پرورش يافته است

 محاسGبه شGده، البتGه    های مGا، کGه براسGاس تکامGل مقاومGت ناپGذير انقGلاب         تاکتيک"

نبايGد اجتنGاب ناپGGذيری يGا امکGان و يGGا حتGی احتمGال صGGور و مراحGل نهضGت انقلابGGی را         

  )٤٣٦، جلد دوم، صمجموعه آثار." (ناديده بگيرد

  آيا اين شباهتی به يک جهش خيالی دارد؟

، من چشم انداز تکامGل بعGدی انقGلاب       )١٩٠٦ (درسهای اولين شورا  در مقاله خود،    

  :را چنين توصيف کردم) که واقعيت يافت، يعنی انقلاب جديديا آنگونه (

 و شGGورای جديGGد نيGGز اجبGGاری نخواهGGد داشGGت کGGه  -تGGاريخ خGGود را تکGGرار نمGGی کنGGد "

را تکرار کند، در عوض می تواند ) ١٩٠٥از اکتبر تا دسامبر   (حوداث اين پنجاه روز     

نامGه کGاملاً روشGن    ايGن بر . برنامه خGود را بGرای عمGل يکسGره از ايGن دوره وام بگيGرد                

همکGGGاری انقلابGGGی بGGGا ارتGGGش، دهقانGGGان، و پGGGائين تGGGرين اقشGGGار بGGGی چيGGGزان                    . اسGGGت

خرده بورژوائی شهری، محو و نابودی استبداد و متلاشی کGردن سGازمان هGای مGادی                  

آن؛ برخی از طريق تجديGد سGازمان و برخGی ديگGر از طريGق انحGلال فGوری ارتGش، بGا                    
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تسGليح مGردم، و     . هشت ساعت کار روزانGه    . روکراتيک پليس متلاشی کردن دستگاه بو   

ايجGاد  . تبديل شوراها به ارگان های خودمختاری انقلابی شهر    . بالاتر از همه پرولتاريا   

به عنوان ارگان های انقلاب ارضGی    ) کميته های دهقانی  (شوراهای نمايندگان دهقانان    

بارزات انتخاباتی براساس و م. سازماندهی انتخابات مجلس مؤسسان. در نقاط مختلف 

، جلGد دوم، قسGمت دوم،      مجموعGه آثGار   ." (برنامه مشخص عمل برای نماينGدگان مGردم       

  )٢٠٦ص

آيا اين شباهتی به جهش از روی انقلاب ارضی، يا کم بها دادن بGه مسGئله دهقانGان،      

   Gباهتی بGک        ه در مجموع، دارد؟ آيا اين شGايف دموکراتيGه وظGبت بGن نسGه مGن دارد کGاي

پس تصوير سياسی ای که رادک رسGم کGرده   . کور بوده ام؟ خير، شباهتی ندارد     انقلاب  

  .به چه چيز شباهت دارد؟ ابداً به هيچ چيز

، کGه خGود     ١٩٠٥رادک، بزرگوارانه لکن بطرزی بسيار مبهم، موضع مGرا در سGال             

آنرا تحريف می کند، و از موضع آن زمان منشويک هGا تفکيGک مGی کنGد، بGدون آنکGه                  

 خGGود سGGه چهGGارم انتقGGادات منشGGويکی را تکGGرار مGGی کنGGد؛ رادک قدوسGGانه   بينديشGGد کGGه

             Gا را بGويک هGيوه منشGان شGکی همGه تروتسGر چGرد،    ه توضيح می دهد که اگGی بGار مGک

ه رادک، با اين فرمGول ذهنGی، بررسGی خGود را از مسGئله بG       . معهذا هدف ديگری داشت   

 دارد بGه وسGيله و در   حتی لاسال می دانست که هدف بستگی     . بی اعتبار می سازد    کلی

او حتGGی در مGGورد ايGGن موضGGوع يGGک نمايشGGنامه   . تحليGGل نهGGائی از آن تGGأثير مGGی پGGذيرد 

لکGGن يکسGGان بGGودن شGGيوه مGGن و منشGGويک هGGا از کجGGا ). فرانتزفGGون زيکيGGنگن(نوشGGت 

عنوان مGدرک، بGه سGه    ه رادک، ب. سرچشمه می گيرد؟ طرز برخورد نسبت به دهقانان   

مGع الوصGف، خGود    . ين، مGذکور در بGالا، اشGاره مGی کنGد      لنG ١٩١٦سطر جدلی از مقاله  

بطGGور ضGGمنی اشGGاره مGGی کنGGد کGGه لنGGين بGGا وجوديکGGه در ايGGن مقالGGه از تروتسGGکی نGGام             

علاوه بر اين نقل قول از . می برد، در حقيقت جدل او عليه بوخارين و رادک می باشد        

 لنGين رد مGی شGود،    لنين، که همانگونه کGه مشGاهده کGرديم، بوسGيله کGل محتGوی مقالGه              

، ضGمن  ١٩١٦مGن در مقالGه ای در سGال         . خود تروتسکی نيز اشاره مGی کنGد       ه  رادک ب 
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اگGGر ايGGن  : بGGرملا سGGاختن نظريGGات تGGو خGGالی منشGGويکی، ايGGن سGGوال را مطGGرح کGGردم         

بورژوازی ليبرال نخواهد بود که رهبری را به عهده می گيGرد، پGس چGه کسGی وظيفGه               

ها که بهيچ وجه به نقش  هر طريق، شما منشويکرهبری را به عهده خواهد گرفت؟ ب

: بدين ترتيب رادک مچ مرا حنا بدست مGی گيGرد    .  دهقانان اعتقاد نداريد   مستقلسياسی  

منشGويک هGا معتقGد    . داشت" توافق"تروتسکی در مورد نقش دهقانان بامنشويک ها        

، بودنGGد کGGه جGGايز نيسGGت بخGGاطر يGGک اتحGGاد مشGGکوک و غيرقابGGل اطمينGGان بGGا دهقانGGان     

؛ در حGالی کGه   "منشويک هGا " شيوه"اين بود ". برانيم"بورژوازی ليبرال را از خود    

نظر من عبارت از اين بود که بايد بورژوازی ليبرال را کنار زد و برای کسGب رهبGری            

در مGورد ايGن مسGئله اساسGی مGن هGيچ اختلافGی بGا لنGين          . دهقانان انقلابی مبارزه نمGود   

شما که بهرحال نقش "عليه منشويک ها، به آنها گفتم، و اگر، در طی مبارزه . نداشتم

، برخلاف آنچه رادک سعی به چاشGنی کGردن دارد،   " برای دهقانان قايل نيستيد   رهبری

منشGويک هGا نيسGت، بلکGه طGرح روشGن وصGريح دو شGق           " شGيوه "معنی توافق با    ه  ب

  . ديکتاتوری پرولتاريايا ديکتاتوری توانگران ليبرال  يا:مختلف است

 عليه منشويک ها اقامه کردم، ١٩١٦ن استدلال کاملاً صحيح را که من در سال همي

و رادک سعی می کند امروزه غيرمنصفانه عليه خود من بکار ببرد، نه سال قبل از آن 

 لنGدن نيGز، هنگاميکGه از تGز بلشGويک هGا پيرامGون طGرز برخGورد بGا            ١٩٠٧در کنگره   

مGن در اينجGا بخGش     .  اسGتفاده قGرار دادم     احزاب غيرپرولتاريائی دفاع مGی کGردم، مGورد        

ايGن سGخنرانی، در اولGين سGال هGای انقGلاب،           . اصلی سخنرانيم را در لندن نقل مGی کGنم         

 در مجموعه مقالات و کتب مختلفی چGاپ مGی شGد کGه بيGانگر موضGع بلشGويکی                مکرراً

ل آنچه که من در اين سخنرانی گفتم، که شام   . نسبت به طبقات و احزاب در انقلاب بود       

  : است، چنين بودمداومفرمول مجمل تئوری انقلاب 

مGن بکGرات   . در نظر رفقای منشويک، نظريات خودشان بغايGت بغGرنج بنظGر ميآيGد     "

اتهاماتی از آنان شGينده ام مبنGی بGر ايGن کGه مفهGوم مGن از سGير انقGلاب روسGيه بسGيار              

 شGکلی از  و تازه، نظريات منشويک ها، عليرغم تلّون شديدشان، کGه خGود     . ساده است 
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 به صورت الگوی بسيار ساده ای - و شايد درست بعلت اين تلّون شديد  -پيچيدگی است 

  .در می آيد که فهميدنش حتی برای آقای ميليوکف نيز ساده است

؟، کGه   دولتGی چGه بGود   )١٩(نتيجGه انتخابGات دومGين دومGای    در مؤخره ای بGر کتGاب،      "

در مورد گGروه هGای   : " می نويسداخيراً منتشر گرديده، رهبر ايدئولوژيک حزب کادت 

  Gپ بGا        ه چGGا آنهGق بGGی، توافGت و انقلابGGای سوسياليسGروه هGGی، گGه، يعنGGص کلمGی اخGGمعن

اما حتی در اين مورد نيز، اگر دلايل قGاطع مثبتGی وجGود نداشGته           . مشکل تر خواهد بود   

 باشد، لااقل چند دليل منفی مهم موجودند که به توافق رسيدن با ما را تGا حGدی تسGهيل           

ه هدف آنها اينست که از ما انتقGاد کGرده و مGا را بGی اعتبGار سGازند؛ تنهGا بG            . می سازند 

همانگونه که می دانيم، . همين دليل هم که شده لازم است ما حاضر بوده و عمل بکنيم      

نه فقط در نظر سوسياليست های روسی بلکه در نظر کليGه سوسياليسGت هGای جهGان،              

. وائی اسGت نGه سوسياليسGتی   ژ گيرد يک انقلاب بGور انقلابی که اکنون دارد صورت می    

فراتر رفGتن از  . انجام برسده انقلابی است که قرار است بدست دموکراسی بورژوائی ب        

چيGGزی اسGGت کGGه هGGيچ سوسياليسGGتی در جهGGان حاضGGر بGGه انجGGام آن    ... ايGGن دموکراسGGی

ايGن  ه  نGه بG  نيست، و اگGر مGردم تعGدادی زيGاد از آنGان را بGه دومGا فرسGتادند، ايGن دقيقGاً                   

منظور بود که اينک سوسياليسم را تحقق ببخشند و نه اينکه بدست خود برنامGه هGای          

صGرفه اسGت کGه نقGش      ه  برای آنها بيشتر مقرون ب    ... را انجام دهند  " بورژوائی"رفرم  

پارلمانتاريسGGت هGGا را بمGGا بسGGپارند تGGا آنکGGه خGGود را بGGا اجGGرای ايGGن نقGGش بGGه مخGGاطره    

  ."بياندازند

ه ملاحظه مGی کنGيم، ميليوکGف مسGتقيماً مسGئله را در مقابGل مGا مطGرح            همانگونه ک "

نقل قول بالا مهمترين عوامل در طرز برخورد منشويکی نسبت به انقلاب و . می سازد

  ."رابطه بين دموکراسی بورژوائی و دموکراسی سوسياليستی را مطرح می سازد

ژوائی اسGGGت نGGGه انقلابGGGی کGGGه اکنGGGون دارد صGGGورت مGGGی گيGGGرد يGGGک انقGGGلاب بGGGور    "

بايGGد بدسGGت  "انقGGلاب بGGورژوائی  .  ايGGن اولGGين و مهمتGGرين نکتGGه اسGGت   -سوسياليسGGتی

   GGGورژوائی بGGGی بGGGد ه دموکراسGGGام برسGGGGت   -"انجGGGه اسGGGين نکتGGGGن دومGGGی .  ايGGGGدموکراس
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سوسياليستی نمی تواند با دست خود برنامه های رفرم بورژوائی را انجام دهGد، نقGش            

 -"انتقاد و بGی اعتبGار سGاختن   : "اقی می ماندسوسياليست ها در حد يک اپوزيسيون ب      

 برای آنکه سوسياليسGت هGا   -عنوان نکته چهارمه  ب-و در پايان،  . اين نکته سوم است   

يعنGGی دموکراسGGی  (ضروريسGGت کGGه مGGا   "را قGGادر سGGازيم در اپوزيسGGيون بGGاقی بماننGGد    

  ."حاضر بوده و عمل کنيم) بورژوائی

 اگGر يGک دموکراسGی بGورژوائی کGه      ولی اگGر مGا حاضGر نباشGيم چGه خواهGد شGد؟ و          "

را  وقGGت بايGGد آن بتوانGGد در رأس انقGGلاب پGGيش بتGGازد وجGGود نداشGGت، چGGه بايGGد کGGرد؟ آن 

منشGويم در  . اين درست همان نتيجه ايست کGه منشويسGم بGه آن مGی رسGد             . اختراع کرد 

  .را بوجود می آورد تخيل خود دموکراسی بورژوائی، و خواص و تاريخ آن

رياليست، بايد قبل از هر چيز سوال مربوط به پايه های اجتماعی ما، به عنوان مات"

دموکراسGGی بGGورژوائی بGGر پايGGه کGGدام قشGGر و يGGا : دموکراسGی بGGورژوائی را مطGGرح کنGGيم 

  طبقه ای می تواند استوار باشد؟

"                   Gزرگ بGورژوازی بGه بGوليم کGق القGه متفGن نکتGه در ايGروی    ه  ما همGک نيGوان يGعن

ی در زمGان انقGلاب کبيGر فرانسGه، کGه بGه مفهGوم وسGيع                  حتG . انقلابی اصلاً مطرح نيست   

کلمه يک انقلاب ملی بود، عده ای از صاحبان صنايع ليون يک نقش ضدانقلابی بازی            

ما می گويند که بورژوازی متوسط، و عمدتاً خرده بورژوازی، نيGروی           ه  لکن ب . کردند

  ولی اين خرده بورژوازی معرف چيست؟. رهبری کننده انقلاب بورژوائی است

ژاکGGوبين هGGا بGGه دموکراسGGی شGGهری کGGه از درون اتحاديGGه هGGای صGGنفی صGGنعتگران  "

ت شهری که با استادکاران کوچک، شاگردان آنها، و جمعي. برخاسته بود، اتکاء کردند

 سGGتون اصGGلی حGGزب رهبGGر -سGGنکولات هGGااينهGGا پيونGGد نزديGGک داشGGتند، ارتGGش انقلابGGی  

 کGه مکتGب   -دقيقاً همين توده فشGرده جمعيGت شGهری بGود    .  را بوجود آوردند  -مونتانارد

دوش ه  و تمGام بGار انقGلاب را بG    -طولانی تاريخی اتحاديه صنفی صنعتگران را گذارنGده      

. بGرای اسGتثمار سGرمايه داری بGود      " طبيعGی "ب ايجGاد شGرايط      نتيجه عينی انقGلا   . کشيد

لکGGن، مکانيسGGم اجتمGGاعی پروسGGه تGGاريخی ايGGن نتيجGGه را ببGGار آورد کGGه شGGرايط بGGرای       
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 سGنکولات هGا  ، دموکراسGی خيابGانی و   "مGردم بGی سGر وپGا    "وائی بدست ژسلطه ی بور 

مزبلGه قGديمی   ديکتGاتوری تروريسGتی آنهGا جامعGه بGورژوائی را از کثافGت             . فراهم گردد 

پGGاک کGGGرد و پGGGس از آن، بGGGورژوازی بعGGد از واژگGGGون کGGGردن ديکتGGGاتوری دموکراسGGGی      

  .قدرت رسيده خرده بورژوازی، ب

 اگGر  - متأسفانه اين اولين بار نيست که اين سوال را می کنم   -اکنون سئوال می کنم   "

نقGلاب  پرولتاريا در اپوزيسيون بمانGد، کGدام طبقGه اجتمGاعی در کشGور مGا دموکراسGی ا                  

قدرت خواهد رساند، و به آن امکان خواهد داد ه را ب بورژوائی را علم خواهد کرد، آن

که وظايف عظيم را انجام دهد؟ ايGن سGوال اصGلی اسGت و مGن ايGن سGوال را دوبGاره از              

  .منشويک ها دارم

امGGا . درسGGت اسGGت کGGه در کشGGور مGGا تGGوده عظيمGGی از دهقانGGان انقلابGGی وجGGود دارد  "

يز مثل من می دانند که دهقانGان هGر قGدر هGم کGه انقلابGی باشGند قGادر          رفقای منشويک ن  

 رهبGری  بازی کننGد، چGه رسGد بGه ايفGای يGک نقGش           مستقلنيستند که يک نقش سياسی      

عنGوان نيروئGی عظGيم در خGدمت انقGلاب           ه  دهقانان، بدون شGک، مGی تواننGد بG         . سياسی

کGه يGک حGزب دهقGانی     قرار گيرند، لکن شايسته يک مارکسيست نيست که معتقد باشد        

قادر خواهد بود خود را در رأس يGک انقGلاب بGورژوائی قGرار دهGد و بGه ابتکGار خGود،                    

در جامعGه مGدرن شGهر بGر     . رهانده نيروهای توليدی کشور را از قيد زنجيرهای کهن ب        

کشور تفوق دارد و تنها شهر می توانGد نقGش برتGر را در انقGلاب بGورژوائی بGه عهGده                   

  .∗بگيرد

 آن دموکراسGGی شGGهری کGGه در کشGGور مGGا قGGادر بGGه رهبGGری ملGGت باشGGد    خGGوب، حGGالا"

معلمGGان . کجاسGGت؟ رفيGGق مGGارتينف بارهGGا ذره بGGين بدسGGت در جسGGتجوی آن بGGوده اسGGت 

. ، وکGGGلای پطرزبGGGورگی، و آمGGGارگران مسGGGکوئی را کشGGGف کGGGرده اسGGGت  )٢٠(سGGGاراتوفی

    Gه کنGود   مارتينف، مانند کليه هم مسلکانش، به تنها چيزی که نمی خواست توجGن بGد اي
                                                 

∗ ايGن موضGوع موافقنGد؟ آيGا حاضGرند ايGن اصGل         بGا  مGداوم آيا منتقدين دير از راه رسيده انقلاب   
  .ت.کلی را در مورد ممالک شرقی، چين و هند و غيره نيز تعميم بدهند؟ آری يا خير؟ ل
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کGGه در انقGGلاب روسGGيه، پرولتاريGGای صGGنعتی همGGان عرصGGه ای را اشGGغال کGGرده کGGه در     

.  بGود سنکولاتاواخر قرن هيجدهم در اشغال دموکراسی نيمه پرولتاريائی پيشه وران          

  .رفقا، من توجه شما را به اين حقيقت اساسی متوجه می سازم

تGGاريخ .  مGGا برنخاسGGت صGGنايع بGGزرگ مGGا بطGGور اورگانيGGک از بطGGن صGGنايع دسGGتی    "

سGGرمايه داری صGGنعتی در . اقتصGGادی شGGهرهای مGGا دوران صGGنفی را ابGGداً نمGGی شناسGGد   

کشور ما تحت فشار مستقيم و آنی سرمايه اروپائی بوجود آمد و در حقيقت سGرزمينی        

اساسGGاً بکGGرو بGGدوی را، بGGدون آنکGGه بGGا مقاومGGت فرهنGGگ صGGنايع دسGGتی مواجGGه شGGود،   

از طريق وام های دولتGی و مجGاری ابتکGارات خصوصGی        سرمايه خارجی   . بدست آورد 

دور خود جمع کرد و از رشد ه به کشور ما سرازير شده، سپاه پرولتاريای صنعتی را ب

در نتيجه اين پروسه، به هنگام انقلاب . و توسعه صنايع دستی جلوگيری به عمل آورد

وع خود، به عنوان بورژوائی، يک پرولتاريای صنعتی، از عاليترين و پيشرفته ترين ن

منکر آن نمی توان شد، . اين يک حقيقت است. قدرت اصلی در شهرها به ظهور رسيد   

  .را مبنای نتيجه گيريهای تاکتيکی انقلابی خود قرار دهيم و بايد آن

اگGر رفقGGای منشGويک بGGه پيGروزی انقGGلاب ايمGGان دارنGد، و يGGا فقGط ايGGن پيGGروزی را      "

 منکGGر ايGGن حقيقGGت شGGوند کGGه در کشGGور مGGا جGGز  وقGGت نمGGی تواننGGد ممکGGن مGGی داننGGد، آن

همانگونGه کGه   . پرولتاريا هGيچ مGدعی تGاريخی ديگGری بGرای کسGب قGدرت وجGود نGدارد               

دموکراسGGی خGGرده بGGورژوائی شGGهری در انقGGلاب کبيGGر فرانسGGه خGGود را در رأس ملGGت      

 GGت بGGرار داد، درسGGی قGزه انقلابGGق نيGGان طريGGرای -همGGدازی بGGم انGGلآً چشGGلاب اصGGر انقGGاگ 

 پرولتاريا، که تنها دموکراسی انقلابGی در شGهرهای ماسGت، بايGد     - داشته باشد  پيروزی

  .قدرت برسانده تکيه گاهی در توده های دهقانی بيابد و خود را ب

حکومتی که مسGتقيماً بGه پرولتاريGا متکGی باشGد، و بوسGيله پرولتاريGا بGه دهقانGان                  "

    GGوز بGGد، هنGGاء کنGGی اتکGGتی  ه انقلابGGاتوری سوسياليسGGی ديکتGGتمعنGGه           .  نيسGGلاً بGGن فعGGم

. چشم اندازهای دورتری که در مقابل يک حکومت پرولتاريائی قرار دارد نمGی پGردازم        

شايد پرولتاريا هم، مانند دموکراسی ژاکوبين ها، محکوم به سقوط باشد، تGا جGا بGرای            
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اگGر جنGبش   : من تنهGا مGی خGواهم يGک نکتGه را روشGن کGنم              . تسلط بورژوازی باز شود   

عنGGوان يGGک جنGGبش ه  بGG- همانگونGGه کGGه پلخGGانف پGGيش بينGGی کGGرد- در کشGGور مGGاانقلابGGی

عنوان پيروزی انقلابGی پرولتاريGا     ه  کارگری پيروز گردد، آنوقت پيروزی انقلاب تنها ب       

  .صورت پيروزی مطلقاً غيرممکن است  درغير اين-امکان پذير می باشد

اگGر فGرض شGود کGه     . ممن به شديدترين نحوی بر اين نتيجه نهائی پافشاری می کن "

تضGGاد اجتمGGاعی مGGا بGGين پرولتاريGGا و تGGوده هGGای دهقGGانی مGGانع از آن خواهGGد شGGد کGGه         

اندازه کافی ه پرولتاريا خود را در رأس دهقانان قرار دهد، و اينکه خود پرولتاريا هم ب

وقGGت لزومGGاً بايGGد بGGاين نتيجGGه رسGGيد کGGه اصGGلاً   آن-بGGرای کسGGب پيGGروزی توانGGائی نGGدارد

تحGGت چنGGين شGGرايطی، محصGGول طبيعGGی انقGGلاب . ب انقGGلاب مGGا نمGGی گGGرددپيGGروزی نصGGي

ه اين شقی است کGه بG   . توافقی ميان بورژوازی ليبرال و مقامات دولت قديم خواهد بود         

لکن روشن است که شق اخير در مسير . هيچوجه نمی توان منکر امکان وقوع آن شد

در اصل تمGام تحليGل   . شکست انقلاب قرار داشته و محصول ضعف درونی آن می باشد 

 و مهمتر از همGه، ارزيGابی آنهGا از پرولتاريGا و مناسGبات احتمGالی آن بGا                 -منشويک ها 

  .نحو گريز ناپذيری به راه بدبينی انقلابی هدايت می کنده  آنها را ب-دهقانان

لکن آنها لجوجانه از اين راه روی بر می تابند و بر مبنGای دموکراسGی بGورژوائی      "

  .انقلابی توليد می کننديک خوش بينی 

هGا   بGرای آنهGا، کGادت   . طرز برخورد آنان با کادتها از همين جا سرچشمه می گيGرد    "

سمبل دموکراسی بورژوائی هستند، و دموکراسی بورژوائی مدعی طبيعی کسب قدرت      

  .....انقلابی

پس شما بر پايه چه اساسی معتقديد که کادتها بر خواهند خاست و سربلند خواهند "

بGرای  . ؟ براساس واقعيات تکامل سياسی؟ خير، بر پايه طرحی که خود سGاخته ايGد       کرد

شGGما بGGه دموکراسGGی بGGورژوائی شGGهری نيازمنديGGد،  " اينکGGه انقGGلاب بGGه سGGرانجام برسGGد

و در رابطGه بGا آنهGا         . ها نمی يابيGد    و چيزی جز کادت   . را جستجو می کنيد    مشتاقانه آن 

 جامGه مناسGب مGی پوشGانيد، مGی خواهيGد آنهGا را            بی اندازه خوش بين هستيد، بGه آنهGا        
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مجبور کنيد که نقش خلاقی بازی کنند، نقشی که نمی خواهنGد بGازی کننGد، نمGی تواننGد              

 کGه بارهGا مطGرحش     -در پاسخ به سGوال اساسGی خGود        . بازی کنند و بازی نخواهند کرد     

ست شما فاقد سيا. شما هيچ تشخيصی از انقلاب نداريد.  هيچ جوابی نشنيده ام-کرده ام

  .هرگونه چشم انداز وسيعی است

و در اين رابطه، طرز برخورد شما با احزاب بورژوائی با کلماتی فرموله می شود "

پرولتاريا نبايد به " به اقتضای زمان: "را خوب بخاطر بسپارد که کنگره حزب بايد آن

 تGاکتيکی خGود   مبارزه سيستماتيکی برای نفوذ بر توده مردم دست بزند، نبايد اقGدامات          

 نظريGGGه ای کGGGه طبGGGق آن کليGGGه رنجبGGGران و  -را برطبGGGق يGGGک نظريGGGه واحGGGد تعيGGGين کنGGGد 

صGورت  ." (دور خود متحد سازد و به قهرمان و رهبر آنان بدل شGود      ه  درماندگان را ب  

  )١٨٠ -٥جلسات و قطعنامه های کنگره پنجم حزب، ص 

در طGGول سGGال هGGای ايGGن سGGخنرانی، کGGه کليGGه مقGGالات، سGGخنرانی هGGا، و اقGGدامات مGGرا  

اختصار جمع بندی مGی کنGد، مGورد تأييGد کامGل بلشGويک هGا قGرار         ه  ب١٩٠٦ و  ١٩٠٥

کGGه براسGGاس ايGGن سGGخنرانی،  ( از ذکGGر روزالوکزامبGGورگ و تيشGGکو مGGی گGGذرم   -گرفGGت

روابط نزديکتری ميان ما بوجود آمد که منجر به همکاری من با نشريه لهسGتانی آنهGا    

 و حق -بانه مرا با منشويک ها مورد اغماض قرار ندادلنين که برخورد آشتی طل). شد

  : نظر خود را در باره نطق من با يک احتياط عمدی، چنين بيان کرد-با او بود

"                    Gود بGک خGاب کوچGکی، در کتGه تروتسGدهم کGذکر بGواهم تGام  ه من صرفاً می خGدر ن

دی  کGGه در بGGاره منGGافع اقتصGGا  - علنGGاً همبسGGتگی خGGود را بGGا کائوتسGGکی   دفGGاع از حGGزب 

.  ابGGراز کGGرده اسGGت  -مشGGترک پرولتاريGGا و دهقانGGان در انقGGلاب کنGGونی روسGGيه نوشGGته    

را عليه بGورژوازی  ) ت. ل -با دهقانان (تروتسکی جايز و مقتضی بودن يک اتحاد چپ         

برای من اين حقايق کافی است تا نزديکتر شGدن تروتسGکی را بGه      . ليبرال فهميده است  

، بGGين مGGا يGGک  "انقGGلاب مGGداوم "از مسGGئله جGGدا و مسGGتقل  . نظرياتمGGان تشGGخيص بGGدهم 

." همبستگی بGر سGر نکGات اساسGی مسGئله مناسGبات بGا احGزاب بGورژوائی وجGود دارد                     

  )٤٠٠لنين، جلد هشتم، ص(



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 
 

 ١١٥ 

 دسGت نGزد، چGرا کGه مGن      مGداوم لنين در نطق خود به ارزيابی کلGی از تئGوری انقGلاب     

را پGGرورش نGGدادم، نيGGز، در سGGخنرانی خGGود، چشGGم انGGداز دورتGGر ديکتGGاتوری پرولتاريGGا  

صGGورت از  مسGGلماً او اثGGر اساسGGی مGGرا در بGGاره ايGGن مسGGئله نخوانGGده بGGود، درغيGGر ايGGن   

زيرا، . عنوان مطلبی تازه سخن نمی گفته من به مفاهيم بلشويکی ب" نزديکتر شدن"

.  بGGود١٩٠٦ -١٩٠٥سGGخنرانی مGGن در لنGGدن تنهGGا تکGGرار فشGGرده آثGGارم در سGGال هGGای   

 ريGGGات خGGGود را بيGGGان کGGGرد، زيGGGرا مGGGن در خGGGارج از جنGGGاح لنGGGين، بسGGGيار محتاطانGGGه، نظ

همGين علGت،   ه با اين وجود يا شايد صريحتر بگGويم درسGت بG          . ها قرار داشتم   بلشويک

بGين مGا همبسGتگی بGر سGر      "لنGين   . کلمات او جائی برای تعبيرات غلط باقی نمGی گGذارد          

رال را نسGGبت بGGه طGGرز برخGGورد بGGا دهقانGGان و بGGورژوازی ليبGG    " نکGGات اساسGGی مسGGئله 

شانه معرفی می کند مربGوط      اين همبستگی، برخلاف آنچه که رادک مغشو      . برقرار کرد 

امGGا در مGGورد چشGGم انGGداز .  بGGودشGGيوه مGGن نبGGود، بلکGGه دقيقGGاً مربGGوط بGGه هGGدف هGGایبGGه 

سGGت در اينجاسGGت کGGه لنGGين  گسGGترش انقGGلاب دموکراتيGGک بGGه انقGGلاب سوسياليسGGتی، در 

معنGی ايGن احتيGاط چيسGت؟     ." ه انقGلاب مGداوم  جدا و مستقل از مسئل : " می شود  محتاط

 مGداوم صفت و نادان، بهيچوجGه انقGلاب   ست که لنين، برخلاف وراث قلابی بی   واضح ا 

نظGر  . را با ناديده گرفتن دهقانان يا جهش از روی انقلاب ارضی متGرادف نمGی دانسGت      

 کشور ما تا چه حد انقلاب ما پيش خواهد رفت؟ آيا پرولتاريا در : لنين باين شرح است   

قدرت خواهد رسيد؟ و اين مطلب چه چشم اندازی برای      ه  زودتر از پرولتاريای اروپا ب    

 من به اين سوالات نمی پردازم، لکن در مورد مسئله اساسGی   -سوسياليسم می گشايد؟  

مGGا بGGين مGGا    "مربGGوط بGGه طGGرز برخGGورد پرولتاريGGا بGGا دهقانGGان و بGGورژوازی ليبGGرال          

  ."همبستگی وجود دارد

، چGه واکنشGی نسGبت بGه     نوايGا ژيGزن  الا مشGاهده کGرديم کGه نشGريه بلشGويکی          ما در ب  

اجGازه  . ، نشGان داد ١٩٠٥، تقريبGاً در بGدو تولGدش، يعنGی، از همGان سGال          مداومانقلاب  

، در بGاره ايGن   ١٩١٧ لنين، بعGد از سGال        مجموعه آثار دهيد بخاطر بياوريم که ناشرين      
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، ٤٨١های جلد چهاردهم قسمت دوم، ص  در يادداشت   . تئوری چه اظهاراتی نموده اند    

  :چنين گفته می شود

 تGدوين کGرد و   ١٩٠٥ را حتی پيش از انقGلاب  مداومتئوری انقلاب  ) تروتسکی(او  "

 ١٩٠٥انقلاب بورژوائی ، و در آن اظهار داشت که بخصوص شايان توجه استاکنون 

ب از سلسGله  ، و ايGن اولGين انقGلا   يک انقلاب سوسياليستی گذر خواهGد کGرد      ه  مستقيماً ب 

  ."انقلابات ملی خواهد بود

معنی تصديق صحت کليه مطالبی نيست که من ه من قبول می کنم که اين بهيچوجه ب  

لکGن بهرطريGق، تصGديق عGدم صGحت مطGالبی اسGت کGه             .  نوشGتم  مGداوم در باره انقGلاب     

 مستقيماً به انقلاب سوسياليستی گذر انقلاب بورژوائی. "رادک در مورد آن می نويسد

، و از آن "جهGش "اسGت نGه تئGوری    " گسGترش " ولی اين دقيقGاً تئGوری      -"اهد کرد خو

و آيGا معنGی ايGن    . يک تاکتيک واقع بينانه نتيجه می شود، نه يک تاکتيک ماجراجويانه   

؟ ايGن   "اکنGون بخصGوص شGايان توجGه اسGت          کGه    مداومتئوری انقلاب   : "کلمات چيست 

تئGوری کGه در گذشGته بGرای بسGياری      بدان معنی است که انقلاب اکتبر بGر آن جهGات از           

بنظر ميرسد، نGوری تGازه افکنGده و آنهGا را روشGن نمGوده       " غيرمحتمل"ناروشن و يا  

 لنGGين، در زمGGانی منتشGGر شGGد کGGه    مجموعGGه آثGGار قسGGمت دوم از جلGGد چهGGاردهم   . اسGGت

هزاران هزار از اعضای حزب اين يادداشت ها را خوانGده انGد و    . نويسنده آن زنده بود   

 ١٩٢٨و رادک هم تازه در سال .  آنها را نادرست اعلام نکرد    ١٩٢٤ سال   هيچکس تا 

  .اين فکر افتاده ب

لکن از آنجائيکه رادک نه فقط از تئوری بلکه از تاکتيک ها هم سخن می گويد، لGذا           

مهمترين استدلالی که هنوز برعليه من باقی می ماند همانGا خصGلت شGرکت عملGی مGن            

کGGGار مGGGن در شGGGورای پطرزبGGGورگ در سGGGال . باشGGGد مGGGی ١٩١٧ و ١٩٠٥در انقلابGGGات 

همGان نظريGاتی کGه    .  با تدوين نظريات مGن پيرامGون ماهيGت انقGلاب مقGارن بGود              ١٩٠٥

اما چگونه ممکن اسGت کGه ايGن    . اينک مورد حمله مداوم وراث قلابی قرار گرفته است    

نظريات بزعم آنان غلط، به هيچوجه در فعاليت های سياسی من منعکس نشود، همان              
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فعاليGGت هGGائی کGGه در برابGGر ديGGدگان همGGه صGGورت مGGی گرفGGت و هGGر روز در مطبوعGGات    

منعکس می شد؟ ولی اگر فرض شود که اين تئوری غلط در سياست های من منعکس        

زمان سکوت اختيار کردند؟ و مهمتGر از   می شد، پس چرا کنسول های امروزی در آن  

 پطروگGGراد، چGGه در نقطGGه اوج آن، چGGرا لنGGين در آن ايGGام بGGا تمGGام قGGوا از مشGGی شGGورای 

  انقلاب و چه پس از شکست آن، دفاع می کرد؟

 نيز صدق ١٩١٧ در مورد انقلاب    - شايد تنها بشکل شديدتری    -عين همين سئوالات  

انقGلاب فوريGه را از ديGدگاه تئGوری       . در چنGدين مقالGه کGه در نيويGورک نوشGتم           . می کند 

نتايج تاکتيکی . کنون تجديد چاپ شده اندکليه اين مقالات ا.  ارزيابی کردم مداومانقلاب  

         Gو بGام در ژنGين ايGين در همGه لنGت     ه از جانب من نتايجی کGاملاً مطابقGود، کGيده بGآن رس    

سGGان بGGا نتيجGGه گيGGری کGGامنف، اسGGتالين و سGGاير وراث   مGGی کGGرد، و در نتيجGGه بGGه همGGان

 هيچکس از هنگاميکه وارد پطروگراد شدم،. قلابی، بطور آشتی ناپذيری در تضاد بود

.  دسGت برداشGته ام يGا خيGر       مGداوم در انقGلاب    " اشGتباهم "من سوال نکرد که آيا مGن از         

اسGتالين خجلGت زده از گوشGه ای بGه گوشGه ديگGر                    . اصلاً کسی نبود چنين سوالی بکنGد      

می خزيد و تنها آرزويش اين بود که حزب هر چه زودتر سياستی را که او تا پGيش از         

ياروسلاوسGGکی، کGGه هنGGوز الهGGام بخGGش    .  مGGی کGGرد، فرامGGوش کنGGد   ورود لنGGين تعقيGGب 

هGGGا، اورجونيکيGGGدزه و ديگGGGران، در   کميسGGGيون کنتGGGرل نشGGGده بGGGود، همGGGراه منشGGGويک  

کGامنف لنGين را بGه پيGروی     . ياکوتسک يک نشريه مبتذل نيمه ليبرال منتشر می سGاخت    

ه ی توانيGد بG  حالا شما مG : "از تروتسکيسم متهم می نمود و وقتی مرا ملاقات کرد گفت 

     درسGGتانه انقGGلاب اکتبGGر، مGGن در ارگGGان مرکGGزی بلشGGويک هGGا راجGGع بGGه        ." مGGا بخنديGGد 

به مخيله هGيچکس خطGور نکGرد کGه در مقابGل      .  مطالبی نوشتممداومچشم انداز انقلاب    

پGس منتقGدين   . همبستگی من با لنين کامل و بدون چGون و چGرا بGود       . من موضع بگيرد  

   ن چيسGGت؟ اينکGGه خGGود مGGن تئGGوری ای را کGGه از آن دفGGاع  مGGن، از جملGGه رادک، حرفشGGا

می کردم ابداً نفهميده بودم، و اينکه در بحرانی تGرين دوران تGاريخ، بGا درسGتی کامGل،       

مستقيماً برخلاف اين تئوری عمل کردم؟ آيا آسانتر نيست قبول کنيم که منتقدين من از       
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بودند؟ زيرا اگر فGرض کنGيم کGه    ، مانند بسيار چيزهای ديگر، عاجز    مداومدرک انقلاب   

قGدر خGوب مGی تواننGد نGه فقGط عقايGد خGويش بلکGه              اين منتقدين دير از راه رسGيده ايGن        

وقGت چگونGه مGی تGوان ايGن مسGئله را توجيGه               نظريات ديگران را نيز بررسی کنند، آن      

شGدت نکبGت بGار را    ه  آن موضGع بG  ١٩١٧کرد کGه همGه آنهGا بGدون اسGتثناء در انقGلاب              

  د و در انقلاب چين خود را برای هميشه شرمسار ساختند؟اتخاذ کردن

        Gت بGن اسGدگان ممکGوال     ه لکن بهر طريق، برخی از خواننGته سGيار گشGان هوشGناگه

چGه         " تGزار نGه، يGک حکومGت کGارگری      "در مورد مهمترين شعار تاکتيکی خGود،        : کنند

  می گوئيد؟

   GGGامع بGGGرای مجGGGتدلال بGGGن اسGGGت دارد ه ايGGGی قاطعيGGGخصوص . GGGن شGGGتناک ايGGGعار وحش

 ديGده مGی شGود؛    مGداوم در سراسGر آثGار همGه منتقGدين انقGلاب      !" تGزار نGه  "تروتسکی،  

برای برخی از آنان، به عنوان آخرين، مهمترين و قاطعترين استدلال مطرح می شود؛        

  .مثابه لنگرگاهی آماده برای مغزهای خستهه و برای بعضی ديگر ب

، بGGه ژرفتGGرين عمGGق خGGود      )٢١(ی صGGداقتیجهGGل و بGG" اسGGتاد"ايGGن انتقGGاد طبيعتGGاً نGGزد 

  :، می گويدمسايل لنينيسممی رسد، و آن هنگامی است که در اثر بی همتايش، 

 بGه تفصGيل   ١٩٠٥ما نمی خواهيم در باره طرز برخورد رفيق تروتسGکی در سGال             "

ه سGادگی دهقانGان را بG   ه ، يعنGی زمانيکGه او بG   )ت. ل-!واقعGاً کGه خيGر   (جرّ و بحGث کنGيم      

ن يک نيروی انقلابی بکلی فراموش کرده و اين شعار را مطرح ساخته بود، تزار عنوا

مسGGايل اسGGتالين، ." (نGGه، يGGک حکومGGت کGGارگری، يعنGGی، شGGعار انقGGلاب بGGدون دهقانGGان  

  )١٧٤ -١٧٥، صلنينيسم

عليرغم اينکه موضع من در مقابل اين انتقاد نابود کننده چنان دفاع ناپذير اسGت کGه      

مفصل بGر سGر آن نيسGت، مGع الوصGف مGايلم بGه قGرائن تسGلی           " ثبح"او حتی مايل به     

  .قرائن چندی وجود دارند که تقاضا دارم به آنها رسيدگی شود. بخشی اشاره کنم

 حGGاوی يGGک شGGعار منفGGرد، مGGبهم يGGا    ١٩٠٥حتGGی اگGGر يکGGی از مقGGالات مGGن در سGGال    

ورت صG  بود که ممکن بود موجب ايجاد سوء تفGاهمی بشGود، تGازه در آن        مناسب می   نا
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بلکه بايد . را بطور مجزا در نظر گرفت  سال، آن٢٣جايز نبود که اکنون، يعنی بعد از       

را در رابطه با ساير نوشته هايم در اين مورد و مهمتر از آن، در رابطه بGا شGرکت            آن

اين جايز نيست که برای خوانندگان فقط نGام اثGری      . سياسی من در حوادث بررسی کرد     

ايGن نGام   ه ناآشنا اسGت عنGوان کGرد و بG    ) طور برای خود منتقدين   همين(را که برای آنها     

  .معنائی نسبت داد که با تمام آنچه که من نوشته ام و انجام داده ام در تضاد کامل است

 که من هرگز، هيچگاه، و -! ای منتقدين من   -ولی شايد بی مناسبت نباشد اضافه کنم      

 نه نوشته ام، نه ابزار کGرده ام  را" تزار نه، يک حکومت کارگری: "در هيچ جا شعار  

پايه استدلال اصGلی داوران مGن را، گذشGته از چيزهGای ديگGر،       ! و نه پيشنهاد نموده ام    

 ١٩٠٥قضGيه از ايGن قGرار اسGت کGه در تابسGتان         . يک اشتباه شGرم آور تشGکيل ميدهGد        

توسGط پGارووس در خGارج      " تزار نه، يک حکومت کGارگری     "اعلاميه ای تحت عنوان     

من در آن ايام مدت زمانی بود که بطGور غيرقGانونی    . نوشته و منتشر گرديد   از روسيه   

در پطرزبGGورگ بسGGر مGGی بGGردم و نGGه از نظGGر فکGGری و نGGه از نظGGر عملGGی، بهيچوجGGه          

مدت ها بعد از طريق مقالات جدلی از اين اعلاميه بGا         . رابطه ای با اين اعلاميه نداشتم     

در .  اين باره اظهار نظر کنم و نه فرصتیمن هرگز نه موقعيتی داشتم که در. خبر شدم

 نا يG .  را خوانGده ام و نGه ديGده ام   ، نGه آن )ماننGد کليGه منتقGدينم     (مورد خود اعلاميه هGم      

مGن بسGيار متأسGفم کGه بايGد تلمGان هGا و        . ست جنبه واقعGی ايGن موضGوع خGارق العGاده          ا

لکن واقعيGت بسGيار   . سماردها را از اين استدلال قانع کننده و سهل الانتقال محروم کنم 

  .نيرومندتر از احساسات انسانی من است

هGم  ه تصGادف چنGان بGی مبGالات رويGدادها را بG        . موضوع به اينجا نيز ختم نمGی شGود        

ربط داد که در همان زمان که پارووس در خارج از روسيه اعلاميه ای را که برای من 

مGن در  . اختمنتشGر سG  " تGزار نGه، يGک حکومGت کGارگری         "ناشناس بود تحت عنوان،     

، بلکGه  )٢٢(نGه تGزار، نGه زمتسGی    "پطرزبورگ بطور غيرقانونی اعلاميGه ای بGا عنGوان       

اين عنوان، که در برگيرنده دهقانGان و کGارگران اسGت و بارهGا     . منتشر ساختم !" مردم

       Gه بGود کGده بGوان شGاده   ه در متن اعلاميه تکرار می شود، احياناً باين سبب عنGان سGزب
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اين اعلاميه . ه جهش از مرحله دموکراتيک انقلاب را رد نمايدادعاهای بعدی مربوط ب

در آنجGا  .  من تجديد چاپ شده اسGت مجموعه آثار ) ٢٥٦جلد دوم، قسمت اول، ص    (در  

هم چنين اعلاميه هائی از مGن موجودنGد کGه از جانGب کميتGه مرکGزی بلشGويکی منتشGر               

سGGادگی ه بGG"لين شGGده انGGد و خطGGاب بGGه دهقانGGانی اسGGت کGGه بGGه بيGGان نبGGوغ آميGGز اسGGتا      

  ."فراموششان کرده بودم

همGGGين اواخGGGر، رافGGGس معGGGروف، يکGGGی از        . امGGGا بGGGاز هGGGم ايGGGن تمGGGام مطلGGGب نيسGGGت    

تئوريسين ها و رهبران انقلاب چين، در ارگان تئوريک کميته مرکزی حزب کمونيست        

 مطGرح کGرده   ١٩١٧سGال  شوروی پيرامون همين شGعار وحشGتناکی کGه تروتسGکی در        

بGه هGر طريGق، عGذر       ! ١٩١٧، بلکه در سGال      ١٩٠٥نه در سال    . وشتبود، مقاله ای ن   

 بGود، و    )٢٣(پتGل يGورا   " وزيGر  "١٩٢٠ او تقريباً تا سGال       -رافس منشويک موجه است   

تحت فشار نگرانی نبرد عليه بلشويک ها، چگونه می توانست بGه آنچGه کGه در اردوی      

ن کميته مرکGزی چطGور؟   انقلاب اکتبر رخ می داد توجه نمايد؟ ولی هيئت تحريريه ارگا     

  ...يک مزخرف کمتر يا بيشتر. اين جای تعجب است

يک خواننده با وجدان که در کثافات سال های اخير تعليم يافته می تواند اظهار نظGر     

ولی آخر چگونه چنين چيزی ممکن است؟ آيا با صدها و هزاران کتGاب و مقالGه   "کند،  

  ؟...ما تعليم نداده انده ب

ايGن  . ليم دادند، و درسGت از همGين روسGت کGه بايGد از نGو آموخGت          آری دوستان، تع  "

تGاريخ در  . در برابGر آن کGاری نمGی تGوان کGرد           . خسارات و مخارج دوران ارتجاع است     

امتداد يGک خGط مسGتقيم حرکGت نمGی کنGد و موقتGاً بGه بGن بسGت اسGتالين برخGورد کGرده                   

  ."است
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 آيا ديکتاتوری دموکراتيک در کشور ما تحقق يافت؟ -٥
  اگر چنين شد کی؟

  
  

رادک، بGGا توسGGل بGGه لنGGين، ادعGGا مGGی کنGGد کGGه ديکتGGاتوری دموکراتيGGک بشGGکل قGGدرت   

طGور  ه هGم بG   ، و آنگGاهی اوقGات  بله، من تصديق مGی کGنم کGه لنGين     . دوگانه تحقق يافت  

رادک خشGمگين   " اهی اوقGات؟  گ. "اين صورت مطرح کرده است    ه  مشروط مسئله را ب   

می شود و مرا متهم می سازد که يکی از اساسی ترين پايه های نظريات لنين را مورد 

. جانب او نيسته اما رادک فقط باين جهت خشمگين است که حق ب. حمله قرار داده ام   

را هم بGا يGک تGأخير تقريبGاً چهGار سGاله مGورد         ، که رادک آن های اکتبر  درسدر جزوه   

ديکتاتوری دموکراتيک بGه   " تحقق پذيرفتن " قرار داده، سخنان لنين را در باره         انتقاد

  :قرار زير تعبير و تفسير کردم

ائتلاف دموکراتيک کارگران و دهقانان فقط می تواند به شکل نارس قدرتی صGورت        

 تنها می تواند بشGکل يGک گGرايش متجلGی     -بگيرد که قادر به کسب قدرت حقيقی نيست     

GGه بGGردد، نGGخصه گGGت مشGGک حقيقGGکل يGGار." (شGGه آثGGمت اول، مجموعGGوم، قسGGد سGGجل ،

  )٢١ص

چنين تفسيری از محتوی يکی از : "نويسدی رادک، در رابطه با اين تفسير، چنين م

بGدنبال ايGن کلمGات،    ." مطلقGاً بGی ارزش اسGت      برجسته ترين فصول تئوريک آثGار لنGين         

: ان، چنGين نتيجGه مGی گيGرد    توسلی رقت انگيز به سنن بلشويک ميآيد و بالاخره در پاي    

 می گفته، به گاهی اوقاتتوان با اشاره به آنچه لنين ه اين مسايل مهمتر از آنند که ب   "

  ."آنها پاسخ گفت
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يکGGGGی از         "رادک، بدينوسGGGGيله، مGGGGی خواهGGGGد چنGGGGين بنمايانGGGGد کGGGGه مGGGGن در برابGGGGر       

هGGGوده امGGGا رادک بي. نظريGGGات لنGGGين روشGGGی اهمGGGال کارانGGGه داشGGGته ام " برجسGGGته تGGGرين

چGه   آن. کمی تفاهم در اينجا بيشتر بGه کGار مGی آيGد           . خشمگين شده گزافه گوئی می کند     

که فشGرده اسGت، براسGاس    ی  ارائه کرده ام، با وجوددرس های اکتبر  که من در جزوه     

يک الهام ناگهانی بر پايه نقل قول های دست دوم اسGتوار نشGده، بلکGه متکGی بGر يGک                    

 اين بررسی بGازگو کننGده جGوهر نظريGه لنGين در بGاره              .بررسی اصيل از آثار لنين است     

در حاليکGه اظهGارات مملGو از لفGاظی رادک، عليGرغم نقGل قGول هGای             . اين مسGئله اسGت    

  .فراوانش، دربرگيرنده حتی يک قطعه زنده از انديشه لنين نيست

کGGار بGGردم؟ زيGGرا مسGGئله واقعGGاً بGGدين ه  را بGG" گGGاهی اوقGGات"چGGرا مGGن کلمGGه مشGGروط 

پGيش از صGورت   ، يعنGی،  ١٩١٧لنين فقGط در فاصGله بGين آوريGل و اکتبGر             . صورت بود 

شGکل  ه ديکتGاتوری دموکراتيGک بG   " تحقق يGافتن " به گرفتن واقعی انقلاب دموکراتيک  

رادک نGه متوجGه     . اشاره ميکرد ") شکل مشخص و تا ميزان معين     ه  ب("قدرت دوگانه   

 لنGين، در مبGارزه عليGه وراث    .را ارزيGابی کGرد   را فهميGد و نGه آن   اين نکته شد، نGه آن   

ديکتاتوری دموکراتيک بسGيار مشGروط سGخن        " تحقق يافتن "قلابی امروزی، در باره     

احتيGاط او بGدين سGبب بGود تGا بGه دوران قGدرت دو گانGه يGک خصGلت تGاريخی                 . می گفت 

 و بدينوسيله در مقابل آنهائی که   -صورت کاملاً بی معنی بود      چون در آن   -اطلاق نکند 

اقامه دليل . ه نسخه دوم و تکامل يافته ديکتاتوری دموکراتيک مستقل بودندراه چشم ب

کلمات لنين تنها بدين معنی بود که بجز سقط جنين نکبت بار قدرت دوگانه هGيچ           . نمايد

          Gدارد و بGود نGری وجGزب را      ه  ديکتاتوری دموکراتيک ديگGه حGت کGل لازم اسGين دليGهم

اگر ادعا شود کGه ائGتلاف منشGويک هGا،          . ادکرد، يعنی شعار را تغيير د     " از نو مسلح  "

سوسGGيال رولوسGGيونرها و بGGورژوازی، يعنGGی ائتلافGGی کGGه از دادن زمGGين بGGه دهقانGGان        

همGGان شGGعار " تحقGGق يGGافتن"خGGودداری کGGرد و بلشGGويک هGGا را تحGGت تعقيGGب قGGرار داد، 

ا جای سGفيد جGا بGزنيم و يG    ه ست که يا عمداً سياه را ب     ا  اين به معنی اين    -بلشويکی بود 

  .کلی از کف داده ايمه اينکه عقل خود را ب
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در رابطه با منشويک ها، می توان استدلالی ارائه داد که تا انGدازه ای شGبيه برهGان           

" مترقی"شما منتظريد که بورژوازی در انقلاب يک وظيفه     : "لنين عليه کامنف است   

    GGا بGGه تGGن وظيفGGد؟ ايGGام دهGGت   ه انجGGه اسGGق يافتGGال تحقGGان  : حGGی رودزيGGش سياسGGکو، نق

گوچکوف و ميليوکGف حGد اعGلای کGاری اسGت کGه بGورژوازی ليبGرال قGادر اسGت ارائGه                       

               Gد بGی توانGه مGت کGوکراتيکی اسGلاب دمGه بدهد، همانگونه که کرنسکسيم حد اعلای انق

  ."عنوان يک مرحله مستقل تحقق يابد

 ثابت می کند که اجداد      - آثار باقيمانده  -خصوصيات غيرقابل انکار ترکيب بدن انسان     

اين خصوصيات بGرای تأييGد وحGدت ژنتيGک عGالم حيوانGات کGافی          . ا دارای دم بوده اند    م

لنGين آثGار باقيمانGده از      . لکن اگر صGادقانه صGحبت کنGيم، انسGان دارای دم نيسGت             . است

و به او هشدار  . ديکتاتوری دموکراتيک را در رژيم قدرت دو گانه به کامنف نشان داد           

. دام و عضو جديدی از درون بقايای اين اندام رشGد کنGد  داد که نبايد انتظار داشت که ان     

تر از هر کجای ديگر به   تر، و خالص   و گرچه ما انقلاب دموکراتيک را عميقتر، قاطع       

  .انجام رسانديم، مع الوصف هيچگاه ديکتاتوری دموکراتيک مستقلی نداشتيم

ريل ديکتاتوری انديشد که اگر در فاصله فوريه تا آويبايستی در اين باره بی رادک م

. را تشخيص داده بود صورت مولوتف هم آن  تحقق يافته بود، در آنواقعاًدموکراتيک 

درک حزب و طبقه از ديکتاتوری دموکراتيک رژيمGی بGود کGه دسGتگاه کهنGه حکومGت                 

کلGی از ميGان بGر       ه رحمانه نابود می سازد و سيستم مالکيت ارضی را بG  ی  سلطنتی را ب  

ه حکومGGت کرنسGGکی هيچگونGGه نشGGانه ای از ايGGن اقGGدامات وجGGود  امGGا در دور. مGGی دارد

، تحقق واقعی وظGايف انقلابGی مطGرح بGود    لکن، برای حزب بلشويک موضوع   . نداشت

لنGين، بGرای آمGوزش مسGايل     . اجتمGاعی و تGاريخی  " آثار باقيمانGده  "نه کشف برخی از     

وجهی توضGيح  تئوريک به مخالفين خود، اين خصوصيات تکامل نايافته را به بهترين       

لکGن، رادک بسGيار جGدی    .  و اين همه کاری بود کGه لنGين در ايGن رابطGه انجGام داد               -داد

سعی دارد ما را متقاعد سازد که در دوران قدرت دوگانGه، يعنGی در دوران بGی قGدرتی،      

می بينيد اين چنان . وجود نداشت و انقلاب دموکراتيک تحقق يافته بود      " ديکتاتوری"
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امGا  . را تشGخيص داد   بود که تمام نبوغ لنGين لازم بGود تGا بشGود آن       انقلاب دموکراتيکی 

انقلاب دموکراتيGک  . اين خودش نشان می دهد که انقلاب دموکراتيک تحقق نيافته بود          

  GGان بGGر دهقGGه هGGت کGGزی اسGGی چيGGانی آن  ی واقعGGه آسGGين بGGا در چGGيه يGGواد در روسGGرا  س

وقت   مطرح شود، آنلکن اگر علائم مشخصه از نظر ريخت شناسی. تشخيص می دهد

عنوان مثال، با وجود تجربه ای که در روسيه بGا کGامنف     ه  ب. تر می شود   قضيه مشکل 

اين حقيقت توجGه  ه کسب شد، مع الوصف، امکان ندارد رادک را واداشت که بالاخره ب 

) توسGط کGومين تانGگ      (- بGه مفهGوم لنGين      -کند که در چين نيGز ديکتGاتوری دموکراتيGک         

چه که در کشور ما بوسيله نهاد قدرت دوگانه تحقق يافت  و از آنبود، " تحقق يافته"

  تنهGا سGاده لوحGان بGی تGوان      . تGر، و کGم عيGب و نقGص تGر بGود        شکل بسيار کامل  ه  نيز ب 

  .در چين باشند" دموکراسی"می توانند در انتظار نسخه دوم و تکامل يافته تر 

کسيم، کGه نقGش پGادوی    شکل کرنسه  اگر ديکتاتوری دموکراتيک در کشور ما تنها ب       

صGورت بايGد بگGوئيم     لويد جورج و کلمانسو را بازی می کرد، تحقق يافته بGود، در آن              

رحمانGه ی شGعارهای اسGتراتژيک بلشويسGم زيGاده روی کGرده       ی که تاريخ در تمسخر ب  

ه بG  نGه    -ار بلشGويکی در عمGل تحقGق يافGت         شGع . طGور نيسGت    اما، خوشبختانه اين  . است

مثابه يGک واقعيGت بسGيار عظGيم        ه   شناسی، بلکه ب   - از نظر ريخت   عنوان آثار باقيمانده  

قGول  ه بG .  تحقGق يافGت  ، بلکGه پGس از اکتبGر   با اين تفاوت که اين شعار نه پGيش      . تاريخی

همکGاری ايGن دو طبقGه    . مارکس، جنگ دهقانی از ديکتاتوری پرولتاريا پشGتيبانی کGرد    

تی بدون توضيحات لنين، هر موقع، ح در آن. در مقياسی عظيم در اکتبر تحقق پذيرفت 

          Gت    ه دهقان نادانی درک کرد و احساس نمود که اين شعار بلشويکی بGده واقعيGور زنGط

 انقلاب واقعیعنوان تحقق ه  را ب- مرحله اول آن-و خود لنين انقلاب اکتبر. يافته است

عنوان تجسم واقعی شعار استراتژيک ه را ب دموکراتيک ارزيابی کرد و بدين ترتيب آن

 در نظر گرفت، و در کللنين را بايد .  تلقی می کرد- گرچه با تغييراتی چند-ها شويکبل

مهمتر از همه، لنين بعد از اکتبر، يعنی زمانيکه او از ديGدگاه بلنGدتر مسGاعدی حGوادث      
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بالاخره، لنين را بايد به شيوه لنينيستی در نظGر گرفGت،     . سی و ارزيابی می کرد    ررا بر 

  .ینه به شيوه وراث قلاب

در کتGابی کGه   ) پس از اکتبGر (را لنين  آن" گسترش"مسئله خصلت طبقاتی انقلاب و   

را ذکGر   در اينجا قسGمتی از آن   . عليه کائوتسکی نوشت، مورد تجزيه و تحليل قرار داد        

  .انديشدکه رادک بايستی کمی در مورد آن بی می کنم 

، عنGوان يGک کGل   ه بانان تا زمانيکه ما با دهق  ) ت. ل -انقلاب اکتبر (آری، انقلاب ما    "

ايGن موضGوع بGرای مGا چGون روز روشGن          . همگام هستيم، يک انقلاب بGورژوائی اسGت       

 تاکنون صدها و هزاران بار گفته ايم، و هرگز ١٩٠٥بوده، و ما اين مطلب را از سال   

را بGا   سعی نکرده ايم که اين مرحلGه ضGروری پروسGه تGاريخی را حGذف کGرده و يGا آن                    

  ." برداريمصدور فرمان از ميان

  :و ادامه می دهد

مسGير انقGلاب صGحت    . حوادث چنان بوقوع پيوستند کGه مGا پGيش بينGی کGرده بGوديم          "

دهقانGان عليGه رژيGم سGلطنتی، مGالکين          " همGه "، در کنار    ابتدا. استدلال ما را تأييد کرد    

و تGا ايGن حGد، انقGلاب يGک انقGلاب بGورژوائی، انقGلاب         (ارضی، و رژيم قرون وسGطائی     

        و سGGGپس بGGGه اتفGGGاق فقيرتGGGرين دهقانGGGان، بGGGا  ). دموکراتيGGGک بGGGاقی مGGGی مانGGGد  -بGGGورژوا

، منجملGه متمGولين   سGرمايه داری نيمه پرولترها، به اتفاق کليه استثمارشGدگان، بGر ضد    

 انقGGلاب سوسياليسGGتیده، کGGولاک هGGا، منفعGGت پيشGGگان، و در ايGGن حGGد، انقGGلاب بGGه يGGک  

  )٥٠٨جلد يازدهم، ص." (تبديل می شود

 را بطور کامل، کلی و نهائی ارزيGابی  - منجمله انقلاب اکتبر  - هنگاميکه انقلاب  لنين،

GGنی مGGرد ايGGرد  کGGحبت ميکGGور صGGه -طGGات" نGGاهی اوقGGق "گGGا دقيGGه، يGGه هميشGGر  ، بلکGGت

       حGGوادث چنGGان بوقGGوع پيوسGGتند کGGه مGGا     . "بگGGوييم، همGGواره اينطGGور سGGخن مGGی گفGGت     

صGGورت ائGGتلاف کGGارگران و ه ک بG دموکراتيGG-انقGGلاب بGGورژوا. "پGيش بينGGی کGGرده بGوديم  

در عرض اولين دوران بعGد از    در زمان حکومت کرنسکی؟ خير،      . دهقانان تحقق يافت  

       لکGGن، همGGانطور کGGه اکنGGون    . آيGGا ايGGن مطلGGب واقعيGGت دارد؟ بلGGه، واقعيGGت دارد     . اکتبGGر
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  GGه بGGک نGGلاب دموکراتيGGيم، انقGGی دانGGه م  GGه بGGک بلکGGاتوری دموکراتيGGکل ديکتGGکل ه شGGش

و بدين ترتيب ضرورت فرمول های جبری کهنه نيز         . ی پرولتاريا تحقق يافت   ديکتاتور

  .از ميان رفت

 عليه کامنف و توصGيف تمGام عيGار لنGين از        ١٩١٧اگر برهان مشروط لنين در سال       

خصلت انقلاب اکتبر را در سالهای بعد، بدون هيچگونه نظر انتقادی در کنGار هGم قGرار     

تحقق " شود که در روسيه دو انقلاب دموکراتيک       وقت اين نتيجه حاصل می     دهيم، آن 

اين ديگر باور کردنی نيست، بخصوص که دومين انقلاب دموکراتيک را ." پذيرفته اند

  .قيام مسلحانه پرولتاريا از اولين انقلاب دموکراتيک تفکيک و مجزا می کند

 لنGين  رتGد انقGلاب پرولتاريGائی و کائوتسGکی م   حالا، نقل قولی را کGه در بGالا از کتGاب             

در فصGل پيرامGون   . ، مقايسه کنيدنتايج و چشم اندازهاآوردم با اين قطعه از کتاب من،   

ه ، اولGين مرحلGه ديکتGاتوری و چشGم انGداز گسGترش بعGدی آن، بG           "رژيم پرولتاريGائی  "

  :اختصار توضيح داده شده است

عنGوان يGک طبقGه سGتمکش، مواجGه         ه   دهقانGان، بG    همGه الغاء فئوداليسم بGا حمايGت       "

ماليGات بردرآمGد تصGاعدی نيGز مGورد حمايGت اکثريGت عظGيم دهقانGان قGرار                    . خواهد شد 

منظGور حمايGت از پرولتاريGای کشGاورزی نGه           ه  لکن هGر لايحGه قGانونی بG        . خواهد گرفت 

تنها از حمايت فعالانه اکثريت دهقانان برخوردار نخواهد بود، بلکه با مقاومت فعالانGه     

  ."شتاقليت دهقانان نيز مواجه خواهد گ

پرولتاريGGا خGGود را مجبGGور خواهGGد ديGGد کGGه مبGGارزه طبقGGاتی را بGGه درون روسGGتاها      "

 -بکشاند و بدينوسيله اشتراک منافعی را که بدون شGک ميGان دهقانGان يافGت مGی شGود        

پرولتاريGا، از همGان اولGين لحظGات پGس از          .  از بين ببرد   -گرچه دامنه اش محدود است    

 تضاد ما بين فقيران و متمولين روستا، تضاد      کسب قدرت، مجبور خواهد بود در ميان      

، انقGGلاب مGGا." (مGGا بGGين پرولتاريGGا و بGGورژوازی کشGGاورزی، نقطGGه ی اتکGGائی پيGGدا کنGGد  

  )٢٥٥، ص١٩٠٦
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و چGGه ! دهقانGGان از جانGGب مGGن شGGباهت دارد  " ناديGGده گGGرفتن "چقGGدر همGGه اينهGGا بGGه   

  !کاملی بين دو مشی، مشی من و لنين، وجود دارد" تضاد"

بGرعکس،  . فرد نيسGت ه  که در بالا از لنين آورده شد، در آثار او منحصر ب    نقل قولی 

همانگونGGه کGGه شGGيوه هميشGGگی لنGGين اسGGت، ايGGن فرمGGول جديGGد کGGه رويGGدادها را نافGGذتر    

. روشGGن مGGی سGGازد، بGGرای يGGک دوره کامGGل محGGور سGGخنرانی هGGا و مقGGالات او مGGی شGGود 

  : می گويد١٩١٩لنين، در مارس 

ايGن، تGا   . ، قGدرت را بدسGت گGرفتيم   تفGاق دهقانGان، کGل آنهGا    اه بG  ما ١٩١٧در اکتبر   "

آنجائيکه مبارزه طبقاتی هنوز در روستاها تکامGل نيافتGه بGود، يGک انقGلاب بGورژوائی                 

  )١٤٣جلد شانزدهم، ص." (بود

  : چنين گفت١٩١٩لنين، در کنگره حزب، در مارس 

سGت گيGرد، در    کمک دهقانGان قGدرت را بد      ه  در کشوری که پرولتاريا مجبور بوده ب      "

جائيکه قرعه نمايندگی انقلاب خرده بورژوائی بنام پرولتاريا اصابت کرده، انقلاب ما،         

، ١٩١٨تا سازمان يافتن کميته های دهقانان فقير، يعنی، تا تابستان و حتی پائيز سال    

  )١٠٥جلد شانزدهم، ص." ( بودبورژوائیتا حد زيادی يک انقلاب 

های گوناگون و به صورت های مختلف بارها تکGرار  اين کلمات را لنين در موقعيت       

       سGGادگی ايGGن نظريGGه اساسGGی لنGGين را کGGه در ايGGن بحGGث        ه لکGGن، رادک بGG  . کGGرده اسGGت 

  .باشد، ناديده می گيردی تعيين کننده م

ه فقGط بG  . اتفGاق دهقانGان قGدرت را در اکتبGر بدسGت گرفGت         ه  لنين می گويد پرولتاريا ب    

آيGا ايGن صGحت دارد؟ بGه مفهGوم معينGی             .  بورژوائی بGود   همين دليل، انقلاب يک انقلاب    

 پرولتاريGا و  واقعGی اما اين درست به اين معنGی اسGت کGه ديکتGاتوری دموکراتيGک         . بله

دهقانGGان، يعنGGی، ديکتGGاتوری ای کGGه حقيقتGGاً رژيGGم اسGGتبداد و بردگGGی را نGGابود سGGاخت و  

 بدست آمد، بعد از اکتبر  بلکهنه قبل از اکتبرزمين را از چنگ فئودال ها بيرون آورد،   

 - بوجGGود آمGGدديکتGGاتوری پرولتاريGGا متکGGی بGGر جنGGگ دهقGGانی بGGه قGGول مGGارکس، بشGGکل 

سپس، چند ماه بعد، اين ديکتاتوری شروع به بسط و گسترش و تبديل شدن به انقلاب 
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 می تواند اختلاف امروز مسئله واقعاً مشکل است؟ آيا اينآيا درک . سوسياليستی نمود

   مورد وجود داشته باشد؟نظری در اين

با در هGم آميخGتن مرحلGه بGورژوائی بGا مرحلGه         " مداوم"بنظر رادک، تئوری انقلاب     

لکGن، در حقيقGت، ديناميسGم طبقGاتی چنGان      . سوسياليستی انقلاب مرتکب گناه می گردد     

  GGه را بGGن دو مرحلGGی،     ه ايGGه، يعنGGم در آميختGGا هGGی بGGرده کلGGب کGGين          ترکيGGه متافيزيسGGک ،

  .را ندارد که حتی عناصر اين ترکيب را پيدا کند شته ديگر توانائی آنبخت برگ

 مGGی تGGوان برخGGی نقGGاط ضGGعف و بعضGGی ادعاهGGای   نتGGايج و چشGGم انGGدازهامسGGلماً، در 

 نوشGته نشGده، بلکGه مGدت هGا         ١٩٢٨اما بGالاخره، ايGن اثGر در سGال           . ناصحيح پيدا کرد  

رادک به نقاط ضGعف تئGوری   .  نگاشته شده است-١٩٠٥ پيش از اکتبر     -پيش از اکتبر  

زمان مGن در مGورد ايGن      نقاط ضعف در استدلال آن     -تر بگويم   يا صحيح  -مداومانقلاب  

نقاط ضعف   - وراث قلابی-دنبال استادانشه زيرا، او ب. تئوری حتی اشاره هم نمی کند

را مورد حمله قرار نمی دهد، بلکGه وجGوه قGوی تئGوری را، يعنGی وجGوهی را کGه سGير                

نام نتGايج کGاملاً   ه و اين حملات را ب. ريخ تأييد کرده، مورد حمله قرار می دهد    تکامل تا 

غلطی که از فرمول لنين گرفته، انجام می دهد، فرمولی که يا کاملاً مطالعه نکرده و يا      

  .کاملآً در باره آن نيانديشيده است

در چنان تمام مکتب وراث قلابی، بطور کلی، شعبده بازی با نقل قول های قديمی را        

سGGطح خاصGGی انجGGام مGGی دهنGGد کGGه در هGGيچ جGGا بGGا پروسGGه واقعGGی تGGاريخی تقGGاطع پيGGدا           

مجبGور مGی شGوند کGه سGير واقعGی تکامGل              " تروتسکيسGم "اما وقتی مخالفين    . نمی کند 

 و همانگونGه کGه گGاه و بيگGاه بGرای      -انقلاب اکتبر را مورد تجزيه و تحليGل قGرار بدهنGد       

  بطGور جGدی و صGادقانه بGه ايGن عمGل مبGادرت ورزنGد، آن        -بعضی از آنان اتفGاق افتGاده   

          .را رد مGGGی کننGGGد وقGGGت نGGGاگزير بGGGه فرمGGGول همGGGان تئGGGوری ای مGGGی رسGGGند کGGGه خGGGود آن

يGاکف ليGف، کGه منحصGر بGه تGاريخ انقGلاب         . روشن ترين شاهد ايGن مطلGب را در آثGار آ           

          نان جنGGاح حGGاکم ايGGن نويسGGنده کGGه امGGروز يکGGی از پشGGتيبا     . اکتبGGر اسGGت، پيGGدا ميکنGGيم   
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خصوص خود اسGتالين باسGوادتر   ه  و بدون شک از ساير استالينيست ها و ب∗می باشد 

  :شرح زير فرموله می کنده است، مناسبات طبقاتی در روسيه قديم را ب

. مشاهده می کنيم ) ١٩١٧ اکتبر   -مارس(ما يک محدوديت دوگانه در قيام دهقانی        "

اين طغيان دهقانی، با ارتقاء خود به سطح يک جنگ دهقانی، بر محدوديت خود فGايق             

نيآمGGد، از چGGارچوب وظGGايف فGGوری خGGود مبنGGی بGGر نGGابود کGGردن مGGالکين ارضGGی نGGواحی  

         Gک جنGه يGود را بGاد، خGاخت، و       اطراف خود پا فراتر ننهGديل نسGکل تبGی متشGبش انقلاب

  . بر خصلت يک طغيان ابتدائی که وجه مشخصه قيام های دهقانی است فائق نيآمد

 که قيامی ابتدائی بوده و اهدافش محدود به انهدام مالکين   -قيام دهقانی فی النفسه   "

 نمی توانست پيروز گردد، نمی توانست قدرت دولتی را که دشمن -نواحی اطراف است

از همGين روسGت کGه    . دهقانان بوده و از مGالکين پشGتيبانی مGی نمGود، از ميGان بGردارد               

جنGبش ارضGGی تنهGا در صGGورتی قGGادر بGه کسGGب پيGروزی اسGGت کGGه توسGط طبقGGه مشGGابه      

اين دليل است که سرنوشت انقلاب ارضی، در تحليل نهGائی،  ه ب... شهری رهبری شود 

تنهGا طبقGه   . ند صد شهر تعيين گرديGد    نه در عرصه دهها هزار روستا، بلکه در پهنه چ         

کارگر، که در مراکز کشور ضربات مهلکی به بورژوازی وارد می آورد، توانست قيام        

دهقانی را به پيروزی برسGاند، تنهGا پيGروزی طبقGه کGارگر در شGهرها توانسGت جنGبش                 

دهقGانی را از چGGارچوب يGGک تصGGادم ابتGدائی ميGGان دههGGا ميليGGون دهقGان بGGا دههGGا هGGزار    

و بالاخره تنها پيروزی طبقه کارگر توانست سازمان دهقGانی جديGدی   .  خارج کند  مالک

را پايGه گGذاری کنGد کGه دهقانGGان فقيGر و ميانGه حGال را نGه بGGا بGورژوازی بلکGه بGا طبقGGه            

مسئله پيروزی قيام دهقانی مسGئله ای بGود مربGوط بGه پيGروزی طبقGه        . کارگر متحد کند  

  .کارگر در شهرها

ه قطعی را در اکتبر به حکومت بورژوازی وارد آوردند، ضمناً وقتی کارگران ضرب"

  :و ادامه ميدهد." بدينوسيله مسئله پيروزی قيام دهقانی را نيز حل کردند

                                                 
∗   .ت. ل. ياکف ليف همين اواخر به سِمَتِ کميسر خلق کشاورزی اتحاد شوروی منصوب شد  
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اصل قضيه اينست، که بنا به شرايط مشخص تاريخی، روسيه بGورژوا در سGال      "... 

ننGGد حتGGی چGGپ تGGرين جنGGاح هGGای بGGورژوازی، ما  .  بGGا مGGالکين ارضGGی متحGGد شGGد  ١٩١٧

   GGب بGGه مناسGGک معاملGGيم يGGا را از تنظGGيونرها، پGGيال رولوسGGا و سوسGGويک هGGع ه منشGGنف

مهمترين تفاوت ميان شرايط انقلاب روسيه و انقلاب فرانسه، . مالکين فراتر نگذاشتند

انقGGلاب دهقGGانی            ... کGGه بGGيش از صGGد سGGال پGGيش رخ داد، در همGGين نکتGGه نهفتGGه اسGGت       

GGت بGGی توانسGGک انه نمGGوان يGGال عنGGورژوائی در سGGلاب بGGردد١٩١٧قGGروز گGGاملاً . ( پيGGک

يGا شکسGت تحGت    : دو راه پيش پای انقلاب دهقانی وجود داشGت   .) ت.  ل -!صحيح است 

صGGورت جنبشGGی کمکGGی و همگGGام بGGا   ه  پيGGروزی، بGG-ضGGربات بGGورژوازی و مGGالکين يGGا 

 طبقGه کGارگر روسGيه بGا تقبGل وظGايف بGورژوازی در انقGلاب کبيGر                  . انقلاب پرولتاريGائی  

فرانسه، و يا تقبل رهبGری انقGلاب دموکراتيGک ارضGی، ايGن امکGان را بدسGت آورد کGه                 

، چاپخانGه  ١٩١٧جنبش دهقانی در سGال  ." (انقلاب پرولتاريائی را به پيروزی برساند   

  )١٠-١١ و ١١-١٢، ص١٩٢٧دولتی، 

عناصر اساسی اسGتدلال يGا کGف ليGف کدامنGد؟ عGدم توانGائی دهقانGان در اجGرای يGک                     

در نتيجه، اجتناب ناپذير بودن نقGش رهبGری يGک طبقGه شGهری؛            .  سياسی لمستقنقش  

عدم قابليت بورژوازی روسيه در بGه عهGده گGرفتن رهبGری انقGلاب ارضGی؛ در نتيجGه،              

"   Gدرت بGGب قGGا؛ کسGGری پرولتاريGش رهبGGودن نقGGذير بGGاب ناپGلاب ه اجتنGGر انقGGوان رهبGGعن

  GGا بGGاتوری پرولتاريGGالاخره، ديکتGGی؛ و بGGگ ده ارضGGاء جنGGودن دوران اتکGGانی و گشGGهق

ايGن اسGGتدلال شGيوه متGافيزيکی طGرح مسGGئله مربGوط بGه خصGGلت       . انقGلاب سوسياليسGتی  

جGGان کGGلام در ايGGن . انقGGلاب را ريشGGه کGGن مGGی کنGGد" سوسياليسGGتی"و يGGا " بGGورژوائی"

حقيقGGت نهفتGGه اسGGت کGGه مسGGئله ارضGGی، کGGه قGGبلاً اسGGاس انقGGلاب بGGورژوائی را تشGGکيل          

ديکتGاتوری پرولتاريGا   . نست تحGت رهبGری بGورژوازی حGل شGود     می داد، ديگر نمی توا  

پGيش  عنGوان  ه  انجام انقلاب دموکراتيGک ارضGی در صGحنه ظGاهر نشGد، بلکGه بG                 پس از 

در يک کلام، در ايGن طرحGی کGه يGاکف ليGف ا ز      . لازم برای انجام آن ظهور کردشرطی  

همGان صGورتی    ه را بG مGداوم گذشته ارائه می دهد، کليه عناصر اساسی تئGوری انقGلاب       
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در مGورد مGن، مسGئله    .  از جانب من فرموله شد، می توان پيGدا کGرد  ١٩٠٥که در سال  

بر سر يک پيش بينی تاريخی بود؛ حال آنکه، ياکف ليف با اتکاء به مطالعات مقدماتی 

گروهی از محققين جوان، بيست و دوسال بعد از اولين انقلاب و ده سال پس از انقلاب 

 ١٩٠٥و سپس؟ ياکف ليف فرمول . وادث سه انقلاب را رسم می کنداکتبر، ترازنامه ح

  .مرا به تقريب کلمه به کلمه تکرار می کند

 چگونGه اسGت؟ برخGورد    مGداوم اما، طرز برخورد ياکف ليف نسبت به تئوری انقلاب          

او متناسب با برخورد يک کارمند استالينيست است کGه مGی خواهGد مقGام خGود را حفGظ           

GGام عGGی مقGGد و حتGGت آوردی الکنGGری بدسGGه  . تGGف چگونGGاکف ليGGورت، يGGن صGGی، در ايGGول

وفGق  " تروتسکيسم"ارزيابی خود را از نيروهای محرکه انقلاب اکتبر با مبارزه عليه            

درسGت ماننGد برخGی از    . اصلاً فکر اين وفق دادن را هم نمی کنGد       : می دهد؟ خيلی ساده   

 بودنGد ولGی در عGين حGال     مقامات ليبرال دولGت تGزاری، کGه تئGوری دارويGن را پذيرفتGه              

مرتباً در مراسم مذهبی نيز ظاهر می شدند، ياکف ليف هم بGه قيمGت شGرکت در مراسGم       

، اين حGق را بدسGت مGی آورد کGه گGاه گGداری بGه          مداومتشريفاتی ناسزاگوئی به انقلاب     

  .از اين نمونه ها بسيار می توان يافت. بيان نظريات مارکسيستی بپردازد

اضافه کرد که ياکف ليف اثر نGامبرده در بGاره تGاريخ انقGلاب اکتبGر      اين نکته را  بايد      

را تصويب کرد و مرا  را به ابتکار خود بوجود نيآورد، بلکه کميته مرکزی نگارش آن   

در آن هنگGام، هنGوز بGه بهبGودی لنGين اميGد                . ∗مسئول نظارت بGر کGار يGاکف ليGف نمGود           

نکرده بود که يGک جGدال مصGنوعی    می رفت، و به فکر هيچيک از وراث قلابی خطور     

عنGوان مGدير   ه بهرصGورت، مGن مGی تGوانم بG     .  راه بياندازنGد مGداوم برسر تئوری انقلاب  

GGا بGGبق، و يGGه اسGGر، بGGحيح تGGارت صGGاريخ ه عبGGأليف تGGرای تGGه بGGئولی کGGدير مسGGوان مGGعن  

رسمی انقلاب اکتبر پيشنهاد شده بGود، بGا نهايGت رضGايت اظهGار کGنم کGه نويسGنده، در                   

                                                 
∗  مGاه مGه   ٢٢تGه مرکGزی بGه تGاريخ      صورت جلسه نشسGت دفتGر تشGکيلاتی کمي    اسGGGGGGتخراج از  - 

زير نظر رفيق تروتسGکی يGک    ... رفيق ياکف ليف ماموريت می يابد     : "٢١ تحت شماره    ١٩٢٢
  .ت. ل." کتاب درسی در باره  تاريخچه انقلاب اکتبر تألّيف نمايد
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يل مورد بحث، آگاهانه يا ناآگاهانه عيناً فرمول بندی اثر انحرافی و ضاله مرا تمام مسا

  .، بکار برده است)نتايج و چشم اندازها (مداومدر باره انقلاب 

    ارزيGGابی کامGGل خGGود لنGGين از سرنوشGGت تGGاريخی شGGعارهای بلشGGويکی مسGGلماً نشGGان     

ی جزئGی و درجGه دوم   و لنGين دارای اهميتG  " مGداوم "دهGد کGه تفGاوت دو خGط مشGی        ی  م

   و ايGن اسGاس هGر دو   . بوده است؛ اما توافGق ايGن دو خGط مشGی در اصGول اساسGی بGود                 

خط مشی، که در انقلاب اکتبر بکلی در هم يکی شدند، نه تنها با خط مشی اسGتالين در         

 اکتبر، و کل سياست - مارس و خط مشی کامنف، رايکوف، زينوويف در آوريل-فوريه

 مGارتينف در چGين در تضGاد آشGتی ناپGذير بGود، بلکGه بGا خGط مشGی                 استالين، بوخGارين،  

  .کنونی رادک در مورد چين نيز آشتی ناپذيرانه در تضاد می باشد

 و ١٩٢٥وقتGی رادک، کGGه قضGاوت خGGود را در بGاره ارزش هGGا در فاصGله بGGين سGGال     

 اينطGGور شGGديد تغييGGر داده، سGGعی مGGی کنGGد مGGرا بGGه عGGدم درک        ١٩٢٨نيمGGه دوم سGGال  

صGحت  : وقت من می توانم پاسخ بGدهم   متهم کند، آن  " گی مارکسيسم و لنينيسم   پيچيد"

 پروراندم، نتايج و چشم اندازها انديشه ای که بيست و سه سال پيش در       اساسیرشته  

به نظر من توسGط رويGدادها بکلGی تأييGد گرديGده، و دقيقGاً، از همGين رو، بGر خGط مشGی                  

  .استراتژيک بلشويسم منطبق می باشد

 در باره ١٩٢٢يژه، کوچکترين دليلی نمی بينم که چيزی از آنچه که در سال من، بو

شمار و در زمان ی  نوشتم و به دفعات ب   ١٩٠٥سال   در مقدمه کتابم بنام      مداومانقلاب  

را خوانده و بررسی نموده است، حذف  حيات لنين چاپ و منتشر شده و تمام حزب آن      

، و سپس رادک را برای اولين بار ١٩٢٤يز همان چيزی که کامنف را تازه در پائ. کنم

  :در اين مقدمه آمده است که. کرد" ناراحت "١٩٢٨در پائيز سال 

 ژانويه و اعتصاب اکتبر نويسنده نظريGاتی را تGدوين نمGود    ٩دقيقاً در فاصله ميان    "

ايGن نGام نسGبتاً غيرمعمGولی بGازگو کننGده            . نGام گرفGت   " مGداوم تئوری انقلاب   "که بعدها   

ی بود که طبق آن انقلاب روسيه، که مستقيماً در مقابل وظايف بورژوائی قرار نظريه ا

انقGGلاب قGGادر . گرفتGGه بGGود، بهيچوجGGه نمGGی توانسGGت در حGGد ايGGن وظGGايف متوقGGف گGGردد    
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قGدرت  ه نخواهد بود وظايف آتی بورژوائی خود را انجام دهد مگر اينکه پرولتاريا را ب  

  ...."برساند

گذشGGت دوازده سGGال، معهGGذا بGGه عنGGوان نظGGری کGGاملاً   ايGGن ارزيGGابی، گرچGGه پGGس از  "

 دموکراتيک ختم -انقلاب روسيه نمی توانست به يک رژيم بورژوا. صحيح تأييد گرديد  

اگGر طبقGه کGارگر در    . انقلاب مجبور بود قدرت را به دست طبقه کارگر منتقل کند      . شود

سGن  ه ، بG گرفتن قدرت ضعيف بود، پس می بايستی" هنوز برای در دست   ١٩٠٥سال  

رشد رسيده قوی گردد، ولی نه در جمهوری دموکراتيک بلکه در شGرايط غيGر قGانونی      

  )٤-٥ مقدمه، ص١٩٠٥سال تروتسکی، در . ل." ()٢٤(تزاريسم سوم ژوئن

علاوه، من می خواهم به يکی از شديدترين قضاوت های جدلی که در باره شعار            ه  ب

، در ارگGان    ١٩٠٩مGن، در سGال      . نمGوده بGودم، اشGاره کGنم       " ديکتاتوری دموکراتيک "

  :لهستان روزالوکزامبورگ نوشتم

انقGGلاب مGGا بGGورژوائی   "در حاليکGGه منشGGويک هGGا، بGGا حرکGGت از موضGGع انتزاعGGی     "

اين نظريه می رسGند کGه کGل تاکتيGک پرولتاريGا را تGا لحظGه کسGب قGدرت بGا                 ه  ، ب "است

 موضGع انتزاعGی   رفتار بورژوازی ليبرال تطبيق دهند، بلشويک ها، با حرکت از همGان     

          ايGGن نظريGGGه ه ، بGGG"ديکتGGاتوری دموکراتيGGGک، نGGه ديکتGGGاتوری سوسياليسGGتی   "عريGGان  

          مGGی رسGGند کGGه پرولتاريGGا بايGGد، بGGا وجGGود در دسGGت داشGGتن قGGدرت، خGGود را بGGه حGGدود         

دو در اين مسئله مسGلماً بسGيار مهGم     تفاوت ميان اين.  دموکراتيک محدود کند  -بورژوا

 يکه وجوه ضدانقلابی منشويسGم از هGم اکنGون خGود را بGا تمGام قGوا نشGان           در حال : است

می دهند، جنبه های ضدانقلابی بلشويسم تنها در صورت پيروزی انقلاب ممکGن اسGت       

  ."به خطری بزرگ تبديل شوند

 مGن نيGز تجديGد چGاپ     ١٩٠٥سGال  بر اين قسمت از مقاله، که در نسخه روسی کتاب           

  :شرح  زير نوشتمه  ب تذکری١٩٢٢شده، در ژانويه 
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گرچه نه (زيرا بلشويسم، تحت رهبری لنين . چنانکه همه می دانند، اين چنين نشد"

، يعنGی، پGيش از   ١٩١٧، در مورد ايGن مهمتGرين مسGئله در بهGار       )بدون مبارزه داخلی  

  ."تسخير قدرت، خود را از نظر ايدئولوژيک تجديد سلاح کرد

اکنGون، پGس از   . ت انتقادی شديد بوده اند هدف حملا١٩٢٤اين دو نقل قول از سال  

لکن، اگر . يک تأخير چهار ساله، رادک نيز به جمع طرفداران اين انتقاد پيوسته است             

وقGت بايGد اعتGراف کنGد کGه ايGن        انسان در بGاره ايGن نقGل قGول هGا آگاهانGه بيانديشGد، آن              

              Gم اهميGر کGلام خطGک اعGم و يGی مهGيش بينGک پGز يGزی جGر  جملات در برگيرنده چيGت ت

ه قوت خود باقی است که در لحظGه انقGلاب فوريGه موضGع کليGه بG      ه اين حقيقت ب . نيست

ه بلشGGويک هGGا ايGGن بGGود کGGه ديکتGGاتوری دموکراتيGGک را بGG      " گGGادر قGGديمی "اصGGطلاح 

نزديکتGرين شGاگردان لنGين    . صراحت در مقابل ديکتاتوری سوسياليستی قرار می دادند  

را عليه تکامل واقعی  الص ساختند و آناو يک طرح متافيزيکی خ" جبری"از فرمول 

در مهمترين نقطه عطف تاريخ، رهبGری رده بGالای بلشGويک هGا در     . انقلاب علم کردند 

     روسGGيه يGGک موضGGع ارتجGGاعی اتخGGاذ کردنGGد، و اگGGر لنGGين بموقGGع نرسGGيده بGGود، آنGGان         

کGه  همانگونGه  . تحت لوای مبارزه عليه تروتسکيسم به انقGلاب اکتبGر خنجGر زده بودنGد           

رادک، پرهيزکارانGه، موضGع غلGط کGل رده ی بGالای         . بعدها به انقلاب چين خنجGر زدنGد       

عنGوان  ه لکن اين توضيح بG . تشريح می کند" تصادف"رهبری حزب را بعنوان نوعی  

تشريح مارکسيستی موضع دموکراتيک مبتذل کGامنف، زينوويGف، اسGتالين، مولوتGف،          

نسGGGGکی، فرونGGGGزه، ياروسلاوسGGGGکی،  رايکGGGGوف، کGGGGالينين، بGGGGوگين، ميليGGGGوتين، کرستي 

بلشGGويک هGGای  "اورجونيکيGGدزه، پرئوبراژنسGGکی، سGGميلگا و يGGک دوجGGين ديگGGر از      

آيGا صGحيح تGر نيسGGت تصGديق کنGيم کGه فرمGول قGGديمی و        . ارزش نGاچيزی دارد " قGديمی 

جبری بلشويکی دارای خطرات مشخصGی در بطGن خGود بGود؟ رويGدادهای سياسGی ايGن            

 بGا  -ه در مورد فرمول های مبهم انقلابGی روی مGی دهGد       همانگونه که هميش   -فرمول را 

بGديهی اسGت کGه اگGر لنGين در      . محتوائی پر کرد که با انقلاب پرولتاريائی در تضGاد بGود   

خصGوص در زمGان جنGگ،    ه روسيه ميزيست و سير تکاملی حزب را بطور روزمره، ب  
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      ل عمGGه موقGGع تصGGحيحات و توضGGيحات لازم را بGG   ه وقGGت بGG  تحGGت نظGGر مGGی گرفGGت، آن   

خوشبختانه، از نظر گاه انقلاب، لنين گرچه با تأخير لکن به موقGع وارد شGد           . می آورد 

غريGزه طبقGاتی پرولتاريGا و فشGار     . تا بکار تجديد سلاح ضروری ايدئولوژيک بپGردازد     

انقلابی صفوف حزب، که در اثر کل کارهGای گذشGته بلشGويکی آمGاده شGده بودنGد، ايGن               

   GGين بوجGGرای لنGGان را بGGزب و      امکGGالای حGGری رده بGGه رهبGGارزه عليGGه در مبGGود آورد ک

  .عليرغم مقاومت آنها، سياست حزب را در کمترين فرصت به مسير ديگری هدايت کند

 ١٩٠٥آيا از آنچه گفته شد واقعGاً چنGين نتيجGه مGی شGود کGه مGا بايGد امGروز فرمGول                 

GGGين را بGGGه لن   GGGد و سGGGين و هنGGGرای چGGGامش، بGGGه ابهGGGا همGGGی بGGGری آن، يعنGGGکل جبGGGاير ش  

         کشGGGورهای بپGGGGذيريم؛ و بايGGGGد اجGGGGازه دهGGGGيم اسGGGGتالين هGGGGا و رايکGGGGوف هGGGGای چينGGGGی و  

             را بGGGا محتGGGوای دموکراتيGGGک ملGGGی    آن) شGGGان، روی و ديگGGGران -تانGGGگ پپنGGGگ ( هنGGGدی

وقت منتظر ظهGور بGه موقGع يGک لنGين بنشGينيم تGا کGار          و آن  -خرده بورژوائی پر کنند  

عهده بگيGرد؟ لکGن آيGا يGک چنGين تصGحيحاتی       ه ريل را ب  تصحيحات ضروری چهارم آو   

تر نيست که تصGحيحات مشخصGی    برای چين و هندوستان تضمين شده اند؟ آيا مناسب   

را کGه تجGGارب تGGاريخی لGGزوم آنهGGا را هGم در روسGGيه و هGGم در چGGين نشGGان داده، در ايGGن   

  عمل آوريم؟ه فرمول ب

ی دموکراتيGGک پرولتاريGGا و آيGGا آنچGGه کGGه گذشGGت بGGدين معناسGGت کGGه شGGعار ديکتGGاتور   

روزهGا   دانست؟ همانگونه که مGی دانGيم، ايGن      " اشتباه"سادگی يک   ه  دهقانان را بايد ب   

        Gا بGد        ه  کليه عقايد و اعمال انسان هGده انGيم شGته تقسGحيح      : دو دسGاً صGه مطلقGائی کGآنه

نGد؛ و يGا آنهائيکGه مطلقGاً        را تشGکيل مGی ده     " خط مشی کلGی   "هستند، يعنی، آنهائی که     

البته، اين مانع از آن نمی شود کGه  . ی باشند، يعنی با اين خط مشی تفاوت دارند      م غلط

لکGن تکامGل   . آنچه که امروز بی چون و چرا صحيح است فردا مطلقGاً غلGط اعGلام شGود     

، شيوه تقريب متGوالی بGرای رسGيدن بGه       "خط مشی کلی  "واقعی عقايد، پيش از ظهور      

GGز مGGت را نيGGناختی حقيقGGل . شGGک عمGGرای يGGی بGGت  حتGGی لازم اسGGاده ی رياضGGيم سGGتقس 

چندين عدد را امتحان کنيم، از عدد کوچک يا بزرگی شروع کنGيم و در جريGان امتحGان     
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برای تعيGين بGرد هGدف گيGری در تيرانGدازی بGا تGوپ،             . جز يکی رد کنيم   ه  همه آنها را ب   

در سياست نيز از شيوه تقريب . می نامند" مستطيل پراکندگی"شيوه تقريب متوالی را 

      موقGGع پGGی بGGرده شGGود کGGه يGGک  ه تمGGام نکتGGه در اينجاسGGت کGGه بGG . متGGوالی گريGGزی نيسGGت

  .تير خطا يک تير خطاست، و بدون اتلاف وقت تصحيح ضروری صورت بگيرد

اهميت عظيم تاريخی فرمول لنGين در ايGن حقيGق نهفتGه اسGت کGه، تحGت شGرايط يGک                     

 يعنGGی ميGGزان  -يGGک،عصGGر تGGاريخی نGGوين، يکGGی از مهمتGGرين مسGGايل سياسGGی و تئور      

اسGGتقلال سياسGGی ای کGGه دسGGتجات مختلGGف خGGرده بGGورژوا، و بGGالاتر از همGGه دهقانGGان،         

شGکرانه تجGارب کامGل خGود     ه بلشويسGم، بG  .  را کاملاً بررسی کرد  -می توانند کسب کنند   

" ديکتGاتوری دموکراتيGک  "، توانسGت در را بGر روی   ١٩١٧ تGا  ١٩٠٥هGای   در سGال 

 -ورود ممنGوع : "ت خGود، ايGن جملGه را بGر روی در نوشGت            لنGين، بGا دسG     . محکم ببنGدد  

دهقانGGان بايGGد يGGا بGGا   : او ايGGن مطلGGب را بGGا ايGGن کلمGGات فرمولGGه کGGرد    ". خGGروج ممنGGوع 

لکن، وراث قلابی، اين نتيجه گيری را کGه فرمGول قGديمی          . بورژوازی برود يا با کارگر    

يجه گيGری، بGا چپانGدن    بلشويکی به آن رسيد، کاملاً ناديده می گيرند، و برخلاف اين نت        

بطور کلی، جوهر وراث . اين فرمول در برنامه، يک فرضيه موقتی را تقديس می کنند         

  .قلابی نيز در همين کار نهفته است
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   در باره ی جهش از روی مراحل تاريخی-٦
  

رادک صرفاً تکاليف انتقادی رسمی سCال هCای اخيCر را تکCرار نمCی کنCد، بلکCه، اگCر          

از آنچه که می نويسد چنين نتيجCه مCی شCود کCه     . ممکن باشد، آنها را ساده هم می کند  

                  Cرب، نCرق و غCين شCا بCتی، و مCلاب سوسياليسCه در من ما بين انقلاب بورژوائی و انق

رادک نيCز، بCدنبال    .  ابداً فرقCی قايCل بCودم و نCه امCروز تفCاوتی قايCل هسCتم                  ١٩٠٥سال  

اسCCCتالين، در مCCCورد غيرمجCCCاز بCCCودن جهCCCش از روی مراحCCCل تCCCاريخی مCCCرا راهنمCCCائی        

  .می کند

 مسئله برای ١٩٠٥اگر در سال : بايد ابتدا و پيش از هر چيز اين سوال مطرح شود

بCCود، پCCس چCCرا معتقCCد بCCودم کCCه ايCCن انقCCلاب           " وسياليسCCتیانقCCلاب س"مCCن عبCCارت از  

می تواند در کشور عقب افتاده روسيه زودتر از کشورهای پيشرفته اروپا آغاز گردد؟      

. بخاطر ميهن پرستی؟ از روی غرور ملی؟ تازه، اين همان چيزی است که اتفاق افتCاد        

 در مسCتقل عنCوان يCک مرحلCه    آيا رادک اينرا درک می کند که اگر انقلاب دموکراتيCک ب      

روسيه تحقق يافته بود، آنوقت مCا امCروز ديکتCاتوری پرولتاريCا نمCی داشCتم؟ اگCر ايCن              

انقلاب در اينجا زودتر از غرب صCورت گرفCت، دقيقCاً، فقCط بCاين جهCت بCود کCه تCاريخ                  

 -محتوای اصلی انقلاب بورژوائی را بCا اولCين مرحلCه انقCلاب پرولتاريCائی ترکيCب کCرد             

  .ا در هم نيآميخت، بلکه بطور اورگانيک با هم ترکيب کردآنها ر

لکن بعد . تشخيص انقلاب بورژوائی از انقلاب سوسياليستی از الفبای سياست است     

تاريخ دقيقاً مهمترين حروف الفبCای  . از الفبا هجا ميآيد، که ترکيبی از حروف الفباست     

لکن، رادک می خواهCد   . ردبورژوائی را با اولين حروف الفبای سوسياليستی ترکيب ک        

ايCن تأسCف آور   . ما را از سطح هجاهای بوجود آمده، به سطح حCروف الفبCا بازگردانCد          

  .است لکن حقيقت دارد
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. طور اعم، جهCش نمCود  ه اين حرف بی معنائی است که نمی توان از روی مراحل، ب       

منفCCردی، کCCه از تقسCCيمات تئوريCCک  " مراحCCل"پروسCCه زنCCده تCCاريخی هميشCCه از روی  

 به اجزاء مرکبCه آن ناشCی مCی شCود،        - يعنی وسيع ترين دامنه اش     -روسه کلی تکامل  پ

در لحظCCات تعيCCين کننCCده نيCCز از سياسCCت انقلابCCی همCCين شCCيوه انتظCCار         . جهCCش مCCی کنCCد 

ممکن است گفته شود که اولين وجه تفاوت ميان يک فرد انقلابی و يک فCرد    . می رود 

  .فاده از اين لحظات نهفته استگر مبتذل در قابليت درک و است تکامل

سCCCير تکCCCاملی کCCCه مCCCارکس بCCCرای صCCCنعت در نظCCCر گرفCCCت، يعنCCCی، صCCCنايع دسCCCتی،           

    CCا بCCی و يCCاد سياسCCای اقتصCCی از الفبCCه، بخشCCنعتی، و کارخانCCای صCCاه هCCارته کارگCCعب   

لکCن، در روسCيه کارخانCه بCا جهCش از روی             .  تCاريخی اسCت    -تر، تئCوری اقتصCاد     دقيق

اين مسCئله اکنCون يکCی از    .  شهری و کارگاه های صنعتی پديد آمد دوران صنايع دستی  

پروسCCه مشCCابهی در کشCCور مCCا در مناسCCبات طبقCCاتی و سياسCCی   . هجاهCCای تCCاريخ اسCCت

تCCCاريخ معاصCCCر روسCCCيه را نمCCCی تCCCوان درک کCCCرد مگCCCر آنکCCCه طCCCرح  . بوقCCCوع پيوسCCCت

. شCود مارکسيستی سه مرحله صنايع دستی، کارگاه هCای صCنعتی، و کارخانCه شCناخته              

زيCرا حقيقCت اينسCت کCه     . همين را بداند، هنوز چيزی درک نمی کند  تنها  اما اگر انسان    

 از روی برخCی از مراحCل جهCش    - استالين نبايCد ايCن را شخصCی بگيCرد          -تاريخ روسيه 

مع الوصف، تمايز تئوريک ما بين مراحل برای روسيه نيز ضرورت دارد، . کرده است

ی ايCCن جهCCش را درک کCCرد و نCCه متوجCCه نتCCايج  درغيCCراين صCCورت، نCCه مCCی تCCوان معنCCا 

  .حاصله از آن شد

همانگونه که لنين گاهی اوقات (مسئله را می توان از جهت ديگری هم بررسی کرد          

تCوان گفCت کCه روسCيه هCر سCه مرحلCه مCورد         ی ، و م  )قدرت دوگانه را بررسی می کرد     

بشCکل جنينCی    لکCن، دو مرحلCه اول بسCيار در هCم آميختCه و             -نظر مارکس را طCی کCرد      

 کCه تنهCا   -مراحCل صCنايع دسCتی و کارگCاه هCای صCنعتی         " آثCار بCاقی مانCده     "اين  . بودند

 کفايCCت مCCی کننCCد کCCه وحCCدت ژنتيCCک پروسCCه   -بوسCCيله نقطCCه هCCائی مشCCخص مCCی شCCوند 

معهCذا، ادغCام کمCّی ايCن دو مرحلCه آنقCدر عظCيم بCود کCه کيفيCت           . اقتصادی را تأييد کنند  



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٣٩ 

 CCاخت اجتمCCل سCCدی در کCCاملاً جديCد آوردکCCور پديCCان. اعی کشCCر درخشCCلاب اکتبCCرين  انقCCت

  .جديد در عرصه سياست است" کيفيت"تجلی اين 

" تئCCوری بCCافی"آنچCCه کCCه در ايCCن بحCCث بCCيش از هCCر چيCCز غيرقابCCل تحمCCل مCCی باشCCد   

قCانون  : "استالين است، که تئوری بدلی تمام با رو بُنه تئوريک او را تشکيل مCی دهCد          

اسCCتالين تCCا بCCه امCCروز    ".  روی مراحCCل تCCاريخی عCCدم جهCCش از "و " رشCCد نCCاموزون 

درسCت  ) و يCا توقCف طCولانی در يCک مرحلCه      (جهCش از روی مراحCل  نفهميده است کCه    

استالين، با جديت بی نظيCری،    . همان چيزی است که رشد ناموزون را تشکيل می دهد         

د با اين وصف خو.  قرار می دهدمداومقانون رشد ناموزون را در برابر تئوری انقلاب 

اين پيش بينی که روسيه ای که از نظر تاريخی عقب افتCاده اسCت مCی توانCد زودتCر از               

انگلسCCتان پيشCCرفته بCCه ديکتCCاتوری پرولتاريCCا دسCCت يابCCد بکلCCی بCCر پايCCه قCCانون رشCCد        

لکن، اين پيش بينی مستلزم آنست که ناموزونی تCاريخی را بCا     . ناموزون استوار است  

 لنين را ١٩١٥ اينکه بسادگی يک نقل قول سال همه ديناميک واقعی آن درک کرد، نه     

  .وارونه کرده به سبک يک بيسواد تعبير نمود و دائماً آنرا نشخوار کرد

. تCاريخی در دوران اوجگيCری انقلابCی نسCبتاً آسCان اسCت       " مراحل"درک ديالکتيک   

. بCCCرعکس، دوران ارتجCCCاع طبيعتCCCاً بCCCه دوران تکامCCCل گرائCCCی مبتCCCذل بCCCدل مCCCی شCCCود     

 ايCCن ابتCCذال شCCديد ايCCدئولوژيک، فرزنCCد خلCCف ارتجCCاع حزبCCی، از پيشCCرفت   استالينيسCCم،

مرحلCه بCCه مرحلCCه مCCذهبی سCCاخته اسCت، تCCا بدينوسCCيله چهCCره دنبالCCه روی و دريCCوزگی   

کام خود فCرو  ه اين ايدئولوژی ارتجاعی اکنون رادک را نيز ب  . سياسی خود را بپوشاند   

  .برده است

شرايط خاصCی ممکCن اسCت اجتنCاب ناپCذير      اين يا آن مرحله از پروسه تاريخی تحت        

و بCرعکس، مراحلCی کCه از    . باشد، اگر چه از نظر تئوريک اجتنCاب ناپCذير جلCوه نکنCد           

باشند، ممکن است بوسيله ديناميسم تکامل به صفر " غيرقابل اجتناب"لحاظ تئوريک 

که عنوان لکوموتيو تاريخ بی مناسبت به  به خصوص در دوران انقلابات،      . نزول کنند 

  .آنها اطلاق نشده است
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عنوان مثCال، در کشCور مCا پرولتاريCا از روی مرحلCه پارلمانتاريسCم دموکراتيCک             ه  ب

باين ترتيب کCه بCه مجلCس مؤسسCان حCق حيCات چنCد سCاعته ای بCيش                   . نمود" جهش"

  ه ضCدانقلاب بCه   امCا، در چCين از روی مرحلC   . هCم فقCط در پشCت صCحنه     نداد، و تCازه آن    

همانگونه که در کشور ما ممکن نبود از روی دوران         . هيچوجه نمی توان جهش نمود    

لکن، دوران ضCدانقلابی امCروزی چCين، از نظCر تCاريخی،            .  جهش نمود  )٢٥(چهار دوما 

اين نتيجه مستقيم سياست فاجعه آميز استالين و . نبود" غيرقابل اجتناب"به هيچوجه   

    Cد              بوخارين است که نامشCد شCت خواهCت ثبCان شکسCوان بانيCه عنCاريخ بCن  . ان در تCلک

ثمرات سياست فرصت طلبانه به يک عامل عينی بدل شده که می تواند پروسه انقلابی     

  .را برای مدتی طولانی متوقف سازد

هر نوع کوشCش بCرای جهCش از روی مراحCل واقعCی، يعنCی، از روی مراحCل عينCی                      

تCا زمانيکCه اکثريCت    . اجراجوئی سياسی اسCت مختلف در پروسه تکامل توده ها، يک م     

فرض به کومين تانگ ه توده های زحمتکش به سوسيال دموکراسی اعتماد دارند، يا ب   

يا به رهبران اتحاديه های کارگری اعتمCاد مCی کننCد، مCا نمCی تCوانيم وظيفCه سCرنگون                   

کار  ی اينتوده را بايد برا. ساختن فوری قدرت بورژوائی را در مقابل آنها قرار بدهيم      

لکCن تنهCا يCک    . طCولانی از آب در آيCد  " مرحلCه ای "ايCن آمCادگی مCی توانCد       . آماده کرد 

ابتCدا در جنCاح راسCت و    " بهمCراه تCوده هCا   "دنباله رو می تواند معتقد باشد که ما بايد   

سپس در جناح چپ کومين تانگ بنشينيم، و يCا آنکCه ائCتلاف خCود را آنقCدر بCا پورسCل          

 همCCان -"تCCا اعتمCCاد تCCوده هCCا از رهبرانشCCان سCCلب شCCود   "م اعتصCCاب شCCکن حفCCظ کنCCي  

  .رهبرانی که ما در عين حال با دوستی خود تقويتشان می کنيم

تقاضای " ديالکتيک دانان"مسلماً رادک هنوز فراموش نکرده است که بسياری از       

 روسCی را چيCزی جCز جهCش از     -خروج از کومين تانگ و قطع رابطCه بCا کميتCه انگلCو             

و توده هCای زحمCتکش   ) در چين(و مضافاً چيزی جز گسستن از دهقانان   روی مراحل   

. وردآخاطر بيه مراتب بهتر به رادک بايد اينها را ب. توصيف نکرده اند) در انگلستان(

در حCال  . رقت انگيز قCرار داشCت  " ديالکتيک دانان"چرا که او خود در زمره اين نوع   
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آنهCCا تعمCCيم        ه ا عميقتCCر مCCی کنCCد و بCC حاضCCر او صCCرفاً اشCCتباهات فرصCCت طلبانCCه خCCود ر 

  . می بخشد

انترناسيونال سوم و مقام "، در يک مقاله پروگراماتيک بنام ١٩١٩لنين، در آوريل 

  :آن در تاريخ نوشت

اشتباه نخواهد بود اگر بگوئيم که درست اين تضاد ما بين عقب مانCدگی روسCيه و         "

 روی دموکراسCی بCورژوائی بCه     تCر دموکراسCی، جهCش آن از       یجهش آن به شکل عCال     

دموکراسی شورائی، يا دموکراسی پرولتاريائی، باری درست اين تضاد يکی از دلايلی          

را بCه   خصCوص درک نقCش شCوراها را مشCکل سCاخت و يCا آن           ه  که در غرب، بC    ... بود

  )١٨٣جلد شانزدهم، ص." (تأخير انداخت

جهCش  " راسی بورژوائی از روی دموک  "لنين در اينجا مستقيماً می گويد که روسيه         

: طCCور ضCCمنی در اظهCCارات لنCCين مسCCتتراند  ه مسCCلماً، کليCCه شCCرايط لازم بCC . کCCرده اسCCت

بالاخره، ديالکتيک عبارت از اين نيست که هر بار کليه شرايط مشخص تکرار شCوند،       

بCا  . نويسنده اين طور فرض می کند که خود خواننده نيز دارای قدرت انديشه می باشد             

ز فCCراز دموکراسCCی بCCورژوائی بقCCدرت خCCود بCCاقی اسCCت و طبCCق       وجCCود ايCCن، جهCCش ا  

 نCه تنهCا در غCرب بلکCه     -مشاهدات صحيح لنين برای همه دگماتيسCت هCا و الگوطلبCان         

  . موجب ايجاد اشکال در درک نقش شوراها می گردد-همچنين در شرق

 کCCه اينCک بCه طCCور ناگهCانی موجCCب ايCن همCCه     ١٩٠٥سCال  و در مقدمCه ای بCر کتCCاب   

  :ای رادک شده، در باره اين مسئله چنين آمده استدردسر بر

، شCCCورای خCCCود را يCCCک حکومCCCت     ١٩٠٥سCCCال  کCCCارگران پطرزبCCCورگ حتCCCی در    "

ايCCن تعريCCف در آن زمCCان مصCCطلح شCCد و در برنامCCه مبCCارزه . پرولتاريCCائی مCCی خواندنCCد

لکن، در عين حال، ما در مخالفت با . طبقه کارگر برای کسب قدرت کاملاً متبلور گرديد

حCCق انتخابCCات عمCCومی، جمهCCوری،   (زاريسCCم يCCک برنامCCه کامCCل دموکراسCCی سياسCCی   ت

دموکراسCی  . کاری غيراز ايCن نمCی توانسCتيم بکنCيم         . ارائه داديم ) قشون مردم، و غيره   

 مشCروط بCه   -سياسی مرحله ای ضروری اسCت در مسCير تکامCل تCوده هCای زحمCتکش          
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طCول مCی انجامCد،    ه سCال بC  اين شرط بسيار مهم که در بعضی موارد ايCن مرحلCه دههCا              

حال آنکه در مواردی ديگر، شرايط انقلابCی بCه تCوده هCا اجCازه مCی دهCد تCا خCود را از                

            تعصCCCCبات دموکراسCCCCی سياسCCCCی، حتCCCCی پCCCCيش از آنکCCCCه نهادهCCCCای آن واقعيCCCCت يابنCCCCد،  

  )٧، مقدمه، ص١٩٠٥سال تروتسکی، ." (رها سازد

 بCالا ذکCر کCردم، کCاملاً مطابقCت دارد،      اين کلمات، که در ضمن، با عقايCد لنCين کCه در           

کفايت روشن می کند که در مخالفت با ديکتاتوری کCومين تانCگ بايCد يCک      ه  بنظر من ب  

لکCCن درسCCت در همCCين نکتCCه اسCCت کCCه . ارائCCه داد" برنامCCه کامCCل دموکراسCCی سياسCCی"

CCCد ه رادک بCCCی گرايCCCپ مCCCزب    . چCCCروج حCCCالف خCCCلاب، مخCCCری انقCCCاو، در دوره اوج گي

در دوره ديکتCCاتوری ضCCدانقلابی، او بCCا بسCCيج   . از کCCومين تانCCگ بCCود کمونيسCCت چCCين  

معنCای پوشCيدن   ه اين بC  . کارگران چينی تحت شعارهای دموکراتيک مخالفت می ورزيد       

  .پالتوی پوست در تابستان و عريان بيرون رفتن در زمستان است
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برای شرق   امروز معنی شعار ديکتاتوری دموکراتيک-٧
 چيست؟
  

  

 تکامEEEل گEEEرا، تنEEEگ نظرانEEEه، و   -رادک نيEEEز کEEEه در گيEEEرودار مفهEEEوم استالينيسEEEتی   

 تEEاريخی، راه خEEود را گEEم کEEرده، اکنEEون سEEعی مEEی کنEEد شEEعار     " مراحEEل "-غيرانقلابEEی

. زمEين تجEويز کنEد     ديکتاتوری دموکراتيک پرولتاريEا و دهقانEان را بEرای تمEام مشEرق               

ه  کEEه لنEEين آنEEرا بEEا سEEير تکEEاملی يEEک کشEEور بEE    -بلشويسEEم" فرضEEيه عملEEی"رادک از 

خصEوص منطبEEق کEرده بEEود و بعEEد آنEرا تغييEEر داد، مشEخص کEEرد و در دوره مشخصEEی     

او، در ايEن بEاره، مطالEب زيEر را       .  يEک الگEوی فEوق تEاريخی سEاخته اسEت            -کنار گذارد 

  :مصرانه در مقاله خود تکرار می کند

اين تئوری و نيEز تاکتيEک ناشEی از آن، در کليEه ممEالکی قابEل اجراسEت کEه دارای               "

      توسEEEEعه سEEEEرمايه داری جEEEEوانی هسEEEEتند و بEEEEورژوازی آنهEEEEا مسEEEEائل شEEEEکل بنEEEEدی        

  ." سياسی را که از گذشته باقی است حل نکرده است-اجتماعی

 کEامنف  ١٩١٧آيEا ايEن توجيEه رسEمی موضEع سEال       : در باره اين فرمEول تعمEق کنيEد      

حEل  "نيست؟ آيا بورژوازی روسيه مسائل انقلاب دموکراتيک را پس از انقلاب فوريه         

؟ خيEر، ايEن مسEائل از جملEه مسEئله ارضEی کEه مهمتEرين آنهEا بEود، لاينحEل بEاقی                   "کرد

اسEت؟  " قابEل اجEرا  "چگونه لنين نتوانست درک کند که اين شعار قديمی هنوز      . ماندند

  ؟چرا اين شعار را کنار نگذارد
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زمEان   زيEرا ايEن شEعار در آن     : مEا پاسEخ گفتEه اسEت       ه  رادک قبلاً در مورد اين نکته ب      

اين ادعا بکلی بی ارزش . ما اين پاسخ را مورد بررسی قرار داديم." تحقق يافته بود"

چرا که رادک معتقEد  . است، بخصوص از دهان رادک بی ارزشی آن مضاعف می شود     

اصEلاً شEامل اشEکال قEدرت نمEی شEود، بلکEه           است کEه محتEوای شEعار قEديمی لنينيسEتی            

. عبارتست از نابود کردن واقعی نظام ارباب و رعيتی با همکاری پرولتاريا و دهقانEان  

از ايEن موضEوع نتيجEه    . ولی اين درست همان چيزی است کEه کرنسکيسEم بدسEت نEداد             

می شود که سفر رادک به گذشEته مEا بمنظEور حEل حEادترين مسEئله روز، يعنEی مسEئله                 

مسئله ای که بايد مورد بررسی قرار می گرفEت ايEن نيسEت         . کلی بيهوده است  ه  ن، ب چي

 چه می دانست و چEه نمEی دانسEت، بلکEه مسEئله بEر سEر            ١٩٠٥که تروتسکی در سال     

 مEارس  -چيزی است کEه اسEتالين، مولوتEف و بخصEوص رايکEوف و کEامنف در فوريEه          

.) بEEر مEن پوشEEيده اسEEت موضEع رادک در آن ايEEام چEEه بEود   ( درک نکEرده بودنEEد  ١٩١٧

       زيEEرا اگEEEر کسEEی معتقEEEد باشEEEد کEEه ديکتEEEاتوری دموکراتيEEک تEEEا بEEEدان حEEد بEEEه صEEEورت      

بود که تغيير فوری شعار اصلی ضروری بود، پس بايد " تحقق پذيرفته"قدرت دوگانه 

در چEEين بوسEEيله رژيEEم کEEومين تانEEگ، يعنEEی    " ديکتEEاتوری دموکراتيEEک "پEEذيرفت کEEه  

      ∗ شEEان-همEEراه تانEEگ پينEEگ ه  وی، بEE- و وانEEگ چينEEگبوسEEيله حکومEEت چيانکايشEEک 

بنEابراين،  .  خيلEی بيشEتر و کامEل تEر تحقEق يافتEه بEود             - به عنوان ضEميمه ای پيوسEته       -

  . تغيير شعار در چين

هنEوز در  "  سياسEی گذشEته  -ميراث شEکل بنEدی هEای اجتمEاعی    "ولی آيا، با اينحال،    

ولی آيEا در روسEيه، در چهEارم    . شده اندچين از بين برده نشده اند؟ خير، هنوز نابود ن       

" بلشEويک هEای قEEديمی  "هنگاميکEه لنEين بEه کليEه قشEر رده بEالای       ه ، بE ١٩١٧آوريEل  

  اعلان جنگ داد، ايEن ميEراث نEابود شEده بEود؟ رادک نوميدانEه بEه ضEد و نقEيص گEوئی                

يم بايد در اين رابطه تذکر بده. اين سو و آن سو می زنده می افتد و گيج و سرگردان ب  

                                                 
 وی، رهبEEر جنEEاح چEEپ کEEومين تانEEگ مEEی    -چيانکايشEEک رهبEEر جنEEاح راسEEت و وانEEگ چينEEگ    ∗

 شان يک وزير کمونيست بود کEه در حEين، سياسEت اسEتالين و بوخEارين را          -تانگ پينگ . باشند
   .ت. ل. تعقيب  می کرد
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" ميراث شکل بندی هEا  "که اين کاملاً تصادفی نيست که رادک اصطلاح بغرنجی مانند           

  EEکارا از بEEد، و آشEEی کنEEازی مEEتلفش بEEای مخEEه هEEا جنبEEرد، بEEی بEEار مEEردن ه را بکEEار بEEک

اهتEزار  " بقايEای فئوداليسEم يEا نظEام اربEاب و رعيتEی      "روشن تر و واضح تر      اصطلاح

کEه رادک ايEن بقايEا را بEه قاطعانEه تEرين وجهEی        چرا؟ زيرا، همين ديEروز بEود        . می کند 

انکار می کرد و بدينوسيله هرگونه پايه ای را برای شEعار ديکتEاتوری دموکراتيEک از         

  :رادک، در گزارش خود به آکادمی کمونيست، گفت. بين می برد

.      نمEEی باشEEند١٩٠٥منEEابع انقEEلاب چEEين کEEم عمEEق تEEر از منEEابع انقEEلاب مEEا در سEEال  "

ا اطمينان اظهار کرد که اتحاد طبقه کارگر با دهقانان در آنجا مستحکم تر از می توان ب

باين دليل ساده که اين اتحاد .  در کشور ما وجود داشت١٩٠٥اتحادی بود که در سال     

  ."عليه دو طبقه نبوده، بلکه برضد يک طبقه، يعنی بورژوازی، خواهد بود

يEا بEه اتفEاق دهقانEان مبEارزه خEود را       خوب، امEا اگEر پرولتار  " باين دليل ساده  "بله،  

 نEEه متوجEEه بقايEEای فئوداليسEEم، بلکEEه متوجEEه      -متوجEEه يEEک طبقEEه، يعنEEی بEEورژوازی    

 کند، ممکEن اسEت بفرمائيEد نEام ايEن انقEلاب چEه خواهEد بEود؟ شEايد انقEلاب                  -بورژوازی

، و نه حتی در سال ١٩٠٥دموکراتيک؟ درست توجه کنيد که رادک اين را نه در سال           

مفهEEوم ايEEن حEEرف چيسEEت؟ خيلEEی سEEاده، .  گفتEEه اسEEت١٩٢٧لکEEه در مEEارس ، ب١٩٠٩

بEار در   ، نيز از راه راست منحرف شده، با اين تفاوت کEه ايEن           ١٩٢٧رادک در مارس    

اپوزيسEEيون، در تزهEEايش راجEEع بEEه مسEEئله چEEين، تصEEحيحات بسEEيار  . يEEک جهEEت ديگEEر

لاتی که چنEد سEطر   معهذا در جم. مهمی در نظريات يک جانبه آنزمان رادک بعمل آورد        

تقريباً هيچ طبقه مالک زمين در چين وجEود  : پيش نقل شد، ذره ای حقيقت وجود دارد   

مالکين ارضEی در چEين بمراتEب بيشEتر از مEالکين ارضEی در روسEيه تEزاری بEا                   . ندارد

و در نتEـيجه، وزنEه بخصEوص مسEئله ارضEی در چEين       . سرمايه داران پيوند خورده اند  

لکEن از سEوی ديگEر، مسEئله آزادی     . ر روسEيه تEزاری اسEت   سبک تEر از وزنEه ی آن د       

بهمEEين مناسEEبت، توانEEائی دهقانEEان چينEEی در مبEEارزه   . ملEEی اهميEEت بسEEيار زيEEادی دارد 

 برای نوسEازی دموکراتيEک کشEور مسEلماً نمEی توانEد بيشEتر از           مستقلسياسی انقلابی   

خEود را در ايEن   اين مطلب، از ميان ساير مطالEب، تجلEی         . توانائی دهقانان روسی باشد   
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 و نEه در حEين سEه سEال انقEلاب چEين، يEک        ١٩٢٥حقيقت می يابد که نه پEيش از سEال          

بوجEود نيآمEد کEه انقEلاب ارضEی را بEر درفEش خEود حEک                   ) پاپوليست(حزب نارودنيک   

 -١٩٢٧همه اينها در مجموع نشان می دهEد کEه بEرای چEين، کEه تجربيEات         . کرده باشد 

رمول ديکتاتوری دموکراتيک دام ارتجاعی تEر و   را تاکنون پشت سر گذارده، ف  ١٩٢٥

  .خطرناک تری است تا برای روسيه بعد از انقلاب فوريه

طور ه سفر ديگری از جانب رادک به گذشته ی حتی دورتری نيز به همان ترتيب، ب        

 مEداوم اين بار، موضوع بEر سEر شEعار انقEلاب           . بيرحمانه ای عليه خودش بر می گردد      

  : مطرح کرد١٨٥٠ است، که مارکس در سال

برای مارکس هيچ شعار ديکتاتوری دموکراتيک مطرح نبود، در      "رادک می نويسد    

، ايEن شEعار در حکEم محEور سياسEی      ١٩١٧ تا سال ١٩٠٥حاليکه برای لنين، از سال    

 کEEEEه توسEEEEعه      کشEEEEورهائی!) ؟ (در کليEEEEهبEEEEود، و بخشEEEEی از مفهEEEEوم او را از انقEEEEلاب  

  ." است، تشکيل می داد)؟(سرمايه داری در آنها بدوی 

رادک، بEEا تکيEEه دادن بEEه چنEEد سEEطر از آثEEار لنEEين، ايEEن تفEEاوت مواضEEع را بدينگونEEه   

 بEود، در حاليکEه وظيفEEه   وحEدت ملEی  توضEيح مEی دهEد کEه وظيفEه اصEلی انقEلاب آلمEان         

اگر اين تفاوت را بطور مکانيکی بررسی نکنيم و .  بودانقلاب ارضیاصلی در روسيه  

. عايت نمائيم، آنوقت اين مقايسه تا حد معينی صEحيح خواهEد بEود   نسبت های لازم را ر  

اما در اين صورت مسئله چين چگونه خواهد بEود؟ وزنEه خEاص مسEئله ملEی در چEين،        

يعنی در يک کشور نيمه مستعمره، از مسئله ارضی حتی در مقايسه با آلمان سال های 

١٨٤٨ -١٨٥٠EEده ، بEEی باشEEر مEEنگين تEEب سEEين ب. مراتEEرا، در چEEم زيEEان هEEور همزمEEط

 خEود را  مEداوم مEارکس بيEنش انقEلاب    . وحدت و هم آزادی، هر دو با هEم، مطEرح اسEت           

هنگEEامی فرمEEول بنEEدی کEEرد کEEه هنEEوز سEEلطنت در آلمEEان پايEEه محکمEEی داشEEت، اشEEراف  

     صEEاحب زمEEين بودنEEد، و رهبEEران بEEورژوازی را فقEEط در اطEEاق انتظEEار حکومEEت تحمEEل   

ه بعEد رژيEم سEلطنتی ديگEر وجEود نداشEته، طبقEه         بE ١٩١١در چين، از سال     . می کردند 

مستقل مالEک وجEود نEدارد، بEورژوازی ملEی کEومين تانEگ قEدرت را در دسEت دارد، و                

روابط ارباب و رعيتی، به اصطلاح، بطور شيميائی با استثمار بورژوائی ترکيEب شEده           
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شEعر  اين ترتيب، مقايسه مواضع مارکس و لنين از جانب رادک به کلی عليEه  ه  ب. است

  .ديکتاتوری دموکراتيک در چين بر می گردد

لکEEن، رادک بEEا موضEEع مEEارکس نيEEز بطEEور جEEدی برخEEورد نمEEی کنEEد، بلکEEه بEEا آن بEEه   

صورت جمله ای معترضه و بطور ضمنی برخورد کرده، بررسی خود را به بيانيه سال 

مارکس هنEوز دهقانEان را متحEد طبيعEی دموکراسEی       محدود می سازد که در آن     ١٨٥٠

مEEارکس در آن زمEEان در انتظEEار ظهEEور يEEک   .  بEEورژوائی شEEهری تلقEEی مEEی کEEرد  خEEرده

مرحله مستقل انقلاب دموکراتيک در آلمان بود، يعنی انتظار داشت که عناصر راديکال 

ايEن لEُب   . خرده بورژوای شهری، با اتکاء به دهقانEان، قEدرت را موقتEاً بدسEت بگيرنEد            

. و تصEادفی هEم نبEود      .  اتفاق نيفتEاد   لکن، اين درست همان چيزی است که      . مطلب است 

در اواسEEط قEEرن گذشEEته دموکراسEEی خEEرده بEEورژوائی ضEEعف و نEEاتوانی خEEود را در بEEه   

و مEارکس ايEن درس را   . پيروزی رسEاندن انقEلاب مسEتقل خEودش باثبEات رسEانده بEود              

 مEارکس  - يعنی، شش سال پس از بيانيEه نEامبرده  -١٨٥٦ آوريل ١٦در  . بحساب آورد 

  :به انگلس نوشت

همه چيEز در آلمEان بسEتگی بEاين امکEان دارد کEه پشEت جبهEه انقEلاب پرولتاريEائی                 "

آنوقEEت اوضEEاع عEEالی . ديگEEر مEEورد حمايEEت قEEرار گيEEرد " جنEEگ دهقEEانی"بوسEEيله يEEک 

  ."خواهد بود

اين کلمات برجسته که رادک بکلی آنها را فراموش کرده، کليد واقعاً گرانبهائی است 

آيEا مEارکس از   . مسئله ای که ما را بخود مشEغول داشEته       برای درک انقلاب اکتبر و کل       

روی انقلاب ارضی جهش کرد؟ خير، همانگونEه کEه مشEاهده مEی کنEيم او از روی ايEن                

آيا او همکEاری پرولتاريEا و دهقانEان را در انقEلاب آتEی ضEروری               . مرحله جهش ننمود  

 يEا حتEی   او امکEان رهبEری    . می دانست؟ بله، او اين همکEاری را ضEروری مEی دانسEت             

فقط اجرای نقش مستقل از جانب دهقانان را در انقلاب ممکن می دانست؟ خير، او اين 

او از اين حقيقت حرکت می کرد که دهقانان که موفق نشده         . امر را ممکن نمی دانست    

گرچEEه (بودنEEد از دموکراسEEی بEEورژوائی در انقEEلاب دموکراتيEEک مسEEتقل حمايEEت نماينEEد  

، قادر خواهنEد بEود در انقEلاب پرولتاريEائی     ) نه دهقانانقصور از جانب بورژوازی بود   



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٤٨ 

رادک ظEEEاهراً         ." آنوقEEEت اوضEEEاع عEEEالی خواهEEEد بEEEود   . "از پرولتاريEEEا پشEEEتيبانی کننEEEد  

نمی خواهد ببيند که اين همان چيزی است کEه در اکتبEر اتفEاق افتEاد، و بطEور بEدی هEم                  

  .اتفاق نيفتاد

بحث نEه بEر سEر نقEش       .  کاملاً روشن است   نتيجه ناشی از اين مطلب، در مورد چين،       

قاطع دهقانان به عنوان يک متحد است، نه بر سر اهميت عظEيم انقEلاب ارضEی، بلکEه             

بر سر اينست که آيا در چين يک انقلاب دموکراتيک ارضی مستقل ممکن می باشEد يEا         

 از انقلاب پرولتاريائی حمايت خواهد کEرد يEا    " يک جنگ دهقانی ديگر   "خير، يا اينکه    

هر کس که آنرا بگونه ای ديگر مطرح کنEد نEه        . مسئله تنها باين شکل مطرح است     . نه

و فقEط حEزب کمونيسEت چEين را سEر درگEم        . چيزی آموخته، نه چيزی درک کEرده اسEت        

  .کرده و آنرا از راه صحيح منحرف می سازد

 از .برای اينکه پرولتاريا ی کشورهای شرقی احياناً بتوانند راه پيروزی را بگشايند      

همEEان ابتEEدای کEEار بايEEد تئEEوری علمEEی نمEEا و ارتجEEاعی اسEEتالين و مEEارتينف راجEEع بEEه       

را ناديEده بگيرنEد آنEرا بکنEاری اندازنEد، خEرد کننEد و بEا جEارو                   " گEام هEا   "و  " مراحل"

بلشويسم در مبارزه عليه اين تکامل گرائی مبتذل بود کEه رشEد       . بروبند و بدور اندازند   

 تعيين شده، بايد راه خEود را بEا مسEير      پيشود با مسير از     ما بجای تطبيق دادن خ    . کرد

        لازم اسEEEت نظريEEEه اسEEEتالين و کEEEوازينين رد   . واقعEEEی مبEEEارزه طبقEEEاتی تطبيEEEق دهEEEيم    

 نظريEEه ای کEEه بEEا تعيEEين کEEوپن سEEهميه انقEEلاب، بEEرای کشEEورهائی کEEه در درجEEه    -گEEردد

بايد خود را با مسير . تاز قبل سلسله مراتب تعيين کرده اس. متفاوتی از توسعه هستند

 لکEن  -لنين راهنمEای ذيقيمتEی در ايEن موضEوع اسEت     . واقعی مبارزه طبقاتی تطبيق داد    

  . لنين را بايد مورد بررسی قرار دادتمامی

خصEEEEوص در رابطEEEEه بEEEEا سEEEEازمان دادن    ه ، ب١٩١٩EEEEلنEEEEين هنگاميکEEEEه در سEEEEال   

    Eم ادغEته را در هEه    انترناسيونال کمونيست، نتايج حاصله از دوره گذشEرد، و بEی کEام م

آنها بيEان فرمEول تئوريEک کامEل مEی داد، بEاری در آنزمEان تجربEه دوره کرنسکيسEم و            

در يک جامعه بورژوائی که در آن تضادهای طبقاتی توسEعه       : اکتبر را چنين تعبير کرد    

 يEEا يEEک  - علنEEی يEEا مسEEتور -يافتEEه، فقEEط مEEی تEEوان يEEک ديکتEEاتوری بEEورژوائی داشEEت    
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هيچگونه صEحبتی نمEی توانEد از يEک رژيEم بينEابينی در ميEان         . ديکتاتوری پرولتاريائی 

 آميز هگيومه های طعن" (ديکتاتوری های دموکراسی"همه دموکراسی ها، همه . باشد

فقEEط نقEEابی هسEEتند بEEرای پوشEEاندن چهEEره حاکميEEت بEEورژوازی،      ) از خEEود لنEEين اسEEت 

             Eيه در عصEی روسEائی، يعنEور اروپEرين کشEلاب  همانگونه که تجربه عقب مانده تEر انق

. ، نشEان داد "ديکتEاتوری دموکراسEی  "بورژوائی خود، يعنی مساعدترين عصEر بEرای    

لنين اين نتيجه گيری را اساس تزهای خود در باره دموکراسی، تنها حاصEل مجموعEه              

  .قرار داد. تجارب انقلابات فوريه و اکتبر بشمار ميرفت

مکEEانيکی از مسEEئله رادک نيEEز، ماننEEد بسEEياری ديگEEر، مسEEئله دموکراسEEی را بطEEور   

. اينسEEEت منشEEEاء عظEEEيم تEEEرين اشEEEتباهات . ديکتEEEاتوری دموکراتيEEEک تفکيEEEک مEEEی کنEEEد 

تنهEEEا مEEEی توانEEEد نقEEEابی بEEEرای پوشEEEاندن چهEEEره حاکميEEEت  " ديکتEEEاتوری دموکراتيEEEک"

 مEا   خEود " قEدرت دوگانEه  "اين مطلب را هم تجربEه  . بورژوازی در دوران انقلاب باشد    

  .ما آموخته استه گ در چين ب و هم تجربه کومين تان١٩١٧در سال 

ناتوانی وراث قلابی به بهترين وجهی در اين حقيقت بيان گرديده که آنهEا هنEوز هEم                 

سعی می کنند ديکتاتوری دموکراتيک را با ديکتاتوری بورژوازی و هم با ديکتاتوری         

لکن اين خود بدين معنی است که ديکتاتوری دموکراتيک بايد . پرولتاريا متفاوت بدانند

. خصلتی بينابينی داشته باشد، يعنی اينکه، دارای يEک محتEوی خEرده بEورژوائی باشEد                

شرکت پرولتاريا در اين ديکتاتوری چيزی را تغييEر نمEی دهEد، زيEرا در طبيعEت چيEزی           

اگEEEر ديکتEEEاتوری . بنEEEام ميEEEانگين رياضEEEی خطEEEوط طبقEEEاتی گونEEEاگون يافEEEت نمEEEی شEEEود

ديکتEاتوری پرولتاريEEا، پEس نتيجEEه     دموکراتيEک نEEه ديکتEاتوری بEEورژوازی اسEت و نEEه    

اما اين نتيجه ما .  بازی کندتعيين کننده و قاطعمی شود که خرده بورژوازی بايد نقش  

را به سوالی بر می گرداند که سه انقلاب روسيه و دو انقلاب چين در عمل بدان پاسخ      

قادر است آيا خرده بورژوازی، امروز تحت شرايط سلطه جهانی امپرياليسم، . گفته اند

در کشورهای سرمايه داری يEک نقEش رهبEری انقلابEی بEازی کنEد، حتEی اگEر موضEوع                

مربوط به کشورهای عقب مانده ای باشد، که هنوز با حل تکاليف انقلابی خود مواجEه        

  هستند؟



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٥٠ 

اعصاری وجEود داشEته انEد کEه در زمEان آنهEا اقشEار تحتEانی خEرده بEورژوازی قEادر               

ولی اينها اعصEاری  . را ما می دانيم اين.  را بر پا سازند  بودند ديکتاتوری انقلابی خود   

بودنEEEEد کEEEEه در زمEEEEان آنهEEEEا پرولتاريEEEEا، يEEEEا اسEEEEلاف پرولتاريEEEEای آن زمEEEEان هنEEEEوز از            

خرده بورژازی تفکيک نشده بود، بلکه برعکس در حالت تکامل نايافتEه خEود، هسEته            

مEEا         . غيEEراز ايEEن اسEEت  کلEEی ه امEEروز بEE . جنگنEEده خEEرده بEEورژوازی را تشEEکيل مEEی داد   

نمی توانيم از توانائی خEرده بEورژوازی در امEر هEدايت کEردن زنEدگی امEروزی جوامEع           

زيEEرا پرولتاريEEا . ميEEان آوريEEمه  صEEحبت بEE- حتEEی در جوامEEع عقEEب مانEEده آن-بEEورژوائی

           Eرمايه داری بEل سEت تکامEه علEرده و بEک کEه تاکنون خود را از خرده بورژوازی تفکي

     ايEEEن شEEEرايط تکامEEEل .  در مقابEEEل بEEEورژوازی بEEEزرگ قEEEرار گرفتEEEه   طEEEور خصEEEمانه ای 

سرمايه داری که خرده بورژوازی را محکوم به نابودی نموده و دهقانان را ناگزير در 

يEEا بEEورژوازی و يEEا پرولتاريEEا، هEEر بEEار کEEه : مقابEEل ايEEن انتخEEاب سياسEEی قEEرار مEEی دهEEد

نظر می آيEد، بEا اينکEار    ه وا بظاهر خرده بورژه  دهقانان به حزبی روی می آورند که ب       

اگEر در  . عملاً گرده خود را بعنوان تکيه گاهی در اختيار سEرمايه مEالی قEرار مEی دهنEد            

  دوران اولين انقلاب روسيه، يا در فاصله بEين دو انقEلاب اوليEه، هنEوز ممکEن بEود کEه                

نقلاب دهقانان و خرده بورژوازی در ا!) اما فقط درجه استقلال (درجه استقلالدر باره 

دموکراتيک اختلاف نظرهائی وجود داشته باشد، امروز سير حوادث دوازده سال اخير 

  .صورتی تغيير ناپذير و قطعیه تکليف اين مسئله را تعيين کرده است و آنهم ب

اين مسئله بعد از اکتبر در ممالک مختلف و در کليه اشکال و ترکيبات ممکEن از نEو    

يکی از تجربيEات اساسEی،   . همين طريق حل گرديد   ه  در عمل مطرح شد و در همه جا ب        

لکEEن . بعEEد از تجربEEه کرنسکيسEEم، همانگونEEه کEEه گفتEEه شEEد، تجربEEه کEEومين تانEEگ اسEEت 

تجربه ديگری که نبايد اهميت کمتری برای آن قائل شد، تجربه فاشيسم در ايتالياسEت،        

يEرون  که خرده بورژوازی، اسلحه بدست، قدرت را از دست احزاب قديمی بEورژوائی ب  

همين مسئله برای . آورد تا فوراً آنرا بوسيله رهبران خود تسليم اليگارشی مالی بنمايد

در آنجا جنبش پيل سودسEکی مسEتقيماً عليEه حکومEت ارتجEاعی      . لهستان نيز پيش آمد 

 بورژوا متوجه بود و اميد تEوده هEای خEرده بEورژوا و حتEی مجEامع وسEيعی از                  -مالک
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تصEEEادفی نيسEEEت کEEEه وارسEEEکی، ايEEEن          . مEEEی سEEEاخت  پرولتاريEEEا را در خEEEود مEEEنعکس   

انقلاب " به دهقانان کم بها بدهد"سوسيال دموکرات پير لهستانی، از ترس آنکه مبادا 

. يکسEان دانسEت   " ديکتEاتوری دموکراتيEک کEارگران و دهقانEان        "پيل سودسEکی را بEا       

               Eتان، يعنEت  سخن به درازا خواهد کشيد اگر من بخواهم در اينجا تجربه بلغارسEی سياس

گيج و ننگين گولارف ها و کابEاک چيEف هEا را نسEبت بEه حEزب استامبوليسEکی تحليEل                      

 کEارگر در ايEالات متحEده، و يEا معاشEقه            -يا اينکه تجربEه شEرم آور حEزب کشEاورز          . کنم

زينوويف را با راديچ، يا تجربه حزب کمونيسEت رومEانی و غيEره و غيEره را تجزيEه و        

نقدی بEر پEيش نEويس    نام ه  اين حقايق در کتاب من ببخش اساسی برخی از. تحليل کنم 

نتEايج اساسEی از کليEه ايEن       .  مEورد تجزيEه و تحليEل قEرار گرفتEه اسEت             برنامه کومينترن 

 بدين معنی که خرده بورژوازی، -تجارب درسهای اکتبر را کاملاً تاييد و تحکيم می کند

 حتی اگEر  -بورژوائیمنجمله دهقانان، قادر نيست که نقش رهبری را در جوامع مدرن            

. عهEده بگيEرد  ه  نEه در دوران انقEلاب و نEه در دوران ارتجEاع، بE           -عقب افتاده هم باشEد    

      EEا بEEد، يEEت کننEEورژوازی حمايEEاتوری بEEا از ديکتEEد يEEی تواننEEان مEEه  ه دهقانEEوان تکيEEعن

اشEEEکال بينEEEابينی صEEEرفاً نقEEEابی هسEEEتند بEEEر چهEEEره  . ديکتEEEاتوری پرولتاريEEEا عمEEEل کننEEEد

 که مEوقعيتش دچEار تزلEزل شEده و يEا اينکEه هنEوز بعEد از يEک                    ديکتاتوری بورژوازی، 

مانند رژيم هEای کرنسکيسEم، فاشيسEم، پيEل         . (دوران بی نظمی کمر راست نکرده است      

  ).سودسکی

لکن اگر پرولتاريا . دهقانان يا می توانند بدنبال بورژوازی بروند يا بدنبال پرولتاريا   

 او پيروی نمی کنند، همگام شEود، در ايEن   سعی کند بهر قيمتی با دهقانان، که هنوز از    

کارگران بEه عنEوان   : مانند. صورت پرولتاريا در واقع بدنبال سرمايه مالی خواهد افتاد    

 در - منجملEEه کمونيسEEت هEEا  - در روسEEيه، کEEارگران ١٩١٧مEEدافع مEEام وطEEن در سEEال    

 تانEEEگ در چEEEين، کEEEارگران در حEEEزب سوسياليسEEEت لهسEEEتان، و تEEEا انEEEدازه ای -کEEEومين

  . در لهستان، و غيره١٩٢٦يست ها در سال کمون
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هر کسی که اين موضوع را کاملآً بررسی نکرده، و هر کس که حوادث را با وجEود          

آثار زنده ای که از خود بر جای گذاشته اند، درک نکرده بهتر است از سياست انقلابی 

  .دست بکشد

تبEر گرفEت، نظريEه    نتيجه اساسی که لنين بنحو کامل و جامع از انقلابEات فوريEه و اک          

 بEه بعEد، بEيش از     ١٩١٨لنين از سEال     . را بکلی رد می کند    " ديکتاتوری دموکراتيک "

  :يکبار مطالب زير را تکرار کرده است

کل اقتصEاد سياسEی، اگEر کسEی از آن چيEزی آموختEه باشEد، تمEامی تEاريخ انقEلاب،                    "

 دهقEان يEا از   تمامی تاريخ تکامل سياسی در سراسر قرن نوزدهم، به ما می آموزد کEه              

اگEEر کسEEی بگويEEد چEEرا، مEEن بEEه ايEEن شEEهروند          ... کEEارگر پيEEروی مEEی کنEEد يEEا از بEEورژوا  

مEEی گEEويم، اگEEر تکامEEل هEEر يEEک از انقلابEEات عظEEيم قEEرن هيجEEدهم و نEEوزدهم را در نظEEر  

بگيريد، تاريخ سياسی هر کشوری را در قEرن نEوزدهم ملاحظEه کنيEد، دليEل آنEرا بشEما                 

ادی جامعEه سEرمايه داری چنEان سEاختی اسEت کEه نيروهEای                سEاخت اقتصE   . خواهد گفت 

حEEاکم در آن تنهEEا مEEی توانEEد يEEا سEEرمايه باشEEد يEEا پرولتاريEEائی کEEه حکومEEت سEEرمايه را    

." هيچ نيروی ديگری در ساخت اقتصEادی ايEن نEوع جامعEه وجEود نEدارد            . واژگون کند 

  )٢١٧جلد شانزدهم، ص(

           Eدرن نيسEان مEک      . تدر اينجا صحبت از انگلستان يا آلمEای يEه درس هEر پايEين، بEلن

 در کشEورهای   بEورژوائی يک انقلابات بزرگ قرن هيجدهم يا نوزدهم، يعنEی، انقلابEات            

، بEEاين نتيجEEه مEEی رسEEد کEEه تنهEEا ديکتEEاتوری بEEورژوازی يEEا ديکتEEاتوری       عقEEب افتEEاده 

، يعنEی، يEک ديکتEاتوری      "دموکراتيEک "يEک ديکتEاتوری     . پرولتاريا امکان پذير اسEت    

  .بينابينی نمی تواند وجود داشته باشد

  

*                    *                  *  

اريخی  تئوريک خEود را در  همانگونه که مشاهده می کنيم، رادک حاصل تفحصات ت       

اين کلام قصار خلاصه می کند که بايEد ميEان انقEلاب سوسيايسEتی و انقEلاب بEورژوائی                 

، مسEتقيماً انگشEت کمEک    "مرحلEه "رادک بعEد از نEزول کEردن بEه ايEن      . تفاوت قايل شد  
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" عEرف عEام  "همان کسEی کEه از تنهEا مأخEذ خEود يعنEی            . بسوی کوازينين دراز می کند    

ن امکان را غيرمحتمل می داند که بتوان شEعار ديکتEاتوری پرولتاريEا    حرکت کرده و اي   

کوازينين، بEا  . را هم در کشورهای پيشرفته مطرح کرد و هم در کشورهای عقب افتاده   

 ١٩١٥صداقت انسانی کEه چيEزی نمEی فهمEد، تروتسEکی را مEتهم مEی کنEد کEه از سEال            

نين، بEامزه شEده، و بEا طعنEه      رادک نيز، بدنبال کوازي   ." چيزی نياموخته است  "تاکنون  

ويژگEی انقEلاب چEين و انقEلاب هنEد دقيقEاً عبEارت از ايEن           "بEرای تروتسEکی،     : می گويد 

است که آنها به هيچ وجEه تفEاوتی بEا انقلابEات اروپEای غربEی ندارنEد، و در نتيجEه، در                 

  ."خود به ديکتاتوری پرولتاريا منجر می شوند!) ؟(نخستين مراحل 

ديکتEEEاتوری :  را در ايEEEن رابطEEEه فرامEEEوش مEEEی کنEEEد   رادک يEEEک موضEEEوع کوچEEEک 

پرولتاريEEا در يEEک کشEEور اروپEEای غربEEی تحقEEق نيافEEت، بلکEEه درسEEت در يEEک کشEEور            

آيا ايEن تقصEير تروتسEکی اسEت کEه پروسEه       . عقب افتاده اروپای شرقی بوقوع پيوست    

روسيه را ناديده گرفت؟ علاوه بر ايEن، رادک فرامEوش مEی کنEد کEه                 : ويژگی"تاريخی  

 کشورهای سرمايه داری، با تمام دگرگونی در سطح تکامل، ساخت اجتمEاعی،          کليهدر  

 و به عبارت  -، بورژوازی "ويژگی های اين کشورها   "سنت ها و غيره، يعنی، با تمام        

در اينجا نيز، عدم احترام بEه ايEن ويژگEی هEا      .  حکومت می کند   -دقيق تر، سرمايه مالی   

  . هيچ وجه ربطی به تروتسکی ندارداز تکامل تاريخی ناشی می شود و به

پEEس، در ايEEن صEEورت، تفEEاوت بEEين کشEEورهای پيشEEرفته و عقEEب افتEEاده در چيسEEت؟    

تفاوت بس بزرگ است، لکن دامنه اين تفاوت در محدوده سلطه روابط سEرمايه داری               

اشکال و شEيوه هEای حاکميEت بEورژوازی در کشEورهای مختلEف بسEيار            . باقی می ماند  

در يک قطب، سلطه خصلتی خشک و مطلق بخود مEی گيEرد، ماننEد       . متفاوت می باشند  

، در قطب ديگر، سرمايه مالی خEود را بEا نهادهEای کهنEه قEرون وسEطائی           ايالات متحده 

باين وسيله که آنها را تحت سلطه خود در می آورد و شEيوه        . آسيائی منطبق می سازد   

 در هEر دو جEا بEورژوازی    لکEن . هندوستانخود را بر اين نهادها تحميل می کند، مانند         

از اين نتيجه می شود که ديکتاتوری پرولتاريا نيز از نقطه نظر پايEه    . حکومت می کند  

اجتماعی، اشکال سياسی، تکاليف آنی، و سرعت کار، واجد خصلت کاملاً متفاوتی در              
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لکEEن بEEرای رهبEEری کEEردن تEEوده هEEا بEEه  . کشEEورهای مختلEEف سEEرمايه داری خواهEEد بEEود

ف امپرياليست ها، فئودال هEا و بEورژوازی ملEی بEاری ايEن تنهEا تحEت           پيروزی بر ائتلا  

استيلای انقلابی پرولتاريا ميسر است کEه بعEد از کسEب قEدرت، خEود را بEه ديکتEاتوری           

  .پرولتاريا تبديل کند

 يEک  -رادک خيال می کند که تنها به اين دليل کEه بشEريت را بEدو دسEته تقسEيم کEرده               

رسيده اند، و دسته ديگر که "به سن رشد" سوسياليستی دسته آنهائی که برای انقلاب

 باری تنها بEا ايEن تقسEيم بنEدی،     -می باشند " آماده"فقط برای ديکتاتوری دموکراتيک     

لکEن در  . ادعائی هEر يEک از کشEورها را در نظEر گرفتEه اسEت            " ويژگی"برخلاف من،   

گEی هEای يEک    واقع، او کليشه جامدی ساخته که کمونيست ها را از بررسEی اصEيل ويژ            

کشEEور مشEEخص، يعنEEی، از مطالعEEه نفEEوذ متقابEEل مراحEEل و مراتEEب تکامEEل تEEاريخی يEEک  

  .کشور منحرف می سازد

ويژگی های کشوری که در آن انقلاب دموکراتيEک صEورت نگرفتEه و يEا هنEوز تمEام            

نشده است دارای چنان اهميت عظيمی هستند که بايEد مبنEای برنامEه پيشEتاز پرولتاريEا          

 است که حزب کمونيست می تواند ملیتنها براساس چنين برنامه ای      . ندقرار داده شو  

طور کلEی،  ه مبارزه واقعی و پيروزمند خود را برای اکثريت طبقه کارگر و رنجبران، ب     

  .و عليه بورژوازی و نمايندگان دموکراتيک آن، توسعه دهد

ر اقتصاد کشور، البته امکان موفقيت در اين مبارزه تا حد زيادی با نقش پرولتاريا د

لکن، اين به هيچ وجه تنها . و نتيجتاً با سطح توسعه سرمايه داری آن، تعيين می شود

مسئله ديگری که کم اهميت تEر نيسEت، اينسEت کEه آيEا مسEئله ای              . معيار موجود نيست  

در کشور وجود دارد که حل آن مورد علاقه اکثريت " برای مردم"حياتی و همه جانبه 

م تهورآميزترين اقدامات انقلابی باشد؟ مسئله ارضی و مسEئله ملEی،         ملت بوده، مستلز  

بخEاطر وجEود   . و ترکيبات گوناگون اين دو مسئله، از جمله اينگونEه مسEائل مEی باشEند        

مسئله حاد ارضی و ستم غيرقابل تحمل ملی در کشورهای مستعمره، يEک پرولتاريEای      

 زودتر بقدرت برسد موکراتيک ملیدجوان و نسبتاً قليل می تواند بر مبنای يک انقلاب 

ممکEن اسEت بنظEر    . سوسياليسEتی تا پرولتاريای يک کشور پيشرفته، بEر مبنEای صEرفاً           
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لکن در طول سال هEای  . برسد که بعد از اکتبر اين مطلب ديگر احتياجی به اثبات ندارد 

 ارتجاع ايدئولوژيکی، و بعلت فساد تئوريک وراث قلابی، حتی مفEاهيم ابتEدائی انقEلاب         

    شEEده انEEد و خاصEEيت کEEوزاينينی بخEEود    .... آنچنEEان گنديEEده، آنچنEEان مEEتعفن، و آنچنEEان    

  .گرفته اند، که انسان مجبور است که هر بار از نو شروع بکند

آيا از مطالبی که گفته شد چنين نتيجه می شود که هم امروز کليه کشورهای جهان،          

ده انEد؟ خيEر، ايEن يEک شEيوه      نحوی از انحEاء، بEرای انقEلاب سوسياليسEتی آمEاده شE           ه  ب

بEEدون هEEيچ .  بوخEEارينی طEEرح مسEEئله اسEEت -غلEEط، بEEی روح، مکتEEب وار، استالينيسEEتی 

امEا ايEن بEدين معنEی     . شکی، اقتصاد جهانی در مجموع بEرای سوسياليسEم آمEادگی دارد       

پEس بEر سEر ديکتEاتوری پرولتاريEا در      . نيست کEه هEر کشEوری بEه تنهEائی آمEادگی دارد       

   ايEن پاسEخ  ه ه مختلEف، در چEين، هنEد و غيEره چEه خواهEد آمEد؟ بE         کشورهای عقب افتEاد   

يEEک کشEEور مEEی توانEEد بEEرای  . تEEاريخ بنEEا بEEه دسEEتور مEEا سEEاخته نشEEده اسEEت  : مEEی دهEEيم

داشEته باشEد، نEه تنهEا پEيش از آنکEه بEرای سEاختمان          " آمEادگی "ديکتاتوری پرولتاريEا    

شتراکی کردن آماده مستقل سوسياليسم، بلکه حتی پيش از آنکه برای اقدامات وسيع ا        

انسان نبايد يک تصوير از پيش تکوين يافته در باره هماهنگی تکامل اجتمEاعی         . باشد

قانون رشد ناموزون، عليرغم نوازش های تئوريک استالين، . را مبدا حرکت قرار دهد

نيروی اين قانون نه تنها در روابط کشور مEا بEا يکEديگر،    . هنوز بقوت خود باقی است   

.  روابط متقابل پروسه های گوناگون در داخل همان کشEور نيEز عمEل کنEد     بلکه حتی در  

رفع ناموزونی پروسه های اقتصاد و سياست، تنها در يک مقياس جهانی امکان پEذير      

طور اخص، بدين معنی است که مسئله ديکتاتوری پرولتاريا در چين  را ه اين، ب. است

  .ورد بررسی قرار دادتنها نمی توان در چارچوب اقتصاد و سياست چين م

تئEEوری  : درسEEت همEEين جاسEEت کEEه مEEا بEEا دو ديEEدگاه ناسEEازگار مواجEEه مEEی شEEويم          

 ملی سوسياليسم در يEک      - و تئوری رفرميستی   مداومانترناسيوناليستی انقلابی انقلاب    

طEور کلEی هEيچ کشEوری در دنيEا نمEی توانEد         ه  نه فقط چين عقب افتEاده، بلکEه بE         . کشور

نيروهای توليدی که بسيار تکامل يافته و : ملی خود بنا کند  سوسياليسم را در محدوده     

فراتر از مرزهEای ملEی گسEترش يافتEه انEد، و همچنEين نيروهEای توليEدی کEه رشدشEان             
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بEEEه عنEEEوان مثEEEال، . بEEEرای ملEEEی کEEEردن کEEEافی نيسEEEت، در مقابEEEل آن مقاومEEEت مEEEی کننEEEد

هد شد که گرچه ديکتاتوری پرولتاريا در انگلستان با مشکلات و تناقضاتی مواجه خوا  

خصلت آنها با مشکلات و تضEادهائی کEه در مقابEل ديکتEاتوری پرولتاريEای چEين قEرار             

بر طEرف  . خواهد گرفت، متفاوت است، معهذا احتمالاً از آنها خفيف تر هم نخواهد بود          

. کردن اين تناقضات، در هر دو مورد، تنها از راه انقلاب جهانی امکان پذير مEی باشEد       

هيچ وجه جائی برای اين سوال که يا چين برای دگرگونی سوسياليستی اين نقطه نظر ب

        در ايEEن رابطEEه شEEکی نيسEEت کEEه    . ، بEEاقی نمEEی گEEذارد  "نEEا آمEEاده "اسEEت يEEا  " آمEEاده"

. عقب ماندگی چين تکEاليف ديکتEاتوری پرولتاريEا را بEی انEدازه مشEکل خواهEد سEاخت                 

نشEده، و پرولتاريEای  چEين راه    تEاريخ بنEا بدسEتور مEا سEاخته      : لکن ما تکرار می کنEيم  

  .ديگری ندارد

 از جملEه عقEب افتEاده تEرين کشEور        -آيا اين لااقل بدان معنEی اسEت کEه کليEه کشEورها             

 اگر برای سوسياليسم آماده نباشند، لااقل برای ديکتاتوری پرولتاريا آمادگی -مستعمره

      بطEEورخEEوب، پEEس تکليEEف انقEEلاب دموکراتيEEک  . دارنEEد؟ خيEEر، ايEEن بEEدان معنEEی نيسEEت  

 چه ميشود؟ من اين سوال را با يEک سEوال متقابEل    - و در مستعمرات بطور اخص   -اعم

کجا نوشته است که کليه کشورهای مستعمره برای انجام فوری و تمام       : پاسخ می دهم  

و کمال تکاليف دموکراتيک ملی خود آماده هستند؟ بايد سوال را از سر ديگرش مورد 

 عصEر امپرياليسEEتی، انقEلاب دموکراتيEEک ملEی تنهEEا در    تحEت شEEرايط . بررسEی قEEرار داد 

صورتی می تواند به پيروزی نهائی منجر شود که روابط اجتماعی و سياسی کشور به 

بعنوان رهبر توده های مEردم،      . آن آمادگی و بلوغ لازم برای بقدرت رساندن پرولتاريا        

بEارزه بEرای آزادی    و اگر اين حالEت هنEوز بوجEود نيآمEده باشEد؟ آنوقEت م               . رسيده باشد 

  Eک     ه ملی فقط نتايجی محدود بEه يEايجی کEد آورد، نتEار خواهEای      بEوده هEه تEره برعليEس

، پرولتاريای روسيه نشان داد که به اندازه کافی ١٩٠٥در سال . زحمتکش خواهد بود

. قدرت ندارد که توده های دهقEان را بEه دُور خEود متحEد سEازد و قEدرت را تسEخير کنEد               

ل، انقلاب در نيمه راه متوقف شد و از آن پس مرتبEاً قEوس نزولEی             همين دلي ه  درست ب 

در چEEEين، کEEEه بEEEا وجEEEود موقعيEEEت اسEEEتثنائی مناسEEEب، رهبEEEری انترنالسEEEيونال    . پيمEEEود
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کمونيست مانع از آن شد که پرولتاريای چين برای تسخير قدرت بجنگد، تکEاليف ملEی         

  .ين تانگ يافتندراه حل متزلزل، نفرين شده، و لئيمانه خود را در رژيم کوم

اينکه يک کشور مستعمره چه موقعی و تحت چEه شEرايطی بEرای حEل واقعEاً انقلابEی             

مسائل ارضEی و ملEی خEود آمEاده خواهEد بEود، مسEئله ای اسEت کEه نمEی تEوان از پEيش                    

هر طريق ما می توانيم امروز با کمال اطمينEان اعEلام کنEيم کEه نيEل               ه  لکن ب . تعيين کرد 

م، يعنEی، دموکراسEی کEارگران و دهقانEEان، نEه فقEط در چEEين      بEه دموکراسEی واقعEی مEEرد   

و در ايEن  . بلکه در هندوستان نيز، تنها از راه ديکتEاتوری پرولتاريEا ممکEن مEی باشEد             

       .راه هنEEEوز ممکEEEن اسEEEت مراحEEEل، مراتEEEب و گEEEام هEEEای بسEEEياری وجEEEود داشEEEته باشEEEند

    Eائی بEه تحت فشار توده های مردم، هنوز بورژوازی گام ه  Eب چEا    جانEی دارد، تEر مEپ ب

 دوران هEای قEدرت دو گانEه ممکEن و         -بتواند هر چEه بيرحمانEه تEر بEه مEردم حملEه کنEد               

ولی آنچه کEه وجEود نخواهEد داشEت، آنچEه کEه نمEی توانEد وجEود داشEته             . محتمل هستند 

يEEک . باشEEد، يEEک ديکتEEاتوری دموکراتيEEک اصEEيل اسEEت غيEEر از ديکتEEاتوری پرولتاريEEا   

فقEط مEی توانEد از نEوع کEومين تانEگ باشEد، يعنEی،                 " لمسEتق "ديکتاتوری دموکراتيک   

را بEه   و آن. را از ابتEدا درک کنEيم   ما بايEد ايEن  . يکسره بر ضدکارگران و دهقانان باشد 

توده ها بيآموزيم، بدون آنکه واقعيات طبقات را در پشت فرمول هEای انتزاعEی پنهEان                 

  .سازيم

        Eکرانه يEه شEه بEورژوازی   استالين و بوخارين موعظه می کردند کEم، بEوغ امپرياليس

ايEن کوشEش صEورت گرفEت، لکEن بEا چEه          . می تواند در چين انقلاب ملEی را انجEام دهEد           

بعEEد از ايEEن   : سEEپس گفتEEه شEEد   . نتيجEEه ای؟ پرولتاريEEا بEEه سEEاطور جEEلاده سEEپرده شEEد      

ديکتEاتوری خEرده بEورژوائی، ديکتEEاتوری    . ديکتEاتوری دموکراتيEک فEرا خواهEد رسEيد     

دهقانان يEا از کEارگر پيEروی      . "برحسب تصادف؟ خير  .  در آمد  نقاب دار سرمايه از آب    

در حالت اول، ديکتاتوری پرولتاريا پديEد آمEد، و در حالEت دوم      ." می کند يا از بورژوا    

نظEEر ميرسEEد کEه درس چEEين، حتEEی اگEEر از دور هEEم مطالعEEه  ه بEE. ديکتEاتوری بEEورژوازی 

ر، اين فقط يEک آزمEايش   خي: "ما پاسخ می دهنده ب. شود، به اندازه کافی روشن است    

بEEار ديکتEEEاتوری   مEEEا همEEه چيEEEز را از نEEو شEEروع خEEEواهيم کEEرد، و ايEEEن    . نEEاموفق بEEود  
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بEEر پايEEه  " "بEEا چEEه وسEEيله ای؟  "، "را بEEر پEEا خEEواهيم سEEاخت   " اصEEيل"دموکراتيEEک

ه اين رادک است که اين آخرين کشفيات را ب." اجتماعی همکاری پرولتاريا و دهقانان   

: کومين تانگ هم عيناً بر همين پايه بوجود آمEد  . زه بفرمائيد ولی اجا . ما ارائه می دهد   

.  تا آتش را برای بورژوازی فرو بنشانند-"همکاری کردند"کارگران و دهقانان با هم 

کومين تانEگ را بEا   . ما بگوئيد که مکانيسم سياسی اين همکاری چگونه خواهد بوده  ب

      Eد  ه چه می خواهيد عوض کنيد؟ چه احزابی بEدرت خواهنEور     قEا را بطEل آنهEيد؟ لااقEرس 

در سEEال (ايEن سEEوال هEا   ه رادک بEE! تقريبEی مشEخص کنيEEد، لااقEل آنهEEا را توصEيف کنيEد     

پاسEEخ مEEی دهEEد کEEه تنهEEا انسEEان هEEای بEEی تEEوان و وامانEEده، کEEه قEEادر نيسEEتند     !) ١٩٢٨

پيچيدگی مارکسيسم را درک کنند می توانند باين سوالات فرعی تکنيکی، که کدام طبقه 

در صورتيکه يک بلشويک بايد . کدام طبقه سوارکار، علاقه داشته باشند   اسب است و    

کنEEد، و توجEEه خEEود را بEEه پايEEه طبقEEاتی معطEEوف " تجريEEد"خEEود را از روبنEEای سياسEEی 

شEما تEاکنون بانEدازه کEافی     . خيEر، اجEازه بفرمائيEد، شEما بذلEه خEود را گفتEه ايEد          . گرداند

ن، شEEما خEEود را از ايEEن مسEEئله کEEه   در چEEي! بيشEEتر از حEEد کفايEEت . کEEرده ايEEد" تجريEEد"

. گرديEEد " تجريEEد"همکEEاری طبقEEات چگونEEه خEEود را در امEEور حزبEEی مEEنعکس کEEرد،        

پرولتاريا را بداخل کومين تانگ کشEانديد، تEا حEد جنEون شEيفته کEومين تانEگ شEديد، و          

شEEEما بEEا تکEEEرار فرمEEول هEEEای   . ديوانEEه وار از خEEروج کEEEومين تانEEگ امتنEEEاع ورزيدنEEد    

و پEEس از آنکEه بEEورژوازی  .  سياسEی مبEEارزه شEانه خEEالی کرديEد   از مسEEايل" تجريEدی "

بگذاريEد  : به ما پيشنهاد مEی کنيEد  . بسيار مشخص جمجمه پرولتاريا را خرد کرده است   

همه چيز را از نو امتحان کنيم، و برای شروع کEار بگذاريEد دوبEاره خEود را از مسEئله        

. های بسيار مزخرفی هستند   اينها شوخی   ! خير. کنيم" تجريد"احزاب و قدرت انقلابی     

  !ما اجازه نخواهيم داد که بار ديگر به عقب کشانده شويم

همانگونه که مشاهده کرديم، همه اين عمليات آکروباتيک بEه نفEع اتحEاد کEارگران و           

رادک به اپوزيسيون هشدار می دهد کEه بEه دهقانEان کEم بهEا          . دهقانان عرضه می شود   

گEاهی اوقEات، ملاحظEه      . ا را بخاطر آنها می آورد     ه ندهد و مبارزه لنين عليه منشويک     

سر نقل قول های لنين می آيEد، انسEان را از اهEانتی کEه بEه انديشEه انسEانی           ه  آنچه که ب  
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روا می شEود، منزجEر مEی سEازد بلEه، لنEين بEيش از يکبEار گفتEه اسEت کEه انکEار نقEش                  

ار ايEن نقEل   امEا در کنE  . و اين درسEت بEود  . انقلابی دهقانان، مشخصه منشويک ها است   

 کEه  - هEم وجEود داشEت، کEه در آن منشEويک هEا بمEدت هشEت مEاه         ١٩١٧قول ها، سEال   

 در يEEEک اتحEEEاد مسEEEتحکم بEEEا                   -انقEEEلاب فوريEEEه را از انقEEEلاب اکتبEEEر جEEEدا مEEEی سEEEاخت     

در آن دوره سوسEEيال رولوسEEيونرها نماينEEدگی   . سوسEEيال رولوسEEيونرها، بسEEر بردنEEد  

.  عهEEده داشEEتند ه سEEيله انقEEلاب بيEEدار شEEده بودنEEد، را بEE  اکثريEEت عظEEيم دهقانEEان، کEEه بو 

همراه سوسيال رولوسيونرها، خود را دموکراسی انقلابی می ناميدند ه منشويک ها، ب

و ما را ملامت می کردند که اينها همان هائی هستند که خود را بر پايه اتحاد کEارگران           

يک هEEا بعEEد از انقEEلاب بEEدين ترتيEEب، منشEEو. متکEEی مEEی سEEاختند) سEEربازان(و دهقانEEان 

آنEEان . فوريEEه فرمEEول بلشEEويکی اتحEEاد کEEارگران و دهقانEEان را ضEEبط و تصEEرف کردنEEد     

بلشويک ها را متهم می ساختند که قصد دارند پيشتاز پرولتاريا را از دهقانان جدا کنند 

عبارت ديگر، منشويک ها لنين را بEه  ه ب. و بدين وسيله انقلاب را به نابودی بکشانند      

  . گرفتن، يا لااقل کم بها دادن به دهقانان متهم می کردندناديده 

. انتقاد کامنف، زينوويف و ديگران از لنين تنها طنين صدای انتقاد منشويک ها بود 

  .همين ترتيب، تنها بازتاب ديررس انتقاد کامنف استه انتقاد امروزی رادک نيز، ب

   EEی رادک، ادامEEط مشEEه خEEين، منجملEEی در چEEی وراث قلابEEط مشEEتر  خEEل بيشEEه و تکام

ايEن حقيقEت کEه حEزب کمونيسEت در      .  اسEت ١٩١٧خيمه شب بازی منشويکی در سEال        

کومين تانگ باقی ماند، نه تنها توسط استالين بلکه از جانEب رادک نيEز، بEا اشEاره بEه             

امEEا . همEEان ضEEرورت اتحEEاد مEEا بEEين کEEارگران و دهقانEEان، مEEورد پشEEتيبانی قEEرار گرفEEت   

معلوم شد که کومين تانگ يک حEزب بEورژوائی اسEت،    " برحسب تصادف"هنگاميکه  

نتEايج اينبEار نيEز همEان نتEايج        . کومين تانگ تکرار گرديد   " جناح چپ "همان اهتمام با    

بنابراين، تجريد ديکتاتوری دموکراتيک، در تمايز با ديکتاتوری پرولتاريا، . سابق بود

             Eالی را تحقEال عEه آمEاگوار کEاء    به سطحی بالاتر از اين واقعيت نEود، ارتقEيده بEق نبخش

مEا، در سEال   .  يعنی تکرار تازه همان چيزی که نمونه آن را قبلاً در دست داشتيم    -يافت

مEا هEEم اکنEون ديکتEEاتوری   : "، صEدها بEار از تEEزره تلEی، دان و ديگEEران شEنيديم    ١٩١٧
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. دموکراسی انقلابی را دارا هستيم، ولی شما به جانب ديکتاتوری پرولتاريEا مEی رانيEد             

ديکتEEاتوری دموکراتيEEک  . "حقيقتEEاً، مEEردم کEEم حافظEEه انEEد   ." بEEه جانEEب نEEابودی  يعنEEی 

        " ديکتEEEEاتوری دموکراسEEEEی انقلابEEEEی "اسEEEEتالين و رادک هEEEEيچ تفEEEEاوتی بEEEEا  " انقلابEEEEی

و بEEا وجEEود ايEEن، ايEEن فرمEEول نEEه تنهEEا در تمEEام قطعنامEEه هEEای   . دان نEEدارد تEEزره تلEEی و

تEEوان ه مشEکل بE  . هEم رخنEه کEEرده اسEت   کEومينترن ديEده مEی شEود، بلکEEه در برنامEه آن      

تواند مزورانه تEر از ايEن نقEابی بEه چهEره بزنEد و در ازای              ه  تصور کرد که منشويسم ب    

  . از بلشويسم ديد انتقامی سخت تر از آن بستاند١٩١٧صدماتی که در سال 

امEا، انقلابيEEون شEEرق زمEEين هنEEوز حEEق دارنEEد جEEوابی قEEاطع در مقابEEل ايEEن سEEوال کEEه   

جEوابی کEه بEر نقEل قEول هEای       . چيسEت، تقاضEا کننEد    " ری دموکراتيک ديکتاتو"خصلت  

اسEتالين  .  قديمی استوار نبوده، بلکه متکی بر حقEايق و تجربيEات سياسEی باشEد         پيشين

به کرات پاسEخی حقيقتEاً کلاسEيک    " ديکتاتوری دموکراتيک چيست؟"به اين سوال که    

لنEين در رابطEه     "است کEه    برای مشرق زمين، اين ديکتاتوری تقريباً همان        : داده است 

. اين جواب تا حدودی يک فرمول رسمی شده است      ."  تصور می کرد   ١٩٠٥با انقلاب   

مEEی تEEوان آن را در کتEEب و قطعنامEEه هEEای مربEEوط بEEه چEEين، هندوسEEتان يEEا جزايEEری           

.  حواله می دهندآيندهلنين از حوادث " استباطات"انقلابيون را به   . پولينزی، پيدا کرد  

بEه عEلاوه، ايEن    .  تبديل شده انEد گذشتهين اثناء مدتهاست که به وقايع      حوادثی که، در ا   

جEز صEورتی کEه    ه  گوناگون تعبير مEی کننEد، بE   تصوره فرضی لنين را ب " استنباطات"

  . از وقوع حوادث تفسير نمودپسخود لنين 

بسيار خوب، ما سعی خEواهيم کEرد کEه آن         "کمونيست شرقی، سربزير، می گويد که       

قاً همانطور تصور کنيم که، به قول شما، لنEين پEيش از انقEلاب تصEور           را پيش خود دقي   

اما لطفاً ممکن است بEه مEا بگوئيEد کEه ايEن شEعار در عمEل چگونEه اسEت؟ در                     . می کرد 

  کشور شما چگونه تحقق يافت؟

  ."در کشور ما به شکل کرنسکيسم در دوره قدرت دو گانه تحقق يافت"

گEوئيم کEه شEعار ديکتEاتوری دموکراتيEEک در     آيEا مEا مEی تEوانيم بEه کEارگران خEود ب       "

  "کشور ما به شکل کرنسکيسم ملی خودمان تحقق خواهد يافت؟
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هEEيچ کEEارگری ايEEن شEEعار را نخواهEEد پEEذيرفت، کرنسکيسEEم   ! بEEه هيچوجEEه! نEEه، نEEه"

  ."عبارت از نوکری بورژوازی و خيانت به زحمتکشان است

ران خEEود چEEه بايEEد  پEEس مEEا بEEه کEEارگ "کمونيسEEت شEEرقی بEEا تکEEدر خEEاطر مEEی پرسEEد،   

  "بگوئيم؟

شEما بايEد بEه آنهEا        : "کوزاينين، اين آدم وظيفEه شEناس، بEی صEبرانه پاسEخ مEی دهEد                

بگوئيد که ديکتاتوری دموکراتيک همان چيزی است که لنين در رابطEه بEا ديکتEاتوری      

  ."    دموکراتيک آينده تصور کرده بود

  :ی کند بپرسداگر کمونيست شرقی حواسش را از دست نداده باشد، سعی م

 توضEEيح نEEداد کEEه ديکتEEاتوری دموکراتيEEک تنهEEا در  ١٩١٨امEEا مگEEر لنEEين در سEEال "

انقلاب اکتبر، که ديکتاتوری پرولتاريا را مستقر نمEود، تحقEق اصEيل و واقعEی خEود را          

   EEاً بEEارگر را دقيقEه کEEزب و طبقEEت حEر نيسEEا بهتEEت آورد؟ آيEداز  ه بدسEEم انEEن چشEEوی ايEس

  "متوجه نمود؟

چEرا کEه   . ابداً به خود اجازه فکEر کEردن در بEاره آن را هEم نEده           . يطیتحت هيچ شرا  "

  !"اين تروتسکيسم است!  استمداوماين انقلاب 

بعد از اين توضيح خشن، رنگ کمونيست شEرقی سEفيدتر از بEرف قلEه هEای هيماليEا               

  !هر چه باداباد. می شود و از ولع دانستن بيشتر صرف نظر می کند

يEا چاپلوسEی حقEارت آميEز از     : ن نتايج به خوبی اطEلاع داريEم  و اما نتاج آن؟ ما از اي  

  .چيانکايشک، يا ماجراجوئی قهرمانی
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 )٢٦( از مارکسيسم تا پاسيفيسم-٨

  
  

چه که به عنوان يک عارضه پيش از هر چيز هشدار دهنده است، جمله ای است  آن

. آيRد ی وضوح، از موضوع اصلی مورد علاقه مRا جRدا بRه نظRر مR         ه  از مقاله رادک که ب    

      Rرخش رادک بRارچگی چRRت يکپRه علRه بRRن عارضRن ايRم  ه لکRRين سانتريسRوی تئوريسRRس

من به نزديک شRدن او بRه تئRوری    . لاً با موضوع اصلی مقاله رابطه دارد    امروزی، کام 

بايRد  . سوسياليسم در يک کشور اشاره می کنم که تا حدی در لفافه صورت گرفته است  

طRی تکامRل   . رادک مRی توانRد  " فرعی"بر سر اين موضوع تأمل کرد، زيرا اين اشتباه          

اع خود قرار بدهد، و معلوم شRود  بعدی خود، کليه اختلاف نظرهای ديگر را تحت الشع        

  .که کميت اشتباهات او قطعاً به يک کيفيت جديد تبديل شده است

مRی نويسRد   . رادک، طی بحث در باره خطراتی که انقلاب را از خRارج تهديRد مRی کنRد        

نظRر بRه سRطح رشRد اقتصRادی روسRيه در سRال        از اين حقيقت آگاه بود که  "... که لنين   

تنهRRRا وقتRRRی مRRRی توانRRRد خRRRود را حفRRRظ کنRRRد کRRRه  ) رولتاريRRRاپ(، ايRRRن ديکتRRRاتوری ١٩٠٥

  .)ت.  ل-تاکيد از من است." (پرولتاريای اروپای غربی به کمکش بشتابد

در . اشتباه يکی بعد از ديگری، بRالاتر از همRه، تخلفRی شRديد از چشRم انRداز تRاريخی                 

           کRRRRRه ديکتRRRRRاتوری دموکراتيRRRRRک          - و آن هRRRRRم بRRRRRيش از يکبRRRRRار -حقيقRRRRRت لنRRRRRين گفRRRRRت 

در روسRRيه قRRادر نخواهRRد بRRود بRRدون انقRRلاب سوسياليسRRتی در ) و نRRه ابRRداً پرولتاريRRائی(

اين نظريه همچون رشته سRرخی در کليRه مقRالات و سRخنرانی هRای         . اروپا پايدار بماند  

 کشRRRRRRيده شRRRRRRده اسRRRRRRت                     ١٩٠٦لنRRRRRين در ايRRRRRRام کنگRRRRRRره اسRRRRRRتکهلم حRRRRRزب در سRRRRRRال   

لنRRين در آن ايRRام مسRRئله  ). خRRانف، مسRRائل ملRRی کRRردن، و غيRRره  جRRدل سياسRRی عليRRه پل (
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ديکتاتوری پرولتاريا در روسيه را پيش از انقلاب سوسياليستی در اروپای غربی حتی 

نظRر بRه   "معنRی  . لکن فعلآً نکته مهمی در اين مطلب نهفته نيسRت         . مطرح هم نمی کرد   

 چگونRه  ١٩١٧ چيست؟ و اين سطح در" ١٩٠٥سطح رشد اقتصادی روسيه در سال     

است؟ براساس همين اختلاف سطح است که تئوری سوسياليسم در يک کشور استوار   

برنامه کومينترن تمام کره زمين را به چهار منطقه تقسيم کرده که برخی . گرديده است

و بعضRRRی ديگRRRRر  " مناسRRRب "از ايRRRن منRRRاطق بRRRرای سRRRاختمان مسRRRتقل سوسياليسRRRم       

مينترن در راه اسRRRRتراتژی انقلابRRRRی                 و بRRRRدين ترتيRRRRب کRRRRو  . مRRRRی باشRRRRند " نامناسRRRRب"

بRRدون ترديRRد اخRRتلاف سRRطح هRRای   . بRRن بسRRت هRRای چRRاره ناپRRذيری بوجRRود آورده اسRRت   

. اقتصادی می تواند برای قدرت سياسی طبقه کارگر اهميت تعيين کننده ای داشته باشد

انيم، ، ما موفق شRديم کRه خRود را بRه سRطح ديکتRاتوری پرولتاريRا برسR        ١٩٠٥در سال  

در سRRال . درسRRت بRRه همانگونRRه کRRه نتوانسRRتيم ديکتRRاتوری دموکراتيRRک بدسRRت آوريRRم     

. ، ما ديکتاتوری پرولتاريا را، که ديکتاتوری دموکراتيک را بلعيد، برپا ساختيم١٩٠٧

، مانند سطح رشد اقتصادی در سال   ١٩١٧اما با سطح موجود رشد اقتصادی در سال         

وقتی می تواند خود را حفRظ کنRد و بRه سوسياليسRم     ، ديکتاتوری پرولتاريا تنها     ١٩٠٥

طبيعتRاً،  . بسط و توسعه يابد که پرولتاريای اروپای غربی به موقع به کمک آن بشRتابد       

       سRRير تکامRRل مبRRارزه آن را تعيRRين   .  حسRRاب کRRرد از پRRيشتRRوان ی را نمRR" موقRRع"ايRRن 

 جهRان در سRطح  ، کRه بوسRيله تناسRب نيروهRا     اساسRی لکن پاسخ به اين سRوال    . می کند 

  Rود ی  تعيين مRد              -شRی زنRرف را مRرين حRه آخRت کRا اسRب نيروهRن تناسRاوت در  - و ايRتف 

     ، هRRر چنRRد هRRم کRRه ١٩١٧ و در سRRال ١٩٠٥سRRطح توسRRعه اقتصRRادی روسRRيه در سRRال   

  .فی النفسه مهم باشد، عاملی درجه دوم محسوب می گردد

قتصRادی قناعRت   لکن رادک فقط به اشاره ای مRبهم بRه ايRن اخRتلاف در سRطح رشRد ا             

بعRد از اشRاره بRه اينکRه لنRين بRر ارتبRاط بRين مسRايل داخلRی انقRلاب و مسRايل              . نمی کنRد  

  :، رادک اضافه می کند!)خوب، بعد(جهانی آن واقف بوده 
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ولی لنين فقط مفهوم ارتباط ما بين پايداری ديکتاتوری سوسياليستی در روسيه و "

بRيش از حRد توسRط فرمRول بنRدی         کRه    کمک پرولتاريای اروپای غربRی را، بRه گونRه ای          

يعنی اينکRه، ماننRد تروتسRکی، آن را     .  نبخشيد تروتسکی تصريح گرديده بود، صراحت    

، يعنی، کمک از جانب پرولتاريای پيروز اروپای غربی، مطرح دولتیصورت کمک ه ب

  .)ت. ل-تاکيد از من است." (نکرد

کRردم چشRمهايم اشRتباه         صريحاً اعتراف مRی کRنم وقتRی ايRن سRطور را خوانRدم، فکRر                  

رادک بRRرای چRRه هRRدفی بRRه ايRRن سRRلاح بRRی ارزش از زرادخانRRه وراث قلابRRی     . مRRی بينRRد 

احتياج پيدا کرده است؟ اين چيزی جز تکرار شرم آور مطالRب بRی ارزش استالينيسRتی        

گذشته از ساير مطالب، نقRل قRول   . نيست که همواره مورد تمسخر شديد ما قرار داشت        

. م ميدهد که رادک درک بسيار نRاچيزی از علائRم اساسRی راه لنRين دارد           فوق الذکر نشا  

لنين، برخلاف استالين، نه تنها هيچ گاه فشار پرولتاريای اروپا بر قدرت بورژوائی را   

در مقابل کسب قدرت بوسRيله پرولتاريRا قRرار نRدارد، بلکRه بRرعکس، او مسRئله کمRک                      

لنRRين، در دوران . مولRRه کRRرده اسRRت  انقلابRRی از خRRارج را بسRRيار صRRريح تRRر از مRRن فر    

نخسRRتين انقRRلاب، بطRRور خسRRتگی ناپRRذيری تکRRرار مRRی کRRرد کRRه مRRا نخRRواهيم توانسRRت        

. بRدون انقRلاب سوسياليسRتی در اروپRا حفRظ کنRيم        !) حتی دموکراسRی را   (دموکراسی را   

هRRای بعRRد، لنRRين سرنوشRRت انقRRلاب مRRا را     و سRRال١٩١٧-١٨بطRRور کلRRی، در سRRالهای  

در نظRر  . ابطه با انقلاب سوسياليستی، که در اروپRا آغRاز گشRته بRود    جز در ره اصولاً ب 

بRدون  : "بRه عنRوان مثRال، او بRا صRراحت اعRلام کRرد       . نمی گرفت و پيش بينی نمی کرد  

.  گفRت ١٩١٨او ايRن را در سRال      " پيروزی انقلاب در آلمان، ما محکوم بRه فنRا هسRتيم           

هه های آينده نبود، بلکRه      ، و منظور او د    ١٩٠٥" سطح اقتصادی "يعنی، نه براساس    

  .منظور او دوران بلافصل آينده بود، که اگر چند ماه نبود، دستکم چند سال می شد

بRRه ايRRن "اگRRر مRRا توانسRRته ايRRم خRRود را پايRRدار نگهRRداريم : لنRRين دههRRا بRRار اعRRلام کRRرد

بRRرای مRRدت  (بRRوده کRRه مجموعRRه شRRرايط مسRRاعدی مRRا را بRRرای مRRدت کوتRRاهی     ... دليRRل

: دهRد ی  و ادامRه مR    ." در مقابل امپرياليسRم جهRانی حفاظRت کRرده اسRت           .) ت.ل! کوتاهی
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"  RRرايطی، و بRRيچ شRRت هRRانی تحRRم جهRRت   ه امپرياليسRRد موجوديRRی توانRRرطی، نمRRيچ شRRه

در ايRن وضRع تصRRادم اجتنRاب ناپRRذير    ... جمهRوری شRوروی را در کنRRار خRود تحمRل کنRRد    

 از جانب پرولتاريا    "فشار"و نتيجه؟ آيا نتيجه حاکی از اميدی پاسيفيسيتی به          ." است

بزرگتRرين مشRکل   : "بورژوازی است؟ خير، نتيجRه ی لنRين ميگويRد    " خنثی کردن "به  

."             ضRRRRرورت فراخوانRRRدن انقRRRRلاب جهRRRRانی ... انقRRRلاب روسRRRRيه در اينجRRRا نهفتRRRRه اسRRRت   

، يعنی نه ١٩٠٥اين حرف کی گفته و نوشته شد؟ نه در سال ) ١٢٦جلد پانزدهم، ص(

ی دوم با ويلهلم دوم در باره سرکوب کردن انقلاب مذاکره می کRرد         به هنگاميکه نيکلا  

، ١٩١٨هRای   خRود را مطRرح مRی سRاختم، بلکRه در سRال      " صRريح "و مRن نيRز فرمRول    

  .های پس از آن و سال١٩١٩

  :لنين در کنگره سوم کومينترن، با نگاهی به گذشته، چنين گفت

يRروزی انقRلاب پرولتاريRائی    برای ما واضح بود که بدون پشتيبانی انقلاب جهانی پ    "

پRRRيش از انقRRRلاب و حتRRRی پRRRس از آن، مRRRا فکRRRر          . غيRRRرممکن بRRRود.) ت.  ل-در روسRRRيه(

يا بلادرنگ، يا لااقل به سرعت، انقلاب در سRاير کشRورهای سRرمايه داری               : می کرديم 

 مRا هRر  . و با علRم بRه ايRن اعتقRاد    . پيشرفته آغاز خواهد شد و يا ما اجباراً فنا می شويم          

کاری که از دستمان بر می آمد انجام داديم تا در تحت هر شRرايطی و هRر پRيش آمRدی،             

زيرا می دانستيم که کوشش ما نه تنها برای خRود  . سيستم شوروی را پايدار نگهداريم    

را می دانستيم و اين اعتقاد خود را قبRل از   ما اين. بلکه برای انقلاب جهانی نيز هست    

 ليتوفسRک  -بعد از آن، و نيز در حين امضRاء قRرار داد برسRت         انقلاب اکتبر و بلافاصله     

حRوادث در مسRير    . لکن در عمRل   . طور کلی صحيح بود   ه  اين ب و  . به کرات اعلام کرديم   

صRورت جلسRه کنگRره سRوم     ." (آن خط مستقيمی که مRا انتظRار داشRتيم اتفRاق نيافتادنRد          

  )، چاپ روسی٣٥٤، ص کومينترن

 در مسRيری را آغRاز کRرد کRه بRه آن مسRتقيمی        به بعد، جنRبش حرکRت  ١٩٢١از سال   

. انتظار داشتيم) ١٩٠٥و نه فقط در سال  (١٩١٧ -١٩نبود که من و لنين در سالهای 

لکن مع الوصف، جنبش در جهت تضRاد آشRتی ناپRذير مRا بRين دولRت کRارگری و دنيRای              
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     ادولRRت کRRارگری را تنهRR! يکRRی از ايRRن دو بايRRد از ميRRان بRRرود . بRRورژوائی توسRRعه يافRRت

 نRه  -توان با رشد پيروزمندانه انقلاب پرولتاريائی در غرب از شRر خطRرات مهلRک             ی  م

سRعی و کوشRش بRرای کشRف دو     .  محافظRت کRرد    -تنها نظامی بلکه هRم چنRين اقتصRادی        

موضRRع در بRRاره ايRRن مسRRئله، يکRRی متعلRRق بRRه لنRRين و ديگRRری از آن مRRن، حRRد اعRRلای        

به او تهمت نزنيد، و اين . ه مطالعه کنيدورشکستگی تئوريک است لااقل لنين را دوبار

  !آش مانده و گنديده ی دست پخت استالين را بخورد ما ندهيد

رادک پRس از سRاختن ايRن    . ولی سقوط به قهقرا حتی در اينجا نيز متوقف نمی گردد         

) )٢٧(اصRRولاً کمکRRی رفرميسRRتی، پورسRRلی  " (سRRاده"افسRRانه کRRه طبRRق آن لنRRين کمRRک    

اغRRRراق آميزانRRRه "ی مRRRی دانسRRRت و در مقابRRRل، تروتسRRRکی  پرولتاريRRRای جهRRRان را کRRRاف 

  :دهدی کمک دولتی، يعنی مساعدت انقلابی بود، ادامه م" خواستار

. ، حRRق بRRه جانRRب لنRRين بRRوده اسRRت    مRRورد ايRRن نکتRRه نيRRز  تجربRRه نشRRان داد کRRه در   "

ولی به اندازه کافی قRدرت  . پرولتاريای اروپا هنوز قادر نبود که قدرت را بدست بگيرد   

کRRه در صRRورت تهRRاجم، از اعRRزام نيروهRRای عمRRده بRRورژوازی جهRRانی عليRRه مRRا    داشRRت 

. بدين ترتيب، به ما کمک کرد کRه قRدرت شRوروی را پايRدار نگهRداريم               . جلوگيری نمايد 

وحشRRRت از جنRRRبش کRRRارگری، تRRRوأم بRRRا تضRRRاد در خRRRود دنيRRRای سRRRرمايه داری، نيRRRروی          

هاجم می گذرد، پايRداری صRلح را   اصلی ای بود که در عرض هشت سالی که از پايان ت  

  ."تضمين کرده است

اين پاراگراف، با اينکه در مقايسه با مشق خط ميرزا بنويس های زمان ما هم دست 

اول نيست، مع الوصف بخاطر ترکيبی از موقع ناشناسی تاريخی، سردرگمی سياسی و 

  .عظيم ترين خطاهای اصولی اش قابل توجه است

دو  در جزوه خود بنام  ١٩٠٥ه می شود که لنين در سال        از کلمات رادک چنين نتيج    

پيش بينی کRرد کRه تRوازن    ) اين تنها اثری است که رادک به آن اشاره می کند          (تاکتيک

 بدينگونه خواهد بود که امکان يک ١٩١٧ها و طبقات بعد از سال  نيروها ميان دولت

در مقابRRل، . تهRRاجم بRRزرگ نظRRامی عليRRه مRRا بRRرای مRRدت مديRRدی وجRRود نخواهRRد داشRRت     
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 موقعيتی را که اجباراً بعد از وقوع جنگ هRای امپرياليسRتی     ١٩٠٥تروتسکی در سال    

پيش خواهد آمد، پيش بينی نکرد بلکه فقRط براسRاس واقعيRات آن زمRان، ماننRد ارتRش                 

 بازار بورس پرقدرت )٢٩(، ارتش بسيار نيرومند هاپسبورگ)٢٨(نيرومند هومن زولرن

اين ديگر يک اشتباه تاريخی واقعاً وحشتناک است، .  بودپاريس و غيره قضاوت کرده  

زيRرا بRه نظRر رادک، آن     . که با تناقضRات درونRی مضRحکش حتRی پيچيRده تRر مRی گRردد                 

سRطح توسRعه   "اشتباه اصلی من درسRت در ايRن حقيقRت نهفتRه اسRت کRه مRن براسRاس             

 اينRRک و. چشRRم انRRداز ديکتRRاتوری پرولتاريRRا را ارائRRه دادم " ١٩٠٥اقتصRRادی در سRRال 

مRRن چشRRم انRRداز ديکتRRاتوری پرولتاريRRا را کRRه در : دومRRين اشRRتباه مRRن روشRRن مRRی شRRود

ه  ب١٩١٧RR ارائRRه دادم در پرتRRو شRRرايط جهRRانی کRRه تRRازه بعRRد از  ١٩٠٥آسRRتانه انقRRلاب 

اگRRر دلايRRل معمRRولی اسRRتالين از ايRRن قمRRاش باشRRند، بRRه مRRا  . وجRRود آمRRد، بررسRRی نکRRردم

 و چRه در  ١٩١٧او، چRه در سRال       " سRطح رشRد   "زيرا مRا بRا      . تعجبی دست نخواهد داد   

  لکن چگونه رادک به اين هم نشينی دچار شد؟. خوبی آشنايی داريمه ، ب١٩٢٨سال 

 بدترين کار اينست که رادک از روی مRرزی جهRش   . تازه حتی اين بدترين کار نيست     

کرده که مارکسيسم را از فرصت طلبRی، موضRع انقلابRی را از موضRع پاسيفيسRتی جRدا           

مسئله بRر سRر چيRزی جRز مبRارزه عليRه جنRگ نيسRت، يعنRی، قضRيه بRر سRر                     . می سازد 

توان از وقوع جنگ جلRوگيری کRرد و يRا آن    ی  چگونه و با چه شيوه هائی م      اينست که   

رژوازی يRا بوسRيله جنRگ داخلRی بRرای      بوسيله فشار پرولتاريا بRر بRو     . را متوقف نمود  

؟ رادک، ندانسRته، مسRئله اساسRی خRط مشRی پرولتاريRا را             سرنگون ساختن بورژوازی  

  .وارد موارد اختلاف نظر کرده است

آيRRا رادک مRRی خواهRRد بگويRRد کRRه مRRن نRRه تنهRRا دهقانRRان بلکRRه فشRRار پرولتاريRRا بRRر           

لتاريRRائی را مRRورد توجRRه مRRی گRRرفتم، و صRRرفاً انقRRلاب پرو" ناديRRده"بRRورژوازی را نيRRز 

قRRرار داده ام؟ بRRاور کRRردنش مشRRکل اسRRت کRRه او از چنRRين يRRاوه ای کRRه در خRRور يRRک                

        در کنگRRRره سRRRوم کRRRومينترن،   . تلمRRRان، سRRRمارد و يRRRا مRRRون موسRRRو اسRRRت دفRRRاع کنRRRد       

بRرای  ) زينوويRف، تRال هRايمر، تلمRان، بلاکRون، و ديگRران          (ماوراء چپ های آن زمRان       
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    در غRRرب دفRRاع  )٣٠(مRRاهير شRRوروی سوسياليسRRتی از تاکتيRRک پوچيسRRم  نجRRات اتحRRاد ج 

من، به اتفاق لنين، تا آنجا کRه ممکRن بRود بRه زبRان سRاده، بRه آنهRا توضRيح          . می کردند 

دادم کRه، بRRه جRRای آنکRه بخRRاطر مRRا دسRت بRRه مRRاجراجوئی هRای انقلابRRی بزننRRد، بهتRRرين     

   Rه مRی کRه و       ی کمکRق برنامRه طبRت کRRن اسRد ايRد بکننRود را    توانRRع خRنظم مواضRور مRبط

متأسRفانه در آن ايRام رادک در     . مستحکم کنند و خود را برای کسب قدرت آماده نماينRد          

ولRRی . طRRرف لنRRين و تروتسRRکی قRRرار نداشRRت بلکRRه طرفRRدار زينوويRRف و بوخRRارين بRRود 

 بهرحال صورت جلسه کنگره سوم آن را بخاطر        -تواند بخاطر بياورد  ی  مسلماً رادک م  

و " فرمRول تنRد  "وهر اسRتدلال لنRين و مRن دقيقRاً عبRارت از مبRارزه بRا         کRه جR  -می آورد 

مRا پRس از آنکRه بRرای آنهRا تشRريح کRرديم کRه تقويRت          . غيرعاقلانه ماوراء چپ ها بRود    

حزب، و فشار پرولتاريا عامل بسيار مؤثری در روابط داخلی و بين المللی می باشRند،     

ک کاربرد مبارزه انقلابی برای کسب تنها ي" فشار"ها اضافه کرديم که  ما مارکسيست

از همRين رو، لنRين در پايRان    . قدرت است و کRاملاً بRه توسRعه ايRن مبRارزه بسRتگی دارد        

        کنگRRره سRRوم، در يRRک جلسRRه بRRزرگ داخلRRی از نماينRRدگان، نطقRRی ايRRراد کRRرد کRRه بRRر            

     خRتم ضد گرايشRات بRی ارادگRی و در انتظRار وقRايع نشسRتن بRود و تقريبRاً بRا ايRن انRدرز                

وارد هRيچ عمRل ماجراجويانRه نشRRويد، ولRی دوسRتان عزيRز مRن، لطفRاً درنRRگ         : مRی شRد  

  .توانيم مدت زيادی پايدار بمانيمی نم" فشار"نکيند، زيرا تنها بوسيله 

پرولتاريRای اروپRا   ) جهRانی اول (رادک به اين مطلب اشاره می کند کRه بعRد از جنRگ      

 RRت از بRRی توانسRRود، ولRRدرت نبRRب قRRه کسRRادر بRRورژوازی  قRRت بRRا بدسRRدن مRRو در آمRRه زان

. بار فرصت پيش آمده تا در اين باره صRحبت کRنم   برای من بيش از يک    . جلوگيری کند 

در هر حال، پرولتاريای اروپا فقط بRه ايRن دليRل توانسRت از سRرکوبی مRا جلRوگيری بRه                

عمRRل آورد کRRه فشRRار پرولتاريRRا بRRا وخRRيم تRRرين عواقRRب عينRRی جنRRگ امپرياليسRRتی و          

. های جهانی که در اثر اين جنRگ تشRديد يافتRه بRود هRم زمRان صRورت گرفRت                 خصومت

تعيين اين مطلب که کدام يک از اين عوامل اهميت تعيين کننRده ای داشRتند، غيRرممکن       

نبرد درونی در اُردوی امپرياليسRتی، تلاشRی اقتصRادی، يRا فشRار پرولتاريRا؟ امRا                : است
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اينکRه فشRار مسRالمت آميRز بRه تنهRائی           . توان به اين صورت مطرح کRرد      ی  مسئله را نم  

جنگی که علRی رغRم      . کافی نيست، توسط جنگ امپرياليستی به روشنی نشان دادن شد         

و بالاخره و از همه مهمتر، اين نکته است که اگر . ها بوقوع پيوست"فشار"کليه اين 

هRای عمRر جمهRوری شRوروی بRه       فشار پرولتاريRا در اولRين و تعيRين کننRده تRرين سRال         

زه کافی مؤثر واقع شد، تنها بدين سبب بود که در آن زمان برای کارگران اروپائی    اندا

 و اين مبRارزه  -موضوع بر سر مسئله فشار آوردن نبود، بلکه بر سر کسب قدرت بود          

  .خود گرفته بکرات شکل جنگ داخلی ب

، در اروپRRا نRRه جنRRگ بRRود و نRRه تلاشRRی اقتصRRادی وجRRود داشRRت، و      ١٩٠٥در سRRال 

های  سوسيال دموکرات" فشار. " و ميليتاريسم در اوج ديوانگی خود بودندکاپيتاليسم

  آن زمRRان مطلقRRاً قRRادر نبRRود کRRه ويلهRRم دوم و فRRرانس ژوزف را از آن بRRاز دارد کRRه بRRا      

طور کلی بRه کمRک   ه های خود به قلمرو سلطنتی لهستان حمله ور نشوند و يا ب           ارتش

پرولتاريRای آلمRان هRوهن زولRرن را از      نيز فشار  ١٩١٨و حتی در سال     . تزار نشتابند 

نداشRت، و اگRر هRم او تRا مسRکو پيشRروی نکRرد         تصرف ايالات بالتيک و اوکرائين بRاز   

صRورت، چگونRه    درغير ايRن . فقط به اين علت بود که نيروی نظاميش کفايت نمی کرد         

چه جهت ما قرار داد صلح برست را منعقد کرديم؟ چه ساده ديروز فراموش شده     ه  و ب 

پرولتاريا ننشست، بلکه بارها گفت کRه بRدون انقRلاب           " فشار"لنين تنها به اميد     ! است

، گرچه فرصت طولانی شده اين در اصل درست بود. آلمان ما مطمئناً نابود خواهيم شد

مRا  . ما يRک مهلRت بRی تRاريخ دريافRت کRرده ايRم       . زه بدهيد خيال پردازی نکنيم  اجا. است

  .بسر می بريم"ی تنفسفرصتی برا"چون گذشته، در شرايط 

          Rی مRت، ولRدرت نيسRانع   ی شرايطی که در آن پرولتاريا هنوز قادر به کسب قRد مRتوان

شود که بورژوازی از قدرت خRود بRرای جنRگ اسRتفاده کنRد، شRرايطی اسRت از تRوازن                        

بی ثبات نيروهای طبقاتی، در عاليترين تجلی خود، توازنی را بی ثبات می خRوانيم کRه                

يRا پرولتاريRا   . دتی طولانی پايدار بماند، و بايد به اين يRا آن سRوی بگRردد   نتواند برای م  

بقدرت برسRد يRا اينکRه بRورژوازی بوسRيله يRک سRری ضRربات خRرد کننRده پRی در پRی،              
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فشRRار انقلابRRی را بRRه حRRدی تضRRعيف کنRRد کRRه بتوانRRد آزادی عمRRل خRRود را بخصRRوص در    

  .مسئله جنگ و صلح، بازتابد

 فشار پرولتاريا بر دولت بورژوائی را به عنوان عاملی فقط يک رفرميست می تواند

درست براساس . که مداوماً رشد می يابد و بعنوان ضمانتی در برابر تهاجم تصوير کند

همين تصور است که تئوری ساختن سوسياليسم در يک کشور، بفRرض خنثRی سRاختن     

سRRRاختن تئRRRوری استالينينسRRRتی خنثRRRی   ). اسRRRتالين(بRRRورژوازی جهRRRانی، بوجRRRود آمRRRد   

بRورژوازی بوسRيله فشRRار پرولتاريRا، بسRRان جغRدی کRه در تاريRRک و روشRن شRRامگاهی       

پرواز می کند، درست زمانی بوجود آمد که شRرايط آفريننRده ايRن تئRوری بRه تRدريج در              

  . حال ناپديد شدن بودند

اوضاع جهانی در دوره ای دستخوش تغييرات شديد شد کRه تعبيRر غلRط از تجربيRات          

جنRRگ، ايRRن اميRRد کRRاذب را پRRرورش داد کRRه مRRا مRRی تRRوانيم بRRدون انقRRلاب    دوران بعRRد از 

.  بسRر بRريم   -کلRی از سRوی آن     " حمايRت "پرولتاريای اروپا، و در عRوض بRا اتکRاء بRه             

بRRRر تRRRلاش          . شکسRRRت پرولتاريRRRا راه را بRRRرای ثبRRRات سRRRرمايه داری بRRRاز کRRRرده اسRRRت      

 که طعم دهشت حاصله از نسل های جديدی. سرمايه داری بعد از جنگ غلبه شده است

در نتيجRه اينRک بRورژوازی    . کشتار امپرياليستی را نچشيده اند به سن بلوغ رسيده اند    

  .آزادانه تر می تواند از دستگاه جنگی خود استفاده کند تا پنج يا هشت سال پيش

هم چنانکه توده های زحمتکش بRه چRپ مRی گراينRد، ايRن پروسRه بRدون شRک فشRار                     

دقيقRاً  . امRا ايRن يRک شمشRير دو دم اسRت       . ورژوازی افزايش می دهRد    آنها را بر دولت ب    

همين خطر رشد يابنده از جانب طبقه کارگر است کRه مRی توانRد، در مرحلRه ای بعRدی،                

بRورژوازی را بRه دسRRت يازيRدن بRRه اقRدامات قRاطعی بRRرای اثبRات سRRيادت در خانRه خRRود        

ری شRوروی، اهتمRام     سوق دهد و برای نRابودی بزرگتRرين منبRع سRرايت، يعنRی جمهRو               

بلکRRه تنهRRا بوسRRيله مبRRارزه ، عليRRه جنRRگ نRRه بوسRRيله فشRRار بRRر حکومRRتمبRRارزه . ورزد

مبRRارزه طبقRRRاتی  " پاسفيسRRتی "اثRRرات  . انقلابRRی بRRرای کسRRب قRRدرت فيصRRله مRRی يابRRد       

پرولتاريRRايی، همچRRون اثRRرات رفرميسRRتی آن، تنهRRا نتRRايج فرعRRی مبRRارزه انقلابRRی بRRرای  
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ات فقRط دارای يRک اسRتحکام نسRبی بRوده و بRه سRادگی              ايRن اثRر   . کسب قدرت می باشند   

تواننRد بRورژوازی را در   ی  بRا ايRن معنRی کRه مR         . می توانند به متضRاد خRود تبRديل شRوند          

وحشت بورژوازی از جنبش کارگری، که اينگونه يک جانبه        . مسير جنگ سوق بدهند   

.  هاسRت  پاسيفيسRت -مورد استناد رادک قRرار مRی گيRرد، مهمتRرين اميRد کليRه سوسRيال            

از انقRلاب بRه تنهRائی چيRزی را تعيRين نمRی کنRد خRود انقRلاب اسRت کRه                    " وحشRت "ولی  

 گفت که تنها ضمانتی که عليه  ١٩٠٥بهمين دليل، لنين در سال      . تعيين کننده می باشد   

، عليRه اسRتقرار مجRدد سRرمايه داری          ١٩١٨استقرار مجدد رژيRم سRلطنتی، و در سRال           

ايRن تنهRا   .  بلکRه پيRروزی انقلابRی اش در اروپاسRت    وجود دارد، فشار پرولتاريRا نيسRت   

، "فرصRRت تRRنفس"بRRا وجRRود خصRRلت ديRRر پRRای ايRRن  . شRRيوه صRRحيح طRRرح مسRRئله اسRRت 

مRن، نيRز، مسRئله را عينRاً بRه      . فرمول لنين امروز نيز به قوت و اعتبار خود باقی است          

  : نوشتمدر نتايج و چشم اندازها ١٩٠٦در سال . همين طريق مطرح کردم

 همين وحشت از قيام پرولتارياست که احزاب بRورژوائی را مجبRور مRی کنRد،            دقيقاً"

که حتی وقتی که مبالغ حيرت انگيزی برای مخارج نظRامی تصRويب مRی کننRد، درعRين               

هRRای داوری        حRRال اعلاميRRه هRRای رسRRمی بRRه نفRRع صRRلح صRRادر کننRRد، بRRا رويRRای دادگRRاه     

ت متحRRده اروپRRا را ببيننRRد ايRRن          بRRين المللRRی سRRرگرم باشRRند، و حتRRی خRRواب تشRRکل ايRRالا    

دکلمه های رقت بار، البته نه قادرند خصRومت مRا بRين دولRت هRا را از بRين ببرنRد و نRه            

   ،انقRلاب مRRا، نتRايج و چشRم انRRدازها   ( ."مRی تواننRد مRRانع درگيRری هRای مسRRلحانه شRوند     

  )٢٨٣ص 

فظ چشم اندازه اشتباه اساسی کنگره ششم در اين نکته نهفته است که، به منظور ح             

 بوخRRارين، ايRRن کنگRRره در جسRRتجوی يRRافتن   - ملRRی اسRRتالين -پاسيفيسRRتی و رفرميسRRتی 

و بRدين ترتيRب، مبRارزه    .  انقلابRی بRرای مقابلRه بRا جنRگ بRر آمRد       -دستور العمل تکنيکی  

  .عليه جنگ را از مبارزه برای کسب قدرت تفکيک نمود

 کRه  -اليسRم در يRک کشRور   الهام دهندگان کنگره ششم، اين سازندگان متوحش سوسي   

" خنثRRRی سRRRاختن " کوشRRRيدند تRRRا  -در اصRRRل پاسيفيسRRRت هRRRای وحشRRRت زده ای هسRRRتند  
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لکRن، از  . ابRدی و جRاودان سRازند   " فشRار "بورژوازی را بRه کمRک شRيوه هRای تشRديد          

آنجائيکRRه بRRه رأی العRRين مRRی ديدنRRد کRRه رهبRRری آنهRRا تRRاکنون انقRRلاب را در يRRک سRRری     

عقRب رانRده، قبRل از    ه ز بين المللی پرولتاريRا را بR    کشورها به شکست کشانيده و پيشتا     

مارکسيسRم، کRه مسRئله جنRگ را بRا      " فرمول تيز و صريح"هر چيز کوشيدند تا از شر  

      RRد مRذير پيونRک ناپRور تفکيRلاب بطRئله انقRوند   ی مسRت شRد، راحRه   . دهRRارزه عليRان مبRآن

ی در لحظRات  برای اينکه مبRادا احRزاب ملR    . جنگ را به يک تکليف خودکفا تبديل کردند       

حساس و تعيين کننده به خواب غفلت فرو روند، خطر جنگ را دائمRی، موکRول ناپRذير          

. دهد به منظور جنRگ صRورت مRی گيRرد    ی هر چه در جهان روی م  . و آنی اعلام کردند   

اکنون ديگر جنگ ابزاری برای رژيم بورژوائی نيست، بلکRه رژيRم بRورژوائی ابRزاری         

ه انترناسRيونال کمونيسRت عليRه جنRگ نيRز تبRديل بRه          در نتيجه مبRارز   . برای جنگ است  

يک سيستم فرمول هRای تشRريفاتی گرديRده، کRه بهRر مناسRبتی بطRور اتوماتيRک تکRرار                        

سوسياليسRم  . زوال مRی يابنRد  . دهنRد ی و در حاليکه تأثير خود را از دسRت مR  . می گردند 

يست را به يک ابRزار کمکRی   ملی استالينيستی گرايش دارد به اينکه انترناسيونال کمون 

. دقيقاً همين گرايش است نه مارکسيسم. آوردن بر بورژوازی تبديل کند" فشار"برای 

او . که رادک با انتقادات سطحی، عجولانه و ورشکسته خود بRه کمکRش شRتافته اسRت              

    قطRRب نمRRايش را گRRم کRRرده و در جريRRان بيگانRRه ای افتRRاده کRRه ممکRRن اسRRت او را بRRه           

  . کلی متفاوتی ببرده کرانه های ب

  

   ١٩٢٨                                                                          آلما آتا، اکتبر 
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  کلام آخر -٩
  

همانگونه که خواننده اطلاع دارد، پيشگوئی من، و يا بيمی که در سطور آخر فص9ل   

 ب9رای رادک  م9داوم انتق9اد از انق9لاب   . پيشين ابراز داشتم، پ9س از چن9د م9اه تأيي9د گردي9د         

م9ا امي9داورايم، ک9ه ک9ل     . تنها اهرمی بود تا بوسيله آن خود را از اپوزيسيون جدا سازد         

لک9ن  . ت کن9د ک9ه گ9ذار رادک ب9ه اردوی اس9تالين ب9رای م9ا غيرمنتظ9ره نب9ود                 کتاب ما ثاب  

رادک در ندامت نامه خود، سياست استالين . مرتد شدن نيز سلسله مراتب خود را دارد

تنها ک9افی  . اين کار به معنی سقوط در قعر خيانت است . در چين را کاملآً تبرئه می کند      

. رادک، پرئوبراژنسکی و سميلگا را نقل کنماست تا بخشی از جواب من به توبه نامه       

  :دهدی توبه نامه ای که آنان را در ليست سياه عيب جويان و بدبينان سياسی قرار م

همانگونه که در خور کليه ورشکستگان خود ستاست، اين سه نف9ر ني9ز مس9لماً از      "

پ9ی   راين سه تسليم طل9ب د .  کوتاهی نکردندمداومپنهان شدن در زير سرپوش انقلاب 

آنند که با سوگندی مبتذل داير بر اينکه وجه مشترکی بين انقلاب چين و تئوری انقلاب 

 موجود نيست، بر روی غم انگيزترين تجربه شکست های اپورتونيسم در تاريخ مداوم

  . سرپوش بگذارند- انقلاب چين-معاصر

رادک و س999ميلگا لجوجان999ه از تبعي999ت ح999زب کمونيس999ت چ999ين از ک999ومين تان999گ         "

. آنه99م ن99ه فق99ط ت99ا کودت99ای چيانکايش99ک، حت99ی پ99س از آن  . ژوائی دف99اع م99ی کردن99د ب99ور

پرئوبراژنسکی، مانند هر موقعی که مسائل سياسی مط9رح م9ی ش9ود، چي9زی ن9امفهوم                 

ي99ک حقيق99ت قاب99ل ملاحظ99ه اينس99ت ک99ه کلي99ه اعض99ائی از اپوزيس99يون ک99ه از   . نج99وا ک99رد

ن99د، تس99ليم ش99ده از آب در اطاع99ت ح99زب کمونيس99ت از ک99ومين تان99گ جانب99داری م99ی کرد
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اين لکه ننگ بر دامن ه9يچ ي9ک از اف9راد اپوزيس9يون ک9ه ب9ه پ9رچم خ9ود وف9ادار            . آمدند

، ي9ک رب9ع ق9رن پ9س     بيانيه کمونيس9ت سه ربع قرن پس از انتشار       . ماند، ننشسته است  

بخت ب9ر گش9ته ممک9ن ديدن9د ک9ه از      " مارکسيست های"از تشکيل حزب بلشويک، اين      

رادک در پاسخی که به اتهامات  ! در قفس کومين تانگ دفاع کنند     اسارت کمونيست ها    

م99ن داد، در هم99ان موق99ع ني99ز، مانن99د توب99ه نام99ه ام99روزيش س99عی ک99رد ک99ه م99ا را از                   

 در صورت خروج حزب کمونيست از کومين تانگ -پرولتاريا از دهقانان" جدا ماندن"

ن را حکوم99ت دهقان99ان و  کم99ی قب99ل از آن رادک حکوم99ت ک99انتو  .  بترس99اند-ب99ورژوائی

کارگران خواند و بدينوسيله به کمک استالين شتافت تا تبعيت پرولتاريا از ب9ورژوازی         

را مخفی کند، چگونه می توان بر اين اعم9ال ش9رم آور، نت9ايج اي9ن ع9دم بص9يرت، اي9ن           

حماق9ت، اي99ن خيان99ت ب99ه مارکسيس99م س99رپوش گ99ذارد؟ واقع99اً چگون99ه؟ ب99ا محک99وم ک99ردن  

  !مداومانقلاب 

 ١٩٢٨رادک، که در پی يافتن بهانه ای ب9رای تس9ليم نم9ودن خ9ود ب9ود، در فوري9ه         "

 هيئ9ت اجرائي9ه ک9ومينترن    ١٩٢٨بدون تأمل پشتيبانی خود را از قطعنامه پلنوم فوري9ه   

اين قطعنامه به تروتسکيست ها برچس9ب انح9لال طلب9ی    . در باره مسئله چين اعلام کرد 

ندن9د، و حاض9ر نبودن9د ک9ه ض9دانقلاب پي9روز          زيرا آنها شکس9ت ه9ا را شکس9ت خوا         . زد

در اين قطعنامه فوري9ه مش9ی   . ترين مرحله انقلاب چين بپذيرندی چين را به عنوان عال  

کل9ی از غري9زه سياس9ی    ه برای کسی که ب9   . قيام مسلحانه و تشکيل شوراها اعلام گشت      

 از مح999روم نباش999د و ب999ا تجرب999ه انقلاب999ی آبدي999ده ش999ده باش999د، اي999ن قطعنام999ه نمون999ه ای  

رادک از اي99ن قطعنام99ه  . مش99مئزکننده ت99رين و غيرمس99ئولان ت99رين م99اجراجوئی هاس99ت   

پرئوبراژنسکی نيز با روشی که به خردانه تر از رادک نبود به آن روی . پشتيبانی کرد

او نوشت که انقلاب چين فعلاً شکست خ9ورده، و در واق9ع     . آورد، منتها از جانب ديگر    

انقلاب9ی ديگ9ر ب9ه اي9ن زودی ه9ا ف9را            . ورده اس9ت  برای يک مدت طولانی هم شکست خ9       

آي9ا ارزش دارد ک9ه ب9ر س99ر چ9ين ب9ا سانتريس9تها ب9ه مش9اجره پرداخ99ت؟         . نخواه9د رس9يد  

وقت99ی م99ن اي99ن    . داش99تی پرئوبراژنس99کی مراس99لات مفص99لی در اي99ن ب99اره ارس99ال م99      
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اي9ن اف9راد در مکت9ب    . آتا خوان9دم، احس9اس ش9رم ب9ه م9ن دس9ت داد      -مراسلات را در آلما 

. ين چ99ه آموخت99ه ان99د؟ اي99ن س99والی ب99ود ک99ه م99ن باره99ا و باره99ا از خ99ود م99ی ک99ردم          لن99

مفروضات پرئوبراژنسکی با مفروض9ات رادک در تض9اد کام9ل بودن9د ام9ا نتيج9ه گي9ری          

هر دوی آنه9ا در اي9ن آرزوی ب9زرگ بودن9د ک9ه ياروسلاوس9کی تح9ت                 : آنها يکسان بود  

بله، البته آنها اينکار را بخاطر . توجهات منژينسکی آنها را برادرانه در آغوش بگيرد 

آنان صرفاً افرادی هستند بی توان و از . ابداً. آنها جاه طلب نيستند. منافع انقلاب کردند

  .نظر ايدئولوژی ورشکسته

هيئ9ت اجرائي9ه ک9ومينترن،      ) ١٩٢٨(ر مقابل قطعنامه ماجراجويان9ه پلن9وم فوري9ه          د"

م99ن در هم99ان موق99ع راه بس99يج ک99ردن ک99ارگران چين99ی را تح99ت ش99عارهای دموکراتي99ک،  

اما در اينجا اي9ن س9ه بخ9ت    . منجمله شعار تشکيل مجلس مؤسسان چين، پيشنهاد کردم  

 و ب9رای آن9ان ه9يچ تعه9دی بوج9ود      برگشته به ماوراء چپ سقوط کردند، اين آسان ب9ود   

اي9ن ي9ک اش9تباه عظ9يم از جان9ب تروتس9کی          . ش9عارهای دموکراتي9ک؟ هرگ9ز     . نمی آورد 

           مش999کل اس999ت چي999زی!  ب999دون ي999ک درص999د تخفي999ف-ب999رای چ999ين فق999ط ش999وراها. اس999ت

ش9عار  . فک9ر انس9ان برس9د   ه  ب9 - اگر بتوان آنرا موضع نامي9د     -بی معنی تر از اين موضع     

حله ارتجاع بورژوائی ي9ک س9رو ص9دای کودکان9ه و ب9ه مس9خره کش9يدن             شوراها در مر  

ام999ا حت999ی در دوران انق999لاب ني999ز، يعن999ی، در دوران س999اختمان مس999تقيم    . شوراهاس999ت

ما آنها را حذف نک9رديم ت9ا آن ک9ه       . شوراها، ما شعارهای دموکراتيک را حذف نکرديم      

وده ه9ا ب9ا نهاده9ای    شوراهای حقيق9ی ک9ه ق9درت را در دس9ت گرفت9ه بودن9د، در انظ9ار ت9                 

و ن9ه در زب9ان    ( اين امر در زبان لن9ين       . واقعی دموکراسی به مقابله و تصادم پرداختند      

ب9ه اي9ن معن9ی اس9ت؛ در راه تکام9ل کش9ور، نباي9د از           ) استالين بی فرهنگ و طوطي9انش     

  .روی مرحله دموکراتيک جهيد

ين،  مجل9س مؤسس9ان، هش9ت س9اعت ک9ار، مص9ادره زم9        -بدون برنامه دموکراتي9ک   "

اس99تقلال مل99ی چ99ين، ح99ق تعي99ين سرنوش99ت ب99را ی مردم99ی ک99ه در اي99ن س99رزمين زن99دگی     

 بدون اين برنامه دموکراتيک، حزب کمونيست چين دست و پايش بسته است -می کنند
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. و مجبور است که مي9دان را ب9دون مقاوم9ت ب9ه سوس9يال دم9وکرات ه9ای چ9ين بس9پارد                   

ادک و شرکاء، جای حزب کمونيست را يعنی کسانيکه ممکن است به کمک استالين، ر   

  .بگيرند

رادک گرچه بدنبال اپوزيسيون بود، معهذا مهمت9رين نکت9ه را در انق9لاب           : بنابراين"

. چ99را ک99ه او از تبعي99ت ح99زب کمونيس99ت چ99ين از ک99ومين تان99گ دف99اع ک99رد . چ99ين نفهمي99د

 قي9ام  چرا ک9ه او بع9د از م9اجراجوئی ک9انتون ش9يوه     . رادک ضدانقلاب چين را هم نفهميد 

ه رادک با کن9ار گ9ذاردن تک9اليف دوران انتق9الی ب9     . مسلحانه را مورد پشتيبانی قرار داد   

نف99ع انتزاع99ی ت99رين عقي99ده در م99ورد ش99وراها و خ99ارج از زمين99ه زم99انی و مک99انی آن،    

      ام99روزه دوران ض99دانقلاب و مب99ارزه ب99رای دموکراس99ی را ب99ا ي99ک جه99ش پش99ت س99ر         

گند ي9اد م9ی کن9د ک9ه ه9يچ وج9ه اش9تراکی ب9ا انق9لاب          ام9ا در ع9وض رادک س9و    .می گذارد 

  ...تسلی بخش است. جای خوشوقتی است.  نداردمداوم

تئوری ضدمارکسيس9تی اس9تالين و رادک ب9رای چ9ين، هندوس9تان و کلي9ه کش9ورهای                 

 کومين تانگ - ولی اصلاح نشده-مشرق زمين به معنی تکرار آزمون تغيير شکل يافته

  .است

ت انقلابات روسيه و چين، براساس تعاليم مارکس و لنين، که برمبنای کليه تجربيا"

  :در پرتو محک اين انقلابات آزمايش شده اند، اپوزيسيون تأکيد می کند که

انقلاب نوين چين تنه9ا ب9ه ش9کل ديکت9اتوری پرولتاري9ا م9ی توان9د رژي9م موج9ود را                 "

  .سرنگون کند و قدرت را به توده مردم منتقل سازد

راتي9ک پرولتاري9ا و دهقان9ان، ب9رخلاف ديکت9اتوری پرولتاري9ا ک99ه       ديکت9اتوری دموک "

دهقانان را رهبری می کند و برنامه دموکراسی را تحقق می بخشد، يک افسانه است،              

  .خود فريبی است يا از اين بدتر، کرنسکيسم يا کومين تانگيسم است

س9وئی  ميان رژيم کرنس9کی و چيانکايش9ک از يکس9و، و ديکت9اتوری پرولتاري9ا از                  "

. ديگر، هيچ رژيم انقلابی بينابينی و ميانه وجود ندارد و نمی تواند وجود داش9ته باش9د       
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هرکس فرمول چنين رژيمی را مطرح کند و به فريب ننگ آور ک9ارگران مش9رق زم9ين                 

  ."دست يازيده و مصيبت تازه ای را تدارک می بيند

ن، ک9ه ب9ه عل9ت     اي9ن تس9ليم ش9دگا     : اپوزيسيون به ک9ارگران مش9رق زم9ين م9ی گوي9د           "

دسيسه چينی های درونی حزبی ورشکسته شده اند، دارند به اس9تالين کم9ک م9ی کنن9د       

چشم شما بپاشد، گوش شما را مسدود کند، و ه تا تخم سانتريسم را بيافشاند، تا خاک ب

از يکس999و، ب999ا ممن999وع س999اختن ش999ما از ش999رکت در مب999ارزه ب999رای   . ش999ما را گ999يج کن999د

کنند، و ی ديکتاتوری بورژوائی عريان و فرومانده رها مدموکراسی، شما را در مقابل 

از سوی ديگر، چشم انداز يک نوع ديکتاتوری نجات دهنده و غيره پرولتاريائی را در 

مقاب99ل چش99مان ش99ما م99ی گش99ايند ک99ه ظه99ور مج99دد ک99ومين تان99گ را در آين99ده، يعن99ی،          

  ."شکست های بعدی برای انقلاب کارگران و دهقانان را تسهيل می کند

موزي9د ک99ه ب9ه آنه9ا اعتم99اد نکني9د، ک9ارگران مش99رق      آبي. اي9ن واعظ9ين خيان99ت کارن9د   "

موزي9د ک9ه آنه9ا را از ص9فوف خ9ود ط9رد            آموزيد که آنه9ا را حقي9ر بش9ماريد، بي         آزمين بي 

  !..."کنيد
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  چيست؟مداوم  انقلاب -١٠
  

  نکات اساسی

اميدواريم خواننده مخالفتی نداشته باشد که من سعی کنم اين کتاب را بدون ترس از    

  . تکرار مکررات، با ذکر نتايج اساسی، بپايان برسانم

 اينUUUک توجUUUه فUUUوق العUUUاده از جانUUUب هUUUر مارکسيسUUUت را           مUUUداوم تئUUUوری انقUUUلاب -١

ير مبUUارزه طبقUاتی و ايUUدئولوژيک بUUالاخره ايUن مسUUئله را کUUاملاً از   زيUرا مسUU . مUی طلبUUد 

خاطره ی اختلاف نظرهای قديمی ميان مارکسيست های روسUی ارتقUاء داده، و        / سطح

طور کلی شيوه های انقUلاب جهUانی تبUديل       ه  آن را به مسئله خصلت، روابط درونی و ب        

  .کرده است

خصUوص  ه ی آنها به تUأخير افتUاده، بU    در رابطه با کشورهائی که توسعه بورژوائ       -٢

 به معنی اينسUت کUه تحقUق      مداومکشورهای مستعمره و نيمه مستعمره، تئوری انقلاب        

 فقUUط بوسUيله ديکتUUاتوری  دموکراسUUی و آزادی ملUی کامUل و واقعUUی تکUاليف رسUUيدن بUه    

پرولتاريا به عنوان رهبر ملت مقهUور، بخصUوص تUوده هUای دهقUانی آن، قابUل تصUور            

  .می باشد

 يعنی اکثريت عظيم مردم - نه تنها مسئله ارضی، بلکه مسئله ملی نيز به دهقانان-٣

بUدون اتحUاد   .  مقام مهمی در انقلاب دموکراتيUک بخشUيده اسUت         -کشورهای عقب افتاده  

          Uی بUه حتUود، نUد بUل خواهنUل حUک قابUلاب دموکراتيUه پرولتاريا با دهقانان نه مسايل انق

         اتحUUUاد ايUUUن دو طبقUUUه بUUUه جUUUز از راه مبUUUارزهامUUUا. طUUUور جUUUدی مطUUUرح خواهنUUUد گرديUUUد

  . ملی تحقق پذير نيست-آَشتی ناپذير عليه نفوذ بورژوازی ليبرال

 صرفنظر از اينکه اولين مرحله گذرای انقلاب در هر کشوری چگونه روی دهد،   -٤

تحقق يافتن اتحاد انقلابی ميان پرولتاريا و دهقانان فقط تحUت رهبUری سياسUی پيشUتاز               
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اين نيز به نوبUه خUود     . ولتاريا، که در حزب کمونيست متشکل شده قابل تصور است         پر

به اين معنی است که پيروزی انقلاب دموکراتيUک فقUط بوسUيله ديکتUاتوری پرولتاريUا،       

که متکی به اتحاد با دهقانان است و قبل از هر چيز تکاليف انقلاب دموکراتيک را حل       

  .می کند، امکان پذير است

ديکتUUاتوری  "-ايUUن شUUعار قUUديمی بلشويسUUم . از نظUUر تUUاريخی ارزيUUابی کنUUيم  اگUUر -٥

 دقيقUUاً مناسUUبات مشخصUUه در بUUالا ميUUان پرولتاريUUا   -"دمکراتيUUک پرولتاريUUا و دهقانUUان 

تجربUه اکتبUر ايUن مطلUب را تأييUد کUرده          . دهقانان و ليبUرال بUورژوازی را بيUان مUی کنUد            

ولتاريا و دهقانان را در چارچوب اتحUاد  لکن فرمول قديمی لنين روابط متقابل پر . است

بUUه عبUUارت ديگUUر، ايUUن فرمUUول تعمUUداً کيفيUUت جبUUری   . انقلابUUی از پUUيش تعيUUين نمUUی کUUرد 

خاصی را در برداشت، که می بايست در پروسه تجربه تاريخی، جای خود را به کميت       

 و تحت شUرايطی  -در هر حال، تجربه تاريخی نشان داده است     . تری بدهد  رياضی دقيق 

 کUه گذشUته از اينکUه نقUش انقلابUی      -که امکUان هUيچ تفسUير غلطUی وجUود نداشUته باشUد             

معهUذا ايUن نقUش نUه مUی توانUد مسUتقل باشUد و نUه رهبUری                   . دهقانان چقدر بزرگ باشUد    

ايUن بUدان معنUی اسUت کUه      . دهقان يا از کUارگر پيUروی خواهUد کUرد يUا از بUورژوا               . کننده

ديکتاتوری پرولتاريا که   فقط بصورت   " انانديکتاتوری دموکراتيک پرولتاريا و دهق    "

  .، قابل تصور استتوده های دهقانی را رهبری می کند

 ديکتاتوری دموکراتيک پرولتاريا و دهقانان، به عنUوان رژيمUی کUه بواسUطه ی              -٦ 

محتوای طبقاتی خود از ديکتاتوری پرولتاريا متمايز باشد، فقط در صUورتی مUی توانUد      

طUUور کلUUی ه  انقلابUUی، کUUه منUUافع دهقانUUان و بUUمسUUتقل حUUزب تحقUUق يابUUد کUUه تشUUکيل يUUک

 يعنی حزبی که قادر باشUد بUا   -دموکراسی خرده بوروائی را بيان کند، امکان پذير باشد       

گرفتن مقداری کمک از پرولتاريا و با تعيين برنامه ی انقلابی خود، حکومت را بدست 

بيسUت و پUنج سUال اخيUر     خصUوص تجربUه   ه  بU -همانگونه که تمامی تاريخ نوين  . بگيرد

دهد، يک مانع خلل ناپذير در راه ايجاد يک حزب دهقانی همانا عدم ی  نشان م -روسيه

استقلال سياسی و اقتصادی خرده بورژوازی و قشربندی عميقی است که در درون آن 
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، در کليه )منجمله دهقانان(از همين رو اقشار رده بالای خرده بورژوازی . وجود دارد 

ن کننده، بخصوص در موارد جنگ و انقUلاب، بUا بUورژوازی بUزرگ همگUام             موارد تعيي 

و . می شوند، در حاليکه، اقشار رده پايين خرده بورژوازی همپای پرولتاريا می گردند

بدين ترتيب، اقشار بينابينی مجبور می گردند که ما بUين ايUن دو قطUب مخUالف يکUی را              

کی، ما بين کومين تانگ و ديکتUاتوری        ما بين کرنسکيسم و قدرت بلشوي     . انتخاب کنند 

پرولتاريا، هيچ حد و سUطی، يعنUی هUيچ ديکتUاتوری دموکراتيUک کUارگران و دهقانUانی                   

  .وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد

   کوشUUUUش کUUUUومينترن در تحميUUUUل شUUUUعار ديکتUUUUاتوری دموکراتيUUUUک پرولتاريUUUUا و    -٧

 بUUه -ظUUر تUUاريخی تهUUی گرديUUده هUUا پUUيش از ن طUUور قطعUUی و از مUUدت ه  کUUه بUU-دهقانUUان

قUرار دادن ايUن   . کشورهای مشرق زمين، تنها می تواند يک اثر ارتجاعی داشUته باشUد            

شعار در مقابل شعار ديکتاتوری پرولتاريا، از نظر سياسی موجب تحليل پرولتاريUا در       

توده هUای خUرده بUورژوازی شUده و بUدين ترتيUب، مسUاعدترين شUرايط را بUرای تفUوق                      

وارد کUردن  . لی و در نتيجه اضمحلال انقلاب دموکراتيک فUراهم مUی آورد        بورژوازی م 

اين شعار در برنامUه کUومينترن خيانUت مسUتقيم بUه مارکسيسUم و سUنن اکتبUر بلشويسUم                  

  .است

٨-UUه بUUا، کUUاتوری پرولتاريUUيده  ه  ديکتUUدرت رسUUک بقUUلاب دموکراتيUUر انقUUوان رهبUUعن

      Uل تکUرعت در مقابUذير و بسUل      است، بنحوی اجتناب ناپUه حUت کUد گرفUرار خواهUاليفی ق

انقUUلاب دموکراتيUUک . آنهUUا مسUUتلزم تهUUاجم عميUUق بUUه حقUUوق مالکيUUت بUUورژوائی اسUUت   

 مUداوم انقلابی مستقيماً به انقلاب سوسياليستی گسترش و بسط يافته و بدين ترتيب به        

  .تبديل  می شود

٩-         Uه فقUاند، بلکUی رسUان نمUه پايUلاب را بUا انقUط آن را  تسخير قدرت توسط پرولتاري

سUUاختن سوسياليسUUم فقUUط براسUUاس مبUUارزه طبقUUاتی، در مقيUUاس ملUUی و  . آغUUاز مUUی کنUUد

اين مبارزه، تحت شرايط غالUب بUودن بلامنازعUه روابUط            . جهانی، قابل تصور می باشد    

سUرمايه داری بطUور اجتنUاب ناپUUذيری بايUد بUه بUروز انفجUUاراتی منجUر شUود، يعنUUی، در         
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 مرزهای ملی به جنگ هUای انقلابUی منجUر خواهUد         داخل به جنگ داخلی و در خارج از       

ی انقUUلاب سوسياليسUUتی فUUی النفسUUه در ايUUن نکتUUه نهفتUUه اسUUت،        مUUداومخصUUلت . شUUد

نظر از اينکه آيا پای يک کشور عقب افتاده در ميان است که تUازه ديUروز انقUلاب         صرف

دموکراتيکش را انجام داده، يا اينکه مربوط به يک کشور سUرمايه داری قUديمی اسUت              

  .که دوران درازی از دموکراسی و حکومت پارلمانی را پشت سر گذارده است

يکی از .  ملی غيرقابل تصور است اتمام انقلاب سوسياليستی در داخل محدوده-١٠ 

علل بحران در جامعه بورژوائی اين است که نيروهای توليدی مولود اين جامعه ديگر              

در نتيجه، از يکسو جنگ های امپرياليستی    . نمی توانند در محدوده دولت ملی بگنجند      

ب انقUلا . بوجود می آيند واز سوی ديگر فکر ناکجا آباد ايالات متحUده بUورژوائی اروپUا              

سوسياليستی در قلمرو ملی آغاز می گردد، در سطح بين المللUی گسUترش مUی يابUد، و              

بUه ايUن ترتيUب، انقUلاب سوسياليسUتی بUه مفهUوم        . در صحنه جهUانی بUه اتمUام مUی رسUد        

اين انقلاب تنها پس از پيروزی .  بدل می گرددمداومجديدتر و وسيعتر کلمه به انقلابی 

  . ارض به اتمام می رسدقطعی جامعه نوين در سراسر کره

 طرحUUUی کUUUه در بUUUالا از تکامUUUل انقUUUلاب جهUUUانی ذکUUUر شUUUد، مسUUUئله مربUUUوط بUUUه    -١١

     مUUUی باشUUUند، يعنUUUی آن " ناآمUUUاده"يUUUا " آمUUUاده"کشUUUورهائی را کUUUه بUUUرای سوسياليسUUUم 

طبقه بندی بيجان و تنUگ نظرانUه ای کUه توسUط برنامUه کUومينترن ارائUه شUده اسUت را                 

ايه داری يUک بUازار جهUانی، يUک تقسUيم کUار جهUانی، يUک          اگUر سUرم   . منتفی مUی سUازد    

تقسيم نيروهUای توليUدی جهUانی را بوجUود آورده اسUت، پUس در ايUن صUورت، اقتصUاد               

  .جهانی را نيز در مجموع برای دگرگونی سوسياليستی آماده کرده است

 کشUUورهای . ممالUUک مختلUUف بUUا سUUرعت هUUای متفUUاوتی ايUUن پروسUUه را طUUی مUUی کننUUد 

، تحUUUت شUUUرايط معينUUUی، زودتUUUر از کشUUUورهای پيشUUUرفته بUUUه ديکتUUUاتوری   عقUUUب افتUUUاده

  .پرولتاريا دست می يابند، ولی ديرتر به سوسياليسم خواهند رسيد

يک کشور عقب افتاده مستعمره و يUا نيمUه مسUتعمره، کUه پرولتاريUای آن بUه انUدازه                 

ين علUت قUادر   کافی آمادگی ندارد تا دهقانان را متحد سازد و قدرت را بدست بگيرد، بد        
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بUUرعکس، در کشUUوری کUUه . نخواهUUد بUUود کUUه انقUUلاب دموکراتيUUک را بUUه نتيجUUه برسUUاند  

پرولتاريUUUا در نتيجUUUه انقUUUلاب دموکراتيUUUک قUUUدرت را بدسUUUت گرفتUUUه، سرنوشUUUت آينUUUده    

ديکتاتوری و سوسياليسم در تحليل نهائی، نه تنها و نه آنقدر به نيروهای توليدی ملی 

  .لاب سوسياليستی جهانیبستگی دارد که به گسترش انق

  تئUUوری سوسياليسUUم در يUUک کشUUور، کUUه از خميرتUUرش ارتجUUاع عليUUه اکتبUUر        -١٢

 مخUالف  مUداوم انه و تا انتها با تئUوری انقUلاب         مداومبرخاست، تنها نظريه ای است که       

  .است

تلاش وراث قلابی، کUه در زيUر ضUربات شUلاق انتقUاد مUا، سUعی دارنUد کUابرد تئUوری                   

وسUUعت زيUUاد، ذخUUائر  (کشUUور را بUUه علUUت خUUواص ويUUژه روسUUيه    سوسياليسUUم در يUUک  

، منحصUUر بUUه ايUUن کشUUور قلمUUداد کننUUد، موضUUوع را بهتUUر نمUUی کنUUد بلکUUه بUUدتر         )طبيعUUی

گسستن از موضع انترناسيوناليسUتی همUواره و بUدون بUرو برگUرد منجUر بUه            . می سازد 

       UUا و خUUود مزايUUور خUUرای کشUUخص بUUه شUUی کUUود، يعنUUی شUUی مUUی ملUUيحا گرائUUواص             مس

  Uر     ی ويژه ای قايل می شود که به اين کشور اجازه ايفای نقشی را مUرای ديگUه بUد کUده

  .باشدی ممالک ممنوع م

تقسUUيم کUUار جهUUانی، وابسUUتگی صUUنايع شUUوروی بUUه تکنولUUوژی خUUارجی، وابسUUتگی     

نيروهUUای توليUUدی کشUUورهای پيشUUرفته اروپUUا بUUه مUUواد خUUام آسUUيائی، و غيUUره و غيUUره،  

  .يک جامعه سوسياليستی مستقل را در هر کشور واحدی غيرممکن می سازدبناکردن 

 تئUUوری اسUUتالين و بوخUUارين، کUUه بUUرخلاف کليUUه تجUUارب انقUUلاب روسUUيه اسUUت،      -١٣

نه تنها بطور مکانيکی انقUلاب دموکراتيUک را در تضUاد بUا انقUلاب سوسياليسUتی قUرار                

  . جدا می سازددهد، بلکه انقلاب ملی را نيز از انقلاب جهانیی م

اين تئوری بر انقلاب در کشورهای عقب افتاده وظيفه غيرقابل اجرای تشکيل رژيUم       

ديکتاتوری دموکراتيک را تحميل مUی کنUد، و آن را در تضUاد بUا ديکتUاتوری پرولتاريUا            

بدينوسيله، اين تئوری اوهام و خيالات را وارد سياست می کند، مبارزه         . قرار می دهد  
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ای کسUUب قUUدرت در شUUرق فلUUج مUUی کنUUد، و مUUانع پيUUروزی انقUUلاب در      پرولتاريUUا را بUUر 

  .کشورهای مستعمره می گردد

 از نظر تئوری وراث قلابی، نفس کسب قدرت بوسيله پرولتاريا نشانه اتمام انقUلاب        

در . و آغUاز دوران رفUرم هUای ملUی اسUت       ") به اندازه نه دهUم    "طبق فرمول استالين،    (

" خنثUUی سUUاختن "ک بUUه سوسياليسUUم و تئUUوری   نتيجUUه تئUUوری بسUUط و گسUUترش کUUولا    

. بUUUورژوازی جهUUUانی، از تئUUUوری سوسياليسUUUم در يUUUک کشUUUور غيرقابUUUل تفکيUUUک انUUUد    

  .سرنوشت اين تئوری ها به هم پيوند دارد

با تئوری سوسياليسم ملی، انترناسيونال کمونيست به سطح يک اسلحه کمکی تقليل 

سياسUUت .  قابUUل اسUUتفاده مUUی باشUUدمUUی يابUUد کUUه تنهUUا بUUرای مبUUارزه عليUUه تهUUاجم نظUUامی 

امUروزی کUUومينترن، رژيUUم آن و انتخUاب افUUراد رهبUUری آن مطابقUت دارد بUUا تنUUزل کامUUل    

مقام انترناسيونال کمونيست به نقش يک واحد کمکی، که مقدر نيست وظايف مستقلی  

  .را انجام دهد

١٤-UUاطی اسUUر التقUUده، سراسUUدوين شUUارين تUUيله بوخUUه بوسUUومينترن، کUUه کUUت برنام .

تUUلاش مذبوحانUUه ايسUUت تUUا تئUUوری سوسياليسUUم در يUUک کشUUور را بUUا انترناسيوناليسUUم     

مبارزه .  انقلاب جهانی تفکيک ناپذير است، آشتی دهدمداوممارکسيستی که از خصلت 

اپوزيسUUUيون کمونيسUUUUتی چUUUUپ بUUUUرای يUUUUک سياسUUUت صUUUUحيح و يUUUUک رژيUUUUم سUUUUالم در   

UUUت بUUUيونال کمونيسUUUا ه انترناسUUUه مبUUUذيری بUUUک ناپUUUور تفکيUUUه طUUUک برنامUUUرای يUUUرزه ب

مسئله برنامه نيUز بنوبUه خUود از مسUئله دو تئUوری متقUابلاً                . مارکسيستی پيوسته است  

مسUئله انقUلاب   .  و سوسياليسم در يک کشUور جUدا شUدنی نيسUت    مداومناسازگار انقلاب  

هاسUUت کUUه از محUUدوده اخUUتلاف نظرهUUای گUUذرا مUUا بUUين لنUUين و تروتسUUکی    مUUدتمUUداوم

مبUارزه از  . نظرهايی که بوسيله تاريخ کاملاً مستهلک شده بودند      بيرون آمده، اختلاف    

يکسUUو، بUUر سUUر انديشUUه هUUای اساسUUی مUUارکس و لنUUين اسUUت و از سUUوئی ديگUUر بUUر سUUر  

  .التقاط کرايی سانتريست ها
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 يادداشت ها
  

پس از پيروزی انقلاب فوريه روسيه و س?رنگونی ت?زار، و پ?يش        :  تزهای آوريل  -١

از بازگشت لنين از تبعيد به روسيه، رهبران بلشويک آن زمان که در روسيه بودن?د و     

بطور مشخص استالين و کامنف موضع حمايت انتقادی از حکوم?ت موق?ت را ک?ه ي?ک              

 کرده بودند و در مورد جنگ امپرياليستی جهانی اول حکومت سرمايه داری بود اتخاذ

از ادام?ه جن?گ   " دف?اع از س?رزمين پ?دری   "که روسيه نيز درگي?ر آن ب?ود، تح?ت ل?وای          

  .حمايت کردند

، يکسره به مخالفت با اي?ن  ١٩١٧ آوريل ٤لنين پس از بازگشت به روسيه در روز     

مش?هور  " ه?ای آوري?ل  تر"ن?ام  ه سياست ها برخاست و مخالفت خود را در سندی که ب?      

لنين ل?زوم کس?ب ق?درت توس?ط پرولتاري?ا و اتخ?اذ       " تزهای آوريل"در . است ارائه کرد 

. سياس??ت مس??تقل از س??رمايه داران و همچن??ين پاي??ان جن??گ امپرياليس??تی را اع??لام ک??رد

ن??ام " تجدي??د س??لاح ح??زب بلش??ويک   "تروتس??کی اي??ن مب??ارزات درون حزب??ی لن??ين را    

  .گذاشته است

اين عنوان به کسانی اطلاق م?ی ش?د ک?ه در جن?گ جه?انی            : ريوتيک پات - سوسيال -٢

  ط??رف خ??ود را سوسياليس??ت م??ی خواندن??د و از س??وی ديگ??ر تح??ت عن??وان    اول از ي??ک

     ب??ه حماي??ت از س??رمايه داران داخل??ی و حکوم??ت آنه??ا ب??ر  ) پاتريوتيس??م(م??يهن پرس??تی 

  .می خاستند

 در روس??يه پدي??د آمدن??د و  نارودني??ک ه??ا گروه??ی بودن??د ک??ه در اوائ??ل ق??رن بيس??تم -٣

نارودني?ک ه?ا بيش?تر فعالي?ت     . نيروی انقلابی اجتماعی را اساس?اً دهقان?ان م?ی دانس?تند        

  .خود را نيز در ميان دهقانان متمرکز ساخته بودند
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 در اث??ر ي??ک انق??لاب ک??ارگری در پ??اريس    ١٨٧١ م??ارس ١٨در :  کم??ون پ??اريس -٤

اي??ن .  ش??هرت يافت??ه اس??ت"کم??ون پ??اريس"حک??ومتی ک??ارگری ب??ه ق??درت رس??يد ک??ه ب??ه  

 ١٨٧١ م?ه  ٢٨حکومت هفتاد و دو روز بعد و پس از يک سری مبارزات خونين، در            

  .سرنگون شد

 ب??ه ١٩٢٨تروتس??کی در س??ال . منطق??ه ای نزدي??ک م??رز روس??يه و چ??ين:  آلماآت??ا-٥

  .آلماآتا تبعيد شد

پ??س از پي??روزی انق??لاب اکتب??ر و در اث??ر ت??أثيرات جن??گ     :  آلم??ان١٩١٨ انق??لاب -٦

 انقلابی کارگری در آلم?ان بوق?وع پيوس?ت ک?ه در     ١٩١٨هانی اول بر آلمان، در سال   ج

اثر خيانت رهبران سوسيال دموکراسی در اين کشور و سازش آنان با سرمايه داران،           

ول???ی در اث???ر اي???ن انق???لاب س???لطنت س???رنگون ش???د و   . اي???ن انق???لاب بشکس???ت انجامي???د 

  .تشکيل گرديد" جمهوری وايمر"

اي?ن س?ازمان   ): يا بين الملل دوم و يا ب?ين المل?ل سوسياليس?ت    ( دوم    انترناسيونال -٧

 ١٨٧٦ و ١٨٦٤ه?ای    به عنوان جانشين بين المل?ل اول ک?ه ب?ين س?ال    ١٨٨٩در سال   

اين سازمان ش?امل اح?زاب   . وجود داشت و توسط مارکس رهبری می شد، ايجاد گرديد      

     آن را سوسياليس?????تی و ک?????ارگری در کش?????ورهای مختل?????ف ب?????ود و مهمت?????رين بخ?????ش 

سوس?يال دموکراس?ی   . سوسيال دموکراسی آلمان به رهبری کائوتسکی تشکيل م?ی داد       

روسيه نيز که انقلابيون نظير لن?ين و تروتس?کی در آن فعالي?ت داش?تند، بخش?ی از اي?ن         

      پ??س از ب??روز جن??گ جه??انی اول، اکث??ر رهب??ران اي??ن   ١٩١٤در س??ال . ب??ين المل??ل ب??ود 

ت ه??ای س??رمايه داری کش??ورهای خ??ود پرداختن??د و                       ب??ين المل??ل ب??ه حماي??ت از حکوم??    

سوسيال دموکرات ها در دو طرف جبهه های جنگ به دو نيروی متخاصم تبديل ش?دند     

درع?ين ح?ال اقليت?ی    . و بدين ترتيب اصول انترناسيوناليسم کارگری را زي?ر پ?ا گذاش?تند       

           ب?????ا اي?????ن خيان?????ت  مانن?????د لن?????ين، تروتس?????کی، روزالوکزامب?????ورگ و ک?????ارل ليبنخ?????ت 

سوسيال دموکراسی ب?ه مخالف?ت پرداخت?ه و ب?ه اص?ول همبس?تگی ب?ين الملل?ی ک?ارگری                 

  .عليه سرمايه داران و جنگ های امپرياليستی وفادار ماندند
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پس از پايان جنگ جهانی اول کليه احزاب بين الملل دوم به شکل احزابی رفرميست 

مچن?ان ب?ه فعالي?ت ه?ای رفرميس?تی خ?ود ادام?ه             و سازشکار در آمدند که امروزه ني?ز ه        

  .می دهند

پ??س از خيان??ت  ): ي??ا انترناس??يونال کمونيس??تی، ي??ا ب??ين المل??ل س??وم     ( ک??ومينترن -٨

رهب??ران ب??ين المل??ل دوم، اقليت??ی ک??ه در اي??ن ب??ين المل??ل ب??ه مخالف??ت ب??ا سياس??ت ه??ای         

علام داشت ک?ه  سازشکارانه اکثريت برخاسته بود، نياز به تشکيل بين المللی جديد را ا  

      خوان??ده " سانتريس??ت"و ي??ا " س??نتر"ن??ام جن??اح  ه البت??ه برخ??ی از هم??ين اقلي??ت ک??ه ب??   

پس از پيروزی انقلاب روسيه امکان تشکيل . می شدند اين چشم انداز را رد می کردند

 بين الملل سوم تحت رهبری لنين و تروتسکی ١٩١٩اين بين الملل پديد آمد و در سال 

  .نگره ی آن در اتحاد شوروی برگزار شدتاسيس و اولين ک

ب??ا آغ??از انحط??اط ح??زب کمونيس???ت ش??وروی و تحک??يم ق??درت توس??ط بوروکراس???ی         

استالينيستی، بين الملل سوم نيز بتدريج پس از چهار کنگ?ره ی اول آن رو ب?ه زوال و     

کنگره ی پنجم آن پس از آنکه استالين کنترل . تبعيت از سياست های استالينيستی نهاد

و سپس دو کنگره ی بع?دی آن بط?ور       .  تشکيل شد  ١٩٢٤دست گرفته بود در سال      را ب 

، استالين برای اثبات ١٩٤٣در سال .  تشکيل شد١٩٣٥ و ١٩٢٨نامرتب در سالهای 

حسن نيتش به متفقين امپرياليست خود در جن?گ جه?انی دوم و اينک?ه اتح?اد ش?وروی                

ارد، ب?ين المل?ل س?وم را رس?ماً     علاقه ای به انقلاب سوسياليستی در کشورهای ديگر ند 

  .منحل ساخت

بدنبال اتخاذ سياست های غلط از سوی رهبری اس?تالين و  :  روسی- کميته آنگلو -٩

کارگری انگلس?تان   کومينترن، نمايندگان اتحاديه های کارگری شوروی و اتحاديه های          

 روسی زدند، تحت سرپوش همين کميت?ه ب?ود   - دست به تشکيل کميته آنگلو١٩٢٥در  

ک??ه رهب??ران رفرميس??ت اتحادي??ه ه??ای ک??ارگری انگلس??تان توانس??تند اعتص??اب عم??ومی     

تروتس?کی  .  را منح?رف و ب?ه شکس?ت منج?ر س?ازند     ١٩٢٦کارگران انگلستان در سال   
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  آلب??رت پورس??ل و .  از اي??ن کميت??ه ش??ده ب??ود  ق??بلآً خواس??تار خ??روج نماين??دگان ش??وروی  

  .جورج هيک اعضای انگليسی اين کميته بودند

در مقاب?ل آن اص?طلاح ک?ولاک    . اصطلاح روسی به معنای دهقان فقير :  موژيک -١٠

  .به معنای زمين دار بزرگ قرار دارد

 بوخ??ارين اس??ت ک??ه   -منظ??ور جن??اح اس??تالين  :  سانتريس??ت ه??ای دس??ت راس??تی   -١١

سانتريس??ت ب??ه  . وزيس??يون چ??پ علي??ه مواض??ع آن??ان اتخ??اذ ش??ده ب??ود     سياس??ت ه??ای اپ 

نيروه??ائی اط??لاق م??ی ش??ود ک??ه فاق??د برنام??ه ی مش??خص در مب??ارزه ی طبق??اتی ب??وده و  

سياس?ت ه??ای آن??ان م??ا ب??ين قط??ب سياس??ت رفرميس??تی و قط??ب سياس??ت انقلاب??ی نوس??ان     

  .می کند

            ح???????زب١٩٠٠در س???????ال ):  آره???????ا-ي???????ا اس(س???????يونرها و رول- سوس???????يال-١٢

سوس??يال رولوس??يونرها در روس??يه تش??کيل ش??د و بيش??تر و بيش??تر نف??وذش در مي??ان       

 بزرگت?رين ح?زب دهق?انی       ١٩١٧دهقانان آن کشور افزايش يافت بطوريک?ه در انق?لاب           

بلافاص??له پ??س از انق??لاب اکتب??ر، در اي??ن ح??زب انش??عاب ش??د و جن??اح چ??پ آن از      . ب??ود

است علناً به مخالفت با حکومت ش?وراها   حکومت بلشويک ها حمايت کردند و جناح ر       

  .پرداخت

نام دو تن از حواريون حضرت مسيح که اولی مظهر تقدس :  پالوس و سالوس-١٣

  . و ايمان و دومی مظهر بی ايمانی و نامقدسی است

اصطلاحی بود که از طرف اشرافيت فرانسه ب?رای انقلابي?ون آن          :  سنکولات ها  -١٤

اس??ت و " ب??دون ش??لوار اس??ب س??واری " لغ??وی آن معن??ای. کش??ور بک??ار ب??رده م??ی ش??د 

مناسبت آن چنين بود ک?ه ت?ا قب?ل از وق?وع انق?لاب کبي?ر فرانس?ه، س?ربازان اش?رافيت و                

خود آنان با شلوارهای مخصوص سوارکاران بر اسب می نشستند و پس از انقلاب که 

 توده ی مردم بخش عم?ده و اص?لی س?واره نظ?ام انقلاب?ی را تش?کيل م?ی دادن?د، ش?لوار                    

از همين رو اشراف فرانس?ه از روی  . عادی جانشين شلوار مخصوص سوارکاران شد    
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تمسخر سربازان ارتش انقلابی جمهوری را با اين لقب خطاب می کردن?د و از آن پ?س                

  . به هر فرد انقلابی و راديکال اطلاق می شد

  ژاک?وبين ه??ا راديک?ال ت??رين جن?اح سياس??ی در انق?لاب کبي??ر فرانس?ه بودن??د و از     -١٥

 جن??اح ١٧٩٤ ت??ا زم??ان ترمي??دور يعن??ی س??ال  ١٧٩١آغ??از س??رنگونی ژيرون??د در س??ال  

  .غالب در رهبری بودند

حضرت موس?ی ک?ه ب?ه عن?وان وح?ی من?زل معرف?ی ش?ده         " ده فرمان" اشاره به    -١٦

  .است

اي?ن تجرب?ه    .  توس?ط ک?ومينترن تش?کيل ش?د        ١٩٢٣در س?ال    :  بين الملل دهقانان   -١٧

  . منحل شد١٩٢٠ن در اواخر دهه ی موفقيت آميز نبود و اين سازما

اتحاد انگلستان، فرانس?ه، روس?يه ت?زاری، بلژي?ک و بع?داً         :  متفقين امپرياليست  -١٨

  .ايالات متحده در جنگ جهانی اول

ن??ام پارلم??ان روس??يه در زم??ان ت??زار، نماين??دگان اي??ن مجل??س از طري??ق      :  دوم??ا-١٩

  .  انتخابات بسيار محدود تعيين می شدند

ن???ام منطق???ه ای در ناحي???ه جن???وب ش???رقی بخ???ش مرک???زی اروپ???ائی  :  س???اراتوف-٢٠

  .روسيه

اشاره به يکی از نطق های استالين که در آن خود : جهل و بيصداقتی" استاد "-٢١

  .را استاد انقلاب ناميد

که در اواخر دوران ) زمستوا(اعضا سازمان خود مختار اداری محلی :  زمستی-٢٢

  .ود و اشرافيت ليبرال در آن غالب بودحکومت تزاری بر پا شد و قدرتش محد

دبي??ر ک??ل نظ??امی اوک??رائين ب??ود س??پس در راس    ): ١٨٧٧ -١٩٢٦( تپ??ل ي??ورا  -٢٣

  .تپل يورا پس از استقرار حکومت شوراها به خارج فرار کرد. اوکرائين قرار گرفت

 پي?روزی ض?دانقلاب توس?ط روی    ١٩٠٧در س?وم ژوئ?ن    :  تزاريسم س?وم ژوئ?ن     -٢٤

 دس?ت راس?تی تحک?يم ش?د و ارتج?اع پيروزمن?د، خفق?ان ش?ديد و               کار آمدن يک حکومت   

  .سرکوب جنبش کارگری را در پيش گرفت
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پارلم??ان (فاص??له ی زم??انی م??ا ب??ين تش??کيل چه??ار دوم??ا      :  دوران چه??ار دوم??ا -٢٥

  . که دوران خفقان تزاری بود١٩١٧ تا ١٩٠٥از سال ) تزاری

 ب?ه ماهي?ت آن مخالف?ت    انديشه ای که با هر نوع جن?گ ب?دون توج?ه           :  پاسيفيسم -٢٦

طرف?داران اي?ن ط?رز تفک?ر معتقدن?د ک?ه اختلاف?ات مل?ی و ب?ين الملل?ی باي?د از                  . می ورزد 

طرق مسالمت آميز حل شود و توسل به قهر را چه از طرف ستمديدگان و چه از طرف 

  .ستمگران محکوم می کنند

 منسوب به پورسل از رهب?ران رفرميس?ت جن?بش ک?ارگری انگلس?تان             :  پورسلی -٢٧

  ).رجوع شود به فهرست شخصيت ها (١٩٢٠در دهه ی 

 آلمان ١٩١٨آخرين خاندان سلطنتی در آلمان که توسط انقلاب :  هوهن زولرن-٢٨

  .جايگزين آن شد" جمهوری وايمر"سرنگون شد و 

آخرين خاندان سلطنتی اتريش که پس از پاي?ان جن?گ جه?انی اول    :  هاپسبورگ -٢٩

  .منقرض شد

جراجويانه يک اقليت که بدون توسل به توده ها و شرکت آنان قيام ما:  پوچيسم-٣٠

در اص???طلاح سياس???ی ن???ام دارد و طرف???داری از اي???ن   " پ???وچ"در قي???ام ص???ورت گي???رد  

  .ناميده می شود" پوچيسم"
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 فهرست برخی از افراد و شخصيت هائی

  که در اين کتاب از آنها نام برده شده است

  

يکMی از رهبMران حMزب بلشMويک و همکMاران نزديMک              ): ١٨٨٣ -١٩٣٦(زينوويف  

زينوويMف  . زينوويف اولين رئيس کومينترن بود    . لنين در سال های آخر تبعيد وی بود       

ری بMMا يکMMديگر عليMMه تروتسMMکی  بMMه همکMMا١٩٢٢بMMا کMMامنف و اسMMتالين در حMMدود سMMال 

 او و کMامنف از  ١٩٢٥در سMال   . پرداختند و مخفيانه به سازماندهی عليMه او پرداختنMد         

اسMMتالين جMMدا شMMده و بMMه اپوزيسMMيون چMMپ بMMه رهبMMری تروتسMMکی پيوسMMتند و همMMراه بMMا   

زينوويMف در سMال   .  از حMزب کمونيسMت اخMراج شMدند    ١٩٢٧اپوزيسيون چMپ در سMال     

 توسMط پMاپوش دوزی و   ١٩٣٦هMای اسMتالين شMد ولMی در سMال       تسليم سياست    ١٩٢٨

  .محاکمات قلابی استالين تيرباران شد

يکی ديگر از رهبران حزب بلشويک بود که آثاری نيز ): ١٨٨٨ -١٩٣٨(بوخارين 

بوخMارين  . نام دارد" الفبای کمونيسم"از خود به جای گذاشته است که معروفترين آن     

ب بلشMMMويک قMMMرار گرفMMMت و بMMMه اسMMMتالين عليMMMه   در جنMMMاح راسMMMت حMMMز١٩٢٣در سMMMال 

اپوزيسMيون  " از استالين جدا شMد و رهبMری         ١٩٢٨وی در سال    . تروتسکی ملحق شد  

 ١٩٣٨ از حMزب اخMراج و سMپس در سMال     ١٩٢٩در سMال  . را به عهده گرفMت   " راست

  .قربانی توطئه های استالين گرديد و تيرباران شد

قديمی که مانند زينوويف در سMال     يکی از بلشويک های     ): ١٨٨٣ -١٩٣٦(کامنف  

 توسMMMط اسMMMتالين از حMMMزب   ١٩٢٧ بMMMه اپوزيسMMMيون چMMMپ پيوسMMMت و در سMMMال     ١٩٢٥

 مجMدداً بMه عضMويت حMزب پذيرفتMه      ١٩٢٨وی در سMال  . کمونيست شوروی اخراج شد   

 تسMليم سياسMت هMای اسMتالين شMد ولMی سMرانجام در        ١٩٣٢شد و يکبار ديگر در سMال      

  . کو، محکوم و تيرباران شد طی محاکمات قلابی مس١٩٣٦سال 
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وی همراه بوخارين جنMاح راسMت را در حMزب رهبMری            ): ١٨٨١ -١٩٣٨(رايکوف  

، هنگامی که استالين از جناح راست حزب جدا شد، رايکMوف       ١٩٢٩در سال   . می کرد 

 در سری سوم محاکمات مسکو بMه  ١٩٣٨او در سال  . تسليم سياست های استالين شد    

  .اعدام محکوم و تيرباران شد

" ووهMان "رهبر حکومت چين در منطقه صنعتی       ): ١٨٨٤ -١٩٤٤ (-وانگ چينگ 

 وی هMم ماننMد چيانکايشMک در         -وانMگ چينMگ   . کومين تانگ بود  " جناح چپ "و رهبر   

عوض ايفای نقش انقلابی کMه استالينيسMت هMا بMه او اعطMاء کMرده بودنMد، بMه کMارگران                   

  .حمله و به کشتار آنان پرداخت" ووهان"

بود و در " کومين تانگ"رهبر حزب سرمايه داری ): ١٨٨٧-١٩٧٥(چيانکايشک 

استالين و . رهبری نظامی اين حزب بود) ١٩٢٥ -٢٧(های  حين انقلاب چين در سال

کMMومينترن حMMزب کمونيسMMت چMMين را بMMه انحMMلال ايMMن حMMزب و همکMMاری بMMا چيانکايشMMک  

می در   دسMت بMه يMک کودتMای نظMا          ١٩٢٧چيانکايشک سپس در آوريMل      . تشويق کردند 

از آن پMMس کMMومينترن و . شMMهر شMMانگهای و کشMMتار کمونيسMMت هMMا و کMMارگران چMMين زد  

  . وی برخاستند-استالين به حمايت وان چينگ

از اعضای حزب سوسيال رولوسيونر روسيه بMود کMه        ): ١٨٨٢ -١٩٧٠(کرنسکی  

پس از انقلاب فوريه و سقوط تزار، او        . انتخاب شد ) مجلس تزاری (به چهارمين دوما    

ی از اعضای کابينه ی حکومت موقت شMد و پMس از آن رياسMت دولMت موقMت را بMه          يک

" کرنسکيسMم "واژه ی . حکومت وی در اثMر انقMلاب اکتبMر سMرنگون شMد         . عهده گرفت 

در فرهنگ سياسی متMرادف اسMت بMا حکومMت هMای بMورژوائی کMه در اثMر يMک انقMلاب                        

  .اجتماعی بر سر کار می آيند

 فرمانMدهی ارتMش تMزار    ١٩١٧ روسی بود که در سال های يکی از ژنرال: کورنيلف

 بMه فرمانMدهی   ١٩١٧او در ژوئيMه  . در جبهه ی جنوب غربی جنگ را به عهده داشMت         

کMMل قMMوای کرنسMMکی منصMMوب گرديMMد و در سMMپتامبر همMMان سMMال دسMMت بMMه يMMک کودتMMای    

ضدانقلابی عليه حکومت کرنسکی زد که در اثر بسMيج شMوراهای کMارگران و دهقانMان          
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 ١٩٢  

وی در همان سال دستگير شد ولی بعداً موفق به فرار گرديد و تا . ه مضمحل شدروسي

 کMMه کشMMته شMMد بMMه فعاليMMت هMMای ضMMدانقلابی خMMود عليMMه حکومMMت انقلابMMی      ١٩١٨سMMال 

  .شوروی ادامه می داد

استاد تاريخ و رهبر حزب بورژوائی کادت در روسMيه          ): ١٨٥٩ -١٩٤٣(ميليوکف  

 ١٩١٧حکومMت موقMت روسMيه بMود و در مMاه مMه       وی وزيMر امMور خارجMه اولMين      . بود

  .استعفا داد

     قبMMMMMل از جنMMMMMگ جهMMMMMانی اول در جنMMMMMاح چMMMMMپ احMMMMMMزاب      ): ١٨٥٥ -١٩٣٩(رادک 

 بMا لنMين بMه روسMيه     ١٩١٧سوسيال دموکرات لهستان و آلمان قMرار داشMت و در سMال          

 ١٩٢٩رادک تMMا سMMال . او در زمMMان لنMMين يکMی از مبلغMMين مشMMهور کMومينترن بMMود  . آمMد 

عنی تا زمان تبعيMد تروتسMکی بMه ترکيMه، عضMو اپوزيسMيون چMپ بMود و سMپس تسMليم                     ي

رادک در سMال  . استالين شد و به سمت متخصص امور خارجه کرملين منصMوب گرديMد     

 در محاکمات مسکو به ده سال زندان محکوم شMد و بعMد از دو سMال اعMلام شMد               ١٩٣٧

  .که در زندان مرده است

       بMMMMMران حMMMMMزب کمونيسMMMMMت آلمMMMMMان بMMMMMود کMMMMMه از   از ره): ١٨٩١ -١٩٤١(ماسMMMMMلف 

 هنگMامی کMه عضMو هيئMت     ١٩٢٦وی در سMال    . سياست های زينوويف تبعيت مMی کMرد       

 از حMMMزب ١٩٢٧او در سMMMال . اجرائيMMMه کMMMومينترن بMMMود بMMMه اپوزيسMMMيون چMMMپ پيوسMMMت 

 همراه با زينوويف تسليم سياست های ١٩٢٨کمونيست آلمان اخراج شد ولی در سال 

  .شداستالينيستی 

  .از رهبران حزب کمونيست آلمان): ١٨٨٤ -١٩٤٨(تال هايمر 

 جزو رهبران حMزب کمونيسMت آلمMان در    ١٩٢٦در سال   ): ١٨٨٠ -١٩٣٧(رمه له   

رمه له .  پس از روی کار آمدن هيتلر به اتحاد شوروی فرار کرد١٩٣٣آمد و در سال 

  . توسط پليس مخفی استالين کشته شد١٩٣٧در سال 

 بMMMه عضMMويت هيئMMMت اجرائيMMه کMMMومينترن   ١٩٢٦در سMMال  ): ١٨٨٦-١٩٤٤(تلمMMان  

تلمان از حاميان سرسخت استالين بود و پMس از اخMراج ماسMلف و فيشMر،       . انتخاب شد 
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 ١٩٣  

 توسط نMازی هMا دسMتگير    ١٩٣٣در سال  . او رهبر بلامنازع حزب کمونيست آلمان شد      

  .شد و در ارودی نازی ها در گذشت

از رهبMMMMMران مMMMMMذهبی آلمMMMMMان بMMMMMود کMMMMMه رهبMMMMMری اوليMMMMMه          ): ١٤٨٣-١٥٤٦(لMMMMMوتر 

  .پروتستان های مسيحی را در دست داشت

وی .  بMه حMزب بلشMويک پيوسMت      ١٩٠٣در سال   ): ١٨٨٦-١٩٣٧(پرئوبراژنسکی  

او . از اعضMMای اپوزيسMMيون چMMپ بMMود و کتMMاب هMMای اقتصMMادی بسMMياری نوشMMته اسMMت        

پرئوبرژانسکی . را نوشته است" الفبای مارکسيسم "ب  همچنين همراه با بوخارين کتا    

  . پس از تبعيد تروتسکی تسليم استالين و سياست های او شد١٩٢٩در سال 

        متولMMMMMMMد لهسMMMMMMMتان و بنيانگMMMMMMMذار حMMMMMMMزب ): ١٨٧١ -١٩١٩(روزالوکزامبMMMMMMMورگ 

 در جناح چپ جنبش ١٨٩٧او در سال .  بود١٨٩٣سوسيال دمکرات لهستان در سال 

 توسMط حکومMت آلمMان    ١٩١٥وی در سMال  .  آلمان شروع به فعاليت کMرد  سوسياليستی

لوکزامبMMMورگ از زنMMMدان بMMMا همکMMMاران انقلابMMMيش از جملMMMه               . دسMMMتگير و زنMMMدانی شMMMد  

 آلمMان از  ١٩١٨او در اثر انقلاب     . را تشکيل داد  " انجمن اسپارتاکوس "کارل ليبنخت   

 ١٩١٩بنيMان گذاشMت و در سMال      وی سMپس حMزب کمونيسMت آلمMان را           . زندان آزاد شد  

بMه قتMل    ) کMه زمامMدار حکومMت بودنMد       (همراه با ليبنخMت توسMط سوسMيال دمMوکرات هMا             

  .رسيد

يکMMی از فعMMالين سوسMMيال دموکراسMMی روسMMيه و آلمMMان   ): ١٨٦٩-١٩٢٤(پMMارووس 

  .ابتدا در جناح چپ و سپس در منتهای راست آن قرار گرفت. بود

سMMMMMازمان يهوديMMMMMان  " (بونMMMMMد"ه  ب١٩٠٣MMMMMدر سMMMMMال ): ١٨٨٣ -١٩٤٢(رافMMMMMس 

پس از . مدت ها از مخالفين حزب کمونيست و انقلاب اکتبر بود  . پيوست) سوسياليست

حمايت از رژيم ضدانقلابی پتل يورا در اوکرائين، به حزب کمونيست پيوست و يکی از 

  . مجريان اصلی سياست استالين در چين شد

سيه و يکی از رهبران حزب سياستمدار ارتجاعی رو  ): ١٨٥٩-١٩٢٤(رودزيانکو  

و همچنMين يکMی از زمينMداران بMزرگ          ) حMزب سMلطنت طلبMان بMورژوائی       (اکتبريست ها   
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 ١٩٤  

او رئيس دومای سوم و چهارم بود که دومای چهارم در اثر انقلاب فوريMه منحMل              . بود

  .شد

يکMMMMMی از سMMMMMرمايه داران مسMMMMMکو کMMMMMه از رهبMMMMMران  ): ١٨٦٢-١٩٣٦(گوچکMMMMMوف 

از انقلاب فوريه، او تا ماه مه وزيMر جنMگ حکومMت موقMت            پس  . اکتبريست ها نيز بود   

  .بود

 نخست وزير ليبMرال   ١٩٢٢ تا   ١٩١٦های   بين سال ): ١٨٦٣-١٩٤٥(لويد جورج   

انگلسMMتان بMMود و پMMMس از پايMMان جنMMMگ جهMMانی اول از طMMMرف انگلسMMتان در کنفMMMرانس      

  .ورسای شرکت کرد

زيMر فرانسMه    نخسMت و ١٩١٩ تMا  ١٩٠٦هMای    بين سMال  ): ١٨٤١-١٩٢٩(کلمانسو  

  .او نيز رياست هيئت نمايندگی فرانسه را در کنفرانس ورسای عهده دار بود. بود

از بانيان حزب کمونيست انگلستان کMه پMس از مMدت کوتMاهی ايMن حMزب را                    : پورسل

تMرک کMMرد و رهبMری شMMورای عمMومی اتحاديMMه هMای کMMارگری را در زمMان همکMMاری بMMا      

  . آنگلوروسی به عهده داشتاتحاديه های کارگری شوروی در کميته ی

يکMی از سوسياليسMت هMای قMديمی لهسMتان بMود کMه بعMدها نيروهMای             : پيل سودسMکی  

 ديکتاتوری دست ١٩٢٦متخاصم عليه اتحاد شوروی را رهبری کرد و سپس در سال  

  .راستی خود را در آن کشور بر پا ساخت

ان کMه قبMل   نام مستعار وارچافسکی يکی از رهبران حزب کمونيست لهست : وارسکی

از جنMMگ جهMMانی اول بMMا روزالوکزامبMMورگ همکMMاری مMMی کMMرد و در جنMMاح چMMپ حMMزب     

هMای بعMد بMه سMمت راسMت گرويMد و در جنMاح         در سMال . کمونيست لهسMتان قMرار داشMت     

 همMراه سMاير مهMاجرين لهسMتانی بوسMيله          ١٩٣٨او در سMال     . استالينيستی قرار گرفMت   

  .استالين اعدام شد

حکومتی در بلغارستان قرار داشت کMه از حمايMت دهقانMان    در رأس  : استامبوليسکی

حMMزب .  توسMMط يMMک کودتMMای ارتجMMاعی سMMرنگون شMMد١٩٢٣برخMMوردار بMMود و در سMMال 

کمونيست بلغارستان اين را مبارزه بين دو بخش بورژوازی تلقMی کMرد و در ايMن بMاره              
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ت ديگMر  صورت مستقل و نه به صوره بی طرف باقی ماند و در مبارزه عليه ارتجاع ب 

پس از پيروزی ارتجاع، کمونيست ها از اولين قربانيMان حکومMت جديMد             . شرکت ننمود 

  .بودند

. منشويک گرجستانی و رهبر سوسياليست ها در دومای دوم تMزاری بMود    : تزره تلی 

  .پس از انقلاب فوريه، او سمت وزارت پست و تلگراف را به عهده گرفت

  .مان جنگ موضع پاسيفيستی اتخاذ کرداز رهبران منشويک ها بود که در ز: دان

آخMMMرين تMMMزار روسMMMيه کMMMه در اثMMMر انقMMMلاب فوريMMMه   ): ١٨٦٩ -١٩١٨(نMMMيکلای دوم 

  .سرنگون شد

  .قيصر آلمان در زمان جنگ جهانی اول): ١٨٥٩-١٩٤١(ويلهلم دوم 

 در جنMMبش انقلابMMی فعاليMMت        ١٩٠٧از بلشMMويک هMMای قMMديمی کMMه از سMMال     : سMMميلگا

سMميلگا  . جنMگ داخلMی در اتحMاد شMوروی، در جبهMه فعاليMت داشMت       در دوران   . می کرد 

او همچنين به اپوزيسيون چپ پيوست . سپس عضو شورايعالی اقتصاد شوروی گرديد

  . تسليم استالين شد١٩٢٩ از حزب اخراج شد ولی در سال ١٩٢٧و در سال 

پلMMيس . (او.پ.وی رئMMيس گ" مMMداومانقMMلاب "در زمMMان تMMاليف کتMMاب   : منژينسMMکی

  .بود) فی استالينمخ

يکMMی از اعضMMای کميسMMيون کنتMMرل مرکMMزی حMMزب بMMود کMMه عمMMده ی   : ياروسلافسMMکی

  .فعاليت هايش معطوف به اپوزيسيون چپ و اخراج آنان از حزب بود

 

 
 ياشار آذری: بازنويس
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